


ي تست سوت 


شدت سرما درآن ارتفاع زیاد بحدی بود که باعث یخزدن دست و پاوناراحتی 
مسافرین شده بود . محیط فضای بیرون ازهواپیما هم کاملا " تبره و ابری بطوریکه این 
بارها در ماجراهای مختلفی نظیر این برنامه شرکت داشته ضمن نگرانی مجبور ساخت 
تا بمنظور جلوگیری از برخورد با قلل کوههای مرتفع منطقه اوج بیشتری بگیرد وبر 
ارتفاع خود بیفزاید .هرچند یکبار که کمک خلبان موفق میشد از شکافهای گهگاه بین 
ابرها بوسیله دوربین قوی خود نظری بپائین بیفکند , همه جا را پوشیده از برف 
و منطقه را عینا " شبیه مناطق قطبی مستور از بخ و برف سنگین می‌دید . 

ِ اسمیت اتزپزست گروه ضربت در حالیکه کاملا " غرق در افکار و برنامه 
آینده‌خودشان بود کلیه موارد را دقیقا " زیر نظر داشت و از نگرانی وتلاش خلبان 
و کنک خلبان خوان هوآپیدا عافل رة 

در حالیکه سیسیل کارپنتر؟ غول پیکر بدون توجه به همه اتفاقات در ميان 
صدلی خودش‌براحتی لم دادهو بخواب سنگینی مرو رفته بود و صدای غرش‌هواپیما 
د رگوششلالائی میخواند . تنها چیزی که باعث نکان خوردن هر چند یکبار و نکان 
و جابجائی او میگشت شدت سرما و یخ‌زدگی دست و پای او بود . سرانجام درجه 
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برودت‌سرما بحدی‌رسید که حتی سیسیل را هم از خواب بیدار و وادار به باز کردن 
چشمهاو توجه به اطراف نمود . اینبار دست برد کتاب پلیسی جنائی جا گرفته در 
محل مخصوص‌واقع در پشت صندلی جلوی خودشرا ورق زد و با خونسردی تمام 
مشغول‌مطالعموما جراهایآ ن‌گردید . در این ضمن نگاهش با نگاه اسمیت رئیس گروه 
برخوردکر دولبخند بلب اظهار داشت:عجب هوای لطیفی واقعا " که بی نظیر است. 
اسمیت اگر بدانی نویسنده چه قلمی داشته و چکار کرده حیف که ماجرا را خيلی 
طول و تفصیل داده. هر چه که میخوانم به اصل مطلب و رهاثی دخترک از دست 
باند جنایتگاران نمیرسم » دوست داری مطالعه‌اش کنی ؟ سپس بدون اينکه منتظر 
پاسخ بماند در ضمن نگاهی توام با نارضائی بطری کمک خلبانیکه دود سیگارش را 
ندانسته‌بطرف او فرستاده بود انداخت و با دست خود حلقه‌های دود غلیظ را از 
مقا بل‌صورتش‌بکنارزدو گفت : ۰۵ ۰ . پر آ خر یک آدم عاقل هرگز حاضر به کثیف 
کردن‌این‌هوای لطیف بوسیله دودسیگار خود میگردد.یک لحظه آن سیگار لعنتی را 
دوربینداز و کمی از این هوای بی نظیر استفاده‌کی . من یکی که واقعا " از این آرامش 
و موقعیت لذت میبرم.و د رضص شستی کشوی سوراخ پنجره هواپیما را کنار زد و باعث 
برورود ناگهانی و سریع موجی از هوای بخزده بیرون بداخل هواپیماو بلند شدن 
صدای‌اعتراض بقیه سر نشینان از سرما قوز کرده و دستها در بغل فشرده آن گردید . 
دسته جمعی فریاد کشیدند ۰ آه. . . چکار میکنی ؟ ۰۰ . مگر دیوانه شده‌ای؟ 

ضمن‌بستن‌سوراخ پنجره پاسخ داد ۰ خیلی خوب » خیلی خوب , نمیدانستم 
که‌شما کما ندوهای‌گروه ضربت هم اینقدر نازک‌نارنجی و ناز نازی هستید . و دوباره 
چشما ن‌خودش‌رابست و پس از کمی جابجائی در میان صندلی بخواب سنگینی فرو 
رفت . 

اسمیت‌روبه‌خلباان‌کردو پرسید :راستی سرگرد . اگر همین حالا احساس کنی 
راه را گم کرده‌ای‌وهواپیمایت‌دراین نیمه شب برفراز مناطق کوهستانی پر برق گم 
شده تکلیفت‌چیست ؟ و چه حالی بتو دست میدهد . 

-اصلا "حرفش‌راهم نزن که ناراحت میشوم . تو نمیدانی گم شدن هواپیما در 
میان‌مموابرها برفراز کوهستان یا منطقه پر برفی مثل اینجا چقدر وحشتناک است . 
اما بهر صورت هر اتفاقی در جا ممکنست پیش بیاید . 
ب ضوب سیکنست بپرسشم رخال اضر ما در کج هشتیه؟ 
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س‌منکهقبلا " باین‌ناحیه‌نیامده‌ام و اصلا " با وضع جغرافیائی آن‌آشنائی ندارم . 

دراین‌بین " کارپنتر " بدون اینکه پلک چشمانش را از هم باز کند کمی بیشتر 
درمیا ن‌صندلیش‌بپائین‌لیز خورد » جابجا شد » ضمن یک خمیازه پر سر و صدا وارد 
صحبت آنها شد و گفت : خوش بحال خودم که از خلبانی و خلبان بودن اطلاعی 
ندارم‌واز همان اولیکه خودم را شناختم هميشه راننده کامیونهای سنگین بوده‌ام . 

خلبان هواپیما بد ون‌توجه‌بگفته‌های کارپنتردنبا له کللامش را گرفت و گفت 
پید اکردن‌جهت وشناسائی منطقهوظیفه‌کمک خلبان و با کمک از رادار و دستگاههای 
فنی دیگر موجود در هواپیما میباشد . 

اسمیت با ناراحتی‌فریاد زد: آه پس از قرار معلوم آنها در آنجا بمن دروغ 
گفته‌اند .ریراادعامیکر د ند تویک خلبا ن کا ملا " قدیمی و با تجربه‌ای هستی که‌صدها 
پاربه‌انجام ماموریتهائی در ابن گونه مناطق پرداخته و بخصوص با موقعیت محلی و 
استثنائیاینجاآ شنائی کامل داری . عبنا " مثل هر راننده تاکسی مرجود در لندن 
كەبەھمەخيا با نوكو چه‌پس کوچه‌های آنجا آشناست . آه. . . لعنت باین‌دروغگوها › 
یکمشتاحمق کله پوک خودشان از ابتدای خدمتشان تا بحال حتی یکبار هم نشده 
که پا از آن دفترلوکس‌وپرتجملات‌خودشان بیرون گذاشته باشند و مرتبا " دیگران 
را برای‌مواجهه‌باخطرمعرفی میکنند . قسم میخورم که همین حالا در یک اطاق گرم 
در میان رختخواب راحت و نرم درکنار خانواده بخواب رفته‌اند . 

هربارکه‌ازهرما موریت خطرناک‌با موفقیت به لندن بر میگردم پیش خودتصور 
میکنم که‌اینآ خرین‌ما موریت پرخطرمن بود و از این پس منهم مثل سایرین یک شغل 
معمولی بد ون‌خطرو درد سربعهد ه‌خواهم داشتو بکارهای اداری مثل سایرین خواهم 
پرداخت . 

کارپنتر نگاهی بروی‌صفحه‌ساعت مچی اش انداخت و گفت ۰ خیلی خوب‌اسمیت 
ریاد سخت‌نگیرچیزی به پیا ده‌شدن ما نمانده»زیرا طبق برنامه تاسی دقیقه دیگر ما 
بایستی درایستگاه آخری آماده به فرود آمدن باشیم . بدون اینکه کسی بفکر تهیه 
قهوموصبحانه ما بوده و وسائل پذیرائی لازم را برایمان از قبل تهیه دیده‌باشد . 

این‌شوخ‌طبعی و بذله‌گوئیها کمی دراسمیت مود ثر واقع شد و تا حدودی چهره 
گرفته‌اوراازهم کشود .ازکنار خلبان بلند شد و بداخل اطافک هواپیما آمد .اطافکی 
که‌مثل‌یک‌قبرفلزیو محدود همه نها را در خود محصور ساخته بود . شدت برودت 
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هوا بحدی بود که حتی آرامش این مردان آهنین را هم بهم زده بود . 

خلبان هواپیما هم بدون توجه بهمه این گفتگو و ماجراهاسرش بکار خودش 
بود و در دل نگران از تراکم ابرها و خطر برخوردبه‌کوه و نبودن محل مناسب 
برای فرود چنربازان به برگشت مجدد خودش و رهائثی از این ماجرا می‌اندیشید . 

اسمیت‌نگاهی بچهره این شش نفر انسانیکه از سرما دستها را بغل کرده و در 
روی‌صندلیها نشسته‌بودندانداخت ثش‌نفرانسان‌محکوم به مقابله با مرگ و خطرات 
مثل‌خودش‌که‌هر کدام ماجرا و سرگذشتی افسانه‌ای توام با خطراتی چون او داشته 
در حال حاضر همگی ملبس بلباس سربازان آلمانی بپای خود بداخل دام مرگ و 
نابودی‌میشتافتندچتر نجات‌به پشت منتظر اشاره اسمیت برای بلند شدن و بپائین 
پزیدن بودند . دراینموقم که هواپیما به منتهای اوج خود رسیده بود شدت سرما 
قابل تحمل نبود و بدون استثنا همه آنها را بلرزش شدید وا داشته. بمنظور مقابله 
بااین ناراحتی ضمن کوبیدن پاها به کف هواپیما مشغول نکانهای شدید و زدن 
ضرباات شدید کف دست به سز تا پای خود شده بودند . در بالای سر آنها کمی 
پائینتر از سقف هوا پیما کا بل دولا دی سرتاسری ضخیمی از اینسو تا بالای در هواپیما 
کشیده شده و خودنمائی میکرد که سر قلاب متصل به طناب منحنی به چتر نجات 
هر یک از چتربازان بآں متصل شده بود . 

نزدیکترین چترباز بدر خروجی جوانی سبزه‌رو , بلند قد و کشیده با قبافه‌ای 
جدی و مصمم بنام ادواردکا راکیولابودکه‌درحال‌حاضربا کمال آمادگی چشم بسوی 
فرمانده‌گروه داشت با همه‌خود داریآ نار ناراحتی و نگرانی عمیفی از نگاهش خوانده 
میشد . دراینموقع رو بسایرین با دست بسوی خلبان هواپیما اشاره کرد و گفت :بشما 
قول میدهم که او هم مثل ما هیچنوع اطلاع دقیقی از منطقه و محلیکه فعلا " بر بالای 
آن‌هستیم ندارد . از فراز اروپا تا اینجا را هم همینطوری بطور شانسی آمده . حالا 
هم قصد دارد در یک نقطه ناشناس بی توجه به انفاقات و خطرات ما را پیاده کند 
و پی کار خودش برود . 

اسمیت لبخند بلب ضمن اينکه با دست او را وادار به آرامش میساخت اظهار 
داشت : نه پسرم فکر نمیکنم همه نظریات تو درست باشد . بهتر است بجای همه این 
ضحبتهای ناراحت کننده کمی دل وجرئت داشته و به آینده امیدوارتر باشید . 
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ودراین‌ضمن در کابین انتهائی هواپیما باز شد و درجه دار خدمه هواپیمای 
ارتشی لبخند بلب در حالیکه سینی حاوی لیوانهای در حال بخار قهوه داغ را بدست 
داشت وارد و توجه همه را بطرف خودش جلب نمود : آقایای بفرمائید قهوه حاضر 
است ! 


ست 
ابتدااسمیت لیوان خود شرا برداشت و ضمن احساس حرارت مطبوع لیوان در 

میا ن پنجه یخزد هاش‌رو به درجه دار مزبور نمود و پرسید ۰ هی ... سرکار تو میدانی ` 
که ما الآن در کجا و بر فراز چه منطقه‌ای از این کره خاکی دنیا هستیم ؟ 

سبله حتما "حضرتآقا ,لطفا "قهوه‌خودتانرا بنوشید , حالتان که جا آمد کمی 
جلوتر از پنجره کنار آن پایه سلسل‌های هوائی بپائین,نگاه کنید . موضوع بخوبی 
دستگیرتان میگردد . 

اسمیت ابتدا با ناباوری ابروان خودشرا در هم کرد ولی با نگاه مجدد به 

قیافه جدی سرکاوازجایش‌بلندشد , چند پله منهنی به کابین را بالا رفت از پنجره 
کنار پایه مسلسل نگاهی بپائین انداخت . دراینموقع هوا کمی صاف و مه و ابرهای 
بهم فشرد هم تاحدودی‌کنار رفته بودند . زیر پا همه جا سفیدی یکدست و کوههای 
ستیغ سر بفلک کشیده پر برف بود . کمی‌جلوتر با مشاهده آنچه که میدید نکان خورد 
شهرکی نسبتا " وسیع با خیابانهای خلوت که‌چرا غها ی روشن بیشمارآن دراین نیمه - 
های‌شب همه‌جا را بخوبی مثل بکروزآ فتابی روشن ساخنه بود . با ناباوری لیوان‌قهوه 
اشرا درکنارش‌بروی زمین قرار داد ه سرش‌را بلند کرد و رو بسوی کمک خلبان اظهار 
داشت ۰ هیچکس نیست باین احمق‌های بیشعور بگوید که در این ساعت و با این 
موقعیت جنگی همه چراغهای سرتاسر شهرهای اروپا از ترس حمله هواپیماها خاموش 
است:آخر چطور که اینها با بی‌احتیاطی نمام کلیه چراغها را روشن گذاشته‌اند؟ 

سآقای اسمیت مثل اینکه فراموش‌کرده‌اید که اینجا "باسل "شهرکی واقع در خاک 
سویس است . 

سگفتی " باسل "خدای من از این قرار ما داریم بطرف استراسبورگمیرویم . 

بلہ سرکارمهندس‌پرواز مسیرما را ابتدا از سوی شرق بطرف سویس سپس بطرف 
جنوب معیں کرده تا از خطر تیر پدافندهای هوائی مناطق اشغالی برحذر باشیم . 

سکه گفتی منطفه هواثی سوپس . 
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بله سرکار.جائیکه در صورت صاف بودن هوا مشاهده چراغ و خیابانهای آن 


دلنشین است . 

س ‌کاری به چراغ و منظره‌ها ندارم.بمن بگوئید قصد دارید ما را بکجا ببرید 
ودرکدام یک از آسمان‌های‌این دنیای بیکران از بالا رها کنید و پی کار خود بروید. 
املا اضف فة امت ؟ 

سانظراو برا یتست که‌ما با پستی شما را ذراطراف وخوالی زنداتی مخضوض اننیران 
جنگی واقع در مناطقی کوهستانی بین آلمان و سویس پیاده کنیم و فرود آوریم . 
جائیکه تا خط مقدم نیروهای طرفین فاصله چندانی ندارد . فعلا " ما در حال‌اوج 
گرفتن مجدد تا حدود هشت هزار پائی هتيم . 

سکه اینطور . . .خوب از کجا معلوم که سویسی‌ها بعنوان اعتراض به پرواز بدون 
مجوز بسوی ما تیراندازی نکنند؟. . . 

- معمولا " اعتراف سویسها از جنبه دیپلما تیک تجاوز نمیکند . دراین ضمن 
هواپیما ی لا نکاستر ناگهان از ارتفاع خود کاست و بسمت پائین سقوط کر د. بطوریکه همه 
مسافرین را تکان سختی داد وآنها را دچار دلهره شدیدی‌ساخت .اسمیت هم بمنظور 
استقرار کامل و عدم سقوطازروی صندلی یکدست خودشرا محکم بلبه‌های آن چسبید 
وبادست دیگر لیوان قهوه اشرا از جا کند و با خود گفت : خیلی خوب منهم هیچ 
حوصله درگیری با امور سیاسی و ناراحتیهائی از این قبیل را ندارم . چه بهتر که در 
یک محیطاآ رام و دورافتاده بدون نظارت ارتشی‌ها فرود بیائیم و با حوصله و فرصت 
تمام به بقیه کارها بپردازيم . بعد از آنهم › یعنی پس از انجام این کار بسر خانه 
و زندگی و زن و بچه خودم برگردمو در کناربچه‌ها با خوردن غذاهای خوشمزه 
دست پخت‌ما دربچه‌ها بزندگی آرام و بدون دغدغه خود ادامه دهم . 

در این بین " کاراکیولا " بصحبت آمد و گفت : از من میپرسی همه چیز بوی 
خطر مرگ میدهد . و از قرار معلوم طرح و برنامه صحیحی نداشته من از همین حالا 
بوی خطرات و ناراحتی‌ها را استشمام میکنم . 

اسمیت درپاسخش‌اظهار داشت : نه اینطورها هم که فکر میکنی نیست . همه 
موضوعات قبلا " محاسبه و پیش‌بینی شده است . بعلاوه هر کدام از مردان گروه ما 
بحد کافی آمادگی و تجربه کافی دارند . و بموقع بمشکللات خودشان فائق خواهند 
آمد . دراین‌ضمن‌بمنظور پی بردن به اثر گفته‌هایش نگاهی بچهره یک یک اطرافیان 
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خود انداخت . مردانی‌با قیافه‌های‌رونس‌واندامی رشید و منناسب و بدنی عضلانی 
که‌این‌نوع‌ما جراجوئیهاجزوخوی و سرشت آنها گشته بود ار جمله : اولاف کریستبن 
سن!با موهای زبر و فرفری گردنی ستبرو افراشته شانه‌های عربض.کمی آنطرفتر پسر 
عموی او "لیف اریکسون؟" "لی توما س 'مردی‌سبزه رو و با وجود کوناهی قد ورزیده 
و چابک . " ولشمن" و بقل دستش " تارانس اسمیز" درشت فامت که بی‌خیال و 
راحت‌یکبا یش‌را بروی پای دیگر انداحته و قیافه کاملا " اشرافی بخود گرفته بود که 
برخلاف اکثریتاعضای‌گروه‌دارای‌تحصبلات عالیه ویکی از تحصیل کر دگان دانشگاه 
اکنو ردیر فبا مر یتیس تومانی اوانیمیتی بل وغود اسیک زان 
گروه . 

دراین ضمن " هارود "یکی از خدمه فنی هواپیما وارد صحبت شد و گفت : 
گوش‌کنید آقایان تا یک موضوع باورنکردنی را باطلاع شما برسانم . من تا بحال هرگز 
باین نوع ماموریتها نیامده بودم . 

یکی دیگراز سرنشینان پاسخ داد : معلوم میشود هر کدام از ما بدلیلی باین 
ماموریت آمده و جزو گروه کماندوثی آلپاین شد دایم . 

اسمیزهم وارد صحبت شد و گفت : بالاخره این خود سرهنگ فرمانده اکیپ 
است که مسلما " با توجه به مختصات و مشخصات اسنننائی‌هریک‌ازما را از گوشه‌ای 
جمعآوری‌وانتخاب‌کر د‌است .هرچهبا شد او از همه ما با تجربه و کار کشته تر است . 
با این وجود فکر نمیکنم تا بحال هرگزحتی برای یکبار هم در زندگیش با چتر نجات 
عمل پرش انجام داده یا در جائی فرود آمده باشد . 

بهرصورت این گروهی بود که ارتش بریتانبا پس از بررسی زیاد هر کدام را از 
یک‌یگان از یگانهای مختلف ارتش انتخاب و در اختیار فرمانده گروه گذاشته بود . 
گروهیکه از لحظه اعزام و حرکت جریان اقدامات آن لحظه به لحظه مستقیما " به 
آ دمیرال رولاند"معاون‌نیروی‌د ریائی گزارش میشد . از همه مهمتر ادار‌ضد جاسوسی 
بریتانیاهم باعلاقه تمام نحوه اداره و طرح و اجرای برنامه آنرا بسرپرستی سرهنگ 
و ایات تورنر نحت نظر گرفته بود .9 
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و ایات تورنر با هیکلی درشت چهره‌ای سرخ رنگو سبیلهای چخماقی اش در میان 
کلیه‌همد ورف و شا یانش‌مشهور بود . دراین‌موقعیت نیمه شب در حالیکه با چوبدستی 
خود بروی نقطه‌ای واقع در حاشیه نزدیک مرز استرالیا و مقدار جزئی بسمت غرب 
پارتن‌کریچن د رروی‌نقشه د یواری‌برای‌حاضران‌اشاره میکرد ؛ گفت : مردان کماندوثی 
گروه نجات ما درست به اینجا همین نقطه منتقل و در ساعت دو بعد از نیمه شب 
بر فراز " اسکلوس آدلر "مشهور به قلعه " عقابها " رسیده‌اند.نامی با مسماو بجا 
زیرا درواقع نفوذ به این قلعه از عهده یک عقاب تیز پرساخته‌است . وظیفه‌ایکه 
درحال‌حاضر عقابان تیزچنگ ما آنرا بعهده گرفته‌اند . 
یکی ازفرما ندهان عالیرتبه‌ارتش‌د رحالیکه‌دود پیپش را بیرون میداد پرسید : 
خوب شما با چه اطمینانی رسیدن آنها را پیش‌بینی میکنید ؟ 
اب چ ریا مایا هریت ن شا هواس بای رذن نما 
طی یک فرودحادثه‌ای و پر صدمه بسختی موفق بر زمیں آمدن‌و فرود گشته است . 
خلبان هواپیما موق شد چند ذقیقه قبل از دستگیری توسط آلمانها طی یک پیام 
رادیوئی پر شتاب گزارش عملیات خودشانرا بما مخابره نماید . 
هدف گروه نفوذ به قلعه عقابها و نجات ژنرال اسیری ما میباشد . 
-آیا اطلاع دارید که ژنرال را چگونه به آنجا کشانده و زندانی نموده‌اند؟ 
برا براطلاعات‌حاصله‌وضع سلامت مزاجي زنرال کاملا " وخیم بوده با اینحال 
طی یک مسافرت مشقت آمیز و پر شتاب او را به آنجا منتقل نموده‌اند . 
شب گذ شته ما طی یک حمله‌هوائی سنگین ناحیه اطراف " نورنبرگ " را مورد 
حسمله قرار دادیم بطوریکه.نیروی‌هوائی آلمان را مجبور ساختیم آنچه هواپیما در 
منطقه دارد بمقا بله‌هواپیماهای ما با ن نقطه ارسال دارد تا در نتیجه هواپیمای دیگری 
بمنظور گشت و شناسائی یا حمله احتمالی در اطراف قلعه عقابها باقی نماند . بهر 
صورت ما تاسف چندانی نسبت به‌هواپیما ی سقوط کرد هخو دما ن‌نداریم‌وهدف‌اصلی ما 
نجات زنرال از آنجا قبل از غاز شکنجه و دادن اطلاعات اجباری بد شمنانست . 
یکی از سرهنگهایعالیرتبه بنام وایات تورنرکه‌درجلسه‌حضوردا شت‌ضمن‌اینکه 
سرشرا تکان‌میداد اظهار داشت :خداکند که قبل از آغاز بازجوئی دوستان ما موفق 
به نجات او گردند د رغیرا ینصورت من مطمتنم که ژنرال ما تحمل آ ن شکنجه‌های شدید 
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را نخواهد آورد . بعقیده‌س بهتر ایں بود که شما از نیروی چتربازان حرفه‌ای خود 
برای ایں ماموریت استعاده میکر دید نه از یک عده نظامیان غير چتربازیکه نود و نه 
درصد آنها تا این مدت حتی یکبار هم بوسیله چتر نجات نپریده بودند . 

البته از لحاظ پرش . اننخاب چتربازان مناسبتر بود اما هر چتربازی لیاقت 
شرکت در نیروی ضربتی و نجات را نداشت شبی که فردای آنروز قرار بر اعزام گروه 
بود ژنرال رئیس‌اداره ضد جاسوسی بریتانیا رو به آنها نمود و گفت : شما سربازان 
این آب وخاک و برگزیدگان از میان کلیه نیروهای ما هستید که دراین موقعیت زمانی 
وظیفه‌مهمی را عهده‌دار میشوید . شما افراد شجاع و پر طاقتی هستید که وظیفه‌دار 
پیاده شدن در پشت خط دفاعی خصم و پذیرفتن شرایط ناگوار زندگی و مقابله با 
خطراتآ نرا بعهده میگیرید . هر یک از شما را سالهاست که میشناسم . بوظیفه‌شناسی 
و شجاعت‌وپایداریتانازهر لحاظ اطمینان دارم دراین‌ضمن‌کارا کیولا لب بسخن 
کشودوگفت : سرگرد اسمیت و چند نفر از دوستانش البته سوابق زیادی در اینگونه 
عملیّات دارند وازعهده بکار بردن انواع سلاحها در هر شرایط بر میایند ولی من 
و اسمیتی‌وکریستیا ن‌سن‌که‌مد تهاست‌از ارتش بدور بوده‌ایم اصلا " کوچکترینآشنائی 
با طرز کار و نحوه استفاده از آنها را نداریم . حتما " در صورت لزوم بعلت عدم 
تمرین قبلی قادر به دویدن پنجاه يارد هم نیستیم . 

س باوجو د فردی بنام سرگرداسمیت در میان خودتان فکرنمیکنم هیچگونه جای 
نگرانی د راینگونه‌موارد وجود داشته با شد . آنچه که مهم است ما شما را پس از یک 
بررسی دقیق از هر لحاظ انتخاب کرده‌ایم . همه شما بجز خود سرگرداسمیت با 
مناطق اروپای غربی آشنائی کامل داشته و زبان آلمانی را بخوبی تکلم میکنید .در 
موردعدم آمادگی بدنی هم بهنگام عمل اجبارا " خود را با شرایط زمان تطبیق و 
تجربهوآمادگی کافی کسب‌خواهید کرد.بهر صورت ما روی یک یک شما از هر لحاظ 
حساب کرده و امیدواری کافی به استعداد و لیاقتتان داریم . از طرفی ما که کسی 
را اجبارا "احضارنکر ده‌هر یک ازشما داوطلبانه آماده شرکت در این برنامه شده‌اید 
مطمنم و حاضرم شرط ببندم که صد درصد موفق خواهید شد . حالا اگر چنانچه 
سئوال دیگری نیست بهتر است آماده حرکت باشید . 

سیک سئوال دیگر ژنرال » با وجود اطمینان صد در صد شما هر گاه ما موفق به 

انام نجات ؛نرال نشدیم و قبل از انجام عمل احتمالا " کشته و یا دستگیر شدیم 
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آنوقت چه؟ 
ساولا " که مطمئنم شما موفقید . با این وجود ما فکر همه گونه عواقب‌موضوع 
را کرده‌ایم .دراینصورت مجبوریم از طریق دیگر واردعمل بشویم . یعني‌اعزام یک 
اساد ران از هواپیمای بمب‌افکن سنگین هر یک حامل حډود ده تن بمب فکرمیکنم 
د یگرکسی را درقلعه زنده برای دادن اطلاعات بدیگران باقی نکذارد . دراینصورت 
باز هم مشگل ما از طریق دیگر و با وسیله‌ای دیگر حل شده است . 
سبله سرکار ؛» مطمثنا " و کاملا " حل شده. 
در این ضبن آدمیرال رولاند هم برای اولین بار شروع بصحبت کردو گفت : 
سفارش مرکنم همه‌جاموآلب.خود تا ںو درهرشرا بطی مواظب صحبت‌و زبانتان با شید . 
آ دمیرال که‌باوجو دکوتاهی فدوکوچکی اندام باداشتن‌موهای‌خاکستری » وقار و متانت 
کلامش هر کسی را تحت‌تانبرثرار میداد ادامه داد : من سرتیپ " گارنابی " ژنرال 
اسیریر! که شما بد نبالش‌هستید ازسالهاقبل‌میشناسم . او مرد یست با کفایت. متین » 
استوار وبا درایت ده‌مطمتنا " بمحض نماس حاضر به هر نوع فداکاری ر همکاری لازم 
تا حد بخطر اداد ن نانش با شما خواهد شد . حال برویم سر اصل مطثب . 
س سساعت ده ایشب در عرودگاه ارتش منتظر دیدارتان هستم ۰ سئوال دیگرو 
9 
در این ضمن سارجنت " جورح‌هارود " بصداأی‌بلندوباحالتی‌کاملا " برافروخته 
اهار داشت : 
مس میخواستم بدانم نجات‌این ژنرال » ژنرالیکه فعلا " راحت و آسوده در ا"تتبار 
واسارتآلمانها ست به‌چه دلیل اینقدر برای شما اهمیت پیدا کرده است؟ تاجائیکه 
بسک گروه بقول خودتان از بهترین مردان نظانی شما بهمراه یک هواییمای نظامی 
بایستی جان خود را بخطر بیندازند تا باریسکی بدین خطرناکی د ست به انجام 
ای فمل برد 
در این‌ضمنآ دمیرال‌هم درحالیکه‌ازمشاهده جسارت یک درجددار تا حدودی 
برافروخته شده و فیافه‌اش بهم رفنه بود . روباو کرد و با حالتی نحکم آمیز پاسخ 
داد :آقای درجه‌دار حتما " این مدت خدمت درارتش بشما آموخته‌اند که هر کسی 
حدی دارد و نبایستی پای خودشرا از حدش بیرون گذارد در نتیجه آنچه که بشما 


مربوط میشود اطلاع‌داشتن‌ازاهمیت موضوع در مورد نجات جان ژنرال است و بقبه 
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بخودارتش مربوط مینود. همینقدرسربسته‌بشما اطلاع میدهم که ژنرال ما از مطالب 
و برنامه‌های مهمی اطلاع دارد که در صورت دست‌یابی دشمن بایں اطلاعات مهم 
زیاں کلی و سختی نصیب ارتش متفقیں میگردد . 

شب گذشته او بمنظور تماس باطرمهای‌خود درخاورم,انه‌شامل طرفهای روسی 
وایتالیائیش‌بمنظوربحت درباره عملیات مهمی دیگر بوده عملیاتی در مورد گشودن 
جبهه‌ای در جهت دیگری از اروپا-قرار ملاقات در " کرت " جائیکه روسها تنها با 
ملاقات‌در آنجا موافقت داشته‌اند بوده اما معلوم نیست چگونه؟ به چه طریق و در 
کجا و بوسیله چه عواملی ژنرال ما یکدفعه ربوده و ناپدید شده است . دراین بین 
آدمیرال متفکرانه ساکت شد در حالیکه چشمانش بروی نقشه خیره مانده بود مدتی 
بهمین حال باقی ماند . کلیه حاضریی هم تحت تاثیر محیط و شرح اتفاقات ساکت 
مانده پوفند که وترال ویر تباین جمله را چن پار تکار کزو: 

وای بر ماست اگرژنرال دهن باز کند و اسراز مهم ما را بر ملا دارد آنوقت ! : 

دراینصورت‌تما م طرحهای‌حمله‌ما درموردجبهه ثانوی آ شکار و باعث شکستمان 
خواهد شد . شکستی که‌تلفات‌جانی میلیونها نفر از افراد ما را بهمراه خواهد داشت . 
حالا مرکار سار جنت حتما " متوجه اهمیت موضوع ماموریت خودتان شدید؟ 

سبله‌فربان‌حتما " .کاملا " متوجه شدم . و از جسارت خودم معذرت میخواهم . 

تقصیر خودم بیست کمی حساس و کم جنبه‌ام امیدوارم مرا ببخشید قول میدهم که 


تکرار نشود . 
ستو تقصیر نداری سارجذت آینروزها همه‌ما عصبی و حساس شدهایم » بهر صورت 


امیدوارم فرا موش‌نکنید قرارما ساعت ده شب › در فرودگا ه نظامی » قبل از موعد همه 
وم فل خود تادر اما بررنی کنیهگیچپیزی کم و کنر ندا شتو ما شیف سپس لبخندی 
مصنوعی بلب آورد و گفت:فبلا " بایستی بگویم اگر لباس بونیفورم های آلمانی 
درست به اندازه تنتان نیست معذرت بخواهم.امیدوارم موفق باشید . 

حالاکه‌سا رجدت‌هارود درا ین‌هوا ی یخزد ه از شدت سرما د ستها را بروی سینه 
بسفل کرده بود همه این صحبتها و جریاناترا مثل یک حلقه فیلم یک بیک بخا طر 
میا ورد وبانگا هي بهیونیفورم گشاد خود ش پی بعلت معذرت خواهی آدمیرال میبرد . 
لذا بمنظورشنید ن صدا ی‌رفقا! زمیان صدا ی‌غرش‌شد ید موتورهوا پیما صدا یشر! بلند کرد 
و گفتانپچههاعالا: ‏ بی بو رایت و حت غر دمیرال در وره !انا رهشون 


ی ۳ ۴ ٤‏ 
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اسمیز هم بلافاصله پاسخ داد:بله تنها حرف راست او در مورد پیش‌بینی‌ها 
همین موضوع یونیفورم بود ه و بقیه پیش بینی هایش که تا اینجا درست از کاردر 
نیامده . اگر نظر مرا میخواهید هنوز هم عقید مام بر اینست که بهتر بود همان 
چندهواپیمای‌بمبافکن را میفرستادند جان ژنرال را بهمرا ه آلمانیها ی‌ساکن قلعه 
آزبین میبردند بمراتب یهتر آزاین بود که ما جند نفر جان خودمانرا برای نجات 
آن یکنفر بخطر بیندازیم. سارجنت چند لحظه‌ای او را نگا ه کرد » دهان باز کرد تا 
چیزید رپاسخش‌یگوید و او را سرجایش بنشاند.دوباره صلا حرا در سکوت و احتیاط 
بخرج دادن در شروع اختلافات دید و چیزی نگفت . 

دراین ضمن | فسرمسئول‌پرواز بنا م کارپنتر بی توجه بهمه این بحث و گفنگوها 
باخیال‌راحت مشغول دود کردن پیپ خودش بود و اصلا " حاضر ده مفشوش کردن 
حالت خودش با این صحبتها نبود . و در ضمن چشم به دستگاههای فنی مختلف 
هواپیماا زقبیل‌سرعت سنج » دستگا ه جهات‌یاب و بادسنج و غیره داشت که ناگهان 
با هیجان بطرف خلبان‌برگشت و گفت : 

سآه سرکار » نگا ه کنید »آنجارانگا هکنیدمثل‌اینکه‌داریم بمقصد نزدیک میشویم ؟ 

خلبان هم با دقت تمام بسمتی که او اشاره کرده بود توجه کرد و پس از چند 
لحظه‌هیجا نزد پا سخ داد : ۰.۰۵ . خدای من › مثل اینکه حق باتست.سپس رو به 
فرمانده گروه کرد و با قیافبا ی جدی اظهار داشت : سرگرداسمیت فکر میکنم داریم 
بمقصد نزدیک میشویم از قرار معلوم تا نیسما عت دیگر بالای هدف هستیم . 

اسمیت تکانی خوردنگاهی بطرف شش نفر دوستان همراهش انداخت وگفت ؛ 
خیلی خوب بچه‌ها داریم میرسیم امیدوارم بهر صورت آن پائین از اینجا کمی‌گرمتر 
با شدوبزودیاز این سرمای‌کشنده نجات پیدا کنید . در صورتیکه خود ش هم مطمتّن 
بود که شرایط زندگی در میان کوهها ی‌یخزده و پر برف با دره‌های عمیق همچون 
یخچا لها ی‌طبیعی قطبی هرگزوضعی بهتر از داخل هواپما نخواهد داشت و در نیتجه 
هیچکدا ما زا فراد اکیپ هم امیدی بآن ندارند . در نتیجه نگا ه پرسشگر و نگرانشان 
را بسچهره هم انداختند و بمنظور آمادگی بروی پاها ی بخزد ه خود ایستادند و 
بسرعت شروع‌بما لیدن دستها ویخ‌کرد هو ازحا ل‌رفته خود بهم کردند زیرا در صورت 
بی‌حسی و ازحال رفتگی قادر به‌انجام هیچ کاری نميشدند . بدین ترتبب شروع به 
آماده‌کردن خود برای پرش و سقوط بمیان اقیانوس برفها ی بی‌انتها نمودند . قبل 
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از هر کار بکمک هم کوله پشتی‌ها را به پشت یکدیگر دادند و بند کوله‌ها راکاملا " 
بروی شانه‌سفت‌نمودند.سپس بسراغ بند و قلابهای چتر نجات خود رفتند و بعد از 
آماده کردن و آزمایش چتر لباس روپوشی سراسر سفید خود را که همرنگ برفهای 
دست نخورده منطقه بود بتن پوشیدند . قبل از همه‌سارجنت هارودهآماد ه گشت. 
کلا گوشی‌گرم و نرم و .سفید. رنگش را بروی سر کشید و بند آنرا از زیر گلویش سفت 
بست و گره زد . 

در این موقع اسکافر رو به‌سارجذت کردو گفت : گرچه هیچ‌مایل نیستم که این 
صحبت را کرده باشم با وجود این‌مجبورم‌باطلاعت‌بر سا نم که فکر نمیکنم آن بیستم 
تو تحمل صدمه حاصل از فرود و پرش را بیاورد . 

س فکرنمیکنم . در مراحل قبلی که هیچ نوع صدمعا ی بآن وارد نشده, امیدوارم 
کا ینبارهم خود وهم بیسیم هرد وسالم بزمین‌برسیم .خر فرود آمدن بروی زمینها ی 
نرم از فاصله کم با فرود از ارتفاع خیلی بالا بروی مناطق کوهستانی خیلی فرق 
دزد نھ غالا دوا فوفی ناش 

در این ضمن کارپنتر نگاهی بساعت مچی خودانداخت » عقربه‌های ساعت 
دوویکربع بغدا زنیمه‌شب را نشان میداد . رو بدوستانش کردو گفت : فکر میکنم وقت 
آن رده کهآ ماد پوش بیع 

همگی ضمن تکاندادن سر بعنوان موافق قلاب کمربند ایمنی متصل بصندلی 
رااز کمر باز کردند . دست بطرف چترنجاتهایشان بردند و همه جای‌آنرا آزمایش 
نهائی کردند واز کار کرد بجای بند و قلاب و شستی هایش مطمتّن شدند . 

دراین هنگام کرپنترد ست بردسویچ بیسیمش را روشن کرد و پس از چند بار 
امتحان و محکم کردن گیره گوشی بیسیم بدور سر و قرار دادن گوشی گیرند هبروی 
گوشش صدا زد : 

-الو. الو » سارجنت جانسون » سار جذت جانسون؟ کارپنتر اخلاقا "دم 
ملاحظهکارومبا دیآ دابی بود و در هر موقعیتی هرگز رعایت درجه. مقام و احترام 
اشخاص را فراموش نمیکرد . 

الو .الو. سارجذت‌جانسون › بیداری؟. .۰ . صدای مرا میشنوی . بیداری .۰ ۰. 

زطرفی د رمیان! طا ق‌باریک و مقر بیسیم مخابراتی نیروی دریائی » سار جنت 
جانسون کاملا " بیدار و آماده از ساعتها پیش با نگرانی تمام منتظر ایجاد تماس و 
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دریافت‌پیامزطرف‌گروضربت بود و بابی صبری زیاد چشم به صفحه رادار بیسیم 
خود دوخته بود . بمحض شنیدن این پیام ضمن احساس خوشحالی بسرعت دست 
بطرف سویچ مخصوص دریافت پیام برد » آنرا روشن نمود و گفت ۰ 
- الو بگوشم.الو بگوشم.بله سارجنت من‌کاملا " بیدارم » بفرما ئید بگوشم . 
- هی سارجنت‌درست‌توجه‌کن اگر بفهمم که تو ما را بیهوده بیک نقطه پر خطر 
هدایت کرد ا ی‌بمحض‌برگشت حسابت را میرسم و دستور میدهم درجناترا بگیرند و 
بمرحله سربازی تنزیل رتبه بدهند . 
جانسون هم در حالیکه با خوشحالی پاسخ شوخی او را میداد گفت : اطاعت 
میشود سرکار . سعی میکنم دستورات جنابعالی را بخوبی اجرا کنم . 
= خیلی خوب از حالا تا نه دقیقه دیگر بتو فرصت میدهم نا وضع خودت را 
مشخص کنی . 
دراین‌ضمن‌کارپنترکه از فرستا دن‌پیام اصلیش در قالب یک صحبت و شوخی 
رمزی‌خوشحال بود.پس از خاموش کردن بیسیم کشوهواکش سوراخ پنجره هواپیما را 
کمی‌عقب زد ۰ سرشرابیرون آورد واز همانجا نگاهی به آسمان نمود » ابرهای تیره 
و بهم فشرد های سرتاسر آسمان را پوشانده اینجا و آنجا گهگاه فاصله و منافذی در 
میان‌تود ما برها بچشم میخوردکضورما «هرچند یکبار از فاصله این شکافها خودنمائی 
و دوباره‌د رنقاب تیره‌تری از ابرها ی ضخیم پنهان ميشد . در آن پائین هم همه جا 
برف»همهجا سفید ی‌وچوناقیا نوسی بی‌پایان از برفها ی رویهم انبا شته بنظر میرسید . 
سوز سرمابیدا دمیکرد »پیش از این طاقت تحمل نیاورد سرشرا بداخل کشید پنجره 
را بست‌دانه‌های‌برف‌تک‌نکی‌را که برموها ی سیل چخما قیش نشسته بود پاک کرد چند 
پک محکم به‌پیپش‌زد در حالیکه‌هنوزهم قا بل‌کشیدن بود بعلت کمبود فرصت اجی‌ارا " 
آنرا خالی و با دقت در میان جیبش جا داد . 
از طرفی افسر مسئول پروازهم‌ازجا بلند شد مستقیما " بطرف در خروج رفت 
د ستشرا روی دستگیره در قرار داد و ضمن چشم داشتن به عقربه ساعت به نفرات 
اشارہ کرد تا تریب بشت سر هم انه و اما ده ا شار ة او وباز شدن در پا شن : 
در ضمن رو به سرپرست گروه کردو گفت : خدا کند که باد و طوفانی در بین نبا شد 
که در اینصورت وضع خیلی خطرناک خواهد شد و هر کدام از ما را بیکطرف و در 
میان یک دره پرتاب خواهیم شد . 
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س معمولا " مناطق کوهستانی همیشه پر باد است و بدون باد که نخواهد شد . 
دعا کن که بادش‌شدیدنباشد . که در صورت شدت»زمین خوردن همان و خرد شدن 
گردن و کمرمان همان ! 

در این ضمن سرپرست گروه رو به کارپنتر کرد و گفت : کارپنتر آمادهای؟ 
یله سرکار. 
خیلی خوب آخرین پیام از هواییما و آمادگی ما جهت پرش را مخابره کن . 
همین الآن . فورا " سویچ بیسیم را روشن کرد » عقربه آنرا روی نقطدای قرار 
داد و چند بار این جمله را تکرار کرد : الو. الو الو جانسون . الو جانسون . 
جا نسون کهآ ماد هبه دریافت در کنار بیسیمش قوز کرد ه و چشم از صفحه رادار 
برنمیدا شت‌فورا "متوجه‌حرکت عقربه‌شد » سویچ را روشن کرد و ضمن دریافت پیام » 
پاسخ داد : ۱ 
الو , آلو , پیام دریافت شد › پیام دریافت شد . 
کا رپنترکه‌با شنیدن صدای دوستش از صدها کیلومتر دورتر چهره پر مهر اورا 
بخاطرا ورد فبود روبدوستان دیگرش لبخند بلب اظهار داشت : عجب پسر خوبیه, 
خیلی باصفاست » در ضمن‌با | عتراض‌رو به رفیق بغل دستیش کرد و گفت:ممکنست 
خواهش‌کنمآن پنجره لعنتی را ببندی و آنقدر با نگرانی بخارج از هواپیما و بمیان 
آن برفها کیکه‌چندد قیقمد یگربملا قاتشان خواهیم رفت نگاه نکنی » می‌بینی که‌فوای 
تنفسیم روی سبیل‌های من در حال یخ زدن است. 
ترماین هم بمحض‌شنیدن اعتراض او سرشرا بداخل کشید و پنجره کشوی کنار 

دستش رابست و در حالیکه از شدت سرما و ناراحتی سشرا تکان تکان میداد گفت: 

همه جا برف و سرما و یخ بی‌انتهاست . 

کارینترنگا هی بصورت یک یک همراها نش انداخت.سپس رو به نذر اول مقابل 
در خروجی کردو گفت:فکر نمیکنم ناصله جندانی با مقصد داشته باشیم . بهر حال 
آماده باشید . سارجنت پنج دقیقه دبگر تا لحظه سقوط. خیلی خوب بچنها هنگي 

قلایها را به کابل فرود بالای سرتان .یندازید . 

سارجنت‌هم‌ضمن اجرای دستور خینا " فرمان او را تکرار کرد : قلابها آماده. 
هریکا ز نفرات بمحض اتصال قلاب یک بیک. فرمان را تکرار کردند . نفر اول 

آماده » نفر دوم قلاب آماد هنفر سوم , .. 
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د راین ضمن سا رجنت‌هارودبا دقت تمام مواظب درست انجام شدن فرامیسن 
توسط هر یک از نفرات گشت.د رحالیکه‌خود شا ولین‌نفر آماده به حهش و فرود بود . 
پشت‌سراو بترتیب ستوان اسکافر که سابقه طولانی در انواع پرشها داشت » پشت 
سرش "کا راکیولا " )ا سمیت یا فرمانده اموراجرائی گروه » بعد از آن " کریستیا نس" 
توماس و ترانس اسمیز پشت‌سرا سمیتزدونفرا زخدمه‌جوان‌هوا بردهم آما ده پسرتاب 
وسائل‌وتدارکات مورد نیاز گروه در پشت سر آنها بودند » آذچنان سریع که فاصله 
چندانی تا محل سقوط نفرات نداشته تا حد امکان در دسترسی آنان باشد . 

افسر پرواز هم بدون اعتنا به يخ‌زدگی سبیلهای کارپنتر مرتبا " پنجره را باز 
ضمن‌نگاهی بپائین دوبار سرشرا بدا خل میکشید در پی موقعیت مناسبی جهت فرود 
بود درحالیکه در هر بار سر خارج کردن مقداری برف و هوای مه آلسود باعث کور 
کردن دید وپوشیدن قشری از برف و هوای مربوط بروی عینک مخصوص خلبا نیش 
میگشت و او را وادار به استفاده از یک تکتجیرجهت پاک کردن شیشه‌های عینکش 
مینمود . 

به ناگهان صدای‌سوت بیسیم بلند و عقربها ش شروع به تکان خوردن نمود » 
همگی ساکت شدند و کار پنتر ضمن روشن کردن بیسیم بسرعت‌گوشی را بگوش خود 
چسباند . ۱ 

و در پاسخ سئوال جانسون جواب داد : حدودا " تا سه دقیقه دیگر.جا نسون 
منتظر خبر باش. 

درتمام‌این احوال خلیان هواپیما که سرگرد با تجربه و خلبان ورزید ای بود 
همه وقت و توجهش را مصروف هدایت هواپیما کرده‌کاری بکار دیگران و نظر 
وگفتگویآ نان نداشت . زیرا در صورت جزئی بی‌احتیاطی و حواس پرتی ممکن بود 
که هواپیمای بمب‌افکن و غول پیکر را به یکیاز صخره‌ها بکوبد . وجان همه 
را بخطراندازد و قبل از انجام ماموریت برنامه در همان آغاز به انتها برسد . زیرا 
مجبور بود بهنگام فرود چتربازان تا آنجا که ممکنست از ارتفاع بکاهد و هواپیما را 
بزمین نزدیکتر سازد . 

در این ضمن کارپنتر بار دیگر پنجره توری کنار دستش را باز کرد و بدقت 
وضع محوط بیرون رامورد مطالعه‌قرا رداد هنوز هم هوا مه آلود و زمین سرتاسر منطقه 
سفیدیکد ست‌وبرف پوش‌بود . سرش‌را بداخل آورد پنجره کشوی را بست در حالیکه 





۲۱ آلیسترمک‌لین 





سعی‌داشتآ ثارنگرانی‌ازنا مساعد بودن منطقه فرود را از دیگران پنهان داردضمن 
تظاهربه‌خونسرد ی‌شروع‌به سوت زدن نمود . در عین حال رو به طرف ترماین کرد 
و پرسید . 

- را ستی‌بخاطرداری‌که‌ضمن دروسیکه‌در طی دوره کلاس چتربازی آموخته‌ا ی 
بشماگفتهبا شند که هرگاه مجبور به فرود در یک منطقه کوهستانی با سرعت نسبتا " 
غیر معمول و زیاد هواپیما شدید چکار باید بکنید؟ 

" ترماین "بانا با وری‌نگاهی بطرفاوا نداخت‌پس از مدتی مکث کردن لبخند 
بلب اظهار داشت:نه هرگز . 

دراین ضمن زنگ بالای سر سار جنت که نفر اول آماده بپرواز بود بصدا در 
آمد وهمگی‌راتکان داد . سارجنت هم بدون معطلی ابتدا دستگیره در را چرخاند. 
قبلا زبا زکردن درنگاهی دیگر بچهره دوست داشتنی یک یک دوستانش نمود بدین 
طریق میخواست با آخرین نگاه با هریکاز آنها در دل خداحافظی کرده باشد .در 
ضمن با اشاره سر بآنها علامت آمادگی داد و گفت:رفقا دو دقیقه دیگر . 

دراینحا ل‌کمی‌لای‌دررابازکرد تا از خوب کار کردن و سالم بودن آن مطمئن 
گردد . از داخل این جزئی شکاف صدای شدید غرش موتور همراه با مقداری برف 
مخلوط با هوای یخزده بیرون بداخل هواپیما آمد وباعث چندش خفیفی در همه 
منتظرین به پرواز گشت . 

همه چتربازان‌بانگا موا ثاره‌سراز هم خداحافظی کردند » دراین بین‌سارجنت 
هم بمنظور جلوگیری از ورود هوا و سرمای بیشتر و باز شدن با فشار ونابهنگام در 
دستگیره را بست . 

د راین ضمن کا رپنتربرا ی خرین‌بار بمنظور پی بردن به اوضاع سرشرا از پنجره 
خارج‌کردوچند لحظه بعد در حالیکه سرو صورت و سبیلش یکپارچه از برف پوشید ه 
شده بود آ نرا بداخل کشید و پیش خود فکر کرد : اگر کسی تنها موفق به نگهداشتن 
سروگردنش‌یمدت‌پا نزد مثانیمدر بیرون از این پنجره باشد بطور حتم دچار بخزدگی 
وبیهوشی میگردد.وازآن پس خودش به اختیار قادر به عقب کشیدن سرش نخوا هد 
شد . بمحض‌پس‌کشیدن سروگردنش دوباره بایک تکه جير کوچک شروع به تمیز کردن 
شیشه‌عینکش‌نمود پسازپاک کردن شیشمیاز هم به اميد مشاهده قلعه عقابها سرشرا 
از پنجره بیرون کردو از میان هوای مه آلود و یخزد ه بجستجوی آنجا پرداخت 








بدرعین‌حال چشم ا زقطب‌نما وا رتفا ع‌سنج و سایر د ستگاهها برنمیدا شت بصلاوه 
منتظر ا شاره کارپنتربود تا بایک‌شیرجه‌سریع هواپیما را بطرف پائین یعنی پائینترین 
ارتفا ع‌ممکن هدایت‌کند ضمن اینکه میباید آنرا از خطر برخورد با قله و ارتفاعات 
در مسیر برکنار دارد »دست چپ کار پنتر حرکت میکرد ولی نه بعنوان فرمان سقوط 
بلکه‌متفکرا نه‌با نوک نگشتان با یک نوع هم هنگی منظم بروی زانوی چپش مینواخت 
واقعا " که‌انسانی نمونه»ءخونسردو کاملا "شجاعی بود زیرا کوچکترین آثار هیجان و 
نگرا نی‌بدان گونه که در چهره سایرین د يده ميشد از ظاهرا و پیدا نبود . 

ده ثانیه اول سپس‌هم پنج ثانیه بعدی هم گذشت . " ترماین " احساس کرد 
که‌با وجود شد ت‌سرماوهوا ی‌یخزده داخل کابین عرق سردی از پیشانی و پشت‌گردن 
و ستون‌فقرآتش‌بسمت‌پائین‌را هافتاد دودانه‌ها در حال نفوذ بداخل چشمانسش 
میباشد .درا ین‌ضمن‌ناگهان با یک‌تصمیم سریع آنچنان بسرعت هواپیما را بمنظور 
جلوگیری از برخورد با تیفه سنگی فراز کوه بطرف راست پیچاند که تعادل‌همه 
سرنشینان را بکلی بهم زد و با عث نگرانی بیشتر آنها گشت. اگر یک ثانیه دیرتر 
جنبید ه بودتصا دف حتمی مینمودء‌پیش آمد این موضوع با مشاهده هوای مه آلود و 
تاریک‌برشدت نگرانیش افزود.هر لحظه بیم برخورد دیگری در بین بود.دراین بین 
از حرکت باز ماندن انگشتان کار پنتر و حالت آمادگی او بر نگرانیش افزود ولی 
مشاهد ه صحنه روبرو ی نگرانی‌ها ی‌قبلی را از یاد ش برد و بکلی‌اورا دچار وحشتی 
بیسایقه نمود . کوهی ستیع وقلها ی مرتفع و عظیم ناگهان در فاصله نزدیک از مقابل 
او سرکشیدهبود همچون هبولاثی کهمدهان برای بلعیدن هواپیما و سافرین آن از هم 
باز کرده باشد » در این موقع »کارپنتر سرش را بداخل هواپیما کشید ه بدون‌اینکه 
زحمت بستن‌پنجره‌کشوی‌را بخود ش‌بدهد . و ناگهان شستی سویچ بیسیم بسته شد ه. 
پشت سرشرا با انگشت فشرد : 

سارجنت جانسون » سارجنت جانسون . این جمله بارها وبارها تکرار شد در 

حالیکه بعلت یخزدگی شدید چانه‌او در حال تکان خوردن و زبانش یارای کامل 
صحبت کردن نداشت . 

ازآنسوصدای‌د یگریازمیان گوشی بیسیم بگوش رسید که میگفت : بلهبگوشم » 
من جانسون بفرمائید بگوشم . 

نکر میکنم هوا برای پرواز مساعد با شد , اگر متوجه شدی جواب بده. اگر 





۳۳ آلیسترمک‌لین 





متوجه شدی جواب بد۵؟ 

سبله شنیدم » موفق باشیدابله شنیدم‌گفتی هوا برای پرواز مساعد است. 

س خیلیی خوب فعلا "صحبت‌تمام ؛ حرفی ندارم . شب بخیر » میتوانی استراحت 
کت خواتہ خوش بمخش اهانیه کالمه بیسیم را خاموش کر دوبازه نگ ه سریتی 
از پسنجره به بیرون انداخت . اینبار دست ببالای سرش برد شستی کوچک متصل 
بیدنه‌هواپیمارافشرد چراغ‌قرمزپرنورید ربالا ید رخروجی شروع به روشن وخاموش‌شدن 
نمود . سارجنت تیربارچی هواپیما که در سرستون و کنار در خروجی قرار داشت 
بمحض‌مشاهد ه‌اين چراغ دست روی دستگیره در گذاشت و فریاد کشید ۰ آماده یک 
دقیقه فرصت » سپس ناگهان دستگیره در را فشرد و آنرا کاملا " باز نمود . باد و 
هوا ی‌یخزد ه‌پرسوزی ناگهان داخل هواپیما شد و چند ش ناراحت کنند ای بر جان 
افراد انداخت . فرمانده گروه روبد و نفر اول فریاد کشید : بمحض سبز شدن چراغ 
فرود راانجام بده »| ماصدای‌فریاد بی‌نتیجه او در میان غرش شدید موتور و صدای 
باد و هوای اطراف محو شد . 

همگیآما د هبپرش‌توجه‌خود را بطرف در خروجې دوخته حتی نفس کشیدن 
خود را هم فراموش‌کرد هبودند » شدت سردی هوا بر نگرانی همه افزوده پیش خود 
فکرمیکرد ندهرگا هوای‌داخل‌هواپیما باین سردی با شد بطور حتم شدت برودت‌آن 
در بیرون دهها مرتبه بیشتر است . با اشاره بعدی سرپرست گرّوه همگی بطرف در 
خروجی پیش‌رفتند وچسبید ه بهپشت سر نفر جلوی ایستادند . سار جنت هارود نفر 
جلوی زیر لب مشغول ذکر دعا و او رادی از انجیل مقد س بود . 

هواپیمای‌لانکا سترهم همچنان بغرش خود ادامه میداد و از ميان موج بارش 
برف شدیدبسوی‌جلو پیش میرفت . منظره کوهستان یخ پوش مقابله و قله سر بفلک 
کشیده آن هر لحظه نزدیک و نزدیکتر میشد . در اینموقع بال سمت راست هواپیما 
آنچنا ن برتیغه‌سنگی د یوار هقلهنزد یک شد که‌کا رپنترمجبورشد از ترس‌مشا هد هبرخوردبال 
هوا پیمابا تیفه‌سنگی چشمان خود را ببندد وناگهان بسرعت سرشرا بداخل هواپیسا 
بکشد . بااین وجود خلبان کار کشته و ماهر هواپیماءطی یک مانور سریع با فاصله‌ای 
جز ئی هوا پیما ی‌غول‌پیکررا| زفاصله شکاف دیواره‌های سنگی کوه عبور داد و بسرعت 
شروع بها و‌گرفتن نمود . دهان کارپنتر خشک , نفسش بند آمده و از شدت وحشت 
حلقه چشمانش از هم باز شده بود . 





قلعه* عقابا ۳۴ 
ا 

وضع روحی سارجذت‌هارود هم کهنفر جلو مقا بل‌درو ناظر بر جریان بود عینا " 
شبیه حالت کا رپنتر بود.لبانش خشک‌شده» دهانش از حیرت باز مانده وچشمانش 
بطرف قله‌کوه‌کله‌فند ی سفید و یخزده از برف بی حرکت خیره مانده بود . هنوز هم 
محکم چسبید د بدستگیره در منتظر آخرین فرمان برای سقوط بود . در عین حيرت 
جزئی آثار ترس و نگرانی در او مشاهده نمیشد . 

ازطرفی گوئی این چند ثانیه تاخیر برای منتظرین به پرش تبدیل بیک سال 
یا یک عمر شده تمامی نداشت هنوز هم چراغ چشمک‌زن بالای در خروجی قرمز و 
آتشین بود . در این یهن درجمدار تیربارچی هواپیما دست راستش را روی شانه‌ها 
رودگذا شت‌وبسخت یآ نرانگهدا شت‌باین تصور که در صورت کوچکترین‌لغزش بیموقسع 
سارجنت‌قبلازرسیدن موعد سقوط | زخطر بیموقع به بیرون پریدن او جلوگیری کرد ه 
باشد . سارجنت‌که‌خود مرد عمل‌وتجربهبوداین‌نوع توجه‌ها را دون شان خود میدید 
بایک‌تکان شانهد ست‌اورا پس زد و فریاد کشید : رفیق لازم نیست نگران من باشی . 
مواظب‌خودت‌باش,ما بارها از این نوع پرشها انجام دادهایم و بار اولمان نیست. 

بمحض اوج‌گیری هواپیما و عبور از فراز قله رفته رفته از ارتفاع کوه کاسته و 
شیب آن سلایمتر گشت. در همین حین دست چپ کارپنتر هم بسمت سویچ‌چراغ 
پرش بالا رفت و توجه سارجنت‌هارودجلب سبز شدن ناگهان چراغ گشت . بمحض 
مشاهده این سبزی‌سرشرا پائین آورد چشمان خودشرا بست و با جهشی سریع توام 
با رهاکردن دستهااز دستگیره خودشرا بمیان فضای تاریک برفی و بی‌انتهای بیرون 
پرتاب نمود . از قرارمعلوم جهش او آنطور که باید سریع نبود در نتیجه شروع 
بسچرخیدنهای سریع و سقوطی تند در میان هوا نمود . در این بین ناگهان چتر 
نجاتش از هم باز شد . 

اسکافر نفر دوم بس از سارجنت بود که بنرمی خود را به بیرون پرتاب کرد و 
شروع به پائین آمدن نمود . کاراکیولا و اسمیت هم بنوبت پائین پریدند . اسمیت 
درحالیکه‌دندا نها رابهم فشرد مود در میان‌هوای تیره و خاکستری ناحیه کرهستانی 
نظری‌بزیر پا انداخت همه جا تیره و اصلا " چیزی دیده نمیشد . هارود هم عینا " 
شبیه‌یکپاند ول نامنظم انسانی از طناب چترش در ميان هوا معلق‌شده و با تقلائی 
عجیب د عی در رها ئی خود ازییج و تاب ناجور و گره خورد مطنابها از اطراف بدن 
خود ش‌داشت . طناب متصل بزیربغل سمت چپش آزادو بلندتمرو طناب سمت راست 





۳۵ آلیسترمگلین 





هنوز کاملا " باز نشد در نتیجه تعادل‌او کاملا " بهم خورده دچار وضع خطرناکی 
گشتهمرتبا "با شد تو سرعتی ناراحت کننده بهر طرف پیچ و تاب میخورد . اسمیت 
که‌از همان بالا مواظب کلیه جریانات بود از این میترسید که چتر غیر قابل کنترل 
هارود اورا بمیان شکاف گردنه و دره مقابل بکشاند » نگاه سریعی بطرفی سایرین 
اندا خت‌خوشبختانه همگی بحالتی آرام و منظم با کمی فاصله کافی در کنار هم در 
ال قوف بود 

تا وقتیکهآ خرین نفریعنی " تورانس اسمیز " کاملا " از در خروجی هواپیما دور 
نشد ه‌بود » سارجنت تیربارچی هوا پیما همچنان در کنار در منتظر ماند » سپس شروع 
بهپائین! ندا ختن‌بسته‌های‌بزرگ‌پیچید شد ه در میان روپوش ضد آب محتوی وسائل 
تدارکاتی‌وابزارفنی‌آنها نمود . دراین ضمن دست برد و دخترکی ریزه اندام+خوش 
ترکیب سراپاملبس‌به لباس گرم چمباته در روی یکی از صندلی‌ها جمع شده را تکان 
داد . بسرعت‌از جا بلند شد در حالیکه علاوه برلباس گرم خود یکد ست لباس چتر 
یازی‌روی لباسها پوشیده و چتر نجا تش را به پشت داشت از شدت سرماگوتی بکلی 
دست و پایش یخزد ه و قدرت حرکتش را از دست داده بود ؛ 

س بلندشوخانم " الیسون " ضمن اینکه در بلند شدن یاریش میکرد او را بطرف 
درخروجی‌هدایت‌نمود وگفت:تا د یر نشده فورا " بپرید در غیر اینصورت از دیگران 
عقب میمانید و با آنها فاصله پیدا میکنید . 

در این‌ضمن خدمه هواپیما مشغول پرتاب آخرین بسته متصل به چتر نجات 
بودند . سارجنت قلاب متصل به چتر نجات مری الیسون را به کابل سقوط متصل 
کرد . مری هم در حالیکه نیمدور بطرف سارجنت چرخید مبود قصد صحبت داشت » 
ولی دوباره پسشیمان شد › برگشت و ناگهان بسرعت خودشرا بمیان فضای سرد ۰ 
پرباد » وتاریکآ سمان بی‌انتها پرتاب نمود و بدینطریق همراه با چترنجات متصل 
به آخرین بسته آخرین نفر از گروه ضربت هم شروع به‌سقوط کردن بپائین نمود . 

تا منت ب کک تفای مھ اک وراه ف ا بت هدر چیه 
سقوط کنندگان داشت سپس‌شروع به مالیدن دستها بهم کرد هنوز هم قادر به ترک 
محل‌وچشم بردا شتن از آنچه که مشاهده میکرد نبود گوئی کاملا " هیپنوتیزم منظره 
جلو شد ها ست » سرانجا م درحالیکه مشغول خاریدن چانه اش بود سرشرا تکان تکان 
داد » عقبتر آمد » و با یک ضربت سریع در هواپیما را محکم بست هواپیمای چهار 





قلعه* عقابپا ۳۶ 





موتوره‌هم که‌با رخودرا بمقصد رسانیده و درحال حاضر احساس سیکی بیشتر میکرد . 
در میان‌فضا یلایتناهی غرش‌کنان شروع به اوج‌گرفتن نمود و چند لحظه بعد بکلی 
از دیدناپدیدشدوطولی نکشید که صدای‌موتورها ی آنهم بیش از این شنیده نشد . 





۳ 


اسمیت بمحض‌فرود ابتداد ستبرد با چسبیدن از طنابهای بالای شانه وضع خود 
را بحالت سرپا کمی مرتب و مستقرتر نمود.در حالیکه زانوانش بطرف جلو خمش 
داشت و پنجه پاها بهم چسبیده‌بود آرام با نوک پنجه بمیان برفهای نرم فرود 
آمد . بادشدیدی‌میوزیدوفرصت جمع کردن چتر نجات را از او گرفته بود . با این 
وجود با مهارت کامل ضمن فشردن یک شستی مخصوصی بهر طریق با تقلای شدید 
پشت‌بباد شروع به‌جمع و لوله کردن چترش نمود . پس از لوله کردن و بهم پیچیدن 
همانجابسرعت‌چالهای کند و چترش را در زیر برفها پنهان و استتار نمود . پس از 
خاتمها ینکار احساس سبکی‌و راحتی زیادی بخصوص در قسمت شانه و پشتش نمود . 

درآن نقطه مرتفع کوهستانی با وجود ارتفاع زیاد شدت بارش برف و شدت 
باد بمراتب کمترا زآنی بود کم‌هنگام سقوط با آن برخورد کرد مو انتظارش را دا شتند . 
با این وجود ارتفاع برف بروی زمین نشسته زیاد و هر بار وزش طوفان کوهستانی 
مقداریا زبرف درحال‌بارش‌را شلاق وار بشدت بمیان چشم و صورت آنها میکویید . 
ا سمیت یکدوربدورخود چرخید نگاهی به اطراف خود نمود ولی با وجود دقت زیاد 
موفق به دیدن هیچیک از دوستان خودش نشد . 

باوجوديخزدگی و از گیررفتگی‌پنجه‌ها بهر طریق موفق شد چراغ قوه بزرگش 
را از جیب ساکش خارج و سوتش را بمیان دهانش بگذارد . بانگاه دیگری بطرفین 
ضمن‌روشن کردن چراغ چندین بار سوت خودشرا بصدا درآورد . اولین نفریکه قبل 








قلعهء عقابپا ۳۸ 





ازسایرین‌خودراباو رساند " توماس" و پشت سرش اسکافر » دو دقیقه بعد هم کلیه 
افرادگروه‌خوشا نرا بکنارفرما ند خویشرساندند . همه بجز سارجدت هارود که طناب 
چترش درست باز نشده و او را در هوا معلق ساخته بود . 

اسمیت بلافا صله شروع بصدور فرامین خود نمود : زودتر چترها را جمع‌کنید 
و درزیربرفها پنهان‌کنید . ببینم کدا میکاز شما سارجنت‌هارود را دیده؛ یا اطلاعی 
ازاودارد؟همگی درعین نگرانی سرشانرا بعلامت‌نفی تکان دادند از قرار معلوم نه 
کسی اورا دیده و نه اطلاعی از او داشت . اصلا " هیچ نشانی از او نبود . 

دوباره اسمیت صدا زد : یعنی هیچکدام‌از شما از هنگام سقوط تا بحال او را 
ندید ها ید ؟ 

اسکافر پاسخ داد : چرا من او را در بالا درست در زیر پای خودم مشاهده 
کردم که‌مثل یک | ژدر دریاثی که بسمت کشتی دشمن رها شودبسرعت در حال سقوط 
بود ۰ 

اسمیت‌اظهارداشت : خودمنهم‌اوراتنهاایک لحظه در وضع خطرناکی مشاهده 
کردم .۵۱... راستی که خجالت درارد . یک فرد کماندوی با تجربهایکه بارها با چتر 
نجات‌پریده .قبلا "شستی خود را آزمایشو آماده نکرده باشد . واقعا " که جای تاسف 
است. از طرفی من بهنگام سقوط او را ندیدم و بیش از این اطلاعی از او ندارم . 

یکی زنفرات فریادزد : بالاخره که چه؟ ما بایستی هر طور شده در پی نشان 
و اثریازاوباشیم . بهر صورت جناب سرگرد زیاد جای نگرانی نیست . زمین برفی 
این طوری نیست که سقوط بروی آن زیاد خطرناک باشد . حداکثر اینکه یا قوزک 
پایش ازجا در رفته یا گردن و دنده‌هایش ضربه دیده. 

-خیلی خوب معطل‌چه‌هستید »همگی چراغ قوه‌هایتان را روشن کنید و هر کدام 

از یکطرف راه بیفتد . هر طور شده باید پیدایش کنیم . قبل از اینکه خیلی دير 
شده باشد .زودتر معطلش نکنید . 

بدین‌ترتیب هر کدام با اشاره اسمیت از یکسو چراغ بدست براه افتادند در 
حالیکه‌تا بالایزا نودربرف فرو میرفتند و بسختی یک بیک پاها را خارج میساختند . 
همگی ساکت و آرام پیش میرفتند . سه دقیقه بعد ناگهان صدای فریادی از قسمت 
شرق همه را در جا میخکوب و متوجه آنسو نمود . 

این صدای کاراکیولا بود که نزدیک‌بلبه دره و پرنگا ه روی تخته سنگ بزرگی 





۳۹ آلیسترمک‌لین 





ایستاده باد ست‌بسمت‌جلوا شاره‌میکرد . در آنسوی مقابل تخته سنگ پرنگا عمیقی 
دهان باز کرد.انتهایش کا ملا " تاریکویسختی قا بل مشاهده بود .پس ازتمرکز نور 
همه چراغهل مشاهد سپیکر از هوش رفته و نیمه در برف فرو رفته سارجذت هارود که 
طاقباز و بی‌حرکت آنجا افتاده بود افراد را غافلگیر کرد . 

هر سه نفر نگران و حیرتزدهبا دهان‌بازناظر بر این منظره نگاه پرسشگرشانرا 
بطرف رئیس گروه دوختند .| سمیت بد ون هرگونه‌سخنی جلوافتاد وباچسبیدن به 
صخره‌ها ی‌یخزد ه لیزبا مها رت‌تمام شروع بپا ئین‌رفتن‌از دیوارهپرتگا منمود . پس 
از چند دقیقه خودشرا ببالای سر سارجنت رساند » در کنارش زانوزد یکدست بزیر 
شا نهوگردن دست‌دیگر بزیر زانوان براحتی او را ازجا کند » سرو گردن هارود کاملا " 
شل و بی احساس مثل گردن یک عروسک پارچه ای بسمت پشت آویخته کوچکترین 
عکس لعملیاز خود ش نشان نمیداد.کمی آنطرفتر او را روی تخته سنگی صاف دراز 
کرد و پس از آن بسراغ بنضش رفت. سپس دوباره سرشرا بلند کرد روی زانوان 


۳ 5 


نشست . 

کاراکیولا از بالای پرتگاه فریاد کشید : سرگرد » حالش چطوره فکرمیکنی 
مرده با شد ؟ 

بدون‌اینکبطرف بالا نگاه کند با تاسف تمام پاسخ داد ۰ بله گردنش شکسته 
وازقرارمعلوم نخاعش قطع شده. اینطور که نشان میدهد بعلت بدجا افتادن بند 
چتر ہد طوری با سر بزمین خورد ه. 

اسکا فرفریادکشید :آ ه. خدای‌من فکر میکردم . فکرمیکردم . بد جوری در هوا 
معلق شده بود و چترش اصلا " باز نشد . 

اسکافر هم خودشرابپائین رساند.با کمک اسمیت ابتدا بند بیسیم را ازپشت 
هارود بساز کردندا سمیت باو اشاره کرد و گفت : خیلی‌متاسفم حالا بهتر است بند 
سوئیج بیسیم راهم از گردن او خارج کنی بدون آن کلید بیسیم کار نخ واهد کرد . 

اسکافرموفق‌بهپیدا کردن کلید و در آوردن آن شد و قبل از اينکه کار دیگری 
بکنند شروع‌بهاً زمایش‌بیسیم وایجاد تماس با آن کردند . در حالیکه اسکافر کاملا " 
ناامیدبودوا ظها ردا شت‌ضربها یکا عث خرد شدن گردن‌هارود شد ه مسلما " بیسیم 
ماراهمازکارانداخته ست . اسمیت بدون اینکه پاسخ او را دهد بیسیم را از دستش 


گرفت‌شروع بچرخاندن پیچ موج گیر نمود»چند دقیقه بعد چراغ آن روشن و صدای 





قلعهء عقابہا Fo‏ 





خرخربیسیم سالم بودن آنرا نويد داد با کمی‌اینطرفتر رفتن عقربه ناگهان صدای 
موزیک‌ملایمی درمیان پرنگا ه پخش شد.لذا بس از کسب اطمینان آنرا دوباره بدست 
اسکافردا دوگفت :می بینی‌کمرادیویاو بهتر از خود ش فرود آمده و اصلا " صدمه ای 
ند ید ه . 

کاراکیولاا زبا لاصدا زد : هی » سرگرد بنظر شما بهتر نیست اورا همینجا دفن 
کنیم ؟ا سمیت‌د رحالیکه‌نور چراغش را مستقیما " بچهره رنگ پریده هارود انداخته 
بود پاسخ داد : فکر نمیکنم لازم بدفن کردن او باشد بشما قول میدهم این برف 
سنگینی کمدر حال حاضر در حال باریدن است تا ساعتی دیگر اورا بکلی دفن کند 
وبرای‌ماهها در زیر خود مستور دارد . بهتر است فعلا " سراغ جیره جنگی و وساثل 
تدارکاتی او برویم و آنها را برای خود برداریم . 

در این ضمن رو به اسکافر کرد و گفت ۰ هی اسکافر آن بیسیم را کمی محکنتر 
نگهدارکه‌در صورت زمین خوردن خرد شدن و از کار افتادن بیسیم کار همه ما تمام 
است و بایستی همینجادر میان این کوهستان بی انتها زنده بگوربشویم . با اشاره 
اسمیت‌همگی کلاه‌از سر گرفتند بحالت خبردار به احترام جنازه فدا شده دوستشان 
بدورش حسلقه زدند. خود اسمیت زیر لب دعا خواند دیگران آمین گفتند سپس 
سرافکنده و ملول شروع ببالا رفتنازشیب تند پرنگاه و دیواره سنگی آن نمودند . 

در این‌ضمن یکی از نها ز سرپر ست‌گرو دپرسید : سرگرد فکر میکنی ما الآن کجا 
هستیم و با هدف خودمان چقدر فاصه داریم ؟ 

سآزچه کمسلم است ما اکنون در ارتفاع هشت هزار پائی و در جائی‌هستیم 

که فکر نمیکنم در نقشه اشا رها ی بمآن‌شد مباشد . خیلی خوب کمک کنید تا این‌نقشه 
را از داخل روپوش و کیف ضد آبش در آوریم تا بعد.اما قبل از هر کار من بایستی 
خودم را به آن ارنفاع یعنی به مرتفعترین قله مقابل برسانم تا بانگاهی به اطراف 
پی بموقعیت خودمان ببرم .برایا ین‌منظور کوله پشتی اشرا زمین گذاشت از میان 
یکی ازجیبها ی‌کناری‌آن یک چکش سبک وچند عدد میخ کوتاه و محکم فلزی بیرون 
آورد و بسمت‌تیفه دیواره مانند روبرو براه افتاد .در حالیکه طناب بلندیرا حلقه 
وار بدور شانه وزير بغل خودانداخته بود . طولی نکشید که ضمن کوبیدن میخها و 
نصب‌طنا بها قلابدار بهر یک از آنها ذره‌ذره بالا رفت تا سر انجام به انتهای تیغه 
مرتفع کوهرسید .با یک تکان سریع خود شرا بروی تیفه انداخت و از آنجا در مقابل 





۳۱ آلیستر مک لین 





چشمان حیرت‌زد موقیافه پر تحسین ناظرین بسمت نوک قله شروع ببالا رفتن نمود . 
از آن ببعد تیغه و پرتگاه تيزو خطرناکی بچشم میخورد همه جا با شیبی ملایم بهر 
طرفادامه‌داشت . در طول راه چند بار پایش بر فراز تخته سنگی لیز و بخزد ه سر 
خورد که اگر میخها قبلا " کوبیده شده متصل به قلاب کمرش نبو د در اولین لغزش 
ازهمان با لابپا ئین سرازیر شد مود . عرق زیادیاز سرو رو و گردنش سرازیر شد ه باد 
سردوتندی در حال وزیدن بود . کمی جلوتر بکمک چراغ قوه راهیرا که بسمت شرق 
همانجائیکه ن‌قشه اشاره کرد ه بود ادامه داشت در نظر گرفت . حال از دوستانش 
فاصله زیادی پیدا کرده بود . بمنظور تمس با آنها طبق قرار قبلی از رادیو مدار 
بسته‌تنظیم شده‌برویموج‌معلوم خود شان استفاده نمود و گفت : خیلی خوب بچه‌ها 
آماده باشید . من راهرا پیدا کرد مام دیگران را هم خبر کنید و یکی‌یکی از همین 
طناب بالا بیائید » اینجا منتظرنان هستم . 
اسکافر با نگاهی به تیغه دیواره‌مانند و یخزده کوه دلش لرزید و پاسخ داد : 

رئیس خرما چطوری میتوانیم از این تیفه تا آنجا که تو هستی یعنی تا فراز قله بالا 
بیائیم . آخر ما که باندازه تو سابقه کوهنوردی نداریم . 

دست بردارپسر .من فکرنمیکردم گروه ضربت بهمراه من اینقدر ترسو و بزدل 
باشند .اینکه‌چیزی‌نیست مادر بزرگ منهم اگر اینجا بود براحتی از این طناب در 
این هوای صاف و مطبوع ببالای کوه آمده بود . اصلا " خجالت دارد . 

سبله منهم فکر میکنم بهتر بود مادر بزرگ شما را اینجا میا وردیم و یکمک او 
شروع ببالا کشیدن میکردیم . بهر صورت مطمثنی که میخها را محکم کوبید دای و 
طناب قا بل اطمینان است؟ 

سمطمئن با شید از طرفی من یکسرانتهاثی طناب را در اینجا بیک تکه سنگ نوک 
تیزمحکم گرمزد مام خیالتان‌راحت با شد . ترا بخدا مواظب باشید که با بی احتیاطی 
بدیدار هارود نروید . 1 

قبلا زهمه‌کریستا نسن‌لبخند بلب جلو افتاد.در حالیکه نسبت بسایرین بیش 

از همه بخودش امیدوار بود بدینطریق شروع ببالا رفتن نمود در حالیکه بقیه آن 
پائین منتظر بالا رسیدن او و بترتیب بالا کشیدن خود بودند . سرانجام بقیه هم 
بنوبت‌باهر ترس و لرزی که بود خود را بکمک یکدیگر بالا کشیدند و از آنجا دسته 





قلعهء عقابها Pr‏ 





بر فراز کوه در نقطه نسبتا " محدودی از فاصله سنگها بد ستور اسمیت نقشه 
را باز کردند وبا کمک از بیسیم و قطب‌نما راه سرازیری یخزده و لیز بطرف شرق را 
پیش‌گرفتند . تا سرانجام باز هم بدهانه دره پرنگا ه مانندی رسیدند که رسیدن به 
کف آن نیاز به کمک گرفتن ازطناب و حلقه و ميخ بود . اینبار اسمیت رو به اسکافر 
کا زهمه‌د راینگونه‌موارد پر سابقه‌تر بود نمود و گفت : اسکافر حال نوبت راه‌گشا ئی 
تست راه بیفت‌این طناب و اینهم چکش و میخ . 

اسکا فرکمی قیافها ث‌د رهم شد , نگاهی به اطرافیان خود نمود . وپس از چند 
لحظه تامل سربزیربطرف‌پرنگا براه افتاد در حالیکه قبل از پائین رفتن سر طناب 
بلند ش‌رابسر سنگ نوک باریک سر برآورده از زمین محکم گره زد ه و رادیوی مدار 
بسته خودش را بگردن داشت . 

سایرین‌هماورادر پائین رفتن کمک کردند حدود نیمساعت بعد صدای رادیو 
بیسیم مدار بسته او بگوش رسید که میگفت : رفقا جای من زیاد هم بد نیست بهتر 
است شماهم پائین‌بیا ئید تابا تفا قد وبا رمازتنگه دیگری با همین شرایط پائین‌برویم 
فکر میکنم‌این آخرین ارتفاع باشد ولی اینبار نوبت اول پائین رفتن بیکی دیگر از 
شماهامیرسد .زیرامن‌زن‌و بچه دارم و در بودن تعدادی جوان مجرد درست نیست 
که اینجوری‌بی‌هوا خودم را بخطر بیندازم . بهر صورت وقتی پائین آمدید خودتان 
همه چیز را بخوبی خواهید دید . آنچه که مسلم است در پائین و کف پرنگا ه هم 
جزیکد رموسیع از قرار معلوم بستر رودخانه فعلا " یخزد ه چیز دیگری بنظر نمیرسد 
همه‌جا پوشید مازبرف ویخ تنها تعداد نسبتا "زیادی درختهای کهن کاجهای قدیمی 


بلند هم دیده میشود که شاید بدردکارما بخورند . 

س حتما " حتما " ما میتوانیم باقطع کردن شاخه و سر شاخه آنهابرای خودمان 
آتشی روشن کسنیم و پناهگاه موقتی جهت استراحت و رفع خستگی تا روشن شدن 
هوا و شاید هم برای تا عصر فردا بسازیم‌زیرا فعلا " قصد جلو رفتن از این بیشتر 
را نداریم . 

یکی‌ازآن میان رو به کریستیانسن کرد و گفت: رفقا حالا بگذارید ببینم نظر 
کریستیانسد راینبارمچیست.که ناگهان اسمیت با قیافه‌ای جدی بمیان حرفش پرید 
و گفت : 





۳۳ آلیسترمک‌لین 





من کاری به عقیده و نظر کریستانسن یا هر کس دیگری ندارم ما تا اینجا که 
برای‌برگزاری‌سمینا رونظرخواهی‌نیا مد هایم .از این لحظه ببعد وضع بکلی فرق میکند 
و همگی مجبور بها طا عتزفرا مین طبق‌قوا نین ارتشی و رعایت سلسله مراتب هستید . 
ارتش هم وظیفه‌هارا در هر مورد تعیین کرد ه فعلا " اینجا من فرمانده هستم و نظر 
میدهم نه‌کس‌دیگر . فرما ندهی کهآ دمیرال تعیین و قبلا " هم بهمه شما معرفی کرد ه. 
پس‌حالاگوش‌کنیدا مشب را همانجا آن پائین در ته درمزیر آن درختها توقف میکنم 
فورا " وساثل و تدارکات را با طناب بپائین بفرستید وقت زیادی برای صحبتهای 
اضافی نداریم . 
هر پنج نفر نگاه استفهام آمیزی بچهره هم انداختند » بدون اظهار هرگونه 
مطلبی خم شدند » سر بسته‌ها را گرفتند و بسرعت مشغول انجام دستورات فرمانده 
شدند . ۱ 
اسکافرباقیافها ی‌جد وواحترام آمیز پرسید : رئیس اجازه میفرمائید تا مقداری 
از سر شاخه‌ها را قطع کنیم ؟ 
سبله‌حتما "البتبعداز فرستادن وسائل‌و رسیدن بآن پائین » بشما قول میدهم 
که هم جا و هم غذا و هم آتش و خرارت‌و هم قهوه داغ همه چیز را مهیا و شبی را 
بخوبی د رکنار شعله‌های گرم آتش سپری کنیم. شبی پر خاطره‌و فراموش نشدنی ضمن 
گوش کردن به پیامهای بیسیم و ظرح برنامه فرداو فرداها . 
قبل از همه اسکافر سرطنابش را بدست دو نفر از دوستانش داد تا آنرا با 
اندا ختن بد وربدنمیک‌تخته سنگ محکم نگهدارند.سپس شروع بپائین رفتن نمود . : 
بعدنوبت‌به ترانس | سمیز رسید که با قیافه آرام و موقرش دنباله طنابرا گرفت و با 
احتیاط تمام شروع بپائین رفتن نمود . 
سرگردا سمیت روبهیکیازافراد اکیپ کرد و گفت:یکنفر داوظب بایستی بمحل 
جنازه هارود برگردد و میان ساک‌هایش را بگردد و از داخل آن دفترچه کد سری 
بیسیمش‌راپیداکند . کریستیانسن ۱۰۱ طلب اینکار شد و گفت:فکر میکنم در بین شما 
من از همه در کوهنوردی با سابفه ترم لذا برای این کار مناسبترم.و براه افتاد . 
بهر صورت‌یکی یکی بنوبت از دیواره کم شیب و خطرناک پرتگاه پائین رفتند 
ودرآن‌پائین پس‌از پیدا کردن جائی مناسب در شکاف دیواره کوه پس از پاک کردن 
برفهای‌کف چا درخودشانرا بر پا کردند . در جلو چادر با استفاده از چوب درختان 








قلعه* عقاب) ۳۴ 
وس سس وا 
قطور کاج‌های کوهی آتش مطبوعی روشن کردند.سپس دسته جمعی در ميان چادر 
نشستند ء پس از باز کردن تعدادی کنسرو وآماده کردن مقداری بیسکویت بصرف شام 
پرداختند . پس از خاتمه شام در حالیکه از لیوانهای محتوی قهوه تازه و داغشان 
بخارمطبوعی خارج‌میشد تکیه‌برکوله‌پشتی‌ها بطرح برنامه‌های بعدی خود پرداختند . 

بدین ترتیب ساعتی از استقرار آنها در اردوگا ه موقتشان گذشته ولی هنوز هم 
ازکریستیا نسن‌خبری نبود . این تاخیر در برگشت رفته رفتم باعث نگرانی حاضرین 

اسکافرد رحالیکمباتاسف سرش را تکان میداد از جا بلند شد سرش رااز شکاف 
درچا دربیرون کرد بامشاهد شدت باد پر سوز و سرمای شدید بیرون از چادر سرشرا 
ب داخل‌کشید وگفت : ۰.۵۱ . عجب شب تلخ و شومی‌تمامی هم ندارد . من کمبیش 
از این تحمل ماندن‌ونگرانی کشیدن ندارم خودم بدنبال کریستیانس میروم . فکر 
میکنم من قا درم زود ترا زهریک از شما موفق به پیدا کردن محل جنازه سارجنت‌ها رود 
شوم . بند کوله پشتی اشرا بشانه انداخت › پرده چادر را بالا زد و در ميان 
تاریکی ازنظرناپدیدگشت . لحظها وبعد د وباره‌برگشت و رادیوی مدار بسته خود شرا 
بهمراه برد . در بین راه دست بمیان جیب ساکش کرد تعدا دی میخ و چکش فلزی 
کوچکی را از میان آن ببرون آورد و آماده بدست گرفت. 

از طرفی کریستیانسن پس از رسیدن به گذرگاه سنگی منتهی به شیب نسبتا " 
عمودی‌آن با استفاده از میخ‌و طنا بش قدم بقدم ضمن کوبیدن میخها بمیان شکاف 
تخته‌سنگ وصخره‌ها شروع‌ببالا رفتن نمود . پیشروی آنچنان پر مهلکه و مشگل بود 
که‌باوجود سردی شدید هوا و وزیدن باد یخزده دانه‌های عرق شروع به چکیدن از 
پیشانیش‌نمود . نیمساعت بعد پس‌ازرسیدن به‌محل‌نسبتا " مسطحی تصمیم به رسیدگی 
وضع وحدود ورفع خستگی نمود . در دو مرحله بعلت برخورد بموانع غير قابل عبور 
مجبورشد تعدا دی زرا پیشرفتموبسختی بالا کشیده را برگردد و با انتخاب جهتی 
دیگردوبار ه‌شروع ببالا کشیدن‌نماید .رفته رفته توانش در حال تمام شدن‌و از شدت 
خستگی به‌نفس‌نفس|فتا د هبود . شد ت‌عرق‌گردنش بحدی زیاد بو دکه گوثی لحظای 
پیش از یسک دوش استفاده کرده است . با این وجود بعلت اطمینان از نزدیکی 
خط الرًس‌هنوزهم با تفلا و کوشش فراوان پیش میرفت و حاضر به نشاندادن ضعف 


و تسلیم نبود . 





۳۵ آلیسترمک‌لین 





سرانجا م ببا لا یبال وخطالرا س‌کوه‌رسید مدنی بدون حرکت در حالیکه صورتش 
را بروی‌زمین چسباند هبود بهمین حال باقی ماند تا نفسش جا آمد و تعداد ضربان 
قلبش بحالت عادی برگشت . 

سپسازجایش بلند شد نگاهی بها طرافش انداخت. میخهای اضافی و تعداد 
میخها ثیرا که‌بمحضبالا مدن‌امکان از جادرآوردنش‌بود بهمراه چکش بمیان جیسب 
ساکش‌انداخت‌طنا بش‌راجمع و لوله کرد و بدنبال کوله پشتی‌اش آویخت. بلند شد 
و دوبارهبراه‌افتاد . کمی جلوتر بجاثی که قرار بود از آن پائین رود رسید دوباره 
سرطنایش را به سر سنگ محکمی گره زد و محض احتیا ط چکش مخصوصی و تعدا دی 
میخراآ ما دهبما ستفا د مد رجیب بزرگ شلوار مخصوصش دم دست جا داد و با احتیاط 
تمام از آنسوی ارتفاع شروع به سقوط‌نمود . حدود صدمتر پائینتر به محوطه صافی 
رسید طنابش را باز کرد و بهمراه میخها در ساکش جاداد و با خبال راحت شروع 
بجلو رفتن نمودزمین بخزده‌وکا ملا "لیزبود .دراین‌ضمن‌ناگهانازآنچه که مشاهده 
میکرد يکه خورد و در جا ایستاد . یکنفر از قسمت مقابل با شتاب تمام بطرف او 
میدوید .از شدت شتاب چند بار لیز خورد » بزمین افتاد » دوباره بلند شد و براه 
افتاد . چندمترباو مانده در حالیکه هر دو دست خود را بکمر زده و با هیجان‌تمام 
نام او را صدا میکرد ایستاد ! این خانم مری الیسون › تنها کماندوی زن همراه 
اکیب بود . از شدت سرماو یخزدگی دندانها یش بهم میخورد و قدرت حرف زدن 
نداشت . کریستیانسن‌معطلی بیش‌از این را جایز ندید جلو رفت » بند کوله پشتی 
خود شرابازکردوا زرویآن پتوی لوله شده خودشرا گشود و بدور پیکر لرزان ویخزده 
دخترک‌پیچیدوگفت : آه کوچولو » کجا بودی؟ مثل اینکه خیلی سردت شده.راه 
بیفت برویم باکمی تقلای‌بیشترقول‌میدهمآ نقدر گرمت کنم تا کاملا عرق کنی . 

بدینطریق بهمرا هشروع ببا لاکشیدن از شیب پربرف مقا بل‌کردند . کریستیانسن 
رو باو کرد وگفت : آخر دختر چه چیزی باعث شده که تو هم مثل ما مردان سخت 
کوش کماندو جان خودت را بخطر بیندازی و باین نقطه بیاثی؟ 

خوب منهم مثل شما علاقه به ماجراجوئی و آمدن بر فراز این کوههای بلند و 

قلل پر برف آنرا دارم . بدین لحاظ هم بود که پيشنهاد آنها را برای همکاری با 
گروضربت‌نجات‌قبول کردم و همانطور که می بینی حالا اینجا در کنار تو هستم . 
من ماموریت‌داشتم همعجا همرا «هارودبا شم »خر من و هارود ۰۰۰ با هم نامزدیم . 








سے چدگفتی هارود ۰ ۰ . . سا رجذت‌هارود ؛همانی که فعلا " آنجا در کف آن شکاف 
و پرتگاه افتاده. . حتما " از جریانش خبر داری . "خر او مرده. .. 

س چه گفتی مرده » در حالیکه بغض شدیدی گلویش را میفشرد با هردو دست 
بشانه‌ها ی‌کریستیانسن چسبید در حالیکه مرتبا " شانه‌های اورا تکان میداد » فریاد 
کشید .گفتی مرد ه .کی مرد ه ؛هارود » هارود من . .. آ۵.. .چه جوان خوبی بود .۰ . 
تقصیریهم نداشت زیرا تا کنون هرگز با چتر نجات نپریده بود . 

سبهر حال تنها کاریکه از من برای تو ساخته است اینست که بگویم متاسفم 
ولی فعلا " وقت این حرفها نیست.ما وظیفه مهمتری بعهد ه داریم.تو همینجا باش 
تامن بآ ن‌پائین بروم دفترچه کد رمز بیسیم را ازداخل ساک او خارج کنم و با خود 
باینجا بیاورم.سپس دو نفری به میان سایر دوستان بر میگردیم . 

دخترک بدون اینکه پاسخی بگفته‌های او بدهد در حالیکه زانوانش را بغل 
کرد مبود شروع به تکاندا دن سر خود بعنوان قبول نمود . زانو ببغل همانجا نشست 
ومنتظربرگشتنش‌ماند . بهنگام رفتن به آرامی اظهار داشت مواظب خودت باش. 

بیست دقیقه بعد کریستیانسن عرق ریزان و نفس زنان خود را ببالا رساند 
شروع‌بکشیدن نفسها ی‌عمیق‌نمود .پسازنشستن سیکاری از جیبش خارج کرد .بارها 
وبارها کبریتش‌راروشن‌کرداما قبل از اینکه موفق به روشن کردن سیگارش شود شدت 
باد پر برف کوهستان آنرا خاموش نمود.چند دقیقه بعد کریستیانسن متوجه لرزش 
شد ید د خترکا زشدت‌سرماگشت معطلی بیش از این را جایز ندانست. ابتدا خود ش 
بلند شد » سپس زیر بغل او را گرفت و در بلند شدن کمکش نمود . 

کمی جلوتربه‌لب پرنگا هی که‌قراربرپائین رفتن از آن بود رسیدند کریستیانسن 
سر طنابش را بدور سنگی محکم گره زد هر دو نفر ضمن محکم چسبیدن ببگره‌های 
طناب بانکیه‌دادن کف پاها بدیواره لیز و یخزده کوه شروع بپائین رفتن نمودند . 
در کمرکش‌دره ناگهان سر طناب شل شد از قرا رمعلوم گره ابتدائیش باز شده‌بود . 
درنتیجه‌هر دو نفر در حال سقوط از دیواره کوه شروع به لیز خوردن بسمت پائین 
دره را نمودند دخترک جیغ بلندی کشید اختیار هر اقدامی جهت نجات از دست 
کریستیانسن خارج شده بود . رفته رفته شیب کوه تند تر و بر شدت سقوط آنها هم 
افزود همیگشت . درا ین‌بین ناگهان طناب کشید هشد و در مقابل وزن در حال سقوط 
آنها مقاومت نشان داد از قرار معلوم یکی از گره‌های بالائی آن در داخل شکاف 





۳۲ آلیسترمک لین 





سنگ بزرگی گیر کرده بود .کریستیا نسن کمردخترک را در میان هوا چسبید و اورا 
بروی‌صخرها ی‌عمود ی‌بیرون زده از کمر کوه قرارداد و خود در کنارش ایستاد.هر دو 
نگاهی بهم کردند ؛نگاهی‌مملوا زا مید و خوشحالی و سپاس بدرگاه خدا . زیرا نجات 
آنها با توجه به خطری که حتما " منجر بمرگ هر دوی آنها ميشد خود یک معجزه 
بوك . 

پس از چند لحظه کریستیانسن که بخودش مسلط شده بود بزبان آمد و گفت: 
شکر خدا » اگر آن طناب در آن بالاگیر نکرده بود کار هردوی ما ساخته بود . 

دخترک‌کهاز شدت ترس و هیجان بغض کرده و چشمانش‌پر از اشک بود مجال 
سخن‌گفتن نداشت لذا در پا سخش تنها به تکاندادن سر اکتفا نمود . کریستیانسن 
بها زمایش| ستحکام طنا ب‌پردا خت‌محکم بود . محل ما ندن‌نبود قوبا ره هر دو بهمراه 
و باا حتياط تمام شروع‌بپائین‌رفتن‌نمودند .مقداری کمپائین رفتند به محوطه تخت 
ووسیعی رسید ند . کریستیا نسن کمتوجه‌خستگی و تنگی نفس دخترک شده بود تصمیم 
گرفت‌چند دقیقه‌ای توقف کند . با هم بمیان شکافی واقع در فاصله دو صخره بزرگ 
از میان کوه بیرون زده رفتند و همانجا نشستند . پس از کمی‌استراحت دخترک رو 
به او کردو گفت : چه شده؟ جوا اینقدر گرفته و مغمومی مثل اینکه یک موضوعی ترا 
بسختی بخود مشغول داشته. . 

کریستیانسن » مدتی بر اه ود تیش سر بلند: کرق و گفت : بله 
حق‌با تست . موضوع مربوط به گروهبان هارود است .وقتی در میان ساک و لباسهای 
او بدنبال دفتر رمز بیسیم میگشتم کنجکاوی شدیدی مرا واداشت تاپی بعلت مرگ 
او ببرم . پس‌ازکمی د قت‌متوجه‌خرد شدن‌گردنش شدم عجب مرگ فجیعی » فوضوعی 
کهمرا بیشازبیش نگران ساخته کشته شدن او بعلت ضربه‌ایست که گویا پس از سقوط 
به سرش وارد شده ضربه‌ای مثل ضربه ته قنداق یک اسلحه کمری » یا ضربه محکم 
دسته یک کارد سنگین ۰۰ . 

س خیلی خوب بجایاین غم و ناراحتیها E‏ خودت باشی که با 
0 باعث خردشدن گردنت نشوی . فکرمیکنم شدت ناراحتی تو یاعث 
بر این توهمات گشته. 

س ند خترباورکن من کا ملا " اطمینان دارم زیر اثر این ضربه را بخوبی در زیر 
نورچراغ‌قوما م مشاهد ه‌کردم . از قرار معلوم این ضربه هنگامیکه هارود در اثر سقوط 


قلعه* عقابها ۳۸ 





بیهوش شده بود باو وارد شد ه. 

س خوب شاید که‌سرش بسنگی اصابت کرده. منکه هر چه در اطراف آن ناحیه به 
تجسس پرداختم تخته سنگ یا صخرهایکه عامل تصادف باشد ندیدم . ضریدای از 
پشت سربروی‌گردن‌سپس‌هم پیچاندن و خردکردن گردن . من فکر میکنم این ضربه 
هنگامیکه هارود تازه بهوش آ مده وروی پای خود ایستاده بود اتفاق افتاده. 

سآیا بجز جای پای خودت متوجه جای پای دیگریهم شدی؟ 

س بارش این برف شدیدا ثر هر جای پائی را محو میکند . مری مدتی نگاهش کرد 
و گفت : هیچ ‌میدانی چه میگوئی ؟ تو با این حرفهایت همه را نسبت بهم مظنون 
میسازی » ناگهان‌بازوان اور چسبید موگفت آه. . . من دارم وحشت میکنم . بیا هر 
چه زود تراز اینجا برویم و خودمانرا بسایر افراد گروه برسانیم . 

س بله خود منهم کاملا "نگرانم واز یک چیز میترسم » میترسم که باز و آزاد شدن 
سر طناب ما از سنگی که من خودم بدست خود آنرا محکم بسته بودم یک نقشه 
جنایتکارا نها زسوی‌کسی بود ه که هارود ر, بقتل رسانیده. اینبار هم قصد جان مادو 
نفر » یعنی دو نفردیگر از اجزای گروه را کرده. راد بیفت برویم مری » امیدوارم 
بزودی همه چیز روشن شود . 

وقتی بمحل قرارگاه رسیدند هیچکس را در آنجا ندیدند » نه اثری از چا در 
و نه نشانی آزجهتی کرفته‌بودند . باور کردنی نبود . کریستیانسن اسلحه بیکد ست 


وچراغ‌قوه‌بدست دیگر کمی در اطراف به جستجوی آ ثار و علائم پرداخت حتی اثر 
جایپایآنها هم در اثر بارش برف شدید بکلی محو و از بین رفته بود . ناراحت و 
نگران بنزد مری برگشت.. دخترک از شدت سرمابشدت میلرزید لوزشی حاصل از 
وحشت وسرما . راه بجاثی نداشتند و اصلا " تکلیف خوشانرا نمیدانستند . از قرار 
معلوم کسیکهگره‌طناب را باز کرده :هارود را بقتل رسانیده. حتما " خودشرا به آنجا 
رساند موبطریقی وادار به کوچو عدم توقف تا برگشت اینها را نموده است . شاید 
هم بدروغ خبر مشاهده سقوط‌طنابرا به آنها اطلاع داده. 

کربستیانسن #مری را بداخل شکافی واقع در انتهای دره در پناه دیوار کوه 
هدایت کرد. مری ضمن زمین نهادن کوله پشتیاش قصد باز کردن چا در انفرادی 
وا ستفاده‌از آنرا داشت که کریستیانسن مانع شد و گفت : مری لازم نیست زحمت 
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باز کردن و افراشتن چادر را بخودت بدهی بهتر است داخل کیسه خوابت شوی 
زیپ‌آنرا تا بالا بکشی سپس نیمی از چا درت را روپوش مانند بروی سرو بالا تنفات 
بکشی . بتو قول میدهم بعلت باریدن برف نیمساعت بعد جای گرم و نرمی در زیر 
برفها داشته‌باشی . تو بخواب و خیالت راحت باشد من قبل از طلوع صبح همینجا 
بر میگردم و بموقع بیدارت میکنم خیال دارم بدنبال آنها بروم و محلشانرا پیدا 
کنم . 
راه افتاد کمی جلوتر بعقب برگشت » مری را دید که هنوز هم بلاتکلیف و 
افسرد ههمانجا ایستاده و چشم بدنبال او دارد . کمی توقف کرد . دوباره بسوی او 
برگشت . ساکش رااز دستش گرفت چادر و کیسه خوابش‌را بیرون آورد . پس از رفتن 
بداخل کیسه خواب زیب آنرا کشید دامن چادر را هم تا بالای سینه از سمت سر 
بروی اوگستردمری‌هم بدون سخن ضمن لبخندی از رضایت بانگاه از او تشکر کرد . 
سپس کوله پشتی او را بالای سرش نهاد و بقیه دامنه چادر را بروی آن انداخت تا 
بدینوسیله فاصلمای کافی برای تنفس در زیر آن ایجاد کرده باشد . پس از راحتی 
خیالش] زطرف مرید وبا ره‌بدون! ینکه‌صحبتی کند برگشت و براه خود بسوی بی‌نها یت 
ادامة داد . 
پیدا کردن دوستان و محل بعدی استقرار آنان طول چندانی نکشید چند دره 
آ نطرفترا زهمان بالابا مشاهده آتش جلو چادرها پی به محلشان برد چادر انفرادی 
اوراهم افراشته و آماده کرده بودند همگی در ميان چادرهای خود در داخل کیسه 
خوابها یشان بخواب بودند . ترانساسمیز بیدار و مشغول بررسی خرجهای انفجاری 
وفیوزوچا شنی‌ها یپلاستیکی ونارنجکها بود . اسکافرهم ضمن مطالعه یک کاغذ بزبان 
آلمانی مشغول د ود کردن سیگارش‌بود »درحالیکه‌مرتبا "چشم به عقربه‌بیسيم داشت » 
مراقب‌ارسال پیامهای احتمالی بود بمحض مشاهده او سرشرا بلند کرد › با حبرت 
نگاهش کردو گفت : 
بآ ۵... اینهمه مدت کجا بودی. 
اسمیت‌هم کمد رکناربیسیم منتظرارسال پیام بود , لبخند بلب پرسید ۰ موفق 
شدی . 
سبله .۰ . بفرمائید »اينهم دفترچه رمز بیسیم شما . 
س خیلی د یرکرد ی ؛چندین بار بعلت باز شدن طناب و لیز خوردن نزدیک بود 
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سقوط کنم اسکافر چطور که تو هنوز هم بیداری واستراحت نکردها ی؟ 
س ما باهم توافق کرد مایم که هر کدام نیسماعت نگهبانی بدهیم مواظب اطراف 
و در ضمن گوش بزنگ ارتباط پیامهای‌احتمالی باشیم . فکر میکنم ساعت سه سپید 
بدمد و صبح این منطقه آغاز گردد . . 
سگفتي‌نگهبا نی !فکرنمیکنی د را ین نقطه‌کوهستا نی متروکی که از نظر من دهها 
کیلومتر با مناطق مسکونی فاصله دار دچه نیازی به نگهبانی داریم . 
سب خوب بهرحالکا راز محکم کاری عیب نمیکند ما مجبوریم در همه حال آماده 
بعلاوهگوش‌به‌بیسیم خود داشته باشیم . اسمیت مشغول مطالعه دفترچه کد رمز شد ». 
کریستیانسن هم بدون اینکه حرف دیگری بزندبطرف چادرش رفت . اسکافر هم که 
نوبت‌نگهبا نیش‌تمام شد مبود با گفتن شب بخیر به اسمیت روانه چادرش شد و آرام 
دا خل کیسه‌خوا بش‌گردید .اسمیت رو به کریستیانسن کرد وگفت: ۰۰.۵7 مثل اینکه 
هواخیلی خرابستو بیسیم ما آنطور که باید پیام را صاف و بدون‌پارازبت دریافت 
نمیکند . .من رفتم تا در آن بالا » بالای قسمت کاجها روی یلندی امتحان دیگری 
آن بکنم بینم موفق میشوم یا نه. 
بندبرزنتی بیسیم راروی شانهاش انداخت و بطرف شیب پر برف دامنه مقابل 
واقع دربالای‌جنگل‌کا جها براه افتاد . درحالیکه مرتبا " تا بالای زانو در ميان برفها 
فرومیرفتوبسختی پایش را بیرون میکشید > بمحض رسیدن بیک نقطه مساعد ابتدا 
یک‌تکملا ستیک‌زیر انداز مخصوصی را در روی برفها بزیرش انداخت ابتدا بیسیمش 
راروی‌سنگی درکنار زیرا ندا ز لاستیکی مستقر ساخت دو زانو بزمین .نشست و مشفول 
چرخاندن دسته بیسیم شد . چهار بار بیشتر دسته را نچرخاند ه بو دکه در مرحله 
پنجم موفق شد . صدای یکنفر را از آنسو بشنودکه میگفت ۰ من دانی هستم » السو» 
داني‌صحبت میکند .الو دانی صحبت میکند صدا خیلی ضعیف و تقریبا ‏ نامفهوم 
بود . 
اسمیت هم باخوشحالی تمام شروع‌بدادن پاسخ نمودو گفت ۰ من شمشیر دود م 
هستم . اینجا شمشیر دودم.اینجا شمشیر دودم.ممکنست پیام مرا به پدر ماچری یا 
مادر ماچری‌برسانید ایک اف با آنها صحبت کنم » میخواهم با آنها صحبت‌کنم . 
سمتا سفم.آنها فعلا" اینجا نهستند . 
سکد خودتانرا اعلام کنید.. 
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کد حاضر است . دراین بین اسفیت دفترچه زا در مقابل خودش گشود و با 
کمک از نورچراغ‌قوه کد تماس‌راپیدا کرد و سطربه سطر پیام خودشرا باو اعلام نمود 
و گفت خواهش میکنم این پیام را به پدر ماچری ( ۰۷۰۰) برسانید . 

پسازآن د رحا لیکه‌نو رخوشحالی وموفقیت در چشما نش میدرخشید از جا بلند 

شدبند بیسیم را روی شانهاش انداخت و بطرف چادرها براه افتاد . نوبت نگهبانی 
اسمیز رسیده بود ۰ 

نه آنطور کمباید . این کوههای لعنتی مانع تماس کامل میگردد . 

مثل اینکه خیلی تلاش کردی اینطور نیست . 

سای... چند دقیقهای نه زياد . 

س فکر میکنی ما دراین نزديكي‌ها ایستگاه تقویت و رله هم داشته باشیم ؟ 

سنه فکر نمیکنم . 

سولی من قبلا " شنید هبودم که یک چنین ایستگاهی در قسمت جنوب از طرف 
ستا دا ردشد رمنطقها لمانیها برقرارشده‌باشد .۰.۰.۵ . سرگرد خیلی معذرت میخواهم 
از اینکه بعلت بیخوابی حاصل از کبرسن دچار پر حرفی شد هام و سئوالات بیجا و 

| سمیت‌بدونا ینگهزحمت پاسخ دادن بخود ش بدهد پوتینهایش را از پاخارج 

کردلبا س‌روپوشی ضداآ بش را کند برف آنها را تکانداد نا کرد کنار چادر گذاشت» 
خودش‌بهاً را می دا خل کیسه خوابش شد › زیپش را کشید در حالیکه بیسیمش را بغل 
گوشش قرا ردا ده بود پلک چشمانش را بست . در همان حال خطاب به اسمیز اظهار 
داشت رفیق‌حالاتوهم بهتراست دست از آن مواد منفجزهو خرجها بکشی » یک کمی 
استراحت‌کنی . من هیچ دوست ندارم وقتی فردا از تو فتیله انفجاری میخواهم از 
شدت بیخوابی و خستگی فیوز و چاشنی تحویلم دهی . 

سآ خر من نگهبانم وزمان تعویضم نرسیده. 

برو بخواب خیالت راحت باشد من کاملا " بیدار و مواظب همه چیز هستم . 
ضمن! ینکه‌فکرنمیکرد که بهر حال او هم یک انسان است و در اثر اینهمه راهپیماثی 
تلاش » خستگی و بیخوابی فرسود ه شد.با این وجود فکر حوادث عجیبی که 
امشب‌اتفاقافتاده بود قرار هر نوع استراحت و آرامش و خوابی را از او گرفته بود 





قلعه» عقابپا ' ۲ 





چشم بسته و در میان کیسه خواب بفکر طرح برنامه‌های خودش و انجام مسئولیت 
بزرگش بنام رئیس و مسئول اکیپ بود . 





۳ 


در صبح زود رس منطقه پر برف و کوهستانی و سحرگاه یخزده باآن هوای 
خاکستری‌همگی بمحض‌شنیدن صدا ی رهبر گروه از خواب بیدار شدند » هر کسی سرش 
مشغول بکا رخود ش‌بود وهیچکس‌حوصله حرف زدن با رفیق بغل دستیش را ندا شت. 
اسمیت‌که‌موا ظب همه‌چیزبود در دل از این احساس خسنگی زود رس افراد ش احساس 
نگرانی‌نمود . در حالیکه هر کدام از آنها با وجود دادن نگهبانی لااقل سه ساعت 
خوا بیده بودند ولی خود اسمیت حتی یک لحظه هم پلک چشمش را بمنظور خواب 
و استراحت رویهم نگذاشته بود . یا این وجود بخود شامیدواری داد که پس از 
رسیدن بعقصدو شروع عملیات حنما " روحیه آنها بهتر از این خواهد شد . سپس 
نگاهی بسا عتش کرد و رو بهمه اظهار داشت : 
سنا د مد قیقه‌د یگررا ممیافتیم زیرا بهترا ست‌ازقبلازدمیدن آفتاب هر طور شده 
خودما نرا به‌نواحی‌پر درخت برسانیم و بستون یک در زیر سایه درختان با احیتاط 
تمام طی طريق‌کنيم .حالابهتراست من خودم قبلا" از لحاظ شناسائی کمی جلوتر 
بروم و وضع راه و مناسبترین مسیر را بررسی کنم . 
کاراکیولاا ظهارداشت ۰ فرض‌کنیم رفتی. راهی که قابل عبور باشد در آن سمت 
پیدا نکردی آنوقت چه؟ 
س‌اوه. فکرش را نکن زیرا هنوز هم به اندازه سیصد متر طناب بهمراه داریم و 
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میتوانیم با کمک از آن از هر شیب و پر نگاهی بگذریم . 

لذابسرعت روپوش‌سرایا سفید وضدآ بش را پوشید و کوله‌پشتی به پشت بسمت 
درختها وانتهای دره براه افتاد . ابتدا جهتش مسنقیما " بطرف درختان بود ولی 
بمحض دور شدن‌ازدیدافرا دوقرار گرفتن درپشت‌پشته‌هاجهتش‌را تفییر داد بسمتی 
که کریستیا نس‌محرمانه‌با ونشا نیش‌رادا ده و از وجود دخترک صحبت کرد ه بود براه 
افناد. بر قدمهایش افزود و کمی جلوتر شروع بدویدن از سر بالائی مقابل نمود . 

دراین‌ضمن‌مری‌هم که صدای قدمهای دو او را شنیده بود ضمن ایجاد سوراخ 
کوچکی از زیر برفها ی باریده بروی سرش توجه خودشرا باین سمت دوخت. ابتدا 
صدای‌سوتی‌راشنیدو چند لحظه بعد بمحض کنار دادن برفها از روی سرو باز کردن 
زیپ کیسه خواب اسمیت را بالای سرخود ش دید . 

سے حتما " هنگام حرکت رسیده؟ 

سبله هر چه زود تر بهتر . 

س منکه حتی یک لحظه هم موفق به خوا بیدن نشدم . 

س منهم مثل‌تو . زیراسرتا سر شب گذشته را در پای بیسیم لعنتی منتظر دریافت 
پیام و دستورات‌نازه‌بودم بعلاوهمجبور بودم مواظب آن شبه ناشناسی که سارجنت 
رابقتل‌رساند موطناب شما و کریستیانسن را باز کرده باشم تا مبادا اینبار در خواب 
- بطرف محل تو راه بیفتد و قصد مزاحمت ایجاد کردن برای ترا داشته باشذ . 
منظورت اینست که تو بفنظور مواظبت از من سرتاسر شب را بیدار مانده‌ای؟ 

س بلنه‌بیداربوب مام .حالاوقت‌این حرفها نیست پنج دقیقه فرصت داری »زود تر 
آماد هحرکت‌باش, وبهتر است همینطور فاصله خودت را از ما حفظ و از دوز مواظب 
جریانات ما باشی تا خبرت کنم . 

-حالالازم نیست‌چا در و وسائل اضافی دیگرترا برداری از این ببعد احتیاجی 
بآ نهانخواهی‌داشتآنها را همینجا بگذار و هر چه زودتر راه بیفت وقت نداریم . 
فقط مقداری خوراکی وکم یآب بهمراه داشته باش و ترا بخدا زیا د از ما فاصله نگیر " 
کباعث نگرانی من خواهد شد . نگاهی بساعتش کرد و گفت ۰ خاطرت باشد اکیپ 
ما ساعت هفت یک توقف موقت خواهد داشت. ساعتت را با ساعت من میزان کن 
مواظب باش درست در راس ساعت هفت توقف میکنیم مبادا یکدفعه از یکطرف سر 
درآ ری و وارد اکیپ ما شوی . 
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درحالیکه سرش پائین و بسرعت مشفول جمعآوری کردن وسائلش بود پاسخ 
داد ؛ یعنی‌من‌اینقدرناشی و سادام » اصلا " تو فکر میکنی من کی هستم › متاسفانه 
درآ نجا کسی‌نبود که جواب او را بدهد » زیرا لحظه‌ها پیش اسمیت بسرعت از آنجا 
دور شده بود . 

صدهامترآ نطرفتردرست در دامنه وسیع کوه " ویسن‌دتیز " رشد درختان‌کاج 
کاج‌کا مل‌ودرا ثرمرورزمان همگی قطور و مرتفع و سرتاسر دامنه اینسوی کوه سر بقلک 
کشید هرابخوبی‌پوشانده و حالت جنگلی بآن داده بودند در اینموقع از روز بعلت 
قطع بارش‌برف هوا صاف و آسمان کاملا " روشن و فیروزه‌ای سحرگاهی زیبا و هوائی 
بهشتی بر همه جا مستولی بود . 

با این وجود هنوز هم ولیس‌پینر دست از سرسختی خود بر نداشته 
دامنه‌های پرشیب و دیواره پرنگاهی سنگیش سخت گذر و مقاوم بود . بطوریکه هر 
شش نفرا فرا دگرو هضر بت که‌مثل‌مهره‌تسبیج‌پشت سر اسمیت رهبر گروه پیش میرفتند » 
با وجود دفت و احتیاط مرتبا " لیز میخوردند » و هر چند یکبار تعادلشان بهسم 
میخورد . بااین‌وجودبرف زیاد و ضخیمی که مثل تشکی از پنبه همه جا را پوشانده 
بود مانع صد مهرسیدن با نها درا ثرا فتادن یا لیز خوردن و بزمین افتادنشان ميشد , 
منظره جلوزیبا گوئی سرناسر کوه و دامنه را از پارچه ایریشمی سفیدی اطلس پوش 
کرد ها ند . نورخورشیدکه‌تا زه‌تازهسرا زا فق‌مشرق‌بیرون کشید هوچشمک زنان گوشه ای 
از دامن‌طلائیش‌رابر لبه نیفه‌های بلند و قلل جبال نزدیک. گسترده بود رفته رفته 
ازدا منههای‌بلند کوه‌بسمت پائین سرازیر و انعکا س آن در روی برفهای تمیز و سفید 
درخشش‌زیبا و خیره کنندهای داشت . همه حا خاموثر, بجز این ماجراجویان سخت 
کوش‌جنبد مد بگریتاآ نجا که‌چشم کا رمیکرد و قابل مشاهده بود دیده نمیشد. محیطی 
ساکت‌وآرام و در ظاهر بدون هر گونه خطر و نگرانی ‏ » زیرا از چند دقیقه پیش همه 
آنها دا خل منطقه‌جنگلی کا جها ی‌سر بهم آورده شده و تفرج کنان و سرخوش در پناه 
سایه آنها مشغول جلو رفتن بودند . 

حدودد ویست‌متر عقبتر مری الیسون هم تک و تنها با احتیاط تمام سایه نه 
سایها زپشت سرآ نها را تعقیب میکرد . در حالیکه ضمن مراقبت از دیده نشدن بوسیله 
افرادگروه‌موا ظب زیرپ وسیر بود بخصوص ذره‌ای از خط مسیر و جای پای باقیما نده 


توسط افراداکیپ دور نمیشد . خوشبختانه بعلت همراه نداشتن جادر و کوله پشتی 





قلعه* عقابها ۴۶ 





سنگین تعا دلش‌بهم نمیخورد و کمتر از افرا دیگر گروه بمیان برفها فرو میرفت و یا 
لیز میخورد .از طرفی چون محبط کوهستان ساکت و بخصوص ایجاد جزئی صدائی 
در میان دره می‌پیچید » مری هم قادر بود بدون اینکه نیازی به سر بلند کردن و 
نگاه کردن داشته باشد از صدای پا و سر و صدای صحبت افراد گروه با هم مسافت 
تخمینی بین خودوا فرا دگروه‌را تشخیص دهد و همیشه آنرا ثابت نگهدارد . در ضمن 
از ترس رسیدن صدای پايا زمین خو: ردنش به آنها با کمال احتیاط قدم بردارد و 
بدقت مواظب‌زیرپای خودباشد . بارها و بارها بطور مکرر بسااعت خودش نگاه کرد 
هنوز بيست دقیقه دیگر به موعد توقفاکیپ‌یعنی تا ساعت هفت صبح مانده بود . 

اسمیت‌هم مثل| ومرتبا "مواظب د قیقه‌های د برگذر ساعت بود تا بموقع‌ودراس 
موعدمقررفرمانا ستراحت موقت د هد . سرانجام عقربه های ساعت مچی‌اش رسیدن 
سا عت‌هفت را نشان‌داددرا ینموقعآ فتاب هم در همه جا گسترده و روز بخوبی روشن 
شده بود که توقف کرد و با اشاره د ست .دیگران راهم وادار به توقف نمود وگفت : 

با توجهب‌نشانه‌ها و نقشها یکه بهمراه داریم فکرمیکنم در حال حاضر در نیمه 
راه تامقصد.باشیم .ضمن‌خارج کردن بند برزنتی کوله‌پشتی سنگینش از پشت و قرار 
دادن‌آن‌بروی‌برفها ادامه داد : فکر میکنم موقع آن رسید ه که قبل از ادامه بیشتر 
راه کمي در این حدود به شناسائی و دید وری بپردازیم . 

همگی ضمن زمین گذاشتن کوله‌پشتی‌ها شروع به جلو رفتن با احتباط بسوی 
شیب مرتفع بسمت راست دره کردند تا جا ئیکه رفته رفته از تراکم و رشد و ارتفاع 
کاجها کاسته شد و بمحلی رسیدند که بیش از این عبور از میان کاجهای پراکدد» 
حالتاستتا رندا شت‌د رنتیجه‌بایک اشاره سریع دست اسمیت همگی بزانو درآ مدند 
و با اشاره دوم او شروع به پیشروی بحالت چهار دست و پا توام با احتیاط کامل 
نمود ندتا سرانجام به‌بلند ترین‌یال کوه مشرف‌بدره پشت سر رسیدند . خود اسمیت 
مجهز به‌یکدستگاه مسافت یاب با تلسکپهای قوی کریستیانسن و توماس هم هر یک 
مجهز بیکدستگا هد وربین دو چشم قوی آلمانی مدل زایس ودند . پشتهای از برف 
نشسته‌روی‌بلندی آنسوی دره دید آنها را نسبت به افق مقابل کور کرده بود . در 
نتیجه هر سه نفر بحالت خزیده این مسافت چند صد متری را پیش رفتند و آرام 
خودرا بر فراز بلندی مقابل کشیدند و در آنجا با احتیاط تمام بروی شکم تکیه بر 


آرنجها به دیده‌بانی پردا ختند . 
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منظرها یکه در مقا بل چشمان حبرتزد هآ نها کسترده بود آ نچنان زیبا و پر شکوه 
بود که‌تنها در قصه‌های افسانه ای مثل قصه شهر پریان و مناظر تشریح شده در آن 
قا بل تجسم بود .آنچنان زیبا که تصورش هم برای آنها باور کردنی نبود . سرتاسر 
زمینها پوشیده‌ازبرف و یخی الماس گونه‌گوئی در سرتاسر دشت را کربستال کاشته 
یا الماس پاشیدهاند . تابش نور خورشید تلالوثی خیره کننده بهر طرف داده بر د 
تلالوئی حیرت انگیز در حال رقص و تکانی بهت‌آور و دل‌انگیز » گوثی که از اینجا 
. ببعد دریچها ی بسوی‌نواحی برف ریز و افسانه‌خیز بهشت باز شده است حیف و صد 
حیف ازا ین منطقه باین زیباثی که مامن و مسکن گشتاپوی خونخوار و جانیان ستمکار 
آلمانی شده بود . ممظره‌ای باور نکردنی . 

شکل وترکیب د ره‌هم قیفی شکل وعجیب که دهانه بسمت شمال آن بازو منتهی 
به تپه‌ها ی‌بلند ستیغ باد یواره‌ها ی‌سنگی سختی بسمت مشرق و مغرب ميشد که کا ملا " 
در زیر قله برج مانند و لیس پیتز قرار داشت . 

صحنه‌ای‌زیبا و خیال‌انگیز قلعای سر بفلک کشیده با ارتفاع حدود چهار هزار 
مترد ومین کوها زلحا ظا رتفا ع‌درناحیه آلمان که برف سفید نقرهای هم شکوه و زیباثی 
خاصی بان‌قله کله‌قندی مرتفع داده بود . سر برافراشته از ميان سایر قله‌ها بسوی 
آسمان آبی گردن افراخته و ابهت خاصی بخود گرفته بود . 

تخته‌سنگها ی‌بزرگ برآ مد ها زگلوگا دا ین قله مربوط به پرنگا ه سختی بود که شب 
گذ شتا سمیت ومردا ن سخت کوشش موفق به شکست دادن وصعود از آن بکمک طناب 
ومیخها شد هو شب را در فلات مرتفع مشرف و مجاور به جنگل کاجهای آن گذرانده 


بودند . 
درست‌درافق‌مقابل محلیکه آنها دراز کشیده بودند و عینا " با همان ارتفاع 
محل اسکلوس آد لر یابنابه‌نا م مشهورش "قلعه عقا بها " قرار داشت, قلعه ی پر هیبت 
وشکوه‌ونفوذنا پذیرا زهرسومجهز به کلیه وسائل فنی دید ه‌بانی و توپ و موشکانداز 
وتیربا رهای‌سوا رشده بروی برجکها که سرفراز و پر غرور در فاصله بین قله و آسمان 
آبی از آن دور خودنماثی میکرد . 
د رست د رزیرنقطه‌سرا شیبی تیزودیوا ره‌های ولیس‌پیتز که هر چه بسمت شمال 
# میرفتی بدا منه‌وسعتآن افزوده میگشت تا درانتهای دره به رگها ی بلند متصل 
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به پرنگ هی قیف‌مانند منتهی میگشت و کاملا " نیز و برجسته و بدنه يخ پوشش در 
زیرتا بش‌نور خورشید صبحگا هی درخشش خیره‌کنند هی داشت.درست در نوک این 
رگه برآمده و تیز بود که قلعه‌عقابها بنا شده بود . دامنه‌های شرقی و غربی این 
برآ مدگی‌کله‌قندی‌کا ملا "پر شیب و صاف و عمودی که در حال حاضبر با وجود برف 
و سخ ضخیمی که سطح آنرا پوشانده بود بکلی صاف و یکدست نا زیر دیواره قلعه 
پیش‌رفته‌بود . نچنا نکه‌با وجود دوربینها ی قوی موجود تشخیص آغاز د یوار قلعه از 
دیواره‌عمودی‌وستیغ‌و سنگی‌کوه مشگل و غیر قابل تفکیک مینمود . از قسمت جنوب 

هم‌این شیب تیز و صاف بهمین طریق تا گلوگاه قله مخروطی ولیس‌پینر پیش رفته 

بود . 

مشاهد ه منظره !این قلعه افسانه‌ا ی دراین نقطه دو رافتاده و بر فراز این قله 
سربرا فرا شتهنیزیجا ی‌خود خوش منظره حيرت آورو کا ملا " خیال انگیز بود . اسمیت 
با نگا مبدیوا ره‌های‌سنگی و بلند قلعه پیش خود فکر میکرد بطور حتم قدمت ساخت 
و تاریخ بنای‌آن نیز و هم نگیزو افسانهای خواهد بود . شاید هم مربوط به قرنها 
پیش بدستاقوام گذ شته‌وبد ست قومی سخت‌کوش بمنظوری خاصی با پشت کار وتلاش 
سالها وقت آنهم باآن وسائل‌ابتدائی بود . مثلا " بنا بفرمان یک دیکتاتور تاریخ 
دیکتاتور یا سلطانی‌که‌روزی بهنگام شکار از دامنه آن گذشته و از آنجا برای‌ساختن 
قلعه ی‌عظیم خوششآ مد مود . مثلا " یکی از رهبران مشهور " باوارین "ها . ای بسا 
که‌سا ختماناین‌بنا ی عظیم چندین‌نسل بطول انجا مید ه و تلاش هزاران انسان همراه 
با تلف شدن جان صدها مظوم بیگناه صرف بالا آمدن این دیواره‌ها شده باشد 
ساختمان قلعه با وضع جفرافیاثی دره پر شیب تناسب زیادی داشت . 
کالبد اصلی قلعه از دور بشکل یک مکعب عظیم توخالی بنظر میرسید که برج 

وبا روومزغل‌ها ی‌فرا وانی‌با فواصل معین دورتا دور در بدنه دیوارها ی قلعه بنا شده 

آنرابصورت‌د ژی‌هول| نگیزمستحکم و مجهز درآورده بود . برجک‌بلند مشرف بدره 
شمالی از اینجا کاملا " مشخص بود . برجهای قسمت جنوب و غرب باین بزرگی و 
عظمت نبود زیرا د رقسمت ب رآمدگی مقا بل با قله‌ولیس‌پیتزبنا شد ه بود .از همانجا ثیکه 
آسمیت‌د رازکشیده قا در بود جزئی از محوطه داخل قلعه را در ميان دیواره مکعبی 

شکل آن مشاهده کند ساختمان اصلی دز از دیواره دوم واقع در وسط دیوار اصلی 
آغا زمیگشت‌که‌دارا ید روازه‌ها ی‌بزرگ › هنی و سنگینی بود . هنوز نور آفتاب بطور 
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کامل‌بدیواره‌بلند شرقی قلعه و تپه‌های مجاور آن نرسیده بدین لحاظ محوطه آنجا 
آنطور که باید روشن و قابل دید نبود . با این وجود سفید بودن دیوار سرتاسری 
دزداخل‌قلعه از همینجا مشهود و سنگهای مرمر با سلیقه کار گذاشته در آن زیباثی 
و ابهت خاصی داشت . 

در قسمت پائین برج و باروی واقع در قسمت شمالی دیواره قلعه شیب سنگی 
کوه آنچنان صاف و سرازیر بود که عینا " مثل لبه یک مخروط مینمود که به زمینه 
سبزی! زجنگل‌سرسبز کاجها ی زیبا ی در زیر نور تازه تابیده آفتاب منتهی به کبودی 
آسمان منتهی میشد . مشاهده درهم آمیختگی کبودی زمینه فیروزهای آسمان صاف و 
انگیزبوجودا ورد ه‌نگا «هربیننده را بسوی خویش میکشید و همانجا نابت نگهمیدا شت 
منظرها ی آنچنان دلپذیر که نفس را برای لحظه‌ها در سینه حبس میکرد و انسانرا 
مات و مبهوت از اینهمه تحول و تدبیر مهندس ازلی در جا بحیرت وامیداشت 
اسمیت پیش خود فکر کرد هرگاه بیش از این دراینجا به تما شا یمانند ای بسا که 
اثر تک ندهندهاین صحنه‌ها آنچنان شور و نشاطی در دل افرادش بپا سازد که سر 
از پا نشناخته آواز شادی سر دهند و فریاد شوق از دل برآورند . 

از همانجائیکه آنها دراز و خود را در سایه کمربندی باریک از درختان کاج 
سبزتشکیل‌شد دبد ورتپه‌پنها ن کرد بود ندآ شکا ربود کف دماین کمربندباریک‌مستقیما " 
تاکنا رد ریا چهزیبای‌پائین د رها دا مهد ارد . درنیتجه‌وجودا ین وسیلها ستتا رطبیعی آنها 
قا د ربو دند د رصورت تما یل بدون| ینکه‌د ید ه شوند خود را به آنجا برسانند .از طرفی 
نمونه دیگری‌عینا "شبیه باین باریکه کاجهای کمربندی شکل آنسوی دره هم بطرف 
بالا ادامه داشت و تا قسمت انتهائی دامن جنوبی دره ببالا پیش میرفت تا بپای 
مخروط سر بالائی صاف و پر شیب قله وسیس پیتز میرسید . 

د رآ نطرف ساحل د ریا چا باد ی کوچکی دیده میشد که دارای تنها یک خیابان 
اصلی عریض در وسط بود که از ق ' علوم طول آن به دویست متر نمیر سید » علاوه 
بر آن یک ایستگاه راه آهن » دو دستگاه ساختمان کلیسای بسیار ساده و محقر » و 
تعدادی خانه‌های روستائی ساده که در دو طرف زمینهای سر بالائی و شیب دار 
خیابانا صلی پرا کنده و با فاصله از هم بچشم میخوردند . از قسمت‌انتهای جنوبی 
این آبادی جاده باریکی بسوی دره واقع در دور دست می‌پیچید و همینطور تا سر 
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بالائی‌منتهی به جاده جنوبی مخصوص قلعه ادامه داشت نرسید ه بدهوار قلعه این 
جا د ەبەراەباریکه‌های مختلفی منشعب میگشت که یکی ازاین راه باریکه‌ها مستقیما ' 
تا دروازه ورودی قلعه پیش میرفت که بوسیله تعدادی نگهبان مسلح مراقبت میشد 
جلو بقیه‌کور هراهها بو سیله‌برف مسدودو غير قابل استفاده شده بود . از قرا رمعلوم 
در حال حاضر بجز موارد ضروری و بمنظور حمل تدارکات و وسال اصلی بوسیله 
خودروها د رقلعها زطریق زمینی‌بروی‌همه‌بسته و تنها راه ورود به قلعه برای عایرین 
نظا می آن بوسیله را ه‌هوائی تله‌کابین ( کابل فلزی و کابین ) انجام میگرفت‌بمنظور 
این کار دو رشته کابل ضخیم فولادی از انتهای آبادی مستقیما " تا بالای دیوار و 
برجک قلعه گسترش یافته و در حال حاضر هم یکی از کابین‌های فلزی حامل مسافر 
آویخته‌از کابل در حال‌انتقال بطرف قلعه بود و مسافرین عازم به آنجا را با خود 
میبرد . چند صد متر به دیوارقلعه مانده شیب این کابل بحدی تند بود که گوئی 
بحالت عمودی صعود میکند . 

در قسمت " بلوسی " واقع در حدود یک و نیم کیلومتری پشت آبادی نیز 
تعدادی‌خانه کلبها یهای بزرگ بصورت یک زاویه قائمه بر قرار که از قرار معلوم یک 
شهرک کوچک نظامی مربوط به محل زیست خود و خانواده نظامیان بود . 

دراین‌ضمن! سکافر با شوق تمام هیجانزده شروع بصحبت کردو گفت ۰ خدای 
من چه منظرهای چقدر با شکوه؟ 

الا" باورم تمیشود راستی ریس نباشد کهمن خوابم و در غالم-خواب 
ناظر یک چنین منظره بهشتی و زیبائی هستم ؟ 

البته این تنهاا سکا فرنبود که‌تحت تا ثیرزیبا ئی محیط وشاهداین منظرفریبند ه 
وپرکششد چا ریک‌چنین هیجا نی شد مبود بلکه‌همه اجزای گروه هر کدام بطریقی محو 
اینهمه‌عظمت وشکوه حيرت زده سراپا چشم و نگاه شده بودند و دراینحال اطاتک 
تله‌کابین] ویختها زکا بل‌فولاد یهم برفرا زاین منظر هبا شکوه درحال صعود بسوی دامنه 
قلم‌وقلعها فسا نها یبود .ارتفا ع‌قسمت انتهاتی کابل نا مقصد نهائی آنچنان‌عمودی 
بود که‌بنظرمیرسیدا ین کا بین‌فلزی‌همرا ه با اينهمه مسافر هرگز قادر به طی کردن‌آن 
زخوا هد شد خودا سمیت هم د را بنهمه‌هیجان وا حسا س‌با دوستان همکارش شریک و هم 
احساس »حتی‌برای‌یکلحظههم قادربه‌چشم بریدن‌ازاین اطاقک‌حادوتی و منظره 
زیرپایش‌نیود . د رهمین‌ضمنا طا قک برا حتی قسمت‌پر شیب نهائی کابل را بالاکشید 
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وبا سرازیرشدن بیان قلعه از نظر ها پنهان ماند زیرا داخل جایگاه ایستگاه مانند 
خودش‌شد هبود .بمحض‌پنهان شدن کابین کوچک کمی از هیجان و سروصدای افراد 
گروه‌کا سته‌شد »ا سکافرد ر حالیکه سین شرا صاف میکرد شروع بصحبت کردو پرسید : 

س را ستی رئیس‌چندتا سئوال در مغز من رسوخ کرده که مجبورم آنها را بپرسم و 
گرنها زشدت تعجب نزدیک است شاخ در بیاورم . اولش اینکه آن اطاقکهای تک‌نک 
یاسا ختما نها ی‌مکعب مستطیل‌شکل بغل هم در کنار دریاچه قرار گرفته دراین نقطه 
دوراقتا دهبرای‌چه‌منظوری‌سا خته شده عینا " مثل آسایشگاههای سربازان مثل اینکه 
اینجا یک پادگان باشد . 

نه چانم . اینجا یک آمادگاه تطیماتی برای گروه اسا س‌های گشتا پو ومحل 
تمرینات سخت آنها میباشد . خوب سئوال بعدی؟ 

سآ ه‌خدای‌من . . .پس‌اینها همان سپاه کوهستانی معروف به سپاه کوههای آلپ 
هیتلری هستند که‌شنیدن نامشان لرزه براندام سایر نظامیان دنیا میاندازد؟ سپاه 
آلپ . چطور که تا این لحظه کسی چیزی دراینباره برای ما نگفته بود ؟ 

سمن فکر میکردم خود شما باندازه کافی در این مورد اطلاعات دارید . بهر 
صورت‌اصلا " جای‌نگرانی نیست زیرا هما نطور که مشاهده میکنید درحال حاضرهمه 
ما بلبا س سربازان آلمانی ملبس‌هستیم » بزبان آنها صحبت میکنیم . مدارک کافی 
هم جهت ارائه معرفی و ماموریت خود داریم . 

اسکافربمنظور اطمینان بیشتر زیب روپوثر, سفید برفی ضد آب و یک تکما شرا 

پا ئین‌کشید .نگا مدقیقتری‌به یونیفورم مانده در زیر روپوش انداخت و گفت : یعنی 
اگرد رست‌فهمید هبا شم منظورشماا ینست‌که ما از اینجا مثل یک گروه آلمانی بی‌خیال 
و راحت‌سرمانرا پائین مياندازيم و با خونسردی تمام خودمانرا در میان آنها جا 
میزنیم وبیاعتنا بهر گونه شک و شبههای نظاهر به آلمانی بودن میکنیم . دراینجا 
ساکت شدونگا مپرسشگروچشهاناز شدت حیرت از هم گشوده شرا به چشمان اسمیت 
دوخت . اسمیت هم خونسردوآ, ام لبخندبلب با نگاه متقابلش او را مطمگن ساخت. 
ولیا سکافرکه هنوزهم از گیجی , بهت خود بیرون نیامده بود با لکنت زبان ادامه 
داد : نه» نه... آخر. .. چطوری؟... منکه باورم نمیشود . 

سدرست گوش کن . بهتر است همه شما گوش کنید : همانطور که دیدید و گفتم 
اینجا یک‌مرکز آموزشی برای‌گروهها ی معرفی شده از طرف سپاههای مختلف آلمان 








قلعه* عقایبا or‏ 
م 
واقع در هر گوشه از نقاط اشغالی میباشد گروههائیکه مدام در حال رفت و آمدند . 
بااین حساب مشاهده شش نفر در میان چند صد نفر دز حال دخول و خروج اصلا " 
توجه کسی را جلب نمیکند . 
اسکافر با قیافمای نگران پاسخ داد : آه نه. .. این واقعا " وحشتناک است. 
|سمیت‌همراه‌با خند ها ی مطمئن کننده پاسخ داد . بالاخره این تنها راه چاره 
ماا ست‌وطریق‌د یگری‌وجود ندارد .هر چه هست امکان راه نجاتی و رسیدن بمقصودی 
دارد ۰ اما هنوز سئوال دومت را مطرح نکردی » بگو ببینم دومین سئوالت درچه 
باره بود ؟ ۱ 
سآه . بله‌خوب شدیادم | ندا ختی‌میخواستم بپرسم » این سئوالم مربوط به همین 
قلعه قدیمی عقا بها ست ماکهنه هلیکوپتری بهمرا ه آوردهایم و نه چیز دیگری » خوب 
خیال داری ما را به چه وسیله‌ای داخل این قلعه واقع در نوک قله آن کوه لعنتی 
بکنی؟ 
اتفاقا " چه سئوال بجائی » البته بعدا " در مورد جزئیات مطلب فکر میکنم 
و طرحی‌میریزم .اما .آنچه‌که مسلم است اینست هر گاه سرهنگ ویادت تورنر موفق 
شود بار دیگر با نفوذ در فرماندهان آلمانی طریق خروج ژنرال از قلعه را فراهم 
نماید . برنامه برای ما کمی آسانتر است . 
گفتی که چکار کند؟ مگر قبلا" هم کارهائی کرده است . 
س.مگر نمیدا نستي ؟ 
نه منکه تا دیروز هرگز با او ملاقات نکرده و سابقه آشنائی نداشتم . 
سآه.اوازسال ۴۰ نا ۴۳ را در آلمان جزو گروه و رماخ بوده » و تا مرحله نفوذ 
درستادا رتشآلما نها د یرلن‌پیش‌رفته . حتی ادعا میکند که با خود هیتلر آشنائی 
کامل دارد. 
سآه پس اینطور , اه لعنت بمن که چقدر کند ذهن وگیجم ۰ پس از قرار معلوم 
طرف خیلی مهم است ! 
سب بهرصورت گرکا ری انجام داده باشد بعدا " معلوم میشود , حالا راه بیفتید 
تا با احتیاط تمام از سایه این درختها شروع به پیشرفتن کنیم تا بعد . 
لذابه‌آرامی و بحالت سینه‌خیز بعقب برگشتند و خود را بزیر حفاظ درختان 
رساندند.در حالیکه کریستیان سن و اسمیت هنوز هم دوربین بچشم مواظب همه 
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جوانب بودند .نقد رما ندند تا د یگران کمی جلوتر در نقطه امنی که خود سرپرست 
گروه زد ورآنرانشا ندا د مود توقف موقتی جهت استراحت و خوردن صبحانه کردند 
و ضمن گرم شدن در کنار آتش قهوه داغی نوشیدند » اسمیت هم شروع به ایجاد 
تما س‌رادیوئی با لندن جهت ارسال گزارش و کسب دستورات جدید نمود . بدین 
منظورچندین با رد سنگیر بیسیم را چرخاند . ایجاد تما س مشگل مینمود و پارازیت 
موجود در فضای کوهستان مانع بزرگی بوجود آورده بود » تا جا ئیکه بعلت تقلای 
زیاد و تکرار چرخاندن دستگیره دچار نگرانی و خستگی شدید شد . 
در این بین تورانس اسمیز‌صدا زد : اسمیت بیهوده خود ترا خسته میکنی با 
وجود اینهمه درختان بلند در اطراف خودت امکان تماس مشگل است. 
درنتیجها ین تذکر اسمیت هم که حق را باو میداد بند برزنتی بیسیم راروی 

شانا ش انداخت و ضمن فرو رفتن و خارج شدن در میان برفها شروع ببالا رفتن 
بسوییک‌پشته بلند واقع در آنسوی درختها نمود . نقطما یکه کاملا " از میدان دید 
وشنیدن‌سایرین‌بدوربود . د راینجانگاهی د یگر به‌اطراف انداخت » ناگهان جهتش 
را عوض کرد و بسرعت شروع به پیش رفتن بسمت چپ نمود . ابتدا تصمیم گرفت 
بانوا ختن چند سوت بلند اورا خبر کند دوباره بخود آید و از این کار خود منصرف 
شدزیراصدای‌سوت هر چند هم خفیف در میان کوهستان و بخصوص در نقاط برفی 
بهمه جا منتشر میگردد . دراین ضمن ناگهان مری را شجاع و استوار لبخند بلب 
در مقایل خودش دید . از قرار معلوم تا این لحظه خودش را در پس تنه ضخیم و 
پرشاخه یک کاج کهن از ريشه درآمده و بزمین افتاده پنهان ساخته بود . بمحض 
مشاهده اسمیت بطرفش آمد و گفت : آه سلام همرزم دلاورم چطوری؟ 

حال من که تعریف زیادی ندارد . تا ترتیبی به برنامه‌ها ندهم خیالم راحت 
نمیشود .گوش‌کن چه‌میگویم :الآن ساعت هشت صبح است و می‌بینیکه هوا هم صاف 
آرام است » پس‌بهترا ست‌قبل از هر کار صدای خودترا بلند نکنی تا بگوش سایرین 
نرسد . دراین‌ضمن آرام روی تنه درخت در مقابل مری نشست و شروع به چرخاندن 
د ستگیره‌بیسیم نمود . خوشبختانه بسرعت تماس برقرار شد گرچه صدای پخش شده 
از بیسیم لندن کاملا " ضعیف بود با این وجود تشخیص مشگل نبود که میگفت . 

آلو › پدر ماچری منتظر صحبت با شماست بفرمائید گوشی دستتان تا خبرش 


کنم . 








| سمیت‌هم ضمن! براز خوشحالی ظاهری از این موفقیت لبخند بلب ضمن نگاه 
بسوی‌مری‌گوشی بد ست منتظرماند . لحظیا ی بعد صدای آدمیرال رولاند را از آنسوی 
بیسیم لندن شنیدکه‌کلمات‌وجملاتی رابصورت‌کد باو ابلاغ میکرد . اسمیت هم ضمن 
اینکه‌گوشی را بدست چپ داشت شروع به یادداشت کردن کلمات رمز بروی صفحه 
کاغذ قبلا " آما ده‌کرده‌نمود . بمحض خاتمه جملات خود اسمیت یکبار دیگر آنها را 
درگوشی تکرار نمود تا از صحت دریافت مطمتن شده باشد . 
سپس‌نوبت با سمیت رسید که گزارش خود را بصورت کد رمزی برای آدمیرال 
تکرار نمود . 
چندد قیقه ی‌که‌از قرار معلوم صرف کشف رمز کد شده بود بطول انجامید که 
دوباره صدای گرم او بگوشش رسید که میگفت : 
سسمتوجه‌شدم » بکار خود ادامه دهید . گفتی که هارود بعلت یک حادثه کشته 
شد ٩۵‏ 
نه منظورم این بود که بنظر من بوسیله عوامل دشمن بقتل رسیده. 
خیلی خوب اوضاع جوی و آب و هوای آنجا چطور است؟ 
عالی فعلا "هواصاف‌است هر چند که دیروز گذشته برف شدید و هوا طوفانی 
بود . 
اسمیت سپس بشرح ما موریتش پرداخت و گفت : تصمیم مادر مورد برنامه‌های 
آینده‌فعلا " مشخم‌نیست البته با توجه به شرایط موجود طرح‌وضعیت خواهیم داد . 
خواستم بپرسم آیا شما همانجا هستید تا اتفاقات بعدی را باطلاع برسانم و کسب 
تکلیف کنم؟ 
سبلهمن تا تعیین تکلیف‌شما درستاد هستم و از اینجا خارج نخواهم شد . موفق 
با شید . خدا بهمراه. 
اسمیت بیسیم را بست ‏ متفکرانه رو به مری کرد و گفت ۰ فعلا " که برنامه‌ها 
روشن‌نیست‌آنها هم چشم انتظار اقدامات ما همگی درستاد مان دماند . امیدوارم 
موفق شویم و بیش از این آنها را درانتظار نگذاریم . 
از طرفی دردفتر ستا دجنگ نیروید ریائیبریتانیاواقع دروایت‌هال ,آدمیرال 
رولاندوسرهنگ‌و یات تورنر هر کدام در یک طرف بیسیم چی بانگاهی نگران چشم 


بصورت هم د وخته بودند . 
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وایات تورنر درحالیکه سرشرا با تاسف تکان میداد اظهار داشت : سارجذت 
بیچاره , قسمتش‌این بود که در میان آن کوهها بقتل برسد و همانجا در زیر برفها 
دفن شود » خوب فکر میکنی اینبار نوبت کدامیک از افراداکیپ با شد؟ 
سآہ خدا کند کمبها سمیتآ سیبی نرسد . چون دراینصورت اجرای برنامه متوقف 
و کارها و همه اقدامات ما بی‌نتیجه میماند . 
امنا دمیرال خیالتان از طرف اسمیت راحت باشد » اسمیت از آن بیدهائی 
نیست که با این بادها بلرزد.بعضی آدمهای سخت جان مثل اسمیت هفت‌تا جان 
دارندوباین‌زودیها کشته‌نمیشوند . سراپای وجودشان مثل یک رادار هشیار و آماده 
وجود خطر را از هر طرف حس میکنند و بمقابلش میشتابند . آن اسمیتی که من 
دید هام قا درا ست د رهرشرایطی از خودش دفاع کند و جان سالم بدر ببرد . حاضرم 
همینجا با شما شرط ببندم . منکه بیهوده انگشت رویاشخاص نمیگذارم و آنها را 
همینطور شانسیانتخاب‌نمیکنم او یکی از بهترین و شاید هم لایقترین عضو فصال 
ما در سرتاسر اروپا میباشد . 
البته با استثناء و کنار گذاشتن خود شما » سرهنگ بهتر است این مطلب را 
فراموش نکنی که‌ای بسا اتفاقاتی پیش بیاید که هرگاه خود شما هم بودید قادر 
بمقابله با آن‌نمیشدید . 
-البته دمیرال‌هميشه در زندگی ممکنست اتفاقاتی پیش بیاید که مقابله با آن 
ازعهد مهرکسی خارج باشد . بهر صورت نظر شما در مورد برنامه فعلی او چیست؟ 
آدمیرال‌رولاند » قبل از پاسخ باو مدتی بمیان آتش بخاری خیره ماند و پس 
از کمی تفکر بدون اینکه سرشرا بلند کند پاسخ داد : بعقیده من منکر تصادفات و 
شانس‌ها یا حتمالی نبا ید شد . شانسوتصا دفات موافقی‌که میباید از طریق یک قدرت 
مافوق پیش پای او بیاید و بکمکش بشتابد . 
این همان تصوری بود که در حال حاضر در مغز اسمیت خطور کرده و او را 
بسختی بخود مشغول‌دا شتفبود . ود رحالیکه متفکرانه بدود کردن سیگارش پرداخنه 
و ننگاهش را بچهره یخزده ولی با نشاط دخترک دوخته بود.ضمن اینکه سعی در 
پدهان‌کردن نگرانیش داشت بهمین فکر بود . تا وقتی نگاهش باین قلعه افسانه‌ای 
غير قابل نفوذ نیفتاده بود هرگز حاضر به رسوخ دادن نگرانی در فکرش نبود.ولی 
آولین‌نگاه به برج و باروی محکم و مجهز این غول عظیم سر به آسمان کشیده او را 
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در جا نکان دادودچار آشفنگی خاطر نمود › هرگاه قبلا " اینجا را دیده یا شماثی 
ازآن‌رادرخاطرش‌مجسم کرده بود ای بسا که هرگز داوطب انجام کاری این چنین 
پرخطروغیر ممکن نميشد و کارش باین مرحله مشگل نمیکشید.و حالا نگران و آشفته 
ضمن بعهده داشتن ماموریتی دشوار بار مسئولیت جان یک گروه انسانهای بهمراه 
هم برد و تش‌سنگینی نمیکرد . ولی‌بهر صورت کار از کار گذشته و فعلا " راه برگشتی 
جزنفوذبمیان قلعمومرد م آن‌نبود .را هنجا ت‌را هسرفرازیو راه برگشت مجدد بزندگی 
تنهاازآن جهت و در آنسوی دره در میان چهار دیواری این دژ محکم قرار داشت 
پس چه بهتر که مردانه قدم پیش میگذا شت و شجاعانه به استقبال خطر و سوانح 
میشتا فت د راین ضمن بمنظو رهم صحبتی با مری روباو کردو گفت ۰ هیچ نگاهی بمنظره 
قلعه از این بالا کردهای؟ 

سآه چه منظرهبا شکوهی »را ستی‌رئیس‌چه تصمیمی داری . چگونه با دست خالی 
و با این تعداد افراد کم خیال بیرون کشیدن ژنرال را از میان آنهمه قوای نظامی 
و ارتش مجهز آلمانها داری؟ 

س خیلی‌ساده ,ازهمینجاراحت و بدون اینکه خودمانرا پنهان‌کنم راه میافتیسم 
سرشب بکنا رقلعه‌میر سیم »داخل میشویم » دست زنرال را میگیرم و او را با خودمان 
از قلعه خارج میکنیم ! 

مری. ناباورانه نگاهش را بدهان او دوخته و منتظر اثبات ادعایش با ارائه 
دلیل‌ومدارک‌کافی بود » وقتی از ارائه‌ این مدرک و دلایل خبری نشد ؛ در حالیکه 
سرشراتکان‌میدا دا ظها رداشت ۰ بهمین سادگی رفتیم و ژنرال را هم بیرون آوردیم 
و تمام شد . حتما " داری شوخی میکنی؟ 
نه باور کن تصمیم من همین بود که گفتم . 

سنه‌حتما " طرح‌ونقشه‌دیگری داری. من از نبوغ و لیاقت تو داستانها شنید دام 
خیلی خوب حالا که مایل به افشای نقشهات نیستی منهم حرفی ندارم . 

نه باور کن هیچ طرح و نقشهای در بین نیست . فقط کافیست که ما خودمانرا 
به پشت درب قلعه برسانیم چند ضربه بدر بزنیم . طولی نمیکشد که خود درب. 
یاپنجره بالای سر آن باز میشود . بمحض مشاهده ما فورا " یک عده به استقبالمان 
میشتابند و با خوشروئی تمام در را برویمان باز میکنند . 

د ست‌بردا رمرد !ازقرا رمعلوم سرصبحی شوخیت گرفته و ما را دست اندا خته‌ای 
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گفتم حالا که قصد افشا کردن نقشهاترا نداری ما هم حرفی نداریم ساکت میمانم 
و بعدا " آنرا نظاره میکنیم . 

سنه شوخی نمیکنم نه اصلا " حساب شوخی در بین نیست از کجا معلوم که من 
ترا برای باز کردن ذر بروی سایرین بداخل قلعه نفوستم . 

س مطمئنی که عقلت سر جایت هست و دچار اختلال حواس نشدهای؟ 

س درخاک آلمان خیلی‌کارهای عجیبی اتفاق میافتد . اینهم یکی‌از آنها .کاری 
استثناثی‌ونا در .مثلا "مامیدانیم که آلمانها دراینجا کمتر زنی در مبان خود دارند 
درنتیجه برای خانمها ارزش بیشتری قائل و وجود آنها را در میان خود غنیمت 
میشمارند . چه شانسی ازاین‌بهتر . دختری زیبا با هوش لایق جوان وزیرک مثل تو 
وا ردا ست‌چگونه‌خودشرادر میان آنها جا کند و عقلشانرا بدزدد . مثلا " با بدست 
گرفتن نبض پر ضربان سرهنگ کرامر فرمانده قرارگا ه ضمن کسب قدرتی کافی سر نخ 
لازم برای کارها را بدست پر کفایتش گیرد . 

س سرهنگ کرامر کیه » منکه نه اسمش را شنیدهام و نه او را میشناسم ؟ 

رئيس سازمان مخفی و ضد اطلاعات آلمانها در ناحیه که در حال حاضر در 
عین حال فرماندهی و اداره قلعه و قرارگاه تعلیماتی را هم بعهده دارد . 

سآه.. .گفتم که عقلت را از دست داده‌ای» و حتما " دچار جنون شدهای آخر 
این چه حرفهای پوچی است که اظهار میکنی ؟ 

.-خوبگرجنون نداشتم که در حال حاضر اینجا نبودم . در این ضمن نگاهی 
بساعتش‌انداخت و گفت : آه مثل اینکه خیلی دیر کردم بهتر است تا بیش از این 
باعث جلب سو ظن و توجه سایرین را جلب نکردهام خودمرا بمیان آنها برسانم . 
زمان حرکت‌سا عت‌پنج‌بعد از ظهر امروز » از همینجا مستقیما " از میان درختان کاج 
بطرف آبادی میرویم . و خودمانرا بدفتر گشتاپو معرفی میکنیم . 

گفتی گشتاپو؟ کدام گشتاپو 

برا برنقشها یکمبمن داد اند در قسمت جنوبی‌آن خیابان وسط آبادی قرارگا ه 
گشتاپو بنام زوم ویلدن هایریش" وجود دارد » درست بخاطر بسپار این اسم را 
فراموش نکنی .این تو هستی که ماموریت داری قبل از همه ما بآ نجا بروی. درست 
چسبید بسا ختمان قرارگا ه گشتا پو یک زیرزمین مخصوصی بار و آبجو فروشی وجود 
دارد .كەد رب آن‌هميشه بسته است ولی قرار است امشب یکنفر کلید آنرا روی درب 
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بگذارد . سا عت‌هشت مشب قرار ملاقات ما در همان زیرزمین انبار مشروبات خواهد 


پود . 
برگشت که بطرف همکاران دیگرش برود که دخترک بازویش را چسبید: و از او 
پرسید : 


ستو این اطلاعات را از کجا بدست آوردهای؟ منظورم در مورد آن زیرزمین 
انبار مشروبات و کلیدی که در روی درب خواهد بود » همچنین در مورد سرهنگ 
کرامر و سایر موارد؟ 

ساوه ...اوه ...اوه ... دراین ضمن اسمیت در حالیکه انگشت خودشرا روی 
لبانش میگذاشت باو اشاره کرد و گفت ۰ هیس... سرت به کار خودت باشد دختر 
اینقدرسئوا لات‌بیموردنکن ۰ حالا خوب به سفارشاتم توجه کن اگر ۰ ۰۰ دراین ضمن 
متفکرانه چشمش را بروی برفها دوخت و سر بزیر ادامه داد : اگر در موردی بمانع 
برخورد کردی ۰.۰۰ منظورم اینست که ... 

مس‌منظورت آاینست که د ستگیر شدم و گیر افتادم . 

بلمبهرصورت سفا رش ولیه‌وشعار همیشگی مربوط بهگیر افتادن در خاک دشمن 
فراموشت‌نشود که‌میگوید هرگز با کسی صمیمی نشو . هرگز صحبتی در موارد مربوط 
بشغل یا وظیفها ت نکن » هرگز اسرار خودت را بروز مده و بدوستان نزدیکت نگو . 

سس حتی بمن ؟ 

س حتی بتو » بهرحا ل‌قرا رملاقا تمان رافراموش‌نکنی بموقع برسی نا نگران نشویم . 
راه افتادو شروع بپائین رفتن از سرازیری پر برف نمود درحالیکه چشمان ملتهب 
دخترک او را بدرقه میکرد . 

دراین ضمن ستوان اسکافر دراز کشیده در محل دیدگاه و فرورفته در ميان 
برفها در حالیکه خود را بخوبی در پس تنه کاجی پنهان ساخته بود کمک دوربین 
قویش‌موا ظب همه جوانب بود . بمحض شنیدن صدای پا و قرج قروچ برفها به پشت 
سرش‌برگشت‌و اسمیت را سر بزیر و متفکر درحال نزدیک شدن بمحل دیدگا ه دید . 
کمی در جا نیم خیز شد روی زانو و آرنجش تکیه کرد و پرسید : 

سموفق به تماس شدی » خبر جدید چه داری؟ 

اسمیت ضمن ندید هگرفتن سئوالشازاو پر سید بطوریکه بچه‌ها میگفتند تو بامن 

کار داشتی و میخواستی چیزیرانشانم بدهی ؟ 





1 آلیستر مک‌لین 





سآه بله » دوربین را بگیر و آنجا را نگاه کن ( دراین ضمن با انگشت بسوتی 

اشاره کرد ) . فکر میکنم برای تو جالب باشد . 

| سمیت‌هم بدون هرحرف د یگریدوربین رااز دست او گرفت و سر آنرا بسوئیکه 
او اشاره کرد ه بود متوجه نمود درست نقطای واقع در پائین دیواره سنگی قلعه . 
جائیکه تیرباری آلمانی در روی پایه ش قرار داشت تعداد چهار سگ بزرگ قلاد ه 
بگردن در حال پرسه زدن و نگهبانی بودند . 

اسمیت بمحض مشاهده منظره لرزش‌خقیقی در پشتش احساس نمود و زیر لب 
اظهارداشت : خدای‌من »خدایمنآه... حق با تست ... متوجه منظورت شدم .. 

بله رئیس . سگهای نگهبان » سگهای تعلیم دیده پلیسی . 

سبله می‌بینم »خوبهم می‌بینم.مطمثنم که آنها سگهای پلیسی است سگهائی 
درند موکاملا " هم خطرناک که حتی از یک کیلومتری بوی دشمن و طعمه را تشخیص 
میدهندو بسویش‌میشتابند. سپس سر دوربینش را کمی بالاتر تا سطح دیواره قلعه 
بالا آورد و به آرامی اظهار داشت : بعلاوه‌سرتاسر بالای برج و دیواره‌ها هم مجهز 
به نور افکنهای قوی میباشد . دوباره سر دوربین را پائین آورد از محل سگها و 
پاسدارخان‌گذشت تا بروی موانعی از سیم خاردارهای کلاقی کار گذاشته شده بروی 
دیواره‌ها و موانع رسید . سیم خاردارهای متراکمی که سرتاسر دیوار و پائین شیب 
مخروطی سنگی کوه را دور تا دور قلعه پوشانده بود . 

اسکا فرسرشرابلندکرد وگفت :رئيس ما که سیم برهای قوی داریم قادر به قطع 
آنها هستیم واز طرفی میتوانیم با قرار دادن ضد موانعی بر روی سیم خاردارها 
از آنها بالا بکشیم . 

د اگرجرئت داری نزدیک این سیم‌خاردارها بشو تا بمحض تماس تبدیل بزغال 
سیاه بشوی حداقل جریانی برابر »۲۳۰ ولت در این سیمها جریان دارد جریانی 
برابر برق متصل به صندلیهای الکتریکی . 

اسکافرباناراحتی‌سرشرا تکان داد و گفت : پس از قرار معلوم این بدجنس‌ها 
فکر همه چیز را کردها ند و راه نفوذیاز هیچ طریق باقی‌نگذا شتا ند . 

- با وجود این ستوان فکر نمیکنی که وجود این موانع قادر بجلوگیری از ما در 
موردنفوذبمیان‌آن قلعه خواهد شد . ما تصمیم بدخول در آن گرفتهایم و باید هم 
داخل شویم . 
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ستوان اسکافر در حالیکه سرشرا بعذ وان یاس و عدم قبول نکان میداد پاسخ 
داد :داخل‌شویم » آخر چطوری؟ ترا بخدا رئیس بگو و خیال ما را هم راحت کن؟ 
- هر وقت وقتش رسید آنوقت خواهی فهمید . 
یعنی میخواهی بگوئی که تو بدون طرح و نقشه همینطوری ما را بهمراه خودت 
بها نجا میکشا نی وبعدا " سرفرصت د رآنجا و در مرکز خطر یک فکری دربار ش میکنی؟ 
رئیسآ خرمن خیلی جوانم و حاضر نیستم باین زودی بدون هدف و طرح قبلی جانم 
را بخطر بیندازم . 
دراین‌ضمن ناگهان هرد ولب از سخن بستند با ناراحتی تمام در جا خشکسشان 
زدوتکلیف خودشانرا نمیدانستند زیرا از فاصلها ی دور صدای موتور هلیکوپتریرادر 
بالای سرخودشان شنیده بودند . هلیکوپتری که از سمت شمال باینطرف میامد .و 
جهتش‌کا ملا " بسمت آنها بود . از همان دورا دور مارک و پرچم نقش شده بر بدنه 
نظامی بودن آنرا نشان میداد . اسکافر در جانیم خیز شد قصد فرار و پناه‌گرفتن 
در میان ابنوه کاجها را داشت که ناگهان در جا خشکش زد و رو به اسمیت کرد و 
گفت : آنجا را نگاه کن رئیس » خوب با دوربین نگاهش کن مئل اینکه این سگهای 
شکاری هم وجود ما را تشخیص داده و در حال آمدن بطرف ما هستند . 
س فکر نمیکنم اسکافر بهتر است از جایت تکان نخوری .همانجا که هستی باش» 
کلا دروپوش سفیدت را بسرت بکش و بیحرکت دمر بروی زمین بیفت . 
بدینطریق‌هردونفر با کشیدن کلاهک گوشی بسر خودشان آرام و بیحرکت‌در 
میان چاله پر برف دراز کشیدند و از زیر چشم مواظب اطراف بودند . اسمیت هم 
ضمن‌پنها ن‌کردن دوربین درمیان‌کلا هگوشی گشادش و برفها از شکاف کوچک موجود 
در یک گوشه از زیر برفها مشغول نظاره هلیکویتر و سرنشینان آن گشت . 
هلیکوپترهم ضمن| وج گرفتن بسمت بالای دره مستقیما " بسمتی که آن دو نفر 
بحالت استتا رد رازکشید مبودند شروع به نزدیک شدن نمود تا جائیکه به چند صد 
متری آنها رسید . آنچنان نزدیک که اسمیت فکر کردحتما " بعلت یک بدشانسی یا 
بیاحتیاطی احتمالی‌حتما " عوامل دشمن پی بوجود آنها برده يا نسبت به وجود 
آنها مشکوش‌شد ها ند . شا ید هم همان عاملی که باعث قتل هووارد شد بطریقی موضوع 
را باطلاع آنها رسانده. آه واقعا " که جای تاسف است اگر قبل از موفق شدن بهر 
عملی درهمان آغاز برنامه و اولین قدم ناکام ناکام مورد هدف تیر تیربار و موشک 


ىا هدجس 
تست تکاس یت مس خر ی 
یا بمبار دمان آن هیولا قرار گیرند . و یا بمحضاطمینان کافی از وجودشان گردانی 
از سپاه چتربازان ضربتی قرارگاه کوهستانی آلپ را بسراغ و دسنگیری آنان ارسال 
دارند .آ هچقدربیا حتیاطی کردم که یکنفر دید مبان بمنظور اطلاع دادن به نفرات 
پخش‌شد هد رزیرکا جها و محوطه نگما شتم . در همین حین که هلیکوپتر درست ببالای 
سر آنهارسیده بود قبل از رفتن بطرف کاجها ناگهان دوری زد و مسیرش را بطرف 
جنوب تفییرداد .رفت‌تادر کنار قرارگا ه نگهبانان همانجا آرام بروی زمین نشست . 
اسمیت هم در حالیکه هنوز هم نگران بود با خیالی راحت‌تر شروع به دید انی 
با دوربینش نمود . 
هلیکوپترنشست و صدای موتورش کا ملا "قطع شد . یکدستگا ه نردبام از دیوار 

برجک‌بپائی نآ ویخته‌شد ویکنفراز پاسداران آلمانی شروع بپائین رفتن از آن نمود . 
با توجه به یونیفورم و احترامیکه برایش قائل بودند از قرار معلوم این یکنفر از 
افسران عالیرتبه لمانی بود . آه کسیکه دارای‌هلیکویتر مخصوصی است و بوسیله آن 
به‌قلعتاً مد و رفت میکند چه کسی بجز فرمانده عالیرتبه قرارگا ه میتواند باشد . پس 
روبع سکا فرکردوگفت : اسکافر خوب دقت کن و آنچه را که با دوربین قویت درمورد 
این شخصیت مشاهده میکنی بمن اطلاع بده.: 

بله حتما » اسکافر سر دوربین قوی مسافت یابش را بطرف هدف گرفت پساز 
چندد قیقمامشاهده چهره او رو به اسمیت کرد و گفت : درست فهمیدی رئیس این 
همان رفیق خودت است . 

رایش مارشال جولیوس روز مایر 

1 محق‌با تست کاش تفنگ دوربین دارم اینجا بود » موقعیت هم اجازه میداد 
تابایک‌تیرجان‌همهراا زد ستش راحت میکردم آه مثل این که‌زنرال کار نابی خودمان 
هم همراه او باشد » خوب‌معلوم است وقتی موضوع مربوط به یک مذاکره مهم بین 
متحدین و کشورهای طرف مقابل در بین باشد هرگز یک نفر سر جوخه را که برای 
مذاکرات نمیفرستند بطور حتم از وجود یک چنین زنرالها ی عالیتربه ی استفاده 

از کجا معلوم که بمنظور بردن و انتقال ژنرال ما به اینجا نیامده باشند . 

= نه‌بچه‌نشو . گشتاپو برای خودش دولتی در داخل دولت است و هرگز حاضر 
به تحویل دادن اسرای خودش به ارتشیان نمیگردد » حتی خود ورماخ هم گوش 
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بفرمان و دستورات گشتاپو است . 

س پس ازاین‌قرارهمین حالا در داخل آن اطاق دفتر قهوه داغی درمیان قهوه 
جوش در حال جوشیدن و بخار کردنست . کاش میتوانستم یکنفر را بفرستم و یک 
سینی پر از فنجانهای داغ در حال بخار را به اینجا بیاوریم . 

س زقرا رمعلوم نظرا دمیرال‌رولاند در مورد قضایا دارد درست از کار در میآید . 
هرچه‌که‌روزجلوتروخور شید با لاتر میا مد . بهمان نسبت هم سردی هوا جای خودش 
را بهواتی نسبتا " گرمتر و مطبوعتر میداد وسردی‌وگزندگی‌با دآنچنان فراهم و 
پرسوز نبود . ولی بمحض نزدیک شدن عصر دوباره نم‌نم برفی ملایمآغاز گشت و 
رفنرفته شدید و شدیدتر گشت . در عین حال بر شدت باد و بوران افزوده گشت 
بادی تلخ و گزنده. اسمیت پیش خود حدس زد که امشب از آن شبهای سخت و 
ناراحت‌کنند رای همه آنها خواهد بود . شبی که سرمای اصلی آن نصیب افرادی 
آواره و بی خانمان نظیرآنان‌میگشت . شبی که نه راهی‌به قلعه سر بفلک کشیده تمام 
سرتا سرد یواره‌ها ی‌آن روشنازنور نورافکنها داشت ونه‌جا و منزنگاهی د ربیرون برای 
آنها . د راین‌بین| سمیت‌نگا هی‌بساعت مچی‌اش‌انداخت . رو به اسکافر کرد و گفت ˆ 
وقت برگشت رسیده راه بیفت برویم .در ضمن اینکه بمنظو رگرم کردن دستهای 
یخزدهاش بسرعت شروع بسائیدن آنها نموده بود اظهار داشت . ممکنست توما س 
را به اینجا صدا بزنی . 

همگی کوله‌پشتی بهپشت‌پشت سر هم راه افتادند . توماس هم که تا این لحظه 
دربلندترین نقطه وظیفه دیدبانی و نگهبانی اشرا انجام داده بود با اشاره اسکافر 
بمیان آنان‌برگشت در حالیکه هنوز هم دوربین مربوط به خود اسمیت را در دست 
داشت . بعلت‌تحمل‌شدت‌پاد و سرما در آن بالا لب و دهانش کبود و کاملا " گرفته 
و در هم بود . بمحض رسیدن بمیان آنان رو به اسمیت کرد و پرسید : بگو ببینم 
هنوز هم آن بیسیم لعنتی بد کار میکند یا نه؟ 

سای تا آنجا که نیاز ما را برطرف کند » مقصود ؟ 

همین حالا صبر کن . بعد بااو قات‌تلخی تمام‌ادامه‌داد :کاش آدمیرال جند 
ماه پیش‌تر دستور احضار ما را داده بود تا دراین مدت با فرصت کافی به تمرین 
چتربا زی وعملیات‌کوهستانی د رمیان برفها میپرداختیم و حالا با تحمل جزئی برف 
و سرماثی‌اینجور عاجز و ناتوان نمیشدیم . 





۶۳ آلیستر مک‌لین 





- خیلی خوب پیشنها د بجا ئیست ولی حیف که کمی از وقتش گذ شته است . 
موضوع د یگر » سرگرد چطورا ست‌یک‌کمی ما را هم خودی بدانی و اینقدر سخت 
نگیری؟ 
رن 
دراین‌ضمن‌کا رکیولاهم بسخن آمد با تشدد تمام گفت : خودت بهتر میدانی 
منظورش چیست . ما نباید بدانیم کجا میرویم . چکار میکنیم و چه برنامفا یرا باید 
اجراکنیم وبا چه‌نوع طرحی به اجرای امر خواهیم پرداخت . موضوع مرگ و زندگی 
در بین است . همین حالا ما را در جریان بگذار بدانیم نقشمات از رفتن بمیان 
آنآبا دی‌چیست وچگونگی قصدنجات‌ژنرا ل‌رابرای ما تشریح کن . تو نه تنهامسئول 
جان خودت‌بلکه‌مسئول‌جان همه ما هم هستی آیا این کار تو یکنوع طرح خودکشی 
س من‌نه مسئولیتی در مورد جان شما دارم و نه طرحی و اجباری به گفتن طرح 
خودم .وقتی کسی | زچیزیا طلاع‌ندا رد چگونه‌میتواند آنرا برای دیگران تشریح کند . 
وقتی زمان منا سبش رسید آنوقت بشما اطلاع خواهم داد . 
در این ضمن تورانس اسمیز وارد صحبت آنها شد و با تشدد تمام اظهار 
داشت : اسمیت تو واقعا " که یک شیطان بدجنس و خودخواه بیشتر نیستی ! 
اسمیت‌باخونسردی تمام پاسخ داد : من قبلا " هم این لقب را برای خود م 
يدامء 
ایستگا ه‌کوچک‌را ها هن‌موجود در آبادی یک ایستگاه محقر منتهی به دو رشته 
خطآ هن بود .در اطراف آن مثل همه ایستگاهها ی‌انتهاثی خطوط راه آهن پر از 
آنواع‌تیرآآهن‌ها ی‌زنگ‌زده. تیرچوبی الوارها ی زیر پایه و سایر وسائل بود که بطور 
نامرتبی کپه‌کپه در اینجا و آنجا دیده ميشد . 
هر گوشماش نیاز به یکنوع نظافت و تربیت و سائل داشت . با وجود اینکه 
هنوزشب فرا نرسیده بود بعلت شدت برودت هوا و سنگینی برف‌توام باباد گزنده 
خیابا نهاکا ملا "خلوت‌وهرکسی بداخل اطاق گرم خود پناه برده بود با این وجود 
تعدا دی لامپ ضعیف در بالای تیرهای دور از هم خیابان نور کمرنگی به اطراف 
میپا شید . رویهمرفته‌منظره این با دی قیافه شهرهای خالی از سکنه و کوچ اهالی از 
منطقه ايرا مجسم میساخت .باا ین وجود کلیه این شرایط هر چه که بود برای مقصود 





قلعه* عقا با ۶۴ 





و منظور اسمیت مناسب تر از هر جای دیگر بود . 

ابتدا هرپنج نفر مردان ملبس بلباس یک نکه سراپا سفید خود را یک بیک از 
همگی بمحضد اخل شدن هر کدام در گوشه تاریکی از آن پناه گرفتند : اسمیت هم 
با خونسردی‌تمام ابتدا بیسیم سنگینش را از روی شانه بزمین گذا شت . پس از آن 
رک اطرات بوذ ات زک بیک کر ھا اسان گرد هه ]تیا فلت بل 
درب دفتررفت چراغ قوها نگشتی کوچکش را بیرون آورد با کمک از آن به معاینه قفل 
پردا خت‌د ست‌بدا خل‌جیبش‌کرد یکد سته کلیدها ی بد شکل و به اندازه‌های مختلف 
را ازآن بیرون کشید و پس از کمی تقلا قفل در را آرام باز کرد ,با یک صفیر سوت 
کوچک رفقارا خبر کرد . آخرین نفریکه داخل شداسکافر بود » دم در توقفی کرد و 
بانگامه‌تابلوی بالای در تکانی خورد و گفت : خدای من » اطاق انباری وسائل جا 
مانده مسافرین ۱ 
کشیدد رراپشت سرش بست وآنرا از داخل قفل نمود از میان انبوه چمدان و ساکها 
را هی‌بسوی| نتها یا نبارپیدا کردندپس ازگذ شتن ورسیدن‌به‌تها نباربکنارپنجره دیگری 
رسیدند .| سمیت‌نگا هی به‌پنجرهاندا خت‌وبا استفاده از نور ضعیف چراغ انگشتی‌اش 
آنراکا ملا " وارسی‌نمود این پنجره حد فاصلی بین انتهای انبار و یک کوچه بازیک 
بشت‌انبار بود سپس دستبرد و از جیب خودش کارد محکم و تیغه بلندی را بیرون 
کشید قبلا زهرکار با احتیاط مشغول قطع سیم متصل بیک دستگاه دزدگیر اتوماتیک 
متصل به پشت‌پنجره شد پس از آن با نوک تیز آن شروع به تمیز کردن جرم و زنگ 
خوردگی چفت فلزی و قاب چوبی پنجره نمود مدتی با دقت تمام مشغول این کار 
بودتاسرانجا م پنجر کشوی‌قبلا " د ر اثر کهنگی و مرور زمان به چهار چوب چسبید ه 
براحتی‌باجزئی‌فشاری قابل بازو بست شد چند بار بدقت این کار را آزمایش نمود 
خوب مقصودت از اینهمه زحمت و تلاش و باز کردن این پنجره چیست؟ 

یک احتیاط» یک پیش‌بینی جلوگیر یاز برو زخطرا تا حتما لی! بن د رست نیست 
کمما با بی خیالی داخل انبار گردیم و تنها راه دخول و خروجمان منحصربیک‌در 
ورود یبا شد »بلکسابا یستی همیشمد رهرکجا که هستیم راه در روی هم برای خودمان 
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دح یی تست کم 
د رنظربگیریم بعلاوه‌هر گاه قرار برماندن در این انبار باشد ورود و خروج همیشگی 
ماازهمان در اصلی چندان عاقلانه‌نیست بلکه استفا ده از این پنجره منتهی بیک 
پس کوچه خلوت عاقلانه‌تر است . ۱ 

-آه... حق با شماست واقعا " که راست گفتهاند تجربه هیچ کلاسی ندارد و 
تنها نیاز به گذرعمر و کسب تجربه از اتفاقات دارد , 

خوب توا زکجا پی بوجو د د سنگا ه‌دزدگیر و اعلام خطر و آ زیر متصل به انتهای 
انبار بردی؟ 

این انبارهای کوچک مربوط به نگهداری وسائل‌امانتی یا جامانده مسافرین 
بجزسایرانبار کا لاهای معمولی و ارزان قیمت است . از طرفی یک چنین انبارکالای 
مربوط به ایستگا هی‌واقع د ریک شهرک نظا می کوچک نمبتواند هم دارای دفتر دار » 
انباردار» باربر» باشد . قدر سلم اینست که یتفر همه این وظایف را به تنهائی 
بعهد مدارد . آن یکنفر هم که قادر نیست بمنظور حفظ و نگهداری چند تا چمدان 
یا ساک هر چند حاوی وسائل گرانقیمت هر شب پشت آن پنجره و در داخل آن‌در 
کوچک تا صبح نگهبانی بدهد . از طرفی بدون حفاظ گذا شتن آنهم درست نیست 
پس بطور حتم با نصب یک‌چنین دستگاهی به پشت پنجره از داخل آنرا مجهز به 
وسائلآ زیرخطرو دزدگیر میکند سپس با خیال راحت بمنزلش که فاصله چندانی با 
اینجا نداردمیرودوبه | سترا حت مییردازد . هر آدم با تجربها ی میتواند قبلا " همه 
این موارد را پیش‌بینی کند . 

کاراکیولا هم واردصحبت شد و گفت : بله. گفتی با تجربه خیلی چیزهاست 
که حالا حالا ما بایستی از آن کسب تجربه کنیم . 

سبله خیلی چیزها من نمیدانم پس شما افسرهای جوان در دوران دانشکده 
چه چیزهاتی را آموختهاید؟ که پی بیک موضوع باین سادگی نمیبرید . 

س خیلی خوب بچه‌ها , حالا وقت این حرفهانیست چطور است د سته‌جمعی سری 
باین بارنزدیک!نباربزنيم و گلوئی تر کنیم . بشرط اینکه دیگر موضوع آن در بزرگ 
ورودی رافرا موش‌کنيم وازاین لحظه ببعد همین پنجره باریک راه منحصر بفرد ورود 
وخروج‌مابا شد .لذاآرام پنجره را بالا کشید پس از خروج آخرین نفر خودش هم با 
احتیاط بیرون آ مدوباد قت‌تمام دوباره نرا کشوی‌سر جایش اندا خت و بست . اسمیت 
از جلوبقیهپنت‌سرش بتدا خود شانرابا چند گام بلندبه محوطه ایستگاه رساندند . 
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در حالیکه کلیه ساک‌و کوله‌پشتی‌ها حتی لبا س و روپوش سفید خودشانرا هسم در 
داخل‌انبارجا گذا شته بودند . عینا " مثل یک گروه سربازان آلمانی مربوط بیکی از 
گردا نها ی‌تازهما موریت‌یافته‌د راینجا در روی شانه و بازوی‌هر کدام در جاثی بدین 
شرح مشا هد هميشد : خودا سمیت‌درجه سرگردی داشت‌اسکافر ستوان و چهار نفر بقیه 
هم د رجه استواریو گروهبانی داشتند هر چند که لباسها ی بعضي از آنها آنطور که 
باید مناسب و درفرم قامتشان‌نبودبااین وجود اسمیت امیدوار بود که در یک سالن 
بار نیمه تاریک کسی توجه چندانی‌به سرو وضع و لبا س دیگران ندارد . 

بدینطریق دسته جمعی بطرف‌بار حرکت کردند.خیابان خلوت‌وسرو صدائی 
از هیچ طرف شنیده نمیشد ,اکثرخانه‌ها چوبی و محقر که بالکن بیشتر آنها تا ميان 
خیا بان‌پیش] مد ه‌بود . هرچند که تعداد اندکی ساختمانهای مدرن دو طبقه هم در 
دو سوی خیابان جلب توجه میکرد . 

دراین موقع از شب چراغ خیابا نها خا موش‌و تاریکی بهمه جامستولی بود . تنها 
نورضعیف وبا ریکیا زلای‌پرده و پشت دربهای محکم خانه‌ها بیرون میزد و چند متر 
جلوتردرمیان برف سنگین د رحال بارشو تیرگی این منطفه شب کوهستانی محو مبشد 
تنهانورقوی‌وقا بل‌ملاحظا یکه‌حتی تا میان خیابانهای شهر را روشنی بخشیده بود . 
نورخیره‌کنند همنتشره‌از سوی آ سمان و فضای بالا بود .نا جا ئیکه اسمیت را با تحبر 
وا داربه توقف و تماشای خود نمود سایر همراهان هم توقف کردند مسیر دید او را 
تعقیب نمودند .| ین نورخیره‌کنند مربوط بد نورافکنها ی قوی برج و بارو و دیوارهای 
قلعه‌عقا بها واقع درآن بالا بود . دژی مستحکم غير قابل نفوذ که با غرورتمام سرو 
سینه‌خودرا سویآ سمان برافراشته و با تحقیر تمام بسوی‌کوه و قله‌های مجاور لبخند 
تمسخر میزد . همگی در سکوتی عمیق غرق درنما شای این منظره پر ابهت و باشکوه 
شده وبا تصورقرا ربرنفوذ برآ ن لرزش‌خفیفی د ردللها ی‌خودا حسا س‌میکردند . سرانجام 
با زهماین| سمیت‌بودکهبدون سخن با قدمهای بلند براه افتادو مستقیما " بطرف بار 
حرکت‌کرد دیگران هم دسته جمعی او را تعقیب کردند . درحالیکه صدای قرچ فروج 
پوتینها ی سا قه‌بلند نظامی آنها در روی برف تازه باریده خیابان سکوت شب را در 
هم میشکست و هنگ یکنوا خت مخصوصی داشت . هوا بقدری سرد بود که رقص نفس 
گرمآ نها د رمقا بل‌چهره‌ود یدگا نشان مشهود بود و شدت برودت تنفس آبها را مشگل 
وسنگین نموده بود . باد گزنده بخزده و سردی چهره بخصوص نوک بینی و گوش 
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آنها رامیاً زرد . 


و هول! نگیزوبظا هرآ بستن‌ماجراها ی گفت و خون آلودی بود . چند صد متر جلوتر 
صدای خنده »فربا د ونوا ی‌موسيفی منتشرازسالن بار سکوت شب را شکسته و هیاهوی 


عجیبی براه افتاده بود . 

اینجا وا نجا در محوطه جلو و نزدیک بار تعدادی خودرونظامی از قرار معلوم 
مربوط به مشتریان نظ می‌بارپارک‌شد موبرتلوغی خیایان فزود ه بود . این تنها بار 
ومحل‌نفریح‌وننوع برای نرآ موزان اعزام بدوره‌های آموزشی تا دهبا کیلومتر دورتر 
بود . تعدا دیازا فراد گشتابو و دژبانها ی مسلح ما مور اننظامات نظامی در مقابل در 
ورود یود خل‌را هرودیده ميشدند » بیشتر مثتریان بار را سربازانی رشید ۰ درشت 
استخوان وقوی‌بنیه »| زرا رمعلوم جزو نیروهاای مخصوص یاه کوهستانی آلپ تشکیل 
میدادند . که آواره شهرت شجاعت و دلاوری آنها در سرناسر اروپا پشت دشمن را 
بلرزه درآورده بود . 

قبل از همها فرا دحیرت‌زد فگروها سکافریزبانآمد ویوا شکی رو به اسمیت گفت ۰ 
رئیس من یکی که فکر نمیکنم اصلا " هوس مشروب نوشی داشته باشم . 

آسمیت با خونسردی تمام بمنظور دادن روحیه بآ نان پاسخ داد . . احمق‌نشو 
پسر یعنی تو هنوز هم پس از چند سال خدمت. در ارتش هان پسرک دبیرستانی 
خجالنی بهنگام برخورد با غریبه‌ها هستی ! 

خودش‌جلوا فنا د د رمقا بل‌مامورد ژبانی غول پیکر شنار در ورودی سری بعنوان 
احترام خم کردوروبه دوستانش بزبان آلمانی اظهار داشت ۰ بچها یک کمی نندتر » 
مثل‌اینکه‌ا وضاع خیلی داغ است ممکنست اگر دیر بجنبیم همه چهار پایدها اشغال 
شود وجا تی برای‌ما نماند . بمقا بل در یکموسیله‌یکد ستگا دفنر پر سرو صدا بازو بست 
ميشد رسید »درراباز کرد , نگاس بدا خل انداخت . کسی کوچکترین توجهی با نها 
ندا شت . هرچندخودآنها ضمن : ۰ به خوذسردی و خوشحالی‌از میان آینه بزرگ 
متصل‌بدیوارمفا بل‌زیرچشمی موا ظب سرتاسر سالن و اطراف خود بودند . سرو صدای 
هیجان) نگیزوکر کنند ه‌موزیک‌فریا دمستی و عربده کشی سایرین را تحت الشعاع قرار 
داده بود . خوشبختانه‌دا خل سالن آنطور که باید روشن نبود و با نور ضعیفی که از 
تعدا دی‌شمع روشن شد هد رد ورباربهر طرف میتابد روشن ميشد . بسختی جائی برای 








قلعه* عقابب) ۶۸ 





ایستا دنآ نها د رمیان! ین میخوارگان بی خبرا زهمه‌جا پیدا شد . با وجود تلاش خسنگی و 
مجلس گرم کنی‌های | سمیت مشا هد ها ینهمه‌سربا زغول‌پیکرود ژبان و گشتا پوها ی‌مسلح 
درهر طرف آنچنان آنها را تحت تاثیر قرار داده بود که اصلا " یارای سخن گفتن 
یاهوس‌نوشیدن‌مشروبشان نبود . دراین ضمن کریستیانسن بازوی اسمیت را فشرد و 
گفت:فکر نمیکنی اشتباه کرده و با کشیدن مابه اینجا جان همه را بخطر انداخته 

نه فکر نمیکنم ما بایستی از همینجا خودمانرا در داخل‌ایهجا جا بزنیم و 
قیافه‌هایمانرا به مامورین ومتصدیان امر آشنا و دشان دهیم . 


¥ 


اسمیت با نگاهی به اطراف پیش خود فکر میکرد تا بحال هرگز هیچ باری را 
اینچنین شلوغ‌وپرهیاهو ندید ه است . بنا به‌تخمینی که او زد حداقل چهار صد نفر 
در این سالن نسبتا " بزرگ چسب هم ایستاده بودند . 

تعدا دجمعیت‌بحد ی‌زیاد بود که کف الوار چوبی سالن دراثر وزن زیاد آنها 
فرونشسته »د یوار ها تنگ و از شد ت سرو صدا گوئی سقف دود زده سالن درحال فرو 
ریختن‌است . درست در وسط سالن یکدستگا ه بخاری هبزمی بزرگ بشدت در حال 
سوختن بودآ ذچنا نکه کفه سقف بخاریو انتها ی لوله آن بکلی سرخ شده بود انتهای 
بقیه لوله از وسط سالن تا دیوار مقابل امتداد و از آنجا از میان سوراخی واقع در 
میان شیشبالا ئی پنجر مبه‌بیرون‌هدا یت شد دبود . د بواره‌های سالن هم ازالوارهای 
سرسری‌ترا شید ممحکمی بنا شد ه‌که دراثر مرور زمان رنگ اولی خود را بکلی از دست 
داد هود ر حال حاضر رنگ سیاهی و دود ه را بخود گرفته بود . دوده حاصل‌از بخاری 
و سیگار مشتریان دهها سال گذشته بار که حالا معلوم نیست کدامیک مرده و زند ه 
ماندگان آن در کجا و در چه سنی بودند . حدود بیست دستگا ه میز چوبی محکم 
نیز در ميان سالن بفاصله معین از هم دیده ميشدند که تعدادی صندلیها ی محکم 
چوبی متنا سب‌باا ین میزها هم دراطرافآنها بچشم میخوردند یک طرف سالن یعنی 
قسمت مقابل آنرا بار و یکدستگا ه اجاق مربوط به قهوه جونر|اشقال کرده بود که در 
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آشپزخا نما زقسمت انتهائی سمت راست آن بداخل آشپزخانه باز میشد . در بالای 
بارهم یک دستگاه چراغ گرد سوز نفتی بچشم میخورد که بانور کمرنگش سرناسر بار 
و در ورود ی آ شپزخانه را روشن مینمود . 
دراین ضمن اسمیت توجه خودشرا از سقف و دیوارها متوجه مشتریان نمود . 
قیافه‌هاهمه خشن . چهره‌ها برافروخته» چشمها برگشته» و درست متناسب با سپاه 
کوهستانی وافراد نیروی‌مخصوصآلپاین بود . در یک گوشه از سالن تعدادی مردان 
نسبتا " کم جئه‌با اندامی‌کشیده و چهره ی آفتاب سوخته که از قرار معلوم از مردم 
بومی‌این آبادی بوددند . کسیشترشان زاکتها ی برودری دوزی سنتی خود شانرابتن 
و کلاه بره بسر داشتند. صحب‌هایشان آرام و نوشیدنشان سریع و کم دوام بود . 
بهمینطریق‌یک‌گروه‌غیرنظا می د بگر هم در آن گوشه سالن دیده ميشدند که از قرار 
معلوم مردان غیر محلی مشغول در انور خدماتی پادگان بودند . ولی رویهمرفته 
نود درصد مشتریان سالن را نظامیان آلمانی تشکیل میدادند که تعدادی نشسته» 
تعدا دی‌سرپا »عد ما يهم درحال‌جا بجا ئی وسرکشی از اینجا به آنجا بودند و بملاقات 
دوست و آشنایان خود میرفتند . 
مردبارمن‌هم طبق معمول مردی با جثها ی درشت شکمی بزرگ » چهرهای سرخ 
و پر چربی وکلها ی‌طاس و بزرگ بود . تعدادی‌گارسن زن مشغول کار خود بودند که 
یکیازآ نها بمحض‌مشاهده اسمیت با نگاه خود توجه او را بسوی خود ش جلب نمود . 
هیچکدام| زافرادگروه‌متوجه ابن نگاه واظهار آشنائی نشدند زیرا قبلا "با او 
شنا تی ندا شتند . تنهاا سمیت بود که از قبل او را بنام خانم " اروپ میشناخت. 
لباس جالب و متناسبی بتن داشت و بیشتر کار او مربوط به میزهای اشغال شد ه 
بوسیله‌سربازان‌وسرو کردن درخواستها ی آنان بود . آرام و بحالتی معمولی بطرف 
اسمیت آ مد و پرسید : 
چه فرمایشی دارید قا ؟ | سمیت‌سفارش مشروب داد . 
بله سرکار سرگرد . همین حالا › و براه افتاد 
اسکافر که از همان ابتدابدقت‌مواظب حالات و رفتار او بود بازوی اسمیت را 
فشرد و گفت ٠‏ 
س سرکار سرگردحالافهمیدم که چرا ما را با آنهمه شتاب واز نظر من با بی د 
احتیاطی‌تمام از کوهستان باینجا آوردهاید؟ زیرا که آشناتی د راین جا چشم براه 
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ملاقات با شما بوده. 

اسمیت با قیافها ی جد ی روباو کرد و گفت ۰ حواست جمع باشد ستوان همه ما 
درهرحال‌وهمه‌جا در حال‌انجام وظیفه هستیم و بایستی سرمان بکار خودمان با شد 
د رغیر اینصورت ممکنست پایمان لیز بخورد و با صورت بزمین بخوریم . 

س نمرئیس‌مقصودی ندا شتم . منظورم این بودکه یک دخترک بار » در یک کنپ 
یاآ مادگا‌نظامی کاربرد ش‌برای د شمن بمراتب بهتر از یک رئیس پلیس مخفیاست. 

س خیلی خوب! سکافر .گفتم که‌حوا ست‌جمع کار خود ت‌باشد و زیاد داخل معقولات 
نشو. 

حالا حواست را درست جمع‌کن دلم میخواهد که با تظاهر به تفنن وظیفه 
خود ت‌رابخوبی| نجام دهی‌یعنی مقصودم اینست که با تظا هر به رقصیدن با دخترک 
آرامآ رام زیرزبان! ورا بکشی و در مورد وجود ژنرال خودمان ژنرال کارنابی و محل 
زیست ژنرال ریش مارشال رز مری از او اطلاعاتی کسب کنی . خیالت راحت باشد 
طرف از خودمانست و میتوانی ضمن رعایت احتیاط‌بی پرده با او صحبت کنی . 

در این ضمن یکی از صندلیهای میز مجاور خالی شداسمیت بسرعت خودشرا 
بآن رساند و انغالش کرد . و نگاهش بانگاه سروان بلند قدی از نیروی مخصو ص 
سپاه کوهستانی‌آلپاین مصادف شد که گرم صحبت با دو نفر ستوان بغل دستیش 
بود . صدای موزیک بمنتها ی شدت خود رسید . 

د راین ضمن د خترکآ شنایآ نها باسینی حاوی‌لیوانها بطرف آنها آمد . سینی 
راد رمقا بلا سمیت‌و سایرین گرفت و پس از بردا شتن لیوانها گرم صحبت با اسمیت 
شد سروان نیروی مخصوص که از این زود آشنائی این تازه واردها دچار حسادت 
شد ه‌بود دهان باز کرد تا اعتراضی کند که با توجه به نگاه پر نفوذ و درجه سرگردی 
اسمیت صلاح را در خاموشی و دندان روی جگر نها دن دید . 

اسمیت ضمن اظهار محبت‌باودستش‌را گرفت و پرسید ۰ ممکنست بپرسم اسم 


شما چیست؟ 


اسم من" هیدی " است . 
س چند وقت است که اینجا هستی و سوالاتی دیگر... 
دختربا تلاشی مختصر قضد بیرون آوردن دستش را از ميان دستهای او کرد 
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س خواهش میکنم سرکار سرگرد اجازه بدهید بروم مشتریها منتظرند . 
ولی فکرنمیکنم هیچوظیفها ی مهمتر از خدمت بسربازان " فا درلند " وجود 
داشته باشد . اسمیت بخصوص روی این کلمه تکیه کرد و بصدائی واضحتر آنراا علام 
نمود . 
دوست داری که منهم یک آوازی برای تو بخوانم ؟ 
چه آوازی؟ من اینقدر اینجا سرو صدا آواز میشنوم که حوصله شنیدن‌هیچ 
آوازی را ندارم . 
ولی من سوت‌زدنم بمراتب بهتر از آواز خواندم است . حالاگوش کن تا ببینی 
آرامآ رام شروع‌به نواختن نوای " لورلی " کردو در خاتمه از او پرسید . این آهنگ 
را دوست داری؟ 
هیدی , د ستازتقلابردا شت . نگاهش مهربان و خودمانی ترشد لبخند بلب 
نگاهش‌را به نگاه او دوخت . و گفت : آه سرگرد چه نوای خوبی . مطمئنم که صدای 
شما هم مثل صدای سونتان گرم و دلپذیر است. 
اسیت لیوانش را روی میز گذا شتآنچنان محکم و پرسر و صدا که نگاه سایر 
میزها رابا ناراحتی بخود جلب کرد , دستبرد دوردها نش را پاک کرد . و با تظاهر 
به‌پاک‌کردن دهان آرام و بیصدا از زیر کف دستش باو گفت : گوش کن بدون اینکه 
برگردی بمن بگو آن غیر نظامیان ایستاده در کنار بار چه کسانی هستند؟ 
دخترک‌د رحالیکه‌تظا هر به تقلا و در آوردن دستهایش میکرد زیر لب اظهار 
داشت ۰ گشتا پو »گشتاپوی مربوط به قلعه. 
د راین ضمن | سمیت لیوان بزرگ را بالا آورد جلو صورت و لبش‌گرفت‌و گفت: 
- مثل‌اینکه رئیسشان کا ملا " توجه خودشرا باینجا متوجه ساخته. تا پنج دقبقه 
د یگر د راطاق خودت باش. خیلی سریع معطش نکن فورا " و بدون ملاحظه بمنظور 
نشاندادن عدم آشنائیت با من با سیلی محکم بمیان صورت من بزن » زودبااش! 
دخترککه بکلی گیچ شده و از دستپاچگی تکلیف خودشرا نمیدانست دراین 
ضمن اسمیت هم بمنظور تحریک و عصبانی کردنش آنچنان نشگونی از او گرفت که 
صدای ناله دخترک بلند شد و ناگهان تصمیم خود را گرفت دست راست‌خود شرا 
عقب برد و با سرعت تمام سیلی محکمی بفل صورت‌او نواخت . آنچنانکه صدایش 
د رمیان سالن‌پیچید و توجه همه را باینسو جلب کرد . بطوریکه ناگهان سرو صداها 
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خاموش‌شد و سکوت‌عمیقی بر سرتاسر سالن مستولی گشت . دراینجا بود که اسمیت 
توانست با یک مانور ماهرانه توجه همه مشتریان سالن را بخود جلب کند و با یک 
نظر خود و دوستانشرا بهمه این چهار صد نفر نظامی آلمانی در درجات مختلف 
نظامی‌بشناسا ند . و در عین حال تولید هر گونه شک و شبهه و سو ظنی را درمورد 
غریبه بود نشان با سایرین از میان بردارد . 

هیدی هم بسرعت سینی خود شرا بدست گرفت یک قطعه اسکناسی را که اسمیت 
لحظها ی‌پیش‌بعنوان پول مشروب‌ها روی میز گذا شته بود بردا شت » لبااسش را صاف 
موی سرشرامرتب کرد وبا تظا هر به عصبانیت و افروخنگی چهره راه خود را از ميان 
سربازان آلمانی بسمت بار گشود . قبل از همه سروانی که چند لحظه قبل از روی 
حسادت‌نگاه به اسمیت و رفتارش با دخترک دوخته بود در جانيم خیز شده رو به 
اسمیت کرد و از روی ناراحتی زیر لب اظهار داشت : 

- این طرزبرخورد شا یسته یک افسر ارشد ارتش فاتح آلمان با یک زن کارباره‌ای 

اسمیتابتدا بابی! عتنافی حرفش را نشنیده گرفت » ولی دوباره آنچنان نگاه 
غضبناکی‌بمیان چشمان او دوخت که طرف تاب نگاه نیاورد و مجبور به کوتاه آمدن 
ویرک ا دن خرف و د یک کم 

با این وجود اسمیت دست بردار نبود زیر لب بطوریکه طرف بخوبی متوجه 
حرفها یا وشود د رحا لیکه د ندا نهایشرا بهم میفشرد اظهار دا شت: کوچولو» حوا ست 
جمع باشد وقتی با افسر ارشدی که بزرگتر از خودت است صحبت میکنی فراموش 
نکن که مجبوری او را با لقب جناب سرگرد صدا کنی " سرگرد برند هیملر" روشن 
شد ؟ 

سروان بیچاره که از شنیدن نام فامیلی‌هیملر هم فامیلی با هیملر رئيس پر 
اقتدار کشتاپوی آلمان کاملا " ترسیده و جا خورده بود بکلی دستپاچه شد . زیرا 
پیش خود اسمیت را فامیل نزدیک یا حتی پسر هیملر فرض کرد . 

اسمیت که اثر بلوف خودشرا دیده بود در ادامه کلامش اظهار داشت ؛ فردا 
صبح ساعت ۸ خودترا در پادگان بمن معرفی کن تا ترتیب کارت را بدهم . سپس 
برگشت وبدوناینکه‌منتظرپا سخش با شد پشت باو ایستاد . سروان بیچاره که کاملا " 
ترسیده و از غسلطی که کرده بود احساس پشیمانی میکرد از جا بلند شد , پاشنه 











چکمه‌ها یشرا محکم بهم کوبید »وبحالت‌خبردارپاسخ داد : بله سرکار سرگرد اطاعت 
میکنم .| سمیت‌هم کمد رظا هربیش| زاین محیط رامنا سب به توقف برای خودش نمید ید 
کلاه نظا میش رابردا شت‌ژوی‌سرش‌گذاشت و با قدمهای بلند از میان میزوصندلیها 
بطرف در روانه شد . همه چشمها بسوی او بود و پس از خروجش همه صحبتها در 
همین باره دور مبزد . زیرا سربازان پادگان که جز رفتن به پادگان هر چند شب 
یکبار سری باین بار زدن هیچنوع تنوع و سرگرمی دیگری ندا شتند حال برای 
خود تنوع و انگیزه بحث وصحبتيیافته بودند . 
هنگا میکه قصد خروج ازسالن را داشت در مقابل اسکافر توققی کرد و گفت : 

خیالتان راحت باشد من بااین کارم همه آنها را گول زدم . 

س ولی بهترنبود که‌طریقد یگری‌برا ی این‌کار انتخاب میکردی؟ موضوع‌صحبتان 
با آن سروان کله خشک بکجا کشید؟ 

- طوری با او صحبت کردم که فکر کرد من پسر هیملرم . 

سآه... منظورت هیملر رئیس گشتاپوی آلمان است؟ خدای من عجب آدمی 
هستی ؟ 

سخیلی خوب حالا مواظب جریان باش» من قرارملاقات مهمی دارم و تا ده 
دقیقه دیگر بر میگردم . 

دوباربراها فتاد در حالیکه نگاه حيرت انگیز درعین حال پر از تحسین و نا 

باوریا سکافررا بدنبا ل داشت . با اشاره دست از کار اکیولا خداحافظی موقت کرد 
وا زد رباربیرون‌زد . خیا بان خلوت بود و کسی در این حدود دیده نمیشد . برگشت 
و بسرعت از یک کوچه سربالائی شروع برفتن نمود . درانتهای کوچه به منزل‌چوی 
کوچکی رسیدقبلازورود نگاه دقیقی به پشت سر و اطراف‌انداخت تا مبادا از طرف 
اشخاصی مورد تعقیب قرار گرفته باشد . درب را باز کرد و آرام بسرعت داخل منزل 


a 


سل ۰ 

درتاریکی بصد ای‌بلنداین‌جملمرا تکرار کرد : " ساعت هشت " ناگهان صدای 
زنانها یا زمیان تاریکی بگوشش‌رسیدکه میگفت:بله درست ساعت هشت . خوب بموقع 
آمدی .این‌صدای‌مری بود . کماز شدت سرما بشد ت میلرزید و چانها ش توان‌صحبت 
کردن نداشت . اسمیت معطلش‌نکرد » بازوی دخترک را چسبید و او را بطرف هال 
وسط ساختمان‌هدایت‌کرد .ازمیان‌هال‌ثروع ببالا رفتن از یک راه پله چوبی نمودند 








۷۵ آلیستر مک‌لین 





از داخل راهرو جلو رفتند تا بمقابل در دومی رسیدند . در را باز کردند » ابتسدا 
اسمیت و پشت سرش مری آرام و بیصدا وارد شدند و در را رشت سر خود بستند . 
اطاقی کوچک با مبلمانی ساده از ظاهرش معلوم بود که مربوط بیک خانم 
میبا شد »مریآ رام روی لبه تخت نشست در حالیکه از شد ب احساس سرما بازوا نش 
را از جلویفل کرده بود سعی در گرم کردن خودش داشت نگاه ناراضی و پرسشگرش 
را به چهره اسمیت دوخت د با تلخی گفت : 
س مثل اینکه حضرت قاا ینجا بشمابد نمیگذرد در اطاق یک خانم زندگی میکنید 
و آشنای خوبی گیر آورد ها بد . 
اسمیت بجای پاسخ دادن باو ابتدا سرشرا بعنوان ؛حنرام در مقابل او خم 
نمود سپس بترتیباطاق‌پرداخت . قبل‌از هر کار چراغ لامپا نفتی واقع در گوشها ی 
از اطاق را روشن کرد . ساکو کوله‌پشتی اشرا از دسته صندلی آویخت , پرده کرکره 
ایها را محدّم کشید . دست مری را گرفت او را از حالت نشستگی بروي پاواداشت 
و گفت : ببین بیهوده وقتت را تلف‌این صحبتها نکن قورا " در آن کمد را باز کن 
را عوض کن تا بعد ! 
آه... چرا من باید بی اجازه دست به لباسهای خانم دیگر بزنم و از آنها 
استفا ده کنم ؟ 
بیین فرصت بحث وبگوم‌گو کردن نیست » هر کاری که میگویم بهتر است انجام 
دهی واینفدر چرا چرا نکنی . 
- حالا من خارج میشوم پشت آن در بیرون میایستم هر موقع آماده شدی 


خبرم کن . 
س خیلی خوب حال که صحبت دستور و اطاعت فرامین نظامی است مجبورم و 
حرفی هم ندارم , 
اسمیت‌ازا طا ن خارج‌شدضمن خارج شدن لای در را باز کرد و ثنت ؛ بهتر است 
عجله کنی‌زیرا قرار بر اینست که لباس پوشیده و ساک بدست تا نیه‌ساعت دیگر در 
ایستگا ها توبوسآماده باشی و از آنجا داخل سایر مسافرین راه بیفتی و طوری رفنار 
کنی که گوئی تازه بوسیله اتوبوس از راه رسیدهای . 





قلعه عقابپا ۷۶ 





اسم توهم از این بیعد "ماریا شسنگ " است زنی‌از شهر دوسل دورف خواهر 
یکی از گارسن‌های بار مشروب فروشی که در همین نزدیکیست. تو کارگر کارخانه‌ای 
بود ها ی‌که‌بعلتدچا رشدن‌به‌سل ریوی مجبور به ترک کار شد ها یو طبق تجویز پزشک 
معا لجت‌باین نقطه کوهستانی پناه آوردهای . همه مدارک واسناد لازم تو در داخل 
آن کیفآ ویختا زچوب لباسی در میان یک پاکت میباشد . خیلی خوب حواست جمع 
کار خودت باشد . 
- من . . .منآ خرچطور . . . چطور تا بحال چیزی در اینمورد بمن نگفته بودی؟ 
سآه... ترا بخدا گفتم که اینقدر چرا چرا نکن زود باش دست بکار شو وقت 
دارد از دست میرود . 
- ماریا شسنگ » دوسل دراف » کارخانه,... مسلول بودن » دخترعمویم که 
گارسن بار است . آه. . خیلی خوب حتما " همه چیز را بخاطر سپردم . 
هنگا میکه‌مشغول‌پوشیدن لباسها بود صدا زد ۰ درست مثل اینکه این لباسها 
یاندازه من دوخته شد ه. 
| سمیت ا زپشت د رپا سخ داد ۰ د رست فهمیدی همه اینها برای تو قبلا " دوخته 
و آ ماده شده. 
ب آخر از کجا و چطور. املا" بهتر است حالا که من لباسهایم را پوشید هام 
پیش از این پشت آن در نایستی و با من قایم موشک بازی نکنی . 
اسمیت خنده بلب داخل شد در را آرام پشت سر خودش بست و گفت : ما 
مجبورشدیم یکد ست از لباسهای ترا از آپارتماتث بی‌اجازه برداریم و از روی آنها 
این لبا سهارا تهیه دنیم . تا وقتی از مسافرت کوهستانی خودت به اینجا رسیدی و 
خواستی بصورت یک مسافر آلمانی خودت را جا بزنی سر و وضع نامرتب و بدی 
نداشته باشی . 
-آه. .. شمابه چه اجازه‌ای وارد آپارتمان من شدید . 
خوب مجبوربوديم .درحال‌حاضرهم می‌بینی که زیاد هم کار بدی نکرد مایم . 
اما تهیه این مدارک و لباسها برای ما هفته‌ها وقت گرفته . جعل اسناد و مدارک 
بطوریکه مورد سوه ظن آلمانها قرار نگیرد . 
س گفټی هفته‌ها » در صورتیکه هواپیمای ژنرال کارنابی تنها دو روز پیش سقوط 
و باعث اسیر شدن او بدست دشمن گردید .چطور شما قبل از اینکه او سقوط کند 





YY‏ آلیستر مک‌لین 





وا سیرشود مدارک نجاتش را تهیه کرد ه بودید این . ۰۰ اصلا " ممکن نیست . سپس 
مدتی ساکت ماند... نگاه پر سوء ظنش را بطرف او دوخت و با عصبانیت تمام 
اظهار داشت : ۵7... نباشد .نباشد که شما از سقوط هواپیما از قبل از اطلاع 


درست فسهمدی » کاملا " حق با تستاز هفته‌ها قبل . ۰ ! زیرا خودمان‌آنرا 
سقوط دا دیم . یعنی میشود گفت که صحنه سازی کردیم . 

آه... من مطمتنم که هواپیمائی در همان نقطه سقوط کرد . 

بلمیک‌هواپیما در کوههای باواریا سقوط کرد ولی خلبان آن جان سالم بدر 
برد . 

مدتی‌باوخیره ماند و با تعجب سرشرا تکانداد و گفت همه خبرنگاران سوراخ 
گلوله‌های ضد هوائی آلمانی‌ها را در روی بدنه دید مواز آن عکس برداری کرده 
بودند . 

- عجب بچهای هستی جای سوراخ گلوله ضد هوائی‌های انگلیسی که با سوراخ 
حاصل از تیربار آلمانیها تفاوتی ندارد سوراخ گلوله» سوراخ گلوله است. 

- خوب بر فرض که‌هما ینها صحیح‌باشد حال د رموردجریان بخطر افتادن جان 
یک زنرال آمریکاشی چه صحبتی داری که بگوئی . حتما " در نظر دارید اسارت او 
را بهانه قرار داده و جبهمد یگری در آن‌حدود برقرار کنید . 

س خوب موضوعآ مدن‌باا ینهمه شتاب ما به اینجا هم بهمین منظور است . بقصد 
نفوذبه قلعه عقا بها . یعنی قبل از اینکه آنها موفق به شکنجه دادن او و پی.بردن 
بهویت‌واقعیا ش گردند . زیرا او یک هنرپٍ يشه بی نام و نشان شبیه به ژنرال است 
ومااو را باین اسم جازده‌ایم . ژنرال قلابی که نه خبری از جبهه دوم داردو نه 
اطلاعی از امورارتش و نظا میگری . 

س چه... چه... گفتی یک ژنرال قلابی . یک هنرپیشه » خدای من ! 

بلمناما صلیش‌جونزا ست .گارورا یت‌جونز . یک هنرپیشه آمریکا ثی . که شبا هت 
عجیبی با زنرال دارد . 

اینبار نگاه اویسویاسمیت کاملا " وحشتزده بودو گفت : که چه, شما چطور 
حاضر شدید بک فرد غیر نظامی بیگناه را قربانی نقشه‌های شوم خودتان بکنید؟ 
آخر چوا؟ 


قلعه" عقابها ۷۸ 





آه. . .اصلا " مووع‌گول‌زدن وقربانی کردنی در بین نیست . او یک هنرپیشه 
ات وبا گرفتن مزد و پول بکار خود میپردازد ما هم دراینجا با دادن مزد کلانی 
اراو خواستما یم تانقش تا حدودی خطرناکی برای آلمانها بازی کند و همین . بیست 
و بنج زار دلار پول برای یکشب هنرپیشگی زد “می نیست . او در کار هنرپیشگی 
با این مزد کلان خود ش رکورد همه را شکسنن. 
درا ب ضمن‌نوا خته‌شدن دوضربهبه پشت در وروی آنها را بخود آورد .اسمیت 
فورا " خود ثرا بکنار دیوار کشید و در همبن حین هم دست مسلح به اسلحداش که 
معلوم نبست در کجا پنهان ذرده بود بالا آمد . آرام آرام و یک پهلو بسمت در 
رفت + .نگیره را گرنب , بسرعت و بحالتی ناگهانی آنرا باز کرد . هیکل ظریف 
:یدی‌رادرمیان چهار چوب در خنده بلب مشاهده نمود . داخل شدو در را پشت 
سرش بست , 
س خیلی خرب د خترعموهای مهربان " مری" و " هیدی" من تما دخترعموهای 
تازه بهم رسیده را ننها میگذارم و مجبورم هرچه زودتر بداخل بار برگردم . 
مری با دستباچكي و اعتراض نمام‌اظهارداشت : یعنی چن که رفتم . بالاخرد 
نگفتی تیف من چرست و بایستی چکار کنم ؟. 
هیدی‌عمه‌چیزرا بتو خواهد گفت . " همانطور که می‌بینی هیدی یکی از سری 
رین نمایندگان مادر منطثد باواریا از سال ۱۹۴۱ تا نون بوده. 
ها که کف بیترت منک اورم شمیت و1 
مب بلسه نه تنها شمابلکه‌هیچکسریاور ندیکند . خیلی خوب حالا تا شما ا : م 
آشنا میژوید من رفتم . 
اسمیت در را باز کرد وبا احتیاط نمام وارد تاریکی شد . کمی توقف کرد تا 
چشمشیا تاریکی آشنا شد . بنظر او بارش برف خیلی سنگین تراز ساعتی قبل شده 
بود و شدت باد هم بیشتر و گزنده‌تر . 
خوشحال از ایتک نا این لحظه کسی‌متوجهترنشده و اورا ندیده بسمت چپ 
پیچید .دراین بین ناگهان ضمن گیر کردن پایش بچیزی فریاد وحشتناکی در فضا 
بچیدا ین تصا دف با عث‌بسرافنادن او در روی زمین پر برف‌وغلتیدن چند بارش 
ر زوز سین شد . ولی بمحضبلند. شدن » بلند شدنی سریع و گربه وار اساحه‌کمریش 
کس را نها برد رددست دیگر بود . در حالیکه کارد حمله و پرش در مقا.ل 
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۷۹ آلیستر مک‌لین 
که و سکس ا 
یک دشمن کمین کرده مسلح به کارد یا هفت‌نیریرا بخود ش گرفته بود یکدور کامل 
بدورخود ش‌چرخیدو همه اطراف را با دقت نگاه کردهیچکس در آن نزدیکی دیده 
نمیشدوا وخود شرا باز هم تنهای تنها در میان مه غلیظ و تاریکی وحشتناک دید . 
کمی جلوتر رفت ناگهان چشمش به هیکل ساکت و بیحرکت انسانی در جلو پایش 
افتاد »درجه‌داریازسیاه‌کوهستانی آلپ دمرو بدون نکان آنجا افتاده بظاهر مرده 
خم شد شانه پیکر بیجان درجه‌دار مزبور را چسبید اورا برو برگرداند . در 
اینجا بود که چشمش بیک رگه‌خون غلیظ و تازه گسترده بروی برفهاافناد پیراهن 
سربازیاو غرقه در خون بود . نور چراغ قوه کوچکش را بالا آورد تا بچهره مردک 
تابید . دراینجا بود که ناگهان از آنچه که میدیدیکه ی خوردو شروع به گزیدن 
لبهای خودش نمود . زیرا این کسی جز دوست همرزم و رفیق هم گروهش نورانس 
اسمیز نبود که چشمان باز و بی حرکت ماند هاش باو خیره شده بود . 
از جا بلند شد ,حالش‌دگرگون وغم سنگینی قلبش‌رامیفشرد چراغ قومد ست. 
کمی در اطراف جنازه بجستجو پرداخت . هیچ نوع اثری از زدو خورد و نبرد تن 
به‌تن بین مقتول وقاتلبچشم نمیخورد پس از قرار معلوم قتل مزبور کاملا " ناگهانی 
وغافلگیرانها نجا م شد مبود .باا ین‌وجودکنده شدن یکی از تکمه‌ها وباره شدن بالای 
یقیه‌او نشان میداد که زدو خورد و درگیری بین قاتل ومقتول رخ داد ه ولی نه در 
اینجا ! .. . پس در کجا؟ با این قرار اسمیزی چندانهم مفت و بدون تقلا بقتل 
نرسیده . چراغ بد ست‌وباتوجمبزمین آرام بطرف نزدیکترین کوچه مقابل براه افتاد 
ود رسرکوچها یستا د .اینجا بود که چشمش به تعداد زیادی جای پا و اثر زد و خورد 
وتقلادر روی برفها افتاد که در میان آنها کم و بیش لکه خونها ثیم مشاهد ه ميشد 
پسد رنتیجه‌عمل‌د رگیری‌وزدوخورد در همینجا انجام شده. چراغ قوه شرا خاموش 
کرد . چراغ‌وا سلحها شراد رجیبها یمخفی لبا س‌کارش جا داد و دوباره بوسط خیابان 
آمد . رفت تادوباره به بار " زوم ویلدن هایرش" رسید هنوز هم صدای موزیک و 
سرو صدا و هیاهوی میخوارگان از خود بی‌خبر بگوش میرسید . در آنسوی خیابان 
چشمش به اطاقک کوچک یک کیوسک تلفن افتاد که اداره پست شهر هم در کنارش 
بود . یک نفر افسراز قرارسلوم نگهبان شب با هیجان تمام مثخول مذاکره تلفنی 
با جائی بود › هر چه دقت کرد هرگز تا حال این قیافه را در داخل بار و اطراف 





قلعه* عقابہ) Ao‏ 





ندیده بود.بجزاسمیت و این افسر آلمانی کس دیگری در این حدود نبود . 

وقتی وارد بارشد چشمش به اسکافر افتاد کسی‌اعتنا تکیه بر دیوار بار مشغول 
تماشای‌اطراف بود . باا ین وجود چهرت ش نشان میداد که باطنا " آنچنان که نشان 
میدهدآرام وبیخیال نیست و تظاهر به آرامش میکند و با اوقات تلخی‌تمام مشغول 
پک زدنها ی شدیدی به سیگار خود ش میباشد . 

بمحض‌مشا هد ها سمیت بطرف او آمد و با گرفتگی خاطر شدید زیر لب اظهار 


داشت .. . اسمیزی پیدایش نیست . 
۱ 


از این پس هم هرگز نخواهد بود . 

س مطمئنی رئیس؟ 

کاملا "مطمئنم »قیافعا سمیت‌هم درا ین هنگا م اما "درهم و تکیده و از گرفنگی 
باطن وغم شدیدش حکایت میکرد . پرسید:خوب تواز چه ساعتی تا بحال او را 
ندیدهای؟ 

س حد ود سهد قیقه پیش ناگهان با عجله از داخل سالن خارج گشت. چه کسی 
د یگریاز افراد ما بجز او از سالن خارج گشت؟ 

م من متوجهنشدم ۰ دراین ضمن اسکافر سیکار تانیمه بیشتر نکشید اش را زیر 
پا انداخت وبا غیظ تمام شروع‌بطگدمال‌کردن آن کرد و گفت: می‌بینی که سالن 
نیمه تاریک‌پر جمعیت ومتراکم است در ضمن بجز این در در خروجی دیگریهم از 
آن سمت‌دارد .اصلا " متحیرم که چرا اسمبزی‌بیچاره این‌پیرمرد کهنه کار را هد ف 
قرار دا دند ؟مگرا سمیزی‌چه‌کرد ه‌بود ؟ اصلا " گیج شد هام .بهر صورت اوزیرک و پر 
سن و سال‌ترین فرد از افراد اکیپ ما بود . 

بهمین علت هم هست که دشمن نابکار او راهدف فرار دادو در صدد قتلش 
برآ مد . 

س خیلی خوب.حالا کاملا " توجه کن وقت آن رسیده که چیزهاثیرا با اطلاعت 
برسانم‌وترا در جریان کارها و اتفاقات زیر پرده بگذارم . آرام آرام شروع بصحیت 
با اوکرد در حالیکه بزبان فصیح آلمانی منتها بصدای آرامی صحبت میکرد بطوربکه 
افسر گشتا پوی‌ایستاده درکنار بار متوجه صحبتهای آنها نشود . دراین ضمن هیدی 
از دروارد شد بی‌اعتنا بها سمیت ازکناراو گذ شت همانطور که خوداسمیت هم جزشی 
اثری از آشنائی و شناسائی قبلی با او نشان نداد ورودش رانادیده گرفت . دراین 
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ضمن ناگهان سرو صدا و هیاهوی‌منتشر در محوطه بار جایش را به سکوتی‌ناگهانی 
داد و چشم همه حاضران بسمت در چرخید نا جائیکه خود اسمیت هم‌بی‌اختیار 
سکوت نمودو نگا هش را بجهتی که‌نگا ه همه بآن سمت بود چرخاند . ۱ 

در اینجا بود که متوجه شد این سکوت ناگهانی و توجه همه بسوی در ورودی 
چندانهم بی‌علت‌نبود فودلیل قانع کننده ای داشته. مریالیسون ملبس بیکد ست 
لباس‌جالب روسری‌زیبا ثی‌بسر بسته و ساک رنگی قشنگی بدست داشت ظاهرش نشان 
میداد که چند دقیقه‌پیش‌ازا توبوس‌پیاده‌شد هو بطرف بار آمده در میان چسار چوب 
در ظاهر شد سکوت اینبارپیش|زسا یرموارد بطول انجامید زیرا با وجود نادر بودن 
و کمبود چشمگیر زن در این قرارگاه حضور ناگهانی و غير مترقبه زنی جوان بمثل 
مری ثر فوقالعادهای روی همه گذاشته بود . مری هم تا چند لحظهای در ميان در 
معطل‌ما ندو تظا هر به تردید در ورود نمود . آنچنا نکه گوثی در پی آشناثی میگردد 
یا قصد پرسید نآ درس‌جا ثی‌رادارد . سرانجا م‌ساک خود شر را همانجا بزمین گذاشت » 
و با خوشحالی زایدالوصفی که از مشاهده هیدی باو دست داده بود فریاد هیحان 
انیگزی‌کشیدونا م او را صدا زد و اسمیت هم ناظر بر تما م این جریانات بو نفاوت 
مشغول‌نظاره شد . در حالیکه در دل به استعداد مري در بازی کردن نقشش آفرین 
میگفت . هیدی هم با وجود سکوت مطلق حکمفرما بر سالن صدایش را شنید و با 
آغوش باز دختر عمو جان گویاں بطرفش, د وید . هر دو همدیگر را با هیجان تما م 
در آغوش کشید ند . 

-آه ماریای عزیزم‌بالاخرها مدی. 

مری‌هم د رحا لیکه‌هیدیرا در آغوش میفشرد هیجان زده یاسخ داد؛آه دختر 
عموی‌عزیزم چقد رخو شحالمکسعد از جند سال دوری و دلتنگی بالاخره بدیدارت 
نائل شدم . 

هیدی‌که‌سعي,دا شت‌تاآ نجا که‌تولید شهه نکند تن صدایش را بالا برد اظهار 
داشت :اگربدانی‌اینجا چه جای دورافتاده. خشن و محرومیست » همه مرد م آنهم 
خشن‌وبی‌نزا کتند . کا تریکا سلحه کمر .. . یک‌چیزی با خودت میا وردی. اینجا مرکز 
هنگ‌شکا رچی‌هاست »یعنی این لقبی است که خودآنها به هنگ خودشان داد ماند . 
واقعا " هم که چه اسم با مسمائی ! 

بمحض‌شنیدنا ین حملما زدهان دخترک تلیک خنده شدید سربازان در سالن 
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پیچید. و پس از آن دوباره صدای موزیک » خنده» شوخی » سرو صدا وعربد ٥‏ غاز 
گشت . هیدی هم بدون اتلاف وقت بازو در بازوی مری او را از میان جمعیت بهم 
فشردهبطرفانتها ی‌بارراهنمائی‌نمود . دراینجا در مقابل مرد بلند قد و سبزه‌روثی 
حال‌زرنگی‌وفتانتآ شکار بود ایستادو شروع به معرفی مری بعنوان دختر عمویش که 
تازه از مسافرت رسیده نمود . 

ما ریاا ینآ قا سروان وان بروچیش‌هستند گه. .. که در . ۰ قلعه عقابها انجام 
وظیفم‌میکنند وضمنا " سرپرسی این باشگا ه شبانه را هم بعهد ه دارند ۰ جناب سروان 
ایشان ماریا سشنک . 

سروان‌وان بروچیش‌ضمن یک‌نگا مد قیق‌بسرا پا ی‌مجرد تا حدودی سرش‌باحترا م 
درمقا بلا وخم‌کردوگفت : هیدی مثل اینکه دخترعموی شما شانس خوبی داشتهاند . 
زیرا ما دراینجا نیاز بیک همکار با شما داشتیم می‌بینی که بار خیلی شلوغ است 
و تعداد گارسن‌ها اندک . اصلا " ما از قبل انتظار ورود یک چنین دختر خانمی را 
داشتیم ! از طرفی دفتر من در قلعه هم نیاز بیک سکرتر دارد . 
مری هم ضمن امتنان از لطف او با تظاهر به چرتزدگی لبخند بلب پاسخ 

داد : چطور که شما انتظار مرا داشتید؟ 
واز آیسنده خبر مید هند » بهمین لحاظ هم بوده که انتظار ورود ترا میکشید ماند . 

س خیلی‌خوب هیدق . حالا اینقدر در مقا بل دخترعمویت خوشمزگی نکن . فکر 
میکنم| توبوس‌تله‌کا بین بعدی تا ده دقیقه دیگر حرکت کند ما یه‌خو شحالی وا فتخار 
است اگر خانم ماریا اجازه در اسکورت بود نشان را بمن بدهند . 

سنه آقا خیلی اشتباه حساب کرد اند . خانم ماریای جوان فعلا " قصد آمدن 
بآن‌قلعه‌را ندا رندونیاز به مدتی استراحت و رفع خستگی سفر در اطاق مرا دارند . 
مگر متوجه آثار اینهمه خستگی و بیخوابی و سرما خوردگی در چهره ایشان نیستی؟ 
برنامه را یک دور عقب میاندازیم و با نلهکابین بعد ی‌یقلعه میرویم . 

دراینصورت شما دو نفر مهمان خوا هید داشت ۰ من › و ماریا 0 زیرا هیچکس 
حق‌ندا ردماد خترعموهای‌پس از سالها بهم رسیده را بدین زودی ازهم جدا کند . 
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مب بسیا رخوب حرفی‌نیست‌همینجا منتظر آما ده شدن خانمها میمانم تابرگردید . 

وقتی‌بمنزل رسیدند مری روی خود را بطرف هیدی کردو گفت راستی خواهش 
میکنمآن‌مدا رک شناسائی و معرفی ناما یرا که از قرار معلوم و بنا بگفته اسمیت نزد 
شمامیبا شدبمن بده . هیدی د ست بمیان کشو کمد کوچک بالای سرش برد پاکت زرد 
رنگ بزرگی راکه محتوی همهمدا رک بوداز آن بیرون کشیدو بدست مری دادو گفت 
همه مسدارک » شنا سنامه » معرفی‌نامه » حتی‌کارت عبورو اجازه ورود به قلعه هم در 
این پاکت است باز کن و یک بیک آنها را مطالعه کن و مشخصات خودترا کاملا" 
بخاطر بسپار . 

س د رضمن بتو سفا رش اکید میکنم که کاملا " مواظب رفتار و گفنار خودت درهمه 
حال بخصوص بهنگام برخورد با این سروان برو چیتش باشی که از آن ناقلاهای 
تما م است ومثل سگ شکاری همه چیز را بو میکشد و بدنبال شکار میگردد . 

اما در ظاهر که من او را مردی مودب و کاملا " مبادی آداب دیدم. 

-آ۵... ده هری او یکی از آن گشتاپوهای تما م عیارو بدجنسی است که نظیر 
ندارد . 

هنگامیکه هیدی دوباره به سر کار خودش برگشت اسمیت › اسکافر » کارا کیولا 
و کریستیانسن دوباره سر یک میز بهم پیوسته و دور هم نشسته بودند و با صرف 
نوشابه‌وپردا ختن به‌صحبت و گفنگو تظا هر به خوشی و بی قیدی میکردند در خالیکه 
باکمی‌د قت‌در قیافه و خنده‌های ظا هری آنان غم و نگرانی مرموز باطنی‌شان کاملا " 
آشکار بود . 

اسمیت برای‌چندمین‌بار به آهستگی از آنها پرسید : پس گفتید که هیچکدا م 
از ثماها خبریازا سمیزپسرماندارید ؟و هیچکدا م هم متوجه زمان خروج او نشدید؟ 
پس درا ینصورت فکر میکنید او کجاست ؟ و چه بسرش آمد۵؟ 

همگی‌بهم‌نگا ‌کردند »وهیچکدا م پاسخی‌ندا دند وشانه‌ها ی خود را به نشان 
بی اطلاعی‌از موضوع بالا اندا ختند . در این ضمن کریستیانسن بزبان آمدو گفت ۰ 
اجازه بده من بدنبالش بروم ؟ 

س نهفکرنمیکنم فا ید های داشته با شد . زیرا کار از کار گذ شته و دیگر خیلی د یر 
شد ۵ . 


دراین ضمن ناگهان هر دو در سالن از دو طرف هر یک با یک ضربه لگد از 





قلعه“ عقابہا AF‏ 





هم باز شد حدود شش‌نفر سرباز مسلح در حالیکه اسلحه پپ‌پ‌ش های خود راروی 
د ست آماده به تیراندازی داشتند وارد سالن شدند .و در دو طرف سالن تکیه بر 
دیوارو آماده به تیراندازی ایستادند . در حالیکه چشم بسوی‌جمعیت › انگشت بر 
ما شه » مهیای‌تیرا ندازی بسوی‌هر جنبند ای بودند . 

کریستیانس غرغرکنان زیر لب اظهار داشت : به به .عجب برنامه مفصلي . 
سکوت‌مرگیا ری برسالن حکمفرما شد . صدا از کسی در نمیآمد . دراین ضمن صدای 
قدمها یا ستوا ری‌د رروی تخته الوارها ی کف سالن نظرها را متوجه ورود یک سرهنگ 
آلمانی " سرهنگ‌ورماخ " بدا خل سالن ساخت در حالیکه یکی‌یکی‌همه حاضرین را زیر 
نگا مد قیق خودداشت‌شروع بجلو آمدن نمود . در حالیکه تعدادی از افرادغول پیکر 
گشتا پو قد م‌بقدم در دنبال او براه افتاده منتظر جزئی اشارها ش بودند . 
روبه . سرهنگ ویسنر ! ( تن صدایش کاملا " هیجان زده و لرزان بود ): ترا 
دا یمن کو ا ینجا چه خیرات : 

سرهنگ ویسنر شتا بزد موباد ستپاچگی‌تما م پاسخ داد ۰ جناب سرهنگ کوچکترین 

قصوری از طرف ما انجام نشده اما بهر صورت با پناه دادن یک ژنرال دشمن 
بایستی‌منتظر بعضی اتفاقات و آمادگی در مقابل آن بود . 

سرهنگ‌گشتا ود رحالیکهرنگشاز شدت عصبانیت پریده بود زیر لب بطرف او 
غرید و گفت ۰ سرهنگ صدایتانرا بلند نکنید اصلا " موضوع مربوط و باین چیزها 
نیست ما در پی پنج نفر سرباز فراری از قسمت سپاه کوهستانی آلپ هستیم . پنج 
نفر زندانی شروریکه دو نفر افسر درجه دار رئیس پاسدار را کشته و فرار کردهاند » 
مانشانی آنها را تا همین حدود تعقیب کردهایم . 

اسمیت سرش را بیخ گوش اسکافر گذاشت و گفت : آفرین باین شانس » حالا 
متوجه شدی که نگرانیت بیهوده بود . 

در این ضمن سرهنگ ویسنرپاسخ داد . خوب جناب سرهنگ اگرآنها اینجا 
باشند که دستگیر کردنشان اشکال چندانی ندارد و میشود گفت مثل یک مرغ بیای 
خود بدام افتادها ند . دراین ضمن صدای او در سالن پیچید که فریاد میکشید . 
فوماندهان و افسران ارشد نیروها ی شماره سیزده » چهارد هو پانزده بيایند بیرون 
اینجا خودشانرا بمن معرفی کنند . چند لحظه بعد دو نفر سرگرد و یک سروان از 
میان جمع بیرون آمدند وبا چسباندن پاشنه پاها بهم خود شانرا معرفی کردند . 





۸۵ آلیستر مگ‌لین 





سرهنگ‌روبا نها کرد و پرسید : حتما " شما افسران و درجه‌دار و سربازان خود 
را بنام میشناسید؟ 

هر سه نفر پاسخ مثبت دادند . 

خیلی خوب مطمتن بودم . 

درا ین‌ضس‌هیدیاز پشت بار بیرون آمد و در میان تعجب حاضرین صدا زد : 
جناب سرهنگ فکر نمیکنم هرگز نیاز باین کارها باشد » من آن مردیرا که بدنبالش 
هستید میشناسم .حاضرم معرقیش كنم ! 

ویسنر لیخندیازرضا یت‌بلب آوردو گفت : عالی » عالی » مادام » عالي 

ام تاه 

- هیدی » حناب سرهنگ اسم من هیدی است » من در قلعه هم مدتی گارسن 
سالن غذاخوری شما بودم . 

سرهنگ در حالیکه باحترام او وسعنوان معذرت خواهی ظاهری سرشرا خم 
میکر د اظهار داشت : آه حق با شماست معذرت میخواهم . 

دراین‌ضمن‌هیدی با قیافدای جدی و کاملا " رسمي کمي جلوتر آمد روی پنجه 
پاها یش بلند شد در میان حمعیت به تجسس پرداخت ناگهان دستش را بلند کرد و 
درحالیکه‌باا نگشت بطرفا سمیتا شا ره‌میکرد اظهار داشت : آنجا ... همان سرگردی 
که آنجا نشسته همانیست که شما بدنبالش هستید . همان سرگردیکه جند ساعت 
پیش هم مزاحم من شد . حتما " کار اوست من مطتنم . 

در این ضمن لبخندی توام با نگاهی‌حیرت زده و سرزنش بار بلبان سرهنگ 
آلمانیآ مد ویاسخ داد : 

س آه. هیدی عزیز » اگر ما خواسته باشم هر کدام از این جوانانی را که اینجا 
ایستا د ها ندبعلت خطاها ی‌جزئی‌متلا " د ست درازی بسوی خانمی متل شما بازداشت 
کنیم د رنتیجه مجبوریم همه آنها را بزندان‌بیریم . 

س نه موضوع سراین نیست جناب سرهنک , او از من درباره شخصی بنام ژنرال 
کانا بی سقوالانی گرد فکر که کف 

بمحض شنیدن این جمله خنده از لبان سرهنگ محو , قیافما ش کا ملا " جدی 
شد و پرسید : چه... گفتی زنرال کانایی؟ دراین ضمن نگاه دقیقش را بچبهره 
اسمیت دوخت و با اشاره او چند نفر از افراد گارد غول پیکر گشتا پو اورا محاصره 
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کردند » سپس د وبا ره بطرف هیدی برگشت و ضمن سئوالاتی‌چنین ادامه داد : خوب 
توچه جوابی باو دادی؟ 
هیدی که قیافه کاملا " جدی و مودبی بخودش گرفته بود پاسخ داد ۰ جناب 
سرهنگ. من فکرمیکنم باوجودزن بودنم یک آلمانی اصیل و شریفم و بوظیفه خود م 
در هر مورد بخصوص در مورد سرنگهداری دراین منطقه کاملا " آشنایم . سپس بطرف 
سروان بروچیش برگشت و گفت‌این جناب سروان کاملا " مرا میشناسند . 
- خیلی خوب خانم حرفتان را بزنید نیازی به تضمین و معرفی نیست . دراین 
ضمن د رحا لیکه‌بعنوا نا ظها رمحبت د ست خودش را بروی شانه او گذاشته بود اظهار 
دا شت : خیلی‌خوب‌ادا مد هد خترم من تما م حرفهای ترا قبول دارم . دراین ضمن 
بطرفا سمیت چر خید د رحالیکه‌قیا فها ریکلی‌عوض‌شد ه بود ۰ با تشدد اظهار داشت ۰ 
آقا ی‌سرگرد . شما چها دعاثی درمورد این انهامات دارید » در ضمن من بحکم وظیفه 
مجبورم‌فعلا "خود شما و دوستان همکار یا فعلا " میشود گفت همراه شما را باز داشت 
کنم. 
س ولی جناب سرهنگ من فکر مینکم سوء تفاهمی پیش آمده! 
س نبا قاا صلا "سوء تفا همی‌در بین نیست . خانم هیدی یکی از وطن دوست ترین 
زنان ما هستند . 
بله منهم دروطن دوستی ایشان شکی ندارم . 
س خیلی خوب بفرمائید برویم بعدا " همه چیز روشن میشود . 
مری که رنگ پربده و وحشت زده بادهانی باز هر بار نگاه خود را از هیدی » 
به‌سرهنگ‌و از سرهنگ بطرفاسمیت میچرخاند › بکلی گیج شده و هاج و واج مانده 
بود . 
ما مورین‌گشتا پوجلورفتندو باخشونت تما م اسمیت و رفقایش را جلوانداختند 
و بطرف خارج از سالن بار براه افتادند. در حالیکه چشمان نگران وناباور مری 
بدنبالآنان‌بود .همها نها را بداخل دو دستگاه اتومبیل فولکس‌واگون انداختند و 
چند د قیقه‌بعدد رمیان تا ریکی| زنظرنا پد ید شد ند .مری‌که دراینحا ل خود شرا داخل 
اطاق هیدی رسانده و از درز پشت دری ناظر بر حرکت اتومبیل‌ها بود نگران و 
بیتاب‌د رجا خشکش زده تکلیف خودش رانمیدانست ۰ ۰. مدتی بانگاه به دانه‌های 
برف سنگین د رحال‌با رش‌حیرت زده بر جای ماند سپس پرده و پشت دری‌ها رامحکم 
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کشیدویمیان اطاق تاریک برگشت . در حالیکه زیر لب مرتبا " از خودش میپرسید : 
آخر چطور او حاضر به اینکار شد؟ مقصودش ازاین کارچه بود؟ 

دراین‌ضمن‌درا طاق باز شد » هیدی در حالیکه کبریتی را روشن میکرد بطرف 
چراغ گرد سوزنفتی رفت » آنرا روشن نمودو در روی کمد کوت ه بالای تختخوابش قرار 
داد . 

هیدی‌هم در حالیکه با تحیر سرش را تکان میداد در کنار او نشست و گفت : 
من خود م هم کاملا " گیج شدما م نمیدانم موضوع از چه قرار است .هر چه که هست 
یکنفرا خبارکا رمارابهآلمانها میرساند » منظورم . کار گروه شماهاست » چون از قرار 
معلو م‌هنوزپی‌بها رتبا طمن‌وتو با آنها نبرده. بدین ترتیب سرنخ را بدست سرهنگ 
دا د موا ورا ینجابسراغآ نها فرستا د ها ندمن‌جز اینکه بیک طریقی سر موضوع را بهم 
بیاورم‌وسرهنگ‌را دست بسر کنم کار دیگری از دستم ساخته نبود . بهر صورت این 
کار اگرهم در ظاهر عیبی داشت در باطن حسنش باین بود که توانستم بدینطریق 
آنها راد سته‌جمعی بدا خل قلعه بفرستم » بقیه کارها بستگی به طرح برنامه و لیاقت 
و شجاعت آنها دارد . 

مری باناباوری رو باو کردو گفت:ولی تو همه چیز را بر ملا کردی؟ 

س خوب‌این‌چیزی‌بود که در صورت عد م اظهار من در اثراعمال شکنجه تا چند 
دقسیقه يا حداکثر چند ساعت دیگر از زیر زبان دوستان ما خارج میکردو بیرون 
میکشید . که‌د را ینصورت‌پا ی‌من‌و توهم بمیان میا مد . اما در حال حاضر فعلا " اتها م 
وصحبتا زحدا سمیت تجا وزنکرد «وسرهنگهم مرا عامل رساندن اطلاعات و همدست 
و همکار خودشان نشناخته. 

خوب فکر میکنی از این لحظه ببعد چه کاری از من و تو درباره این ماموریت 
کاملا " شکست خورده ساخته است؟ 

بهرصورت من دلم برای بچه‌ها بخصوص‌برای سرگرداسمیت بیچاره که اینهمه 
دچارزحمت و مرارت شده میسوزد . 

امامن‌بیشتراز همه برای سرهنگ ویسر متاسفم زیرا سرگرد اسمیت کسی نیست 
کمباین سا دگی بشوداو را در بند نگهداشت و جلو کارهایش را گرفت . اولین باریکه 
مراتنها به اینجا فرستادند خیلی نگران بود م ولی وقتی فهمید م بایستی با سرگرد 
اسمیت‌وگروهش‌همکاری کنم و آنها به اینجا و بمنظور انجا م ماموریتی خواهند آمد 





قلعه* عقابم) ۸4۸ 





با اطمینان‌خاطرتما م نسبت به اسمیت نگرانیم بکلی بر طرف شد .مردی با شهرتی 
بی‌نظیر و سابقهای پر ماجرا و درخشان نا جائیکه اطلاع ازاینکه افتخار همکاری 
باورا دراین‌ما موریت‌خواهم‌داشت یاعث رضایت کامل و خوشحالي‌با طنم گردید . 
بهر حال من باو امیدوارم » تو چطور؟ 
مری که فوق‌العاده افسرده خاطر از مشاهده این اتفاقات ناگوار بود بجای 
پاسخ سرشرا بزیر انداخت و چشمان اشک آلودش را بگوشه اطاق دوخت : هیدی 
بعنوان دلجوئی یکدست خودشرا بروی شانه او گذاشت‌و با دست دیگرش شروع به 
نوازش‌موها یش نمودو گفت : معلوم میشود دخترخیلی مهربان وحساسی هستی؟ از 
قرار معلوم بیش از حد یک همکار باو علاقمندی؟ 
مری‌با زهم‌بدون پا سخ‌د رحالیکه دو قطره اشک درشت از دیدگان بروی‌گونها ش 
درحال‌فلتیدن بود بعنوان قبول سرئر! تکان داد . 
او چطور؟ 
نمیدانم »اصلا " نمیدانم » تا بحال که چیزی بمن نگفته است . بیشتر از هر 
چیز عا شق‌کار خود و وظیفها ش میباشد .کسی از راز دل او خبر ندارد . 
هیدی »مدتی‌باتأ تاو را انگاه کرد وسرانجا م اظهار داشت : فکر میکنم آنها 
با اعزا م‌توباین‌ماموریت مرتکب‌اشتباه بزرگی شدهاند . تواز کجا اطمینان داری که 
مطبش را نیمه تمام گذا شت و گفت : فعلا " که خیلی دیر شده و کار از کار گذشته» 
بلند شومعطلش‌نکن فعلا "ما نبا بد بیش از این سروان بروچیشی را به انتظار گذاریم . 
اما اما | گر او نیاید چه؟ یعنی‌منظورم اینست که. .. اگرموقق به فرار از 
زندان‌نگردد- یعنیآگرموفق‌به‌فرا رنگردد ؟دراین‌ضمن‌نگا هشرا ‏ روی پا کت مدارکش 
کهد رروی تختواب بود انداخت و گفت : مثل اینکه من میبایستی قبلا "این مدارک 
را صبح زود فردا به " دوسلدورف " میبردم و به تائید آنها میرساندم . 
هیدی سرشرا با ناامیدی تکان داد و گفت : مطمثن باش در آن صورت هرگز 
باین سادگیها ولت نمیکردند . 
بله خود منهم همین فکر را میکنم . 
در این ضمن صدای ترمز و کشنده شدن چرخها یاتومبیل مرسد س بنزی در 
پا ئین‌پنجره‌د رروی‌برفها توجه‌آنها را بخودجلب نمود . که برف پاک کن های بزرگ 
و قویش مثل پروانه هلیکوپتر داثم در حرکت بودو دانه‌های برف سنگین نشسته بر 
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روی شیشه جلو اتومبیل را بعقب میزد . اتومبیلی کاملا " نو ور احت اما نه اسکافر 
درصندلی‌جلو و نه اسمیت نشسته در صندلی عقب هیچکدام از نشستن در داخل 
آن | حسا لذ ت وآ را مش‌نمیکردندزیراازهرطرف درمحاصره سر لوله سلاحهای آلمانی 
پر از فشنگ آماده به شلیک بسوی‌خودشان بودند . در این بین اسمیت پیش خود 
فکر میکرد اگرموفق به فرار نشوند بطور حنم کارشان تمام است و سرنوشتی جز 
ایستا دنو اعدام شدن در مقابل جوخه‌اعدام و مرگ را ندارند . که دراینصورت 
ما موریتشان قبلا زآ غا زخا تمه‌یافته تلقی میگردد .از طرفی راه فرار و نجات درحال 
حاضرا زهرطرف‌بسوی] نها بستمود با موقعنیکهآ نها فشرده شده در لابلای هیکل‌های 
افرا دگا ردگشتا پودا شتندا مکان‌حتی‌تکان‌خوردن هم برای آنها مقدور نبود . اسکافر 
واقع در بین‌راننده و یک گارد غول پیکر در صندلی جلو اسمیت هم واقع در بین 
سرهنگو سینر و گاردی دیگر آنچنان در فشار که از شدت آن دنده‌های هر دوی 
آنها دچار درد گشته از این‌بابت رنج زیادی میکشیدند از طرفی مشاهده سر لوله 
سرد اسلحه واقع درکنار جمجمه آنها هم عذابشان میداد . 

بنا به تخمینی که اسمیت زد در این هنگا م درست در نیمه راه بین آبادی 
و قرا رگا مود ندو بزودی شاید تا چند ثانیه دیگر به آسایشگاه سربازان میرسیدند . 
تنها سی ثانیه و نه بیشتر . 

در این ضمن سرهنگ آلمانی بسویاو برگشت و با نگاهی تحقیرآمیز شروع به 
برانداز کردن او کرد . در حالیکه اسمیت هم باوجود اطلاع از این نگاه خود شرا 
به بیا عتنائی زده بود .از نگاه و لرزش لبهای نازک و رنگ پریده سرهنگ آلمانی 
میزان شدت عصبا نیتش‌مشخص‌بود . خشمی شدیدکهفعلا "بهر طریق‌جلو آنرا گرفته 
واز ظاهر کردنش خود داری میکرد . با این وجود از قیافها ش مشهود بو د که قصد 
اعدا م‌کردن فوری آنها را دارد . دراین‌ضمن‌نکا ه سرهنگ متوجه راننده شد دربین 
راه باو دستور توقف داد . 

اسمیت‌ناگهان تکانی خورد و بخود آمد . تصمیم گرفت قبل ازاینکه فرصت از 
د ست بشود فکری بحال خودشان کند . ناگهان با قیافها ی برافروخته رو به سرهنگ 
کردودر حالیکه از شدت خشم و غضب میلرزید آرام و درگوشی بطوریکه تنها خود 
سرهنگ‌قا در بشنیدن صحبتها یش بود باو اظهار نمود : ایاحمق بی شعور . ای کله 
خرنفهم هیچ‌میدا نیاگر کوچکترین عجله و خطاثی در مورد تصمیم نسبت بما انجام 
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دهی دچار چه اشتباه جبران ناپذیر و بزرگی شدای مثل اینکه خیال داری همه 
منا فع‌آلمان‌راببا د بدهی . میدانی اگر بعدا "این اشتباه تو بر ملا گردد چه بلائی 
بسرت‌میاً ورند ؟ا حمق هیچ‌میدانی که تو داری با از بین بردن ما یک هنگ‌خودتانرا 
هم از دست میدهی . یک هنگی که قرار است همین صبح فردا منهد م گردند ! 
با این وجود راننده اتومبیل خودرو نظامی را درکنار جا د متوقف ساخت. 
درصورتیکه | تومبیل جلوی هنوز هم درحال پیش رفتن در میان تاریکی بود بعد از 
چند لحظه چراغ قرمزپشت آن از نظر ناپدید گردید . سرهنگ آلمانی با جملات 
مقطع .کوتامودر عین حال جدی از اسمیت پرسید : هیچ‌معلوم هست چه مزخرفاتی 
سرهم میکنی و داری در مورد چه چیزی صحبت میکنی؟ 
مس حتما " تواطلاعات کافی درمورد این ژنرال آمریکائی بنام کارنابی داری؟ 
دراینموقع اسمیت در حالیکه از شدت غضب و ناراحتی دندانهایش را رویهم 
فشار میداد حدود بیست سانتیمتر بیشتر با سرهنگ فاصله نداشت با حالتی جدی 
کلامش را ادامه داد . 
س خوب البته که اطلاع دارم . منظور شما ازاین حرفها چیست؟ 
- حتما " سرهنگ " پاول کرامر " حضور اورا باطلاع شما رسانده؟ 
- بله » من‌واوديشب شام‌را با هم خوردیم . و اوبود که موضوع ادمیرال کاناریس 
رئیس ستاد نیروی د ریائی را بمن اطلاع داد . این چیزی نبود که از کسی پنهان 
بماند در حال حاضر همه از وجودو اسارت اواطلاع دارند . 
| سمیت‌کفدستها را بروی چشمان خسته ش مالید » سپس دست بمیان جیبش 
برد پا سپورت‌خودش را از آن خارج کرد و بدست سرهنگ داد » ضمن اینکه سرهنگ 
مشغول‌بررسی و مطالعه پاسپورت در نور کمرنگ چراغ اتومبیل وتوجه کردن بنام 
" هنریچ هیملر " در روی پاسپورت بود . اسمیت با تحکم واظهار ناراحتی فریاد 
کشید زودتر مرا به سربازخانه برسانید بیش از این حوصله ماندن و کارکردن با 
یکمشت احمق کله پوک را ندارم و میخواهم هر چه زودتر به نزد عمویم برگردم و 
تیف شما را روشن کنم . 
قیافه سرهنگ عوض شد و در حالیکه هنوز هم برگ سفید جواز عبور و کارت 
شناسائی اسمیت را در دست داشت شروع بصحبت نمود » اینبار صدایش کاملا " 
ضعیف » شکست خورد وعینا " شبیه نور کمرنگ ما شینش در آن شب تیره بود » آیا 
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من درست می‌بینم سرگرد هنریچ هیملر؟ 

| سمیت‌کمپی‌به‌گرفتن نقشها ش برد هبود فریاد کشید ۰ پس فکر میکردی من چه . 
نام دیگری غیر از این باید داشته باشم . آقای " میکی‌موس" مسخره. دراین ضمن 
درحا لیکه‌بطرف را نند مبرمیگشت با کف دست‌بنرمی به پشت او زد خود با قدمهای 
بلندجلوا فتا دود ستور داد : هرچه زود بطرف پادگان من کار فوری دارم و بایستی 
بوسیله بیسیم با یک مقام عالیرتبه آلمان تماس بگیرم ! 

از اینجا بیعد اختیار دستورو فرمان بدست برادر زاده هیملر رئیس مقتسدر 
گشتا پویآلمان افتاده بود . 


در داخل اتومبیل هم با عصبانیت بطرف افراد گارد مسلح چرخید و فریاد 
کشید سرآن| سیاب‌بازی‌مسخر هرا برگردان‌و کمی جمع تر بنشین تو که داری دنده‌های 
مرا خرد میکنی نره غولا حمق ! 
افرادگاردهم که‌با شنیدن نام هیملر و جا خوردن سرهنگشان خود را با خته 
بودندفورا "مود با نه‌خودشانرا کنار کشیدند . در همین لحظه با تظاهر به کنار زدن 
اسلحه اسمیت موفق شد سر لوله را در هوا بچسبد و با یک فشار قوی آنرا از دست 
گا ردوحشتزد هخارجو با همان سرعت هم با ضربه ته قنداق آن او را در جا بیهوش 
وبا ضربه‌د ومی‌بیا لای‌گوش‌سرهنگ ویسنر اورا بیحا ل‌وبیرمق‌بد یواره اتومبیل مرسد س 
بنزش‌بچسباند , وضمن نشانه رفتن سر لوله بسمت او فریاد کشید به افرادت دستور 
بده تکان عوضی نخورند و تنها دستورات مرا اجرا کنند درغیر اینصورت مطمئن 
باش که کارت ساخته است . 
حتما " حتما " , خواهش میکنم . 
در این ضمن صدای آرام اسکافر از صندلی جلو بلند شد که میگفت اسمیت 
سرت بسکارخودت باشد اصلا "ازاین صندلی هم نگران نباش من اسلحه آنها را 
برداشتما م . 
- خیلی خوب دستور بده اتومبیل رانگهدارند . 
رانند ها زشدت د ستپا چگی‌هما نجا بسر عت ترمز کرد . دراینموقع فاصله چندانی 
باپا دگان ندا شتند وازحد ود د ویست‌مترتجا وزنمیکرد زیرا از شیشه‌ها ی حلو چراغهای 
پادگان کاملا " مشهود بود . با اشاره سر لوله اسلحه کمری به سرهنگ اشاره کرد تا 


از ما شین خارج شود ۰ 











-- بیرون » زودتر بیرون [ 

آثارشکست وغضب توام با هم از چشمان ویسنر خوانده ميشد . با این وجود 
با تجربها یکا ودا شت عد م اطاعت و مقاومت کردن در مقابل دستررات اسمیت‌رابی 
ثمر دید .و فورا " از ماشین بیرون آمد . 

سه‌قد م‌جلوتر دستور داد همگی دمرو درحال بصورت بروی برفها روی زمین 
دراز بکشند در حالیکه دستها را از پشت سر بهم‌قلاب کردهاند . دراین ضمن به 
اسکافر دستور داد تا اسلحه بدست مواظیشان باشد . 

بیست ثانیه‌بعدا ووا سکافر درداخلاتومبیل و مسلح با اسلحه خودکار آلمانی 
بسرعت محوطه را ترک کردند در حالیکه سرهنگ‌و راننده و یکنفر از گاردش صورت 
بسروی برفها چسبانده همانجا بیحرکت مانده و گارد مضروب شده هم درگوشه‌ای 
بیهوش و بی رمق مشغول خرخر کردن بود . 

اسکافردربین راه ضمن رانندگی دستش را به پشت اسمیت زد وگفت . واقعا " 
که بایستی بتو برادرزاده‌هیملر با اینهمه لیاقت و شجاعت تبریک گفت شما دو تا 
باهم‌از کجا تا حالا فامیل شده بودید و ما نمیدانستیم مدتی هر دو با هم بصدای 
بلندخندیدند .در این ضمن اسمیت خندها شرا قطع کردو با تاسف اظهار داشت ۰ 
این نقش من در این مرحله بخوبی گرفت ولی فکر نمیکنم بازی کردن چنین نقشی 
بیش از این در آینده کاربرد مفیدی داشته باشد . گاز بده هر چه سریعتر از ميان 
پا دگان بگذریم‌هیچ دلم نمیخواهد که دراین موقع شب مدتی هم از وقت ما صرف 
سرو کله زدن با پاسداران شب آنان گردد . 

با سرعت‌بیست‌وپنج کیلومتر در ساعت از در ورودی داخل و چند ثانیه بعد 
باهمان‌سرعت‌ازدر دیگر خارج شدند زیراهیچیک از نگهبانان جرئت ایست دادن 
به اتومبیل فرمانده گشتا پوی منطقه را ندا شتند . 

حدود یک کیلومتر پس از خروج از پادگان راه آنها به دو شاخه جاده باریک 
و سربالائید یگرمنشعب‌گردیدهریک از این راهها یکی بسوی خلیج و دیگری بطرف 
جنگلهای مرتفع کاج منتهی و در همانجا خاتمه مییافت . کمی جلوتر اسکافر که راه 
بجا ئی‌نمیبرد پا بروی‌پدال ترمزفشرد و بعنوان کسب نکلیف نگاهش را بطرف اسمیت 
دوخت . 


اسمیت از ماشین پیاده شد نگاهی ده لبه پرنگاه منتهی به خلیج و دریاچه 





۱۳ آلیسترمک‌لین 





عمیق واقع در زیر آن نمود » ناگهان بطرف اسکافر برگشت و گفت . آه... خدای 
من یک نقشه خوب و بی‌نظیری بفکرم رسیده. از اسکافر خواست تا پس از کشیدن 
ترمز دستی و مطمئن کردن وضع اتومبیل پیاده شود با او بکنار پرنگاه بیاید . کمی 
با هم صحبت و تبادل نظر کردن پس‌از آن اسکافر پشت فرمان نشست تا آنجا که 
ممکن‌بودا تومبیل را بکنار پرنگاه برد » سپس پیا ده شد شیشه طرف راننده را 8 آخر 
پسائین کشید ابتدا سلاحهای مربوط به آلمانیها را از داخل اتومبیل خارج ساخت 
در اینحال بارها کردن ترمزدستی اتومبیل آرام آرام بطرف پرتگاه سرازیر شد در 
حالیکه‌خودا سکا فرا زبیرون وا ز محل شیشه پائین کشیده شد ه مشغول هدایت اتومبیل 
بسمت پرنگاه بود بمحض سرعت گرفتن اتومبیل با یک خیز سریع خودش را کنار 
کشیده و اتومبیل را بهمین حال رها کرد چند لحظه بعد با برخورد به مانع چوبی 
آن سرنگون‌گردیدوا زنظرنا پدید شد . و پس از برخورد با سطح آب صدای وحشتناکی 
ایجاد نمود و مقدار زیادی از آب دریاچه را تا حدود صدها متر بهوا پرتاب نمود 
اسمیت. و اسکافر راضی از انجام صحیح برنامه خود با خوشحالی دست بکدیگر را 
فشردند و بهم تبریگ گفتند . 

خبلم خوب تما م شد . راه بیة بیفت نرویم که فرصت زیاد ی نداریم . مسطمکنا " 
چند لحظه بعد آن سرهنگ آلمانی کله خشک بهمراه افراد غول پیکرش به تعقیب‌ما 
تا اینجا خواهند آمد و با پی بردن به سقوط اتومبیل ما را مرده پندا شتهو پی کار 
خود خواهند رقت . 

ضمن بهمراه داشتن اسلحه غنیمتی بسرعت از همان جهتیکه قبلا " اتومبیل 

جلوی را دیده بودند شروع به دویدن نمودند . حدود صد متر بیشتر جلو نرفته 
بودندکها زدورمتوجه‌نزدیک شدن و پیچیدن اتومبیلها ی نظامی را در جهت پرنگاه 
مشاهد منمودندو بانگا ه به نور چرا غهایشان پی به توقف واز هیاهو و سرو صدایشان 
متوجه‌جستجویشان شدند . در همین حال آنها هم بسرعت خودشانرا بمیان محوطه 
کاجهای عظیم سر بهم آورده رساندند . 

" دراین‌ضمن‌سروصدای‌افراد گارد همراه سرهنگ بگوششان میرسید . یک درجه 
دارآلمانی ضمن روشن کردن نور چراغ قوه دستی بزرگش و متوجه کردن آن بطرف 
نرده چوبیها ی شکسته‌ند مکنا رم‌رنگاه و اثر چرخ اتومبیل آنها فریاد کشید › جناب 








قلعهه ا ۹۴ 
ی 
سرهنگ »جناب سرهنگ اینجا را نگاه کنید . اینجا را نگاه کنید . مثل اینکه از قرار 
معلوم‌سرعتشان خیلی‌زیاد بوده و اصلا " متوجه پرتگاه و نرده‌ها نشد هاند » دریاچه 
"بلوسی " هم که بیش از صدمتر در اين نقطه گودی دارد . جناب سرهنگ آنها اگر 
هرکول هم بودند از این سانحه جان سالم بدر نمیبردند . 
-- من‌زیادهم‌مطمئن نیستم . لحن کلام پر از خشم و تلخ سرهنگ از دور بگوش 
آنها کهد رمیان یک چاله واقع در زیر درختها پناه گرفته بودند دیرسید که میگفت ٠‏ 
بهت راست یک گروه تعقیب هر چه زودتر بداخل محوطه کا جها و گروهی هم بسوی 
لبه خلیجو اطراف آن بفرستید تا همه جا را بگردند . سار جنت بهتر است خودت 
هم همراه این گروهها باشی . هرچه زود تر بهتر . 
| سکافرپس زپی‌بردن‌بموقع نگاه تجسس گرش را بطرف اسمیت دوخت و گفت ˆ 
رئیس این سرهنگ عجب شیطان بدجنسی است معلوم میشود باین زودیها گول 
نمیخورد . بهتر است دوباره بطرف آبادی برگردیم . 
- خوب برگردیم که چکار کنیم؟ 
در این ضمن‌باوجودنزول برف سنگین آنها 2 بمشاهده نور تعدادی مشعل 
در حال نزدیک شدن به محوطه کاجها شدند . دراینحال خود سرهنگ ویسینر در 
حالیکهدستها را به پشتش زده بود از شدت عصبانیت بیتابانه مرتبا " در کنار 
ماشینش بالا و پائین میرفت و لبهای خودشرا میگزید . و مرتبا:" بساعتش نگاه 
میکرد لحظای بعد به نرده‌های سالم مانده مربوط بلبه پرنگاه نزدیک شد › تکیه 
بسرنرده از همان بالا بروی امواج دریاچه خیره مادد گوثی در جستجوی چیزی در 
روی آب بود . 
افراد تعقیب کننده مشعل بدست و هیاهوکنان بارها از چند ده متری آندو 
گذشتند . سرانجا م سارجنت سرگروهبان افراد بکنار سرهنگ رفت و ضمن یک سلام 
نظامی محکم گزارش داد : 
- سرکارسرهنگدراین حدودحتی‌ما موفق به پیدا کردن یک جای پا هم نشدیم 
از قرار معلوم کار در همان اولین مرحله تما م شدهو اثری از آنها باقي نمانده. 
وبسترتوقف کرد سرو سینها ش‌را جلو داد . بطرف سر گروهبان برگشت و گفت ۰ 
ازقرارمطوم حق با تست خود منهم از همین بالا متوجه یکمدد کلاه در روی امواج 
خروشان آب دریاچه شدم فرمان تجمع و بازگشت صادر کن . u8‏ 


۵ 


اطاقک تله کا بین بعلتر سیدن بهنقطییرشیب خود بآ رامی تما م درحال پیشروی 
بود و بسمت قلعه میرفت . مری که از داخل اطاقک ناظر برارتفاع قرار بر طي کردن 
کابین بود با مشاهده اینهمه ارتفاع و زاویه شبه عمودی پیش خود فکر میکرد : نه 
غیر معکنست » یک صعود سخت وپر خطر , از آنجا نگاه خود را بطرف برج و یاروی 
بلند مسثل روز روشن شده بوسیله نورافکنها ی قوی قلعه برگرداند از طرفی باورش 
نميشد که‌این تله کابین متصل به کا بل‌ها بتواند از این ارتفا ع سخت بالا بکشد . 
دوبارهپیش‌خودفکر میکرد :این که بار اولش نیست » مدتهاست که همین کا بینها با 
همین شرا یط روزانه‌چندین‌باراین راهرا رفت و برگشت میکند و هر بار تعداد زیادی 
رابا خودحمل میکند . اینبار هم بطور حتم موفق به رساندن ما به قلعه خواهد شد 
ازسوئی بانگرانی خاطر و تاثریکه نسبت بدستگیری دوستان هم رزمش داشت به 
رسیدن يا نرسیدن وحتی دچار خطر شدن خود و همراه هان هم اهمیت چندانی 
نمیداد . 








این کابین ظرفیتی برابر دوازده نفر بیشتر ندا شت که از بیرون برنگ قرمز و 
سیر و از داخل کم‌رنگ بود . صندلی و جاثی برای نشستن نداشت همگی بحالست 
سرپا و چسبیده به یک میله سرتاسری دروسط نا آخر مسیر بهمین حال بودند . در 
اینحال باد شدیدی در حال وزیدن بود و کابین آویخته به کابل را مثل یک قفس 
سبک باینطرف و آنطرف تکان تکان میداد . 








قلعد* عقابپا ۹۶ 





سرنشینان طاقک‌شامل تعدادی نسبتا " زیادتر نظامی » بقهه هم غیر نظامیان 
از قرار معلوم مامور خدمات بودند. مری و هیدی بهمراه سروان ون بروچیتش 
هم درکنارهم جزواین سرنشینان محسوب میشدند . دراینحال هیدی و مری ملیس 
بمیک کت پوست و کلاه پوستی قزاقی زیبا بودند ون بروجیتش هم با یک دست به 
میله وسط چسبیده و دست دیگرش را زیر بازوی هیدی انداخته و باصطلاه تشکیل 
تکیه گاهی را برای او داده بود . هر چند یکبار با دست آزادش ضربات کوچکی به 
پشت‌وشانه‌ مری مبزد و بدین طریق قصد دلداری و جرئت دادن به‌آنها را داشت 
و لبخند بلب مرتبا " میگفت : 

- نگران که نیستید؟ 

مری‌کهد را ین موقعیت‌چندان‌بفکر جان خودش و احتمال برخورد با هر خطری 
را نداشت . از طرفی حوصله صحبت و سر بسر گذا شتن با سروان را از دست داده 
بود به‌آرامی پاسخ داد ۰ نه. نگران که نه » فقط کمی هیجان زده شدها م . راستی 
جناب سروان هیچ تا بحال اتفاق افتاده که این کابل بعللی پاره شده با شد؟ 

- نه‌هیچوقت .اصلا "ناراحت نباشید خانم دستتانرا محکم بگیرید و بمن تکیه 

کنید . بزودی میرسیم . 

هیدی‌سردر گوش مری گذاشت و به آرامی گفت : این همان جملا یست که در 
مقابل سوالات من بمن هم گفته ا ست . 

در ایسنحال اسکافر در حالیکه روشناشی آتش سیگارش را در میان گودی کف 
د ستش‌پنهان ساختهبود تکیه بر یک تیر تلفن مشغول نظاره بر صحنه مقابل و پا ئین 
پایش بوذ . زیرا در آن پائین یعنی در جاده باریک واقع در حاشیه دریاچه " بلو 
رانندگان خودروها ی ارتشی در حالیکه چراغهای پرنور وسایل خود را روشن کرده 
بودند پشت سر هم عازم سربازخانه خودشان بودند . 

اسکافرنگاهش‌را از آن سو بسمت بالای سرخودش متوجه نمود » بارش برف تا 
حدودی قطع و قرص ماه در حال خودنماثی از پس ابرها ی تکه‌تکه پراگنده در پهنه 
آستمان لاجوردی بود . دراینحال اسمیت هم با خیال راحت در بالای تیر تلفن 
در حالیکه چا قوی مخصوصی کماندوثی خودش را در دست داشت با سیم بر متصل 
به یکسر آن مشغول قطع کردن سیمهای تلفن بود . طول چندانی نکشید که تعدا د 
هشت رشته سیم تلفن قطع شد و سر آنها از همان بالا بسمت پائین آویزان شد . 


۱۲ آلیسترمک‌لین 





اسمیت هم که بیش از اینکار دیگری در بالای تیر نداشت تیفه چاقو را بست , با 
دقت آنرا در میان جیب شلوارش جا داد . در حالیکه با هر دو بازوتیرا چوبی 
استوانهای شکل را بغل کرده و پاها را از پائین‌بدور آن حلقه ساخته بود 
بسرعت از بالا بپائین لیز خورد و در مقابل چشمان پر از رضا و تحسین اسکافر 
ایستاد . 
س چه خبر از کشتی‌ها و تعقیب کنندگان ما . 

دوباره‌یکبار دیگر بدور فرمانده خود جمع شدند و بدستور او در ميان جنگل 
و شیب کوه و کنار دریاچه پراکنده شدند پس از مدنی گشتن و خسته شدن بمیان 
خودروهایشان برگشتند و در حال‌حاضر راهی سربازخانه هستند . 

دراین موقع اطاقک تله کابین خیلی بیش از همیشه دچار تکان و نوسان‌های 
شدید شده و بپایآ خرین‌و سخت‌ترین ارتفاع خود رسیده بود مری تکیه بر سروان 
آلمانی در حالیکه با دستهایش محکم به میله وسط چسبیده و نگاهش را از پشت 
پنجره اطاقک به نورافکنهای بالای برجها ی قلعه متوجه ساخته بود از بارش برف و 
شدت باد کوهستان غافل نبود دیواره‌های مرتفع قلعه از این پائین گوثی تا بمیان 
ابرهای‌بهم رفته آ سمان بالا کشیده و جلوه خاصی داشت . در این لحظه لکه بزرگ 
ابر در حال حرکت از مقابل قرص ماه کنار رفت و در نتیجه نور نقرهای ماه سرتاسر 
قلعه برج و بارو و دیواره‌های قلعه پا شیده شد . دراینجا ترس و وحشت زیادی بر 
اومستولی گشت تا حدیکه از شدت ترس و سرما شروع به لرزیدن نمود . هیچکدام 
از این تغییر حالتها از چشمان نیزبین افسر آلمانی پنهان نمیماند . دوباره برای 
چندمین بار با فشردن شانه اش تصمیم به دلداری و جرئت دادن باو نمودو گفت : 

= اصلا " جای نگرانی نیست بزودی تما م ميشود . 

مری زیر لب پاسخ داد ۰ امیدوارم 

همین نورغیر منتظره ماه در پائین هم بروی دونفر افراد فراری گروه ضربت 
یعنی اسمیت و اسکافر تابید آنها تازه‌از خطوطآهن و واگنها ی پارک شده در آن 
گذشته و بسمت انبار توشه و چمدانهای راه آهن راه افناده بودند که ناگهان نور 
ماموجودآنها را از نهانگا ه تاریکی شب هنگام آشکار ساخت . اما خوشبختانه موفق 
شدند با یک خیز سریم خودشانرا بزیر سایه دیوارک انبار بکشند . تکیه بر دیوار 
نگا هی‌بها طرا فا ندا ختندهیچکس در آن حدود نبود و همه حا خلوت بود . رفتند 
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تابه‌ایستگا ه توقف اطا قکهای تله کابین رسیدند . از همانجا دیوارها ی بلند و برج 
وباروی‌گردن‌بسویا برها کشید ه‌قلعه عقا بها هم غرقه در نور بر فروغ و نورافکنها یش 
کا ملا" دشهود بود در حالیکه نور ماه هم کمک زیادی باین روشتی نموده بود . 
اسکافربااوقات تلخی رو به اسمیت اظهار دا شت:روشنی چراغهایش کم نبود 

حالا نور ماه هم بدین روشنگری مزاحم از لحاظ ما کمک نمود . 

نا راحتش نباش هنوز هم تکه ابرها ی ضخیم و بزرگ زیادی در آسمان دیده 
ميشود . از آنجا بسمت دره نبار توشه و چمدانها رفتند . اسمیت باز هم با مهارت 
تمام ضمن استفاده از کلید همراهش براحتی در را باز کرد داخل شد در حالیکه 
اسکافر هم مثل سایه همه جا بدنبالش بود . 

اسمیت مستقیما " بطرف ساکهای خودشان رفت یک تکه طناب محکم دایلونی 

از داخل آن بیرون آورد و آنرا با دقت از زیر لباس بدور کمرش بست. پس از آن 
بسراغ مواد منفجره و نارنجکها رفت » چند تائی از آنها را بهمراه چند بسته مواد 
انداخت : اسکافر سینت شرا صاف کرد و گفت ٠‏ 

-سراستی رئیس این پنجره رایکباردیگر امتحان کن » ضمنا " فراموش نکنی که در 
حال‌حاضرمطمتنم که سرهنگ ویسنر از وجود ما و مراجعه قبلی‌مان باین انبار اطلاع 
پیدا کرده» منظورم را که می‌فهمو ؟ 

بله مسنظورت اینست که نا چند دقیقه دیگر مهمانان ناخواند ای بسراغ ما 
خواهند آمد . میدانستم . به مین لحاظ هم هست که من قبلا " آماده پذیرائی از 
آنها شدیا م .آن طناب نایلنی مواد منفجر ه و این نارنجکها آنهم برداشته شد ه ات 
تنها از داخل ساک خود م و توء پس فکر نمیکنم کسی متوجه مجهز بودن ما بباین 
وسائثل شده باشد . 

س خوب حالاچطورا ست‌با بیسیم‌تماس بگیری و همه چیز را باطلاع مرکز برسانی. 

سنه بسمحض شروع به تمس از داخل انبار منوجه حصور ما میشوند و زودتر 
بسراغمان میا یند »و د ر ضمن پی به نقشه ما ,کلاه گذا شتن بسر آنها و بقعر دریاچه 
انداختن آتومبیل نظامی بدون خود ما . پی خواهند برد . » حالا متوجه شدی؟ 

بهر صورت فکر کردم این کار هم خیلی لازم است . 

سبله, نه‌اینجا » البته بیرون از اینجا در یک نقطه مناسب دیگر. 
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- منظورتراا زیک‌نقطه‌منا سب نمی‌فهمم » دراین موقع در حالیکه قیافه افسرد ای 
بسخودش گرفته بود » زیر لب اظهار داشت ۰ هیچ کجای این منطقه برای ما امن و 
- تنها یکنقطه‌نقطه ایکه نا اینجا تنها بیست متر فاصله دارد .آخرین محلیکه 

آنها ممکنست بسراغش بیایند . در این ضمن در حالیکه یک دسته کلید سنگین را 
بطرف! سکافرپرت میکرد گفت:تا بحال هرگز اتفاق افتاده که خودت را در میان یک 
اطاق رخت کنی یک خانم پنهان کرده باشی ؟ 

اسکافر حیرت زده در حالیکه نگ هی به کلید و نگاهی به اسمیت میکرد هاج 
واج مانده بود . اسمیت هم نگذا شت بیش از این در ناباوری بماند . جلو افتاد با 
چندخیزو گریز سریع خودشانرا بپائین راه پله ساختمان چوبی رساندند که بر روی 
در ورودی آن این پلاک دیده میشد » (اطاق لباسکنی خانمها ) 

اسکافرکهدها نش‌از حیرت باز مانده بود همانجا توقف نمود › لبانش را جمع 
کرد بعنوان عد م درک مطلب شانه‌هایش را تکان داد با این وجود با اشاره دست 
اسمیت بدون معطلی شروع بباز کردن در ساختمان نمود . 

از سوثی اطافک نله کابین به آخرین قسمتهای راه خودش رسیده چند متری 
بیشتربه‌نقطه‌سقوواو سرازیر شدن خود نداشت.دراین حال در بالاترین‌نقطه مرتفع 
بربالای‌فلعه‌عقابها در حال پرواز و جلو رفتن بود . سرانجام به ایستگا ه قلعه رسید 
و پس از کاستن از سرع تش ناگهان توقف نمود . در حلوی باز شد ومسافرین شروع 
به خارج شدن از آن کردند » ابتدا بیک تونل سرازیری که تعداد زیادی پله و در 
آ هنینی‌داشت رسیدند که تعدادی افراد گارد مسلح در مقابل آن ایستاده بودند . 
ارآ نجا بدروازها بتدا ئی‌قلعه‌رسیدند پس از گذشتن از آن داخل محوطه قلعه شدند 
که میبایست از مقابل پاسدار خانها یکه باز هم بوسیله افراد مسلح پاسداری میشد 
بگذرند . داخل محوطه قلعه هم عینا " مثل برج و بارو و دیوارهای آن غرق در نور 
چراغ‌وروشناثی بود . ساختمان اصلی در وسط قلعه واقع در و پنجره‌هایش باین سو 
باز میشد . کمی آنطرفتر هلیکوپتر '. نصاصی مربوط به رایش مارشال رزمایر بچشم 
میخورد ازقرارمعلوم صبح باین زودی مارشال رابا خود به قلعه عقابها آورده بود . 
دراین ه وای برفی و سرد یک نفر با هیکلی کشیده بروی موتور هلیکوپتر خم شده 
مشغول بکار و از قرار معلوم خلبان آن بود . 
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در حالیکه چراغ قوه خیلی بزرگ و پر نوری در دست داشت با کمک از نور 
آن بسرویس یا تعمیر هلیکوپتر پرداخته بود . 
مری‌که‌هنوز هم بازوی راستش در میان پنجه دست سروان آلمانی بود بسوی 
آوبرگشت‌باخند ها ی‌ظاهری تشکر و رضا از سلامت رسیدنشان را اعلام نمود و گفت. 
مثل‌اینکه ینجا هرچه‌که هست سرباز مرداست و فکر نمیکنم بجز ما دو نفر زن 
دیگری در این قلعه باشد ؟ 
سبله سرکار خانم > حالا شما دو نفر مثل دو نا پرند ه وحشی دراینجا بدام 
افتادهاید » لحظه دیگر میتوانید از ميان پنجره مرتفع اطاق خواب من افق پائین 
و مناظر زیبای آنرا تماشا کنید . صدها متر ارتفاع شوخی نیست . 
اطاق‌لباس‌کنی خانمها خیلی در هم و شلوغ معلو از تعدادی مبلهای کهنه» 
نیمکتهای چوبی تق ولق و آشغال و وسائل بدرد نخور دیگر. بطوریکه بوی آشفال 
و رطوبت ازآن‌بمشا م‌میرسید . درگوشه دیگرش یک قسمت از بخاری هیزم سوز فعلا " 
از کار افتاده بچشم‌میخورد . 
در اینموقع اسمیت جائی برای نشستن خود دروی یکی از مبل قراضه‌ها پیدا 
کرد و بیسیمش را کنار دستش قرار داد . چراغ قوه انگشتی را بدست اسمیت داد 
تاضمن‌روشن کردن باگذا شتن کلاهش بروی آن همچون سرپوشی کامل نور آنرا تنها 
محدود به روید فترچه‌رمزگسترده شده در روی نیمکت مقابل اسمیت نماید . اسمیت 
ابتدا بسرعت شروع به نت برداری از روی کلیدهای رمز دفترچه بر روی یک نکه 
کاغذ نازک نمود » پس از خاتمه اینکار دفترچه را بدست اسکافر داد و گفت ٠‏ 
س هرچهزودتر اینرا بسوزان و خاکسترش را در زیر برفهای بیرون پنهان کن . 
خیلی با دقت و صفجه به صفحه یادت نرود . 
آه... فکر نمیکنی بعدا " لازمش داشته باشی؟ 
اسمیت سرش بعنوان نفی‌تکان داد و گفت : ده زود باش ۰ معطلش نکن ؟ 
در این ضمن خودش شروع بچرخاندن دستگیره بیسیم نمود . 
دراینموقع د راطا ق مرکزبیسیم ستا د واقع د رقلعه‌عقا بها ی‌متصد ی اطاق‌عطیات 
در کناربخاری گرم گوش بزنگ نشسته بود و چشم به آتش مطبوع و نارنجی بخاری 
داشت . بر خلاف او دو نفر مرد دیگریکه در آنسوی اطاق بروی مبل نرم لم داده 
بسودند مثل او اینچنین هشیار و بیدار نبودند . اینها دو نفر افر ارشد نیروی 
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ا س 
دریائی‌کشورا نگلستان در کنار یکدیگر یکی دمیرال رولاند و دیگری سرهنگ وایات 
تورنر از شدت بیخوابیو خستگی در حال چرت زدن بودند . دراین بین ناگهان 
هر دوی آنها بمحض شنیدن صدای بیسیم با عجله از خواب پریدند و بکنار بسیم 
و بیسیم چی شتافتند . 
صدا تی‌ضعیف‌مرتبا آن جمله را تکرار میکرد ۰ الو اینجا شمشیر دود م » اینجا 
شمشیر دود م من دانی بوی .۰ . صدای مرا میشنوید جواب دهید , .. 
- دراین‌ضمن بیسیم چی‌ستاد دها نه گوشی بیسیم را بمقابل دهانش برد و پاسخ 
داد : صدایت را شنیدم کلید آماده است؟ 
بله آماده. 
آدمیرال‌کنا زشدت‌هیجان چشمانش بکلی از هم باز شده بود » بسرعت 
شروع بصحبت کرد » از شدت د ستپا چگی کنترل خودشرا از دست داد : زیرا خبر 
قتل تورانس | سمیزاوراتکان‌د اده بود . لذا با عجله در مورد سایرین کریستیانسن » 
کراکیولا و دیگران پرسید » خبراسارت آنها بسختی نکانش‌داد . 
آدمیرال و سرهنگ از شدت بلاتکلیفی نگاهشانرا بروی هم دوختند . دراین 
ضمن‌با شنیدن خبر بعدی: " دشمن خیال میکند من و اسکافر در قعر دریاچه غرق 
وکشته‌شده‌با شیم " خواهش میکنم دستور بدهید وسیله حمل و نقل برای ما تا زمان 
برگشت آماده باشد . 
آ دمیرا ل‌دهنی بسیم‌راید ستش‌گرفت‌و گفت ۰ شمشر دود م صدای مرا میشنوی. 
- بله میشنوم . 
پس میدانی من کی هستم؟ میدانی من کی هستم؟ 
سبله جناب » میدانم که هستید . 
خضیلی خوب شمشیر دود م . شجاع باش. و ضمن مواظبت کامل بفعا لیت 
بپرداز . 
- حتما " دارید با من شوخی میکنید . 
نه شمشیر دودم نه» خوب توجه کن .۰ . این یک دستور است . 
در حال حاضر مری بهر طریق خودشرا بطور نا شناس بمیان‌قلعه رساند ه. 
دراین ضمن بیسیم خاموش و ارتباط معلوم نبود بعلت وجود پارازیت وهوای 
نامساعد یا علل دیگر قطع شد؟ 
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بیسیم‌چی‌ستا دد ست‌بکارفعالیت شد ولی هر چه بیشتر تلاش کرد کمتر نتیجه 
گرفت . لذابا حالتی یاس زده رو به آدمیرال کرد و گفت : 
س جنا بآدمیرال! رتباط بکلی وبصورتی‌ناگها نی قطع شد .فکرمیکنماتفاقی‌برایآنها 
رخ داد که مجبور باین طریق قطع ارتباط ناگهانی شدنه » مثل اینکه آنها رفتند . 
رولاند هم در حالیکه سرشراازروی یاس تکان میداد جمله بیسیم‌چی را تکرار 
گرفت . لذابا حالتی یاس زده رو به آدمیرال کرد و گفت: 
س جنابآ دمیرالارتبا ط بکلی‌وبصورتی‌ناگها نی‌قطع شد , فکرمیکنما تفا قی‌برایآ نها 
رخ داد که مجبور باین طریق قطع ارتباط‌ناگهانی شدند » مثل اینکه آنها رفتند . 
رولاندهم در حالیکه سرشرا از روی یاس تکان میداد جمله بیسیم‌چی را تکرار 
کرد و گفت : بله مثل اینکه آنها رفتند . 
سرهنگ و ایات از کنار بیسیم بلند شد »رام و سر بزیر دوباره بطرف 
مبلی‌که‌قبلا "درروی آن نشسته بود رفت . خاموش و مضطرب چشم به آتش نارنجی 
رنگم‌خاری‌دوخت آثار نگرانی و احساس شکست حتی در چشمان این عصاره ماجرا 
و نسایفه سوانح هم خوانده میشد . بمحض نشستن آدمیرال بروی مبل مقابل نگاه 
غمزده هر دو با هم تلاقی نمود . 
سرهنگ لب بسخن‌گشود و گفت : همه تقصیرها از من بود » تقصیر من . 
تو هیچ‌تقصیری ندا شتی ما هر دو کارمان را خوب‌انجام دادیم‌یعنی کاریکه 
بجزا ین‌راه د یگری ندا شت . اگر بنا به تقصیر با شد این مربوط بهردوی ما میگردد . 
آدمیرالمدتی سکوت‌کردومتفکرانه چشم بمیان آتش دوخت وزیر لب اظهار داشت : 
بالاخره بایستی منتظر نتیجه باشیم . 
این‌تلخ‌ترین روزدر زندگی من است . آدمیرال جمله او راتصحیح کرد وگفت : 
تلخ‌ترین روز زندگی هر دوی ما . 
- منکه احساس میکنم چندین سال پیرتر شد ما م . 
دراین‌ضمن سرهنگ هم دنباله صحبت او را گرفت و گفت : بفرمائید هردوی 
ماچندین‌سال پیرتر شدیم . در این ضمن با خودش شروع بصحبت کردن نمود ۰۰۰ 
هوم . . .سرهنگ وایات تورنر ؛ قهرمان ماجراها و آفریننده قهرمانیها چه عاقبتی 
آوردم و چه سرنوشت شومی دچارم شد . 
سآ دمیرا ل‌منکه‌هرچهفکرمیکنم‌هیج جا ی‌کار مابجز وجود آن عامل نفوذی خائن 
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و مزدور اشکالی نداشت . آه اگر گیرش میا وردم » با همین دستهای خود م خفماش 
میکرد م .این بیشرف خائن‌که هنوز هم پی به نام اصلی او نبرد مایم › مقداریهم از 
اسناد سری و مهم ستادرا سرقت‌وبهمرا هبرده.هرچهفکر میکنم شکم به هیچکدا م از 
افراد باقیمانده گروه نمیرود › اصلا " بکلی گیج شد یا م . 
سس بله اسنادیکه خیلی برای دشمن ذیقیمت است و کاملا " بزیان ما . برنامه 
ترش نیروها , حمله و دفاع ما . 
تا مدتی‌سکوت‌سنگینی‌درا طاق‌حکمفرما بود . سرانجا م دوباره سرهنگو ایات 
تورنر سکوت را شکست و گفت ؛ 
ساگر تا بحال شکی در بین بود از این پس دیگر من یکی که تردیدی ندارم 
سپس در حالیکه سرش پائین بود اظهار داشت : حالا آلمانها بلدند که کجاها را 
تقویت‌واز چه نقطه‌هائی نفوذ و حمله کنند مگر اینکه اسمیت و مردان باقیماندهاش 
موفق بکاری شوند . 
رولاند با حیرت نگاهش کرد و گفت : اسمیت ومردانش؟ 
وایات‌تورنر »مثلا ینکهبا خودش حرف میزند زیرلب شروع‌بپاسخ کرد وگفت ۰ 
جناب دمیرال‌اگر خدا بخواهد میتواند از هر نوع گرفتاری اشخاص را نجات 
دهد . 
ژنرال‌کمیش از این تحمل نشستن صحبت از یاس و شکست و تحمل بیخوابی 
وخستگی‌بیهود مراندا شت‌زنگی را در کنار میزش فشرد و به سرهنگ آجودان دفترش 
دستور داد تا هر چه زود تر اتومبیلش را آماده کنند . 
سرهنگ روبهاً دمیرال کرد و گفت : جناب آدمیرال ممکنست خواهش کنم چند 
ساعت دیگر هم تامل کنید؟ 
س نه» من بیش از این تحمل ماندن ندارم » تو اگر قصد ماندن و از خستگی 
خودکشی کردن داری بمان من کار بکارت ندارم . 
خیلی‌خوب شنید یکا دمیرال‌چه گفت ؟ اسمیت غرق در افکار خود » بیسیم را 
خاموش کرد » از جا بلند شد » دور بینش‌را بگردنش‌انداخت و رو به‌اسکافر داشت : 
بلند شو بزنیم به چاک » که بیش از این جای ماندن دراینجا نیست. 
س بزنیم به چاک؟ اسکافر که کاملا " گیج شده بود پرسید . کجا ما که به تنها ئی 


کاری‌از دستمان ساخته نیست . 


قلعهء عقابها ۱۰۴ 





س با ید تلا ش‌کرد وتا خرین نفس تسلیم شکست نشد . میدانی‌اگر آن عامل نفوذی 
مری را لو بدهد دخترکبیچاره مثل‌یک‌مرغ در قفسافتاده در میان آن قلعه لعنتی 
د چا رچه‌سرنوشت شومی میگردد ؟ از طرفی بمحض دست یافتن به مری‌وتحت شکنجه 
قراردادن او جان هیدی هم بخطر میافتد . چه سرنوشت شومی ! 

اسکافرکمد‌ها نشا زشد ت‌نگرانی‌وحیرت باز مانده بود و گفت ۰ منکه کوچکترین 
اهمیتی‌به گیر افتادن آن دخترک خائن پست‌دختره پستی که همه را به گیرانداخت 

س نه‌اسکافر اشتباه نکن او چارها ی جزاین کاریکه انجا م داد نداشت . بعدا " 
خودت متوجه‌میشوی حالا تا مهمانان ناخوانده بسراغ ما نیامدهاند » بیا تا فرصت 
داریم‌هر چه زود تر اینجا را ترک کنیم . بيا قبلا" این بسیم را در یک گوشه پنهان 
کنیم و بعد براه بیفتیم . 

هنوزبها نتها ی‌را هروخروجی‌نرسید دبود ندکا زدور | بتداصدا یآ ژیرا تومبیلهای 
ارتشی سپس هیاهوی سرنشینان آن آنها را در جا میخکوب کرد و چند دقیقه بعد 
نورچراغ! تومبیلها محوطه‌رابکلی روشن ساخت. اولین خودرو در ده متری ساختمان 

اسکافر نگاهی بطرف اسمیت انداخت و گفت : بهتر است احتیاط کنیم . 

- بله بزن بریم . از آن طرف به پشت دیوار انبار توشه‌ها . 

هر دو نفر بسرعت بطرفانبار توشه دویدند و از سایه دیوارهای آن شروع 
پیش رفتن نمودند . یکنفر درجه‌دار همان درجه داریکه سرپرست گروه تجسس در 
ساحل دریاچهه را بعهد دا شتا زد رورود ی‌همرا مبا چها رنفر سرباز بطرف‌انبار توشه 
آمدند » دستگیره در را امتحان کردند قفل بود . سارجنت که نه‌کار بدون معطلی 
با شلیک‌یکرگبار فشنگ قفل در را از جا کند و با یک لگد آنرا بداخل باز نمود یکی 
از سربازان مشعلی‌بدست‌دا شت‌همگی با هم داخل شدند . در جه دار آلمانی بیکی 
از سربازان دستور داد: فورا " خودترا به جناب سروان برسان و باو بگو که اطلاع 
بدستآمد ماز مامورین مخفی ما درست بوده زیرا چمدانها ی گروه خرابکار انگلیسی 
اینجا ست . سربا زموفق‌بسرعت‌از در خارج شد گروهبان آلمانی و سه سرباز باقیمانده 
دوبار»جستجوپردا ختند . سار جنت دستور داد ۰ فورا " ساک و چمدانهای آنها را 
از اینجا خارج کنید 





۱۰۵ آلیسترمگ‌لین 





اسکافر از نهانگاه خود با اعتراض رو به اسمیت کردو در گوشی گفت .۲ ۵. . . 
لعنت باینآلمانیها »حیف از آن یک جفت جوراب پشمی ساقه بلندیکه حتی یکبار 
هم آنرا نپوشیده بودم و حالا داخل ساک دارد از در خارج میشود .همینطور خمیر 
دندان و مسواکم . 

اسیت‌با زویش‌رابشدت‌فشرد و او را وادار بسکوت نمود . دراین ضمن‌گروهبان 
آلمانی در حالیکه بیسیم کشف کرد داش را بدست داشت با لاماوری همانجا در زیر 
نورچراغایستاد » از قیافها ش معلوم بود که پی به موضوع تازهای برده است. ناگهان 
فریاد کشید : جناب سروان جناب سروان . .. در این ضمن یکنفر سروان قد بلند 
آلمانی بسرعت‌خودش را بکنار او رسانید و اظهار داشت . چیه؟ چه خبرته؟ چرا 
اینقدر داد و فریاد میکنی؟ ۱ 

- جناب سروان . جناب سروان د ستتا نرارویا ین‌بیسیم‌یگذا رید . ملاحظه میکنید 
که هنوز هم گرم است »این موضوع نشان میدهد که یکنفر نا چند لحظه پیش با آن 
کار میکرد ۵. 

این غیر ممکنست › یعنی میخواهی بگوئی که. . . 

- بله کاملا " مطمثنم جناب سروان باور کنید راست میگویم . 

خیلی خوب فورا " ایستگاه راهآهن را محاصره کنید » و یک بیک همه‌اطاق 
و دفاتر را بگردید , دقیقا " فوری! ۰۰۰ 

ناله اسکافر از شنیدن این مطلب بلند شد وبی‌اختیار اظهار داشت. خدای 
من فکر میکنم دیگر کارمان تمام است. 

اسمیت با زویا سکافر را چسبید و او را بدنبال خود کشید . با احتیاط‌از سایه 
دیواروباا ستفا د ها ز گوشه‌های‌تاریک راهروها بطرف توالت زنانه ساختمان دویدند » 
سمیت با منتها یا حتیاط و بدون سروصد ا قفل‌د ررا بوسیله‌د سته کلید ش باز کرد دا خل 
شدند و از آن سمت در را از داخل قفل کردند . 

اسکافر باا عترا فا ظهار داشت . از نظر من ان کار درستی نیست که ما دستی 
دستی خودمانرا در قفس بیندازیم آنهم در یک چنین محلی . 

س مگراینجا چطور ا ست . 
خوب اگر قرار به دفاع وکشته‌شدن در راه وطن و در نبر با دشمن است هیچ 
دلم نمیخواهد در میان توالت خانمها کشته شوم . اگر دوستان خارج و همرزمان 





قلعه" عقایها 1۰۶ 
همراه ما بشنوند چه میگویند؟ 
- آ مممکنست خوا هش‌کنم یک د قیقه خفقان بگیری تا من ببینم چه غلطی میتوانم 
بکنم؟ 
در این ضمن صدای سروان از بیرون شنیده میشد که صدا میکرد : وقتی من 
دستوردادم همه جارا بگردید یعنی همه جا و همه اطاقها اصلا " هیچ کجا را ندیده 
نگذارید .هر دری که قفل بود بدستور من قفل آنجا را بشکنید و داخل شوید . اگر 
قا در بشکستن قفل در نشدید از اسلحه خودتان استفاده کنید . بعلاوه مواظب همه 
جوا نب خودبا شیدزیرا با یکعد ه افراد کار کشته و خطرناک طرفید که اگر دیربجنبید 
بدست آنها کشته میشوید . د شمنان‌مسلح‌واز جان گذشته . اصلا " بفکر بازداشت یا 
اسارت آنها نیفتید . 
بمحض برخورد بسویشان شلیک کنید . 
اسمیت رو به اسکافر کرد و گفت : شنیدی چه گفت ؟ . 
بله شنیدم » خوب هم شنیدم . 
در این ضمن صدای چرخیدن دستگیره درهای نزدیک نفس را در سینه آنها 
حبس‌کرد .| سکا فربسرعت‌سرلولها سلحها شرا آماده به شلیک بالا آوردو انگشت بروی 
ماشه برد . 
هر دو شانه بشانه در کنار هم ایستاده و در میان تاریکی گوش بسرو صدای 
جستجوکنندگانو ضربه‌های محکم ته قنداق تفنگ بروی درهای چوبی داشتند که 
باهر ضربه‌مقداری از آنها خرد ميشد و بزمین میریخت » هر دریکه دراثر ضربه باز 
نمیشدرگبارها یا سلحه‌بدون معطلی‌بروی قفل و دستگیره آن شلیک میشد . رفته رفته 
صداها خیلی نزدیکتر شد و تا حدود درها ی بغل درآنان رسید . 
اسان زیر لب رید و فت ام رادها دار هت نف : 
در این ضمن ابتدا صدای پائی شنیده شد و پس از آن یک دست ناشناس از 
آنسو بمنظور امتحان باز یا بسته بودن » دستگیره را چرخاند و آنرا بشدت تکان 
داد . اسمیت و اسکافر عقب رفتند تا درسیررگبارشلیکها یآ نها نباشند در ضمن تا 
آنجا ثیکه مقدورشان بود خود‌شانرابکنارد یوار چسباندند در حالیکه هر کدام دریک 
طرف در ایستاده بودند . 
تکان‌دا دن‌تخفیف یافت و فرود آمدن ضربات‌محکم ته قنداق تفنگ بدرجای 
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آنراگرفت . د را ین‌ضمن‌باهر ضربه سنگین چهار چوب چوبی کم دوام درکمی‌عقبتر 
نشست و سرانجام شروع به خردشدن واز هم ریختن نموداسمیت پیش خود حساب 
کرد » دو تا ضربه کاری د یگر ازاین ضربه کافیست که در را بکلیاز جا بکند و راهرا 
برای ورود آنها باز کند . موی‌تن‌آنها سیخ شد » دانه‌های درشت عرق شروع به 
چکیدن از پیشانی و نوک بینی آنان نمود . 
برخلافا نتظا رهر چه منتظر ماندند » خبری از ضربه‌های بعدی نشد بجای 
آن‌صدای‌ناراحت‌و تحکیم آمیزی شنیده شد که میگفت : مگر سواد ندارید احمقها , 
این پلاک بالای در را ندید چه نوشته؟ 
آه.. جناب سروان معذرت میخواهم اصلا " متوجه این نوشته نشده بود م . 
لعنت برشما .اگرشما هم مثل من مدتی را در جبهه خط مقد م روسیه گذرانده 
بودید حالا اینقدر بی‌ملاحظه نبودید . 
اسکا فرزیرلباظهار داشت . خدای من ,چقدر این مبادی آداب بودن جناب 
سروان بداد ما رسید و بجا بود . 
اسمیت‌که‌کمواز نگرانیش کا سته شده و حوصله حرف زدن پیدا کرده بود » سر 
اسلحها شرایا ئینآوردو از او برسید » چه داری با خود ت غرغر میکنی ویواش يواش 
حرف میزنی؟ 
به مبادی آ داب بودنها یا حمقانها ینها میخند م . 
خوب هرچه‌کهبود بنفع خودا نها هم تما م شد . تو خودت را جای آنها بگذار . 
اگرتو هم بجای آنها بودی هرگز دلت نمیخواست در میان یک اطاق تاریک بسراغ 
دونفرفرا ری‌مسلح‌واز جان گذشته بروی . همه آنها بخوبی اطلاع داشتند که اولین 
گروهیکموا ردا ین طا ق‌ميشدند برگبار گلوله‌های ما بسته ميشدند . در نتیجه از خدا 
خوا ستهد رپی‌بد ستآوردن‌بها نها ی‌برا ی‌طفره رفتن از این وظیفه خونبا رمیگشتند . 
با این وجود از کجا معلوم که در همین اطراف بکمین بیرون آمدن ما از این قفس 
-آه اسمیت اینقدر بدبین نباش مرتبا " برای هر چیزی فلسفه نباف . بگذار 
خیالمان راحت باشد که آزاد شدهایم وفعلا" از چنگ خطر در رفته یم ! 
- خیلی خوباین خو شبینی‌های نابجای تو مثل اینست که دستمال سیاهی جلو 
چشمت بسته و دستی‌دستی جلو دید و بینش خودترا گرفته باشی؟ 
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زرنگی تما م‌پی‌بوجودمادر این نواحی برد ها ندهرگزحاضرنخواهند شد که صید خود 
را بدین مفتیاز دست بدهند . یک نگاهی باین در از هم پاشیده بینداز تنها یک 
یا دو ضربه دیگر کافی بود که آنرا بکلی از چهار چوب جدا کند » هرگاه قرار بود 
ملاحظه پلاک " توالت زنانه را بکنند که‌از همان اول با اینهمه ضربه آنرا خرد 
نمیکردند و در آخرین لحظه بفکر رعایت آ داب و اصول نمیافتا دند . بهر صورت 
منکه هنوز هم امیدی به نجات خودمان ندارم . 
. س پس »رئیس‌بنظرتو »ماباید چکار کنیم ؟ منکه از شدت نگرانیو ناراحتی بکلی 
- ما بایدبطریقی‌آنها را گول بزنیم و نظر شانرا به سوی دیگر منحرف‌کنیم .این 
کلید را بگیر . کلید را یوا شکی داخل جای کلید کن و همانجا آماده بچرخش درجا 
نگهدار . بمحض اینکه اشاره کردم تو کلید را بچرخان و من دستگیره را ما بایستی 
بسرعتزاینجا خودما نا بیرون‌بیندازیم‌باسرعتی که مجال هدف گیری و تیراندازی 
بآنها ندهد .وبیشاز این قایم موشکبازی‌کردن بصلاح ما نیست زیرا بمحض روشن 
شدن هوا کارمان تمام است . 

د راین ضمن د ست خود شرا بمیان ساکد ستیشبرد » یکعدد نارنجکاز آن بیرون 
رفت‌تامقا بل خرین پنجره رسید . ابتدا در میان تاریکی بینی‌اشرا به شیشه پنجره 
چسباندوبا دقت قسمت بیرون از توالت را مورد دید قرار داد » نه صدائی شنیده 
میشدونه‌جنبش و فعالیتی. دراین ضمن با بخاطر آوردن یک موضوع زیر لب غرغر 
کرد و بخودش لعنت فرستادو گفت :آ۵... من چقدراحمقم که نمیدانم شیشه هیچ 
را دارم .دست برد و آرام دستگیره و چفت نرا امتحان کرد . لای پنجره براحتی 
از هم باز شد تا حدودیکه اجازه خروج یک بازو را از لای در بدهد . 

| زلا ی‌د رمتوجه‌صحبتها یآ را م ود رگوشی‌سربا زان و خش خش حرکت و جابجائی 
آنان شد . اما خوشبختانه توجه هیچیک از آنها بدین سمت نبود » پنج نقر سرباز 
همانجاا سلحه بدست بدور هم نشسته بودند فاصله آنها تا پنجره بیش از دوازده 


۱:۹ آلیستر مک‌لین 





متر نبود همگی پشت مسلسلها با سینه روی زمین دراز کشیده و سر اسلحه خود را 
بطرف د رخروجی سا ختمان‌میزان کرد ه بودند . تا بمحض بیرون زدن پنهان شدگان 
آنها را به رگبار ببندند . 

ازطرفی‌تعدا دی‌خود روخالی‌نظا می با کمی فاصله از دیوار» درست در مقابل 
پنجره آ شپزخانه پارک‌کرد مو با نور چراغها ی خود محوطه را روشن ساخته بودند . 
اسمیت‌باا ستفا د مازهیکل‌بدنه بزرگو قا بل حفاظ کامیون نظامی همه چیز را بخوبی 
مشا هد ه‌کرد . ضا من د وعد دنارنجک‌راکشید »پساز شمردن سه شماره پیش خود آنها 
را بزیر چرخها ی‌عقب خودرو انداخت و خود ش فورا " در پس دیوار داخل بزمین 

بمحض انفجار هرد ونارنجکا ثرا نفجار و ترکیدن باک و آتش گرفتن بزین آن 
آنچنان سروصدا و | نفجا ری رخ داد که پنجره را بکلیاز جا کند و شيشه خرد مهایش 
را از بالا مثل آبشار بسراسمیت ریخت و با وجود فروکردن انگشتها در گوش شدت 
موج انفجار پرده گوشها یش را کمی آزرد و ناراحت کرد . 

اسمیت‌بدون! ینکه لحظها ی از فرصت را بمنظور تما شای نتیجه شاهکار خود ش 
ازد ست‌بدهد و یا احتیاطی در مورد بقیه قطعات مشتعل منفجر شده ودر حال قرو 
ریختن خودروبزمین د رمورد خود ش بخرج دهد همه هوش و حوا سش در پیاستفا ده 
بجاوبموقع از این انفجار برای فرارش از دا خل این تله خطرناک واقع در محاصره 
افراد مسلح بود .با این وجود مقداری ازبنزین باک منجفره شد ه که بدیوار پنجره 
توالت‌پا شیده شده بود در حال‌حاضر جهنمی بپا کرده و بشدت شعله ور شده بود . 
بطوریکه‌جبور شد بمنظو رجلوگیریاز سرایت آ تش به لبا سو سرو صورتش چهار د ست 
و پا از زیر پنجره بسرعت بطرف د ستشوئی و توالتهای آن سر راهرو بدود جائیکه 
اسکافر طبق د ستور کلید در داخل در دست دیگر بدستیگره آماده ابستاده بود . 
بمحض مشاهده اسمیت با هیجان تمام پرسید : 

رئیس بطرف تیه‌ها ؟ 
سبله» بطرف تپه‌ها . 

بمحض شذ یدن‌صدای| نفجا رو شعله ور شدن واز هم پاشیدن کامیون سربازان 
دور و بر آنجا سراسیمه هر یک بطرفی دویدند . تعدادی از آنها هم‌بطرف اطراف 
کامیون و پنجره از جا کنده شده توالت رگبار شدید توام با دستپاچگی گشودند . 
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پس| زفرونشستن| نفجا ریدستور سرگروهبان همگی بمنظور پی بردن به علت و نتیجه 
انفجاربسمت‌آن‌د ویدند . بهرصورت‌نتجه‌هرچه که بود برای اسمپت و یار رزمند هاش 
پر ثمر و مفید بود . 
مثل پلنگ از جا پریدند » با استفاده از این فرصت و سردرگمی آنها از در 
راهرو و بیرون زدند و بسرعت بطرف تپه‌ها و بمیان تاریکی از لابلای خودروهای 
د یگر دوی‌دند رفتند تا به تعدادی خانه‌های یک طبقه پراکنده از هم واقع در یک 
سر بالائی شیب‌داررسیدند .دراینجاضمن‌پنا هردن‌به‌پشت دیوار یکی از خانه‌ها 
ایستا دند بسمت‌عقب برگشتند تاا ز نتیجه کارشان وعکس‌العمل بعدی تعقیب کنندگان 
خودشان اطلاع حاصل نمایند . 
هنوز هم شعله‌ها ثی‌بالا میرفت‌وازقرارمعلوم‌از پنجره توالت‌بداخل ساختمان 
نفوذکرد ه‌سا ختمان را بکلی‌به آتش کشید هبود . شعله‌های آتش سرو صداکنان بسمت 
آسمان زبانه‌میکشیدومرتبا " بر دامنه آن افزوده میگشت. در نتیجه دود زیادی در 
سرتا سر محوطه پخش شده و وسیله استتار خوبی برای آنها فراهم آورده بود ۰۰۰۰ 
اسکافر با خوشحالی رو به اسیت نمودو گفت : آه چه خوب شد . واقعا " که 
آتشبازی با شکوه و پ ثمری بود . راستی رئیس تو فکر میکنی باز هم به تعقیب ما 
بپردازند . 
البته .با آنچه که دراختیار و در توان دارند .نگرانی بیشتر من از اینست که 
مباداآ نهاا زوجود سگها یپلیسی‌تربیت شده خودشان‌استفاده کنندضمن نشان‌دادن 
ساکهای ما پس از بو کردن بار دیابی آنها بسرعت ما را دنبال کنند . 
آه رئیس من حاضرم جلو رگبار تیربارها ی آنها قرار بگیرم ولی هرگز طعمه 
سگهای شکاری و گرگی آنها نگردم . 
سم نهد وست‌من‌نگران‌نبا ش زیرا من و تواینقدر اینجا نميمانیم تا فرصت تعقیب 
بوسیله سگها را به آنها بدهیم . 
س یعنی‌چه .منکه مقصود ترا نمی‌فهمم شاید بی خبر از من بسراغ هلیکوپترهای 
ارتش فرستاد های؟ 
مس نه اسکافر . قلعه , قلعه عقابها , هدف ما آنجاست و ما قصد یک مسافرت پر 
تفنن‌توا میا تفریح را بآن بالا داریم مثل اینکه فراموش کردی ما به چه منظوری به 
اینجا آمدفایم . 
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نهفراموش‌نکرد بود م .د راین هنگا م شعله‌های آتشاز بالای ساختمان به آتش 
کشیده شده ایستگاه رامآهن تا حدود پنج‌متر بالاتر از ساختمان بسمت‌بالا زبانه 
میکشید . 
مه آه رئیس کر توایستگاه خط آهن و آنها را هم از کار انداخت. 
سے مهم‌نیست را هبیفث‌از اینجابرویم‌قبل از هر کار باید بطرف قلعه راه بیفتیم 
درآ نجا یعنی د رقلعه‌عقا بها چهنوع‌برنامه پذیرائی برای‌ما تهیه و پیش‌بینی‌کرد اند . 
دراین حال مری الیسون پی به برنامه پذیراثی از آنها در قلعه عقاها برده 
بسود . برنامهایکه چندان هم دوستانه و مطبوع نبود . درعین حالیکه او در جوار 
سروان آلمانی هیدی قرار دا شت مواظب هه جوانب قلعه با آن ساختمانهای مرتفع 
ودیواروستونها ی‌سنگی بالا رفته بود در ورودی بدا خل ساختمان دروازی آهنین 
بزرگ‌وسنگینی بود که هر یک از آنها در یک سمت هال‌وسیع داخلی قرار داشتند . 
بمحض ورود بداخل‌هال و گذشت‌ازدروازه ورودی زن جوانی ملبس به لباس نظامی 
آلمان » با هیکلی متنا سب وقیافها ی از خود راضی و مفرور بمقابل آنها درآمد از قرار 
معلوم‌دارا ی‌مقا ممهمی در آنجا بود .راه رفتنش هم بصورت قدمها ی منظم واستوار 
نظامیان پر سابقه بود . 
با این وجود مری دردل زیبائی او راتتحسین کرد . دراینموقم با افاده تمام 
با چشمان آبیش آندو را زیر نظر گرفته بود . 
سروان‌ون بروچنیش ضمن خم کردن سر در مقابل دخترک سلامش کردو گفت : 
شب به خبر خانم "آن‌ماری"دختران‌تازه‌واردبه قلعه را بشمامعرفی میکنم از طرفی 
دخترکرابعنوان سکرتر سرهنگ فرمانده قلعه عقا بها به مری و هیدی معرفی نمود . 
که درعین حال سرپرست کلیه خانمهای موجود در قلعه بود . 
در ضمن هدی و ماریا دختر عمو هستند . من مدارک اورا بررسی کرد دام . 
دخترکنگا هیپرمعنی توا م با لبخندی مرموز بطرف سرون انداخت کاز دید 
کنجکا ودختران‌پنهان‌نماندآن مری ضمن اشاره بسوی در یکواز اطاقها رو بدختران 
اضافه‌کرد :در ضمن من مایلم شماها قبل از آغاز کار به چندسوال من پاسخ بدهید . 
مرینگا ‌پرسشگرش را ابتدا بسوی هیدی‌سپس به طرف سروان آلمانی انداخت 
اونیز در حالیکه شانه‌هایش را تکان میداد اظهار داشت : ناراحت نبا شید این یک 
مش , کلی و روش معمول در این قلعه است . 
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مری بدون کوچکترین! عتراضی‌بدنبال آناماریا بطرف در مزبور براه افتاد. 
بمحض ورود دراطاق محکم در پشت سر آنها بسته شد . هیدی و ون بروچیس تنها 
ماندند و بلا تکلیف نگاهشان را بهم دوختند . 

از قرار معلوم قدرت این زن بقدری بود که ون بروچیمش کوچکترین اختیاری 
در مورد دخالت در کارهای او ندا شت . طولی نکشید که ابتدا صدای خش‌خش و 
سپس فریادی بلند درد آلوداز پشت در بگوش این دو نفر رسید . سروان و هیدی 
با نگرا نی‌نگا هی بهم کرد ند سپس‌بطرف صدای پای سنگینی که از پشت به آنها نزدیک 
میشد چرخیدند . مردی غیر نظامی میانسال » کاملا " سرمازده که موی سرو سبیلش 
از شدت برف وسرماکا ملا "بخزد بود .با این وجود از طرز راه رفتن و نگا هش معلوم 
بود که‌کسی‌جز یک افسر آلمانی نیست » گردنی افراشته و ضخیم . سینه‌ای برجسته » 
بانگا هیآ بی‌وپر نفوذ . ظاهرش بیشتر شبیه افسران سوارنظا م پروسی در دوران جنگ 
اول بودء ون بروچیتس بمحض مشاهده او مثل فنر از جا پرید . پاشنه‌های چکمها شرا 
محکم بهم کوبید و ضمن یک سلام نظا می‌مودبانه اظهار داشت ۰ شب بخیر جناب 
سرهنگ " کرام" 

شب بخیر سروان » با وجود همه خشونت ظاهری صدایش ملایم و مهرآمیز 
بود و گفت: می‌بینم که اینجا گویا منتظر کسی هستید؟ 
هنوزا یندونفر فرصت پاسخ پیدا نکرده بودند که در اطاق باز شد آن مری از 
جلو ومری‌هم بدنبالش‌از در خارج شدند . قبافه مری خیلی درهم و ناراضی بنظر 
میر سید ووضع روموولبا سشد رهم‌ونا مرتب شده بود از همه مهمتر با نگاهی بچشمانش, 
آثار واضح گریه در آنهادیده میشد . درروی‌گونه‌ها ی‌برافروخته شآثار اشک مشهود , 
بود . 

آناماریا رویسا یرین‌اظهارداشت از این ببعد فکر نمیکنم موردی پیش بیایدکه 
مجبور به ایجاد مزا حمت برا ی‌خا نم‌گرد یم . د راین ضمن بمحض مشاهد ه سرهنگ لحن 
کلا مورفتار ش‌عوض» مودبانه‌تر گشت و رو به او گزارش داد ۰ جناب سرهنگ‌مشغول 
بازرسی مدارک و مصا حبه با او بودم . 

آه حتما "با زهم‌بهمان طریق خشونت ار معمول‌خودت » بله دارم متوجه آ ثارش 
میشوم دراین ضمن درحالیکه سرش را تکان میداد قیافه ش از نارضاثی بهم رفت 
و گفت : آخر تو کی میخواهی یاد بگیری که خانسها ی جوان هرگز مایل باین نوع 


۱۱۳ آلیسترمک‌لین 





بازرسی‌ها ی بدنی توام با فشار و خشونت نیستند و دوست ندارند لباس زیرشان 
بوسیله‌یک غریه مورد دستمالیو آزما یش قرار گیرد تا معلوم شود آیا ساخت آلمان 
یا دوخت خیابانهای کشورها ی‌متخاصم آلمان است؟ 
آناماریا حالت دفاعی بخودش گرفت‌و پاسخ داد ۰ چکار کنم وظیفه امنیتی 

من ایجاب‌هر کاری را میکند . 

بلمبله‌کسی‌شما را از انجا م وظیفه امنیتتان منع نمیکند ولی‌هر انجا م وظیقه 
ایهم میتواند در قالبی انسانی و مودبانه و محترمانه انجا م گیرد » دراین ضمن 
بااوقا ت‌تلخیچهرها شر برگرداند و درعین حالیکه براه میافتاد اظهار داشت : فکر 
نمیکنم هیچنوع وظیفه ی اجازه جسارت به خانمها را بکسی بدهد . 

بعدا " هنگا میکه‌هید ی در مرتب کردن لباسها ی مری باو کمک میکرد رو به ون 

بروچتیش‌کرد و پرسید : از قرار معلوم منل اینکه اتفاقاتی در آبادی براه افتاده و 
اوضاعآنجا کمی مفشوش شده؟ 

چیزی‌نیست‌که ارتباطی به کار ما داشته باشد و ثانه‌هایش را بالا انداخت. 
بجا ی وسرهنگ‌کرا مرپاسخ‌داد : هرچه هست مربوط به گروه خرابکاران دشمن است. 

بنظرمن‌آنها گروه خرابکاران اعزامی از انگلستان هستند . به سرهنگ ویسنر 
هم این موضوع راگفتم . 

چو؟ 

- بعدا زد ستگیریژنرا ل کارنابی » ما بایستی به انتظ ر ملاقات گروهها ئی نظیر 
این‌گرو همیما ندیم »باا ین‌وجود سروان خیالت راحت باشد از قرارمعلوم کار همشان 
تماما ست . سهنفرازآ نهادر راه هستند و تا یکساعت دیگر بمنظور بازپرسی‌و تحقیق 
به اینجا میرسند .مایلم شما هم دراین بازجوئیها حضور داشته باشید . فکر میکنم 
از لحاظ تنوع هم که شده برای شما جالب باشد . 

س ولی‌تعدا دآ نها پنج‌نفربود خودمن آنها را بچشم خود م در سالن بار مشاهده 
کردم . 

بلمپنج نفر در آنموقع بودن« نه حالا » زیرا دو نفر از آنها منظور فرمانده 
گروهو یکی دیگر از افراد است فعلا " در قعر دریاچه هستند و بیش از این در بین 
زندگان‌نیستند .زیرا سوار بر اتومبیلی که سرقت کرده بودند با شتاب تما م بسمت 
پرتگاه فرار کردند و از همان بالا بمیان امواج دریاچه سقوط کردند . 
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مری‌پشت به‌حاضرین وا نا ما ریاد رحالیکه‌مشغول صا ف ومرتب کردن لبا سهایش 
بود بمحض شنیدن این مطالب در جا خشکشزد و اثر نگرانی شدیدی بر چهرهاش 
نشست . این‌رفتاراوباچرخش‌ناگها نی‌ونگاه دقیق آناماریا مواجه گشت » درحالیکه 
آرامآ رام بسمت او قدم برداشته بود که هیدی بیاری مری شتافت بازویش را فشرد 
وبصدای بلند اظهار داشت : آه از قرار معلوم دخترعموی من حالش بهم خورده 
و حال ایستا دن ندارد اگر اجازه بفرما کید او را به اطاق خودش برسانم ؟ 
آناماریادرحالیکهبا تحقیرمری‌رانگا میکردوضمن اشاره کردن با دست اظهار 
داشت : خیلی خوب او رابهمان اطاقی ببر که قبلا" در آن زندگی میکردی. 
اطا قی ساد مخشک‌مثلا طا قکمربوط به راهبه‌ها بدون هر گونه مبلمان یاوسائل 
اضافی مجهز به تختخوابی فلزی »یک صندلی و یک کمد باریک مربوط بلبا سو یک 
رخت آویزچوبی میخ شده بدیوار فقط همین و همین . بمحض ورود هیدی ابتدا در 
را محکم بست و کلید آنرا در داخل قفل چرخاند . 
مری بلافا صله هیجانزده شروع بصحبت کردو گفت ٠‏ شنیدی » د و 
میگفتند؟ گلویش خشک » چشمانش از هم باز و زباش به لکنت افتاده بود . 
- بله که شنیدم › ولی هرگز باورم نمیشود . 
. -آخر چه دلیلی دار دکه آنها بخواهند این جور دروغها را سر هم کنند؟ 
هید ید ر حالیکه قیافط ش از شدت خشم برافروخته و تن صدایش عوض شد ه 
بودپاسخداد : آنها تصور میکنند که چین ین وحتما " آنها هم درداخل 
آن ماشین بمیان دریاچه رفته‌اند ولی از کجا معلوم ؟ ES‏ 
- سرگرد اسمیت کسی نیست‌که با این ناشیگری‌ها جان خودشرا بخطر بیندازد 
و بدینطریق مفت مفت از دست برود . 
س بله حرف زدنش ساده است هیدی ولی... 
بهرحال من دلم کاملا " روشن است و مطمثنم که اسمیت زنده است وتو هم 
بایدمواظب باشی خودترا با این رفتار بچگانا ت لوندهی تا بهنگا م رسیدن او به 
اینجاا ما د هیکمکش‌باشی .فکرش را بکن اگر در گرماگرم کار پی به دستگیری یا نابود 
شدن تو ببرد چه حالی با و دست خواهد داد؟ 
مری‌که‌تحت تا ثیرگفته‌ها ی‌صا دقانهاو قرار گرفته بود رفته رفته قیافها ش‌عوض» 
ساکت شد و نگاهش نگاه غمزدهاش را بدهان هیدی دوخت و پس از لحظهای‌با 








قیافه‌ای گله‌منداظهار داشت : نه هیدی کار او ساخته است مطمئنم که اگر تا ایسن 
لحظه کشته نشدها میدی به زنده ماندنش درساعات بعد نیست‌اصلا " خودتو او را 
لو دادی این‌تو بودی که او و همکارانش را بدا م‌مرگ اندا ختی. 
هیدی سرش را بعنوان نفی‌تکان داد » بجای پاسخ دست بزیر لباس و میان 

سین ش برد و در هر بار با یک تکه فلز بیرون آورد .آنها را روی زمین کنار هم 
قرار داد و گفت ۰ نه ژیگولت‌خانم » من هر کاری که کردم بصلاح آنها بوده» خود 
سرگردهم‌ازآن طلاع‌دارد . وهیچوقت از فکر همکاری تاحد فداکاری با گروه ضربت 
غافل نماندها م اينهم دلیل دیگرش وسیلها ی بسیارارزنده برای کمکهای بموقع به 
آنها! 

- خوب اینها چیست‌که با خودت آورد های. 

- همین حالا نشانت میدهم »یکا سلحه کمری اتوماتیک کالیبر ۲۱با دو خشاب 
اضافی‌اینهم فشنگهایش. دستبرد و تعدادی فشنگ را از یک قسمت دیگراز زیر 
لباسش‌بیرونآ وردودرکنا رآ نها قرارداد و بلافاصله شروع به پیچ دادن و سرهم کردن 
و جا انداختن قطعات اسلحه اتوماتیک بهم نمود . پس از آن از جا بلند شد بیک 
گوشه اطا ق‌رفتدستبرد . آرام و بیصدا یکی از موزاایکها را که لق بود از جا بلند 
کرد » اسلحه و خشاب یدکیو فشنگهایش را در مخفظه خالی واقع در زیر آن جا 
دادودوباره با دقت آنرا سرجایش نهاد وگفت اینجا که باشد جایش امن و همیشه 
در دسترس ماست . 

مری‌حیرتزد مد رحالیکه‌دها نش باز مانده بود تا مدتی‌همینطور ساکت و بدون 

پس|زقرار معلوم تو از قبل از لق و خالی بودن زیر موزائیک اطلاع داشتی؟ 

بله البته زیرا خودمن چهل روز پیش آنرا لق و زیرش را خالی کرده بودم . 

یعنی میخواهی بگوئی که‌از هفته‌ها پیش از اتفاق این برنامه اطلاع داشتی 
و خودترا بمنظور همکاری بآن آماد ؛ کرده بودی؟ 

-بله دختر عموی عزیزم » امیدوارم موفق باشیم . بلند شد ضمن سفارش به 
استراحت کامل مریاز در خارج گشت .از مری خواست تا با خیال راحت در را از 
داخل قفل کند تا برگشت او به استراحت پردازد . 





قلعه* عقابپا ۱۱۶ 
رتست سر ی رس سر سے 

او رفت مری هم تا حدود ده دقیقه بیحرکت روی‌تختخواب دراز دتیددر 
حالیکه عرقه در دریائی‌از افکار مختلف چشم بسقف اطاق دوخته بود . پس از آن 
از جا بلندشدبکنا رپنجره‌اطاق آمد . پنجره این اطاق بسمت شمال بطرف دریاچه 
آبی واقع در آن پائین » مناظر اطراف» کابل‌های مربوط به تله‌کابین بازمیشد 
محوطمدهکد با چراغهای کم نور چشمک زنش هم در آن پائین معلوم بود . آنچه 
کمیش|زهمه ین منا ظرد را ین هنگا م توجه او را بخودجلب نمود سرکشیدن شعله‌های 
بلند آتش‌نارنجی رنگوانتشار دود فراوان وایجاد ابری سیاه از آن برفراز سرتاسر 
منطقه بود از ساختمانی واقع در آنسوی دهکده با فاصله تخمینی صدمتر شعله 
آتش بحدی زیاد بود که شب تار را تبدیل بروز روشن ساخته بود بطوریکه اگر هم 
احیانا " گروهآتش نشانی درمنطقه وجود داشت ظاهرا " هرگز قادر به مهار کردن 
وفرونشاندن تش نبود . مری وحشت زده ب خود گفت : خدای من موضوع چیست؟ 
آنجا کجاست ؟ و چرا دچار آتش سوزی شده؟ 

کمی جلوتر رفت پنجره اطاقرا باز کرد , سرگردن و شانهاشرا از آن خارج 
کرد .درحالیکه کا ملا " مواظب همه جوانب بود . و دز ضمن از توجه در مورد عدم 
سقوط خودش از این پنجره واقع در ارتفاعی برابر قله بعضی از کوهها ی اطراف 
غافل نبود . پنجرهای با صدها متر ارتفاع بطوریکه در ابتدا کمی سرش گیج رفت و 
دوباره بر خود ش مسلط گشت . 

در این ضمن متوجه حرکت اطاقک تله کابین تازه از ایستگاه مربوط به قلعه 
راه افتاده. بسمت دره پائین گردید . هیدی‌هم سوار بر این نله‌کابین در حالیکه 
از شکاف پنجره آن دست تکان میداد و برای مری ابراز احساسات میکرد اما مری 
فکرش‌آنچنان مغشوش بود که اصلا " متوجه هیدی و رفتارش نشد . زیرا با توجه 
به اتفاقات گذشنه اختیار از دست داده وسیل اشگ از چشما نش جاری شده بود . 
نا امیدانه شروع به گریستن نمود . در نتیجه وجود پرده ضیمیاز اشک چشما نش 
قاد ربەتش تشخیص‌هید ید ر دا خل تله کابین نشد . پنجره را بست » بطرف تختخواب 
آمد و دوباره با بخاطر آوردن سرنوشت اسمیت و انفاقاتی که در این شب سرد و 
خوینن برای او افتاده بود دچارنگرانی شدیدی گشت. پیش خود فکر میکرد : 
خدای من » یعنی ممکنست بعد از وقوع اینهمه خطرات وسوانح هنوز هم او موفق 
بصیرون بردن جان سالم شده باشد . در این ضمن بایا دآ وری شعله‌های سرکش, 
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آتش» خرمنی از آتش در یکواز ساختمانهای واقع در ميان دره پائین برنگرانیش 
افزود ه گشت . 

از طرفی اسمیت واسکافر ضمن فرار با استفاده از سیاهی شب و جان پناه 
گرفتن در پس دیوار خانه‌ها کوچه به کوچه و قدم بقدم خود را بطرف حاشیه 
دهکده کشیدند . دراین ضمن اسمیت پیش خود فکر کرد اینهمه احتیاط بیش ازحد 
اویک کاراضافی بیشتر نیست . زیرا در حال حاضر همه توجه افراد ارتشو ساکنین 
محل‌متوجه این تش سوزی خطرناکو اثر ات بعدی آن بود . از کجا معلوم که‌آنها 
پیش‌خود فراریان را در دام افتاده در میان این آتش سرکش تصور نمیکردند . همه 
ساکنین محل وحشتزده از خواب پریده و بمنظور پی بردن بعلت سراسیمه بطرف 
ایستگاه. راه آن دویده بودند مسئولین راه آهن وحشتزده‌تر از سایرین مرتبا " از 
صدها سرباز مسلح‌موجوددرا طرافآ تش‌میخوا ستندکه بهر طریق آتش را مهار کنند . 
درنتیجه وجود دود غلیظ هیچکس قادر به تشخیص واضح چهره بغل دستیش نبود 
تاچهرسد به اینکه دیدی در مورد دو نفر فراریان گروه ضربت داشته باشند صدای 
جرقه‌ها ی‌شدید عللامت گسترش وسیع آنش مرتبا " بگوش آنها میرسید . بهر صورت 
هر چه که بود زمینه ساعدی برای فراهم آوردن وسیله فرار آنها محسوب میگشت. 

رفتند تا بیک ساختمان سنگی نسبتا " بزرگ و وسیعتر داوادرهای در آنسوی 
دهکد مرسیدند وسعت‌حیات‌سا ختما نآ نرا بصورت یک پارکینگ عمومی نشان میداد . 
حدود پنج تا شنر, دستگاه خودروها ی مختلف در میان محوطه دیده میشد بیشتر 
آنها بدون چرخ یا لاستیک » تعداد يهم از قرار ظ هر موتور هایشان خراب و از کار 
افتاده بود علاوه براین یک کپه بزرگ از قوطی خالیهای روغن در یک گوشه حیات 
تعمبرگا هبودنا ین محوطه رامشخض مینمود . ازا ینسوی محوطه وارد با کمک از دسته 
کلید اسمیت بسمت در بزرگ سمت دیگرش روانه شدند . 

۱ یکسمت حياط گاراز مخصوص فطعات و وسائی یدکی‌اتومبیل وخودروها بود » 
ازطرفی‌درسمت د یگرش‌تعدا د ی‌خوردوهای‌کهنه‌تعمیری پارک شده بود .دراین ضمن 
نظر اسمیت بیشتر متوجه اتوبوس بزرگ زرد رنگ دود در پارک شده در کنار سایر 
خودروها گردید که بعلت بعضی مشخصات ویژهمخصوصی رفت و آمد در جاده‌های 
کوهستانی از میان‌برف‌وگل بود . اسمیت بااشاره بسمت این اتوبوس نگاهی بطرف 
اسکافر نمود . 
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- بنظر تو چطور است ؟ 
اگرمن‌اینقدرخوشبین بودم که فکر میکردم یک روزی ما اینجا رامیگیریم و به 
اینجا میآئیم آنرا مناسبترین وسیله برای مسافرت در مناطق کوهستانی تشخیص 
میدادم ۰ 
-آ خرتودرست تشخیصداده‌ای‌که‌این چه‌نوع| توبوس‌با چه مشخصات ویژهایست ؟ 
- البته که تشخیص‌داده‌ام تو فکر میکنی من چه هستم قبلا " گفتم که من یک 
راننده اتوبوس بوده‌ام . 
اسمیت لبخند بلب از پله اتوبوس بالا رفت وروی صندلی مخصوص‌راننده 
پشت‌فرمان نشست . به آرامی سویچ را چرخاند و میزان بنزین‌موجود در باک را از 
روی‌صفحه‌بنزین نما تا نیمه فول دید . سپس بسراغ چراغها رفت آنها را امتحان 
نمود همه چیز سالم و آماده بکار بود . سرانجام سویچ را بطور کامل چرخاند و 
بلافاصله‌صدای روشن شدن موتور بگوش آنها رسید . بمنظور جلوگیری‌از سرو صدا و 
پی بردن به عکس‌العمل آن در محوطه فورا " موتوررا خاموش کرد . اسکافر در کلیه 
این اقدامات بی سخن ناظر بر جریان مانده بود سرانجام بحرف آمد و گفت * 
= اطلاع داری‌که‌توموقعی‌مجاز به‌را نندگی‌با این‌نوع اتوبوسها هستی که گواهینامه 
درجه یک مخصوص راندن اتوبوسهای آلمانی را از اداره راهنمائی رانندگی آنان۔ 
دریافت کرده باشی . 
-سبله حق با تست من مقداری از مواد منفجره را بجای این گواهینامه بهمراه 
آوردهام حالا بهتر است کمک کنی‌تا آنها را در پشت اتوبوس در فاصله بدنه موتور 
قرار بدهیم که بمحض روشن شدن سویچ یکدفعه . . . بامبی صداکند و کار همه 
سرنشینانش را بسازد . زود باش عجله کن تا با یکی دیگراز خوردوهای سبک اینجا 
به استقبال هیدی برویم که الآن در راهست و بطرف ما میآید . 
اسکافر که خود راننده اتوبوس بود » ازمنجفر شدن و از کار افتادن اتوبوسی 
باین تمیزی و مرتبی تاسف میخوردو راضی نبود پس از کار گذاری مواد منفجره در 
نقاط حساس آن زیر لب اظهار داشت ۰ حیف , عجب‌اتوبوسی آماده‌ای بود . 
نزول برف سنگین متوقف‌گشنه ما باد پزسوز کوهستانی هنوز هم در حال وزیدن 
وازهم با شیدن و بجلو راندن تکه ابرهای پنبه‌ای همچون قایقهای سفید یا غوهای 
بزرگشناوربرروی صفحه آسمان لاجوردی و آبی بود . رفته رفته ماه نقره‌ای چشمک 
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زنان از پشت تکه ابرها رخ نمودو با نور نقره‌ایش همه جای دره را روشن نمود . با 
صاف‌تر شدن هواستارگانی الماس رنگ از گوشه و کنار سر کشیدند و به نورافشانی 
پرداختند . با این وجود بیش از این خبری از چراغهاق کم سوی دهکده و اطراف 
آن نسبود. شعله بی امان آتش هنوز هم در حال زبانه کشیدن بر فراز ساختمان 
ایستگاهوایجاد دودو حرارت بود . آنچنان دودیکه حتی اثر تابش نورماه نقره‌ایرا 
خنثی نموده بود . 

تله‌کابین راه افتاد.از فراز قلعه مرتفع بسوی دره هنوز هم در حال پیشروی 
بود و فاصله چندانی برای فرود و رسیدن بزمین واقع در جوار ایستگاه نداشت . 
شدت سرما همه مسافرین را جمع وجورو و قوز کرده بهم چسبانده بود › اما بمحض 
رسیدن به‌محوطه‌نزدیک ایستگاه حرارت حاصل از شعله‌های آتش برای همه مطبوع 
واقع گردید . 

دراین‌بین‌تلهکا بین‌به‌ایستگا درسید و هیدی از آن به بیرون دوید . با وجود 
همه خودداری وخونسردی با مشاهده اينهمه هیاهوی و آتش سوزی غير قابل مهار 
رنگش‌پریده ونگران شده بود . بسرعت از پله‌ها پائین رفت و بطرف پشت ایستگاه 
منطقه مربوط به واگنها و وسائل اسقاطی راه آهن پیچید کمی جلوتر در وسط دو تا 
از واگنهای اسقاطی چشمش به هیکل دو نفر انسان با لباس سفید چمپاته از سر ما 
زانوها رابغل کرده افتاد اینهااسمیت‌واسکافر بودند . بمحض مشاهده زنده بودن 
آنها از شدت خوشحالی و هیجان نزدیک بود فریاد بکشد که بسختی جلو فریاد 
خودرا گرفت و بطرف آنها دوید . آه سرگرداسمیت من فراموش‌کرده بودم که بتو 
اطلاع ذهم هرگز باسرعت بوسیلها تومبیل بطرف جاده سر بالائی منتهی به خلیج 
و پرتگاه نشتابی . باورکنید من از فرط نگرانی واضطراب دراین یک و دو ساعت 
گذشته نصفه عمر شدم . 

اسکافر قبل از اسمیت پاسخ او را داد و گفت : با وجود مردی مثلاسمیت در 
کنار انسان منکه هرگز احساس نگرانی نمیکنم و خیالم راحت است . 

هیدی‌بادست بسمت آتش شعلهور درایستگاه اشاره کردو پرسید : عجب آتش 
عظیمی نکند که اینهم کار شما باشد ؟ 

اسمیت‌پاسخ‌داد : نه‌سر کار خانم باور بفرمائید که تنها یک اشتیاه غير عمد 
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اسکافر وارد صحبت شدادامه داد ۰ بله یک لغزش جزئی دست وپرتاب تنها 
دو تا نارنجک نا قابل . 

بسیار حوب من آمدهام از شما دعوت کنم که با هم به قلعه برویم . آنجا 
خبرهای زیادی هست و از همه بدتر مری اصلا " حالو حوصله‌ای ندارد با شنیدن 
خبر غرق شدن‌شما درداخل دریاچه‌بکلی روحیهاشرا از دست داده و ای بسا با کم 
حوصله‌گی‌ویاسو ناراحتی خود شخصیت اصلیش را بروز دهد و به گیر آن جاني‌ها 

سس سرهنگ ویسنر چطور ؟ او هم خبر دارد که ما اتومبیل بدون مسافز را بدرون 
دریاچه انداختهایم ؟ 

س آگرهم برفرض قبلا " گول این حقه شما را خورده بودند حال با مشاهده آتش 
عظیمی که بپا کرده‌اید سلما " پی بمو ضوع‌برده و همه جا دامهای خود را جهت 
بدام انداختن شما گسترده‌اند . سرهنگ کرامر با تیزهوشی‌خودش پی به انگیسی 
بودن شما برده. 

اسمیت متفکرانه سرش را تکان داد و گفت : خیلی خوب » خیلی خوب » پس 
پرنده کوچک ما آنجا داخل آن‌قلعه در میان قفس تنگگیر افتاده. باشد . بسد م 
نمیآید سک کمی هم با این سرهنگ کرامر و افراد و اعوانش دست و پنجه‌ای‌نرم 
کنم . 

- دوباره چه داری با خودت صحبت میکنی؟ 

- هیچ چیز مهمی نیست ؟ 

چطورکه‌مهم نیست د راینجاصدای‌هیدی‌با همه‌شها مت و خودداریش به التماس 
افتاده بود و گفت ۰ مثل اینکه متوجه خطریکه جان مری را تهدید میکند نیستید . 
آنها باو مشکوک شده‌اند . ای بسا که اگر چند دقیقه دیرتر بمحل برسیم کار از کار 
گذ شته‌با شد .نها پی‌بهدف‌شما برده‌اندو با همه قوا در مقابل شماایستاده و دامهای 
خود را کسترده‌اند . 

دراینموقع اسکافرشروع بصحبت کردو گفت : نه هیدی تو خیلی اشتباه میکنی 
این آنها نیستند که انتظار مقابله با ما را میکشند بلکه این ما هستیم که بمنظور: 
دست و پنجه نرم کردن ووارد نبرد شدن با آنها بی صبری نشان میدهیم و تحمل 
بیشتر نداریم . 
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- نه ستوان مثل اینکه‌شماها خیلی از خودتان مطمثن و خیالتان راحت است . 
آنها علاوه برمری درحال حاضر سه نفر از دوستان همرزم شما را دراختیار دارند و 
بمنظو رتحقیق بازجوئی ولی دراصل بمنظور شکنجه و کسب اطلاعات بداخل‌زندان 
قلعه منتقل نمو ده‌اند . 

گفتی برای تحقیق ؟ 

پس فکر میکردی برای جشن سارفه و پذیراتی. 

- خیلی خوب ما هم حاضرین با کمال میل دراین جشن شرکت کنیم . 

آخر بچه وسیله‌ای؟ 

در این هنگام اسمیت‌بیادا توبوسی‌که در داخل گاراژ دیده بودند افتاد و گفت . 
بله تا حدود یک ساعت دیگر خدمت میرسیم . به آنها بگو آماده پذیرائی باشند . 

سس آه. .. شما دو نفر مثل اینکه بسرتان زده و مفزتان تکان خورده. 

دراین‌ضمن اسکافر با قیافه‌ای جدی رو به هیدی کردو گفت : باو رکن هیدی 
مااصلا " خیال سر بسر گذاشتن و شوخی نداریم تنها کمکی که در حال حاضر از تو 
میخواهیم‌اینست‌که با صفای باطن و از صدق دل ما را دعاکنی» دعا کن تا بیاری 
خداموفق شویم . ۰ 
از جا بلند شد بفض گرفتهوهیجان زده‌رو بآنها نمود و گفت : خواهش‌میکنم 

هرچه‌زود ترخودتا نرا برسانید منظورم اینست که تا دير نشده بیاری آنها بشتابید . 
راافتاد . ایستاد تا چیزی بگوید » دوباره منصرف شد برگشت و بسرعت دور شد . 
درحالیکه‌چشمهردویآ نها بد نبال او بود . بخصوص| سکافر احساس میکرد که تمایل 
زیادی‌نسبت به‌این دخترک پیدا کرده است وقتی کمی دور شد رو به اسمیت کرد و 
گفت : خوب‌نگاهش‌کن خانم اسکافر آینده‌دارد دو رمیشود . اگر خدا بخواهد این 
زن‌خوبی‌برای‌من میشود . زنی زیبا » شجاع فداکار و پر احساس . آنقدر که نزدیک 
بود از شدت احساس گریه کند . 

تو هم اگر بجای او یعنی بجای یکزن تنها تحمل اینهمه ناراحتی » وحشت » 
فشارو گرفتاریرا در طول‌اینمدت کرده بودی حالا حالتی شبیه و شاید بد تر از آنرا 
داشتي .زندگی کردن در میان دشمن آنهم باچهره‌ای دیگر بصورت پنهانی بطول 
یکسال‌ونيم . حال هم مواجه شدن با اینهمه ناراحتی » شدت و خطر پشت سر هم 
و بی منتها . 
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شاید اگر پی به افکار من درباره خودش میبرد حالا اینقدر ناراحت وناامید 
نبود . چکنم هنوز که فرصتی برای پرداختن بخودمان دست نداده. 

س خیلی‌خوب " اول وظیفه بعد تنوع و تفریح " فعلا " وقت این صحبتها نیست 
تا بعد شاید که فرصتی پیش بیاد . اسمیت نگاهی بساعت خودش‌انداخت و گفت : 
امیدوارم خداوند کمکمان کند . 

بازهماسکافر موضوع‌هیدی‌را پیش کشید و پرسید ۰ فکر میکنی وقتی‌ماموریتمان 
تمام شد حاضر شود با ما به انگلیس برگردد و با من ازوداج کند؟ 

- چه کسی با تو برگردد؟ 

منظورم هیدی است . 

بهتر بود میگفتی اگرموفق شدیم . هیدی و مری را با خود بانگلستان بر 
میگردانیم ! 

- آ مرئیس‌خیلی معذرت میخواهم که از بس فکر خودم بود م اصلا " بفدر تو و 
مریوعلاقه‌شما بهم نیفتاد م و م وجه آن نشدم .قول میدهم مری هم خانم مناسب 
و شایسته‌ای برای تو بشود . آنوقت میتوانیم مثل دو خانواده محترم درانکگستان 
یعنی‌دروطن‌با هم آمدو رفت و معاشرت کنیم » با تعریف کردن این اتفاقات برای 


بچهایمان احساس شاد مانی کنیم ou‏ 





۶ 


ثانیه‌ها به کندی جلو میخزیدند تا سرانجام به دقیقه و دقیقه‌ها هم آرام 
آرا م توام با تلخی‌ودیرگذری‌پیش‌رفتند رویهم انباشته شدندتا بصورت یکربع ساعت 
درآمدند» باز هم پا را فراتر نهادند . هنوز ما ه در حال درخشش بود و با نور 
نقره‌ای‌خوددل‌تاریکی‌غم آور را میشکافت نکه‌های مه و ابر غلیظی زاویه‌ها و دامنه 
دره راپوشانده‌سوزوسرماهمراه با بادی یخرده تا مغز استخوانها اثر میکرد بطوریکه 
نفس کشیدن‌مشگل‌شده‌بود . دریک چنین موقعیتی سایه دو نفر که در گوشه‌ای پشت 
واگنهای از کار افتاده اسقاطی کمین کرده و منتظر فرصت مناسب بودند بچشم 
میخورد »هنوزباوجودشرایط سخت محیط منتظر بودند منتظر فرصت مناسب . آنها 
هرکز قادر به دخول تنهائی بداخل قلعه عقابهای نبودند بلکه نیاز بهمراهانی 
داشتند . همراهان هم هنوز از راه نزسیده بودند . 
هردودرسکوتوسرما غرق درافکار خود بازوان را بغل کرده و بشدت دندانها 
را بهم میفشردند تا از بهم خوردن آنها بهم جلوگیری کرده باشند . آنچه که در 
فکر اسکافر جریان داشت درکش درحال حاضر برای اسمیت میسر نبود . حتما " در 
سر خیال برگشت به لندن » در خواست ازدواج از هیدی » تشکیل خانواده داشتن 
زندگیآ رام‌وراحت‌وتولدبچه‌های‌خویش را میپروراند . اما مدار فکر اسمیت محدود 
ومربوط به دقایقآیند‌خونین » تاریخیو سرنوشت ساز خودش وطرح حطه و نجات 
دوستان همرزمش سپس هم ژنرال قلابی انگلیسی بود و وجود شدت سرمای آخسنر 
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سب‌را بمنظور دستیابی بهدف شانس خوبی برای‌خودش محسوب میداشت . با این 
وجودت<مل‌هرلحظها ش‌نسبت به لحظه قبل مشگل و مشکلتر تا حد غير قابل تحمل 
مینمود . اگرشدت سرما بهمین‌طریق‌رو به افزایش میرفت دیگر تاب و توان یا قدرت 
وحرکتی د رعضلات دست وپا و سار اندام برای لحظات لازم به سرعت و جهش يا 
اعمال قدرت و چرخش برای آنها باقی نمیگذاشت . یک جفت دست يخ زده‌ایکه 
قاد ربه جمع‌کردن پنجه‌ها وانجام عطیات بجا نباشد به چه درد انسان میخورد . 
بدن بخزده و از سرما خشک شده آنها کجا قدرت نشاندادن عکس‌العمل و دفع 
خطرات‌رااز خودداشت . تنها اشکال آنها رسیدن بقلعه و بهر طریق نجات دادن 
دوستان با منتهای بیتابی درانتظار بود » در صورت همیاری آنها کمی از مشکلات 
کاسته ميشد . 

دراین‌بین‌صدای‌بوق وآ ژیردو دستگاه جیپ فرماندهی آلمانها که باین سمت 
میاآمدندآنهارا در جا تکانداد و بخود آورد . آمدند تا بداخل تنها خیابان وسط 
دهکده رسیدند درحالیکه‌علاوه‌برنورما ‌چرا غهای‌هر دوی آنها روشن بود . اسمیت 
واسکافر ابستدا نگاهی بطرف ماه انداختند سپس بطرف هم برگشتند و بدون سخن 
خودشانرا به پشت بدنه کپه قطار از کار افتاده کشید ند در حالیکه با همان سرعت 
اسلحه آماده به شلیک خود را بیرون آورده وانگشت ببالای ماشه برده بودند . 

در این ضمن صدای موتورها افتاد و چراغهای جلو خاموش گشت . از قرار 
معلوم در مقا بل پله‌های‌اولین ساختمان واقع در نزدیک ایستگاه نزدیک آنها توقف 
کرده بودند و قصد سوارشدن به تله کابین و رفتن به قلعه را داشتند . 

اسمیت واسکافر از پناهگاه خود بخوبی‌متوجه دوازده نفر ( دوجوخه ) سرباز 
و افسر بهمراه سه نفر دوستانشان کاراکیولا , توماس و کریستبانسن که در وسط آنها 
محاصره شده بودند شدند که از این تعداد یکنغر افسر و دو نفر درجه دار 
بقیه سربازان‌غول پیکر و سلح گارد بودند همگی مسلسل‌های دستی بسروی 
دست مواظب همه اطراف بودند . دستهای زندانیان را هم با دستبند بهم بسته 
بودند .ازقرار معلوم استفاده از این سلاحها نه بمنظور حفظ زندانیان بلکه آماده 
به دفاع وحمله برعلیه کسانی که قصد نجات آنها را بکنند بود . پس از اینقرار 
آنها بشدت تحت تاثیرعملیان ایندو نفر قرار گرفته و به اصطلاح کاملا " از آنها جا 
خورده و ترسیده بودند . راستیکه آنها چقدر احمق بودند هرگاه پی به اصل قضیه 





۱۳۵ آلیسترمک‌لین 





برده‌بودند بهیچوجه‌بمنظور حفظ و نگهداری یک هنرپیشه پیر قدیمی نه یک ژنرال 
رگیس‌ستاد نیروی‌د ربا ثی‌اینهمه دردسر برای خودشان ایجاد نمیکردند و در مقابله ‏ 
با گروه نجات آمده بدین منظور اینقدر جدیو سختگیر نبودند . 

آخرین‌سربازهم بد نبال دیگران‌پا بدا خلاطاقت‌ایستگاه گذاشت اسمیت بازوی 
اسکافر را فشرد و هر دو تیربارهای دستی و سبک غنیمتی خودشانرا آرام حمایل 
دوش خودشان ساختند . آرام آرام بجلو خزیدند و درکنار دیوار مربوط به اطاقک 
حامل تله کا بین آهسته ازجا بلند شدند .اسمیت بیشتر نگرانیش درحال حاضرازاین 
بودکه‌مبادایکنفررهگذر سحر خبز از اهالی دهکده از خانه‌اش بیرون بیاید و آندو 
نفر را با آن لباس سراپا سفید و قیافه غریبه بغل دیوار ایستگاه تله کابین بپیند 
وبایک فریادکوچک سربازان مسلح را بسر وقت آنان بفرستد . از طرفی بعلت آتش 
گرفتن ایستگاهرا هحرکت‌این آ تش‌سوزی| غلب‌ساکنین‌خانه‌های مجاور را بمنظور تماشا 
به بیرون کشیده و بد بنطریق ایجاد خطری از لحاظ عدم امنیت برای این دو نفر 
کرده‌بود . د راین ضمن حرک ت کا بل فولا د ی‌وضخیم تله کا بینآرا مآ رام شروع‌شد . درعین 
حال قرص ماه هم بواش یواش در پس یک تکه ابر سیاه پنهان گشت . 

آنقدرمنتظرماندند تا لبه اطاقک تله کا بین آرام آرام شروع به بیرون آمدن 
اززیرسقفایستگاهش‌نمود .نها که در اینموقع خود را ببالای پشت بام کم ارتفاع 
رسانده‌بودند آهسته پا بروی بام اطاقک تله کا بین نهادند و بدون صدا بروی آن 

از طرفی در داخل قلعه عقابها واقع در قله کوه بلند مجاور مری آرام لای 
دراطاقش رابازکرد » آهسته و قدم بقدم شروع به جلو رفتن از داخل راهرو بجلو 
کرد . درحالیکه در دل مشغول شمردن در اطاقها بمنظور بخاطر سپردن در اطاق 
خودش‌کرده بود . بدینطریق معلوم شد که اطاق او پنجمین اطاق از ابتدای راهرو 
باینطرف است . ضمن گذشتن ازمقا بل‌هر یک از درها ابتداگوشش را بدر میگذاشت 
وبا دقت‌گوش‌به صدای‌احتمالی داخل اطاق میداد پس از آن از داخل سوراخ کلید 
داخلش راتاحدممکن‌میدیدتا به‌پنجمین در از در اطاق خودشآ نطرفتر رسید چند 
ضربه آهسته بدر زد و منتظر پاسخ ماند . پاسخی شنیده نشد . دوباره ضربه‌ها را 
انیباربا شدت بیشتری تکرار کرد . باز هم پاسخی نشنید . آرام و بیصدا دستگیره 
راچرخاند درقفل‌بود » دست بمیان جیبش برد یک مادر کلید چند پهلو از جیہش 
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خارج‌ساخت‌وبهرتیرتیب در را کشود و آرام وارد آن کشت و بلافاصله در را پشت 
سرخودش بست . پس از آن چراغش را روشن کرد . 

وضع ثائیمومبلمان این اطاق بمراتب بهتر از اطاق خودش بود . دارای یک 
تخته فرش در وسط, تعدادی صندلی دسته دار در پای دیوارها که یکدست لباس 
نظا مید رروی‌پشتی‌یکی زا ین صندلیها مشا هد همیشد .کمی آ نطرفتر یک میز کشو دار 
دیده میشد , در دا خل کشو یک قبضه اسلحه کمری و یک فانوسقه فشنگ تسوجه 
او را بخود جلب کرد . 

مری که قبلا" در را قفل کرده بود با خیال راحت بطرف پنجره براه‌افتاد . 
پنجره‌کشویرا بالا داد در اینجا متوجه شد که این پنجره درست در بالای اطاقک 
جا یگا یاا یستگا توقف‌تله‌کا بین قرار گرفته است . یک پشت بام پر شیب که شیب آن 
رو بعقب و تا حدود دیواره محکم قلعه ادامه داشت سرو گردنشرا از پنجره بداخل 
کشید دست بمیان ساک کوچکش برد واز داخل آن طناب محکم و باریکی‌منتهی 
بیک حلقه دستگیره مانند خارج نمود سر طنابرا محکم بپایه تختخضواب‌بست 
دست برد و دوربین واقم در روی میز را بدست گرفت از همان بالا ابتدا سرتاسر 
منطقهپا ین را بطور سطحی تحت نظر گرفت و تما شا کرد سپس سر دور بین را بروی 
کا بل‌فولاد ی‌تله‌کا بین میزان نمود و مسیر دیدش را رو بپائین ادامه داد . در این 
ضمن ناگهان از آنچه که میدید تکانی خورد . بله حق با او بود » اشتباه نمیکرد » 
اطاقک مکعبی تله‌کا بین آویخته از کابل در میانه راه از دهکده تاقلعه در حال بالا 
...ن و تلوتلو خوردنها ی های شدید. در اثر وزش باد سردکوهستان‌بود . 

اسمیتو اسکافر در حالیکه با شکم در روی سقف تله کابین در کنار هم دراز 
کشیده بودند بمنطور جلوگیری از اثر شدت باد لیز خوردن و پرت شدن بپائین 
وبا پنجه دست خودشان محکم به لبه‌های بالا آمده و هلالی‌متصل به کابل کابین 
چسبید دود ند سقفا ط قک‌راقشرضخیم و لیزی از بخ پوشانده بود در نتیجه جائی 
برای قوار و استقرار پاهایشان در روی این یخ لیز نبود از طرفی بدن آنها هم در 
اثرهرتکان جزثی طاقک‌در اثر باد از روی یخها لیز و بطرفی متمایل و آماده سقوط 
بداخل دره پائین ميشد . تنها چیزیکه مانع لبز خوردن‌وافتادن آنها از بالای 
سقف‌کا بین بتمدره‌تا| ینجا شد مقدرت‌بازوان واز ترس جان محکم چسبیده پنجه‌ها 
به هلال فلزی بالای کابین متصل شده بود . 








۱۳۷ آلیسترمک‌لین 





در یک‌فرصت کوتا هاسکافر موفق شد سرشرا بطرف دره بچرخاند و قعر تاریک 
آنرانگا هکند . منظر ها ی‌تکا ند هند مو خوفناک که مو بر اندام او سیخ کرد سرتاسر این 
دره عمیق گوئی در حال تکان تکان و لیز خوردن از زیر پای آنها میباشد . چند 
ثانیه بعد خود شرا در با لای‌یک‌ردیف‌کاجهای سبز واقع درحاشیه مجاور به دریاچه 
درمدید باز هم کف دره لیز خورد واز زیر پای آنها کنار رفت ثانیهای بعد ببالای 
جنکلی| نبوها زکا جها ی‌سربهم آورده رسیدند . بیش ازاین‌تحمل نگاه کردن نیاورد » 
احسا س‌سرگیجه‌عجیبی‌کرد »سرشرابرگرداندمثل‌اینکه آنها را روی یک صفحه متضل 
به‌غلتکها ی‌مربوط به کارخانه‌ها ی غلتک دار قرار داده باشند . دراین هنگام شدت 
وزش با دبه منتها ی خود رسید مواطاقک تله کابین را مثل یک قوطی کبریت خالی‌از 
نخاً ویخته‌مرتبا "بشدت‌با ینطرف وآ نطرف تاب میداد و پرت میکرد .اسکافر احساس 
کرد کیحالش بهم خورده و نزدیک است استفراغ کند . بطوریکه مجبور شد چشمان 
خودشراببندد و سرشرا در مابین هر دو دست بجلو کشید ماش قرار دهد » از شدت 
ناراحتی مرد باین هیکل وباآنهمه‌قدرت و شجاعت مثل یک بچه گربه شروع به 
نالیدنها ی کوتا ه از زور خستگی درد عضلات سرما و سر گیجه کرد . 

اسمیت که‌سرش‌کا ملا "درمقابل سر اسکافر بود دهانش را بیخ گوش او گذاشت 
وبمنظور شوخی وروحیه دادن باو اظهار داشت ۰ تو که از اسب سواری میتزسیدی » 
با چه جرئتی سوار این فضا پیما شدی . 

سآه کاش‌سواراسب ميشدم واز همان بالای زین بزمین میافتادم ولی حالا چه 

جزئی سستی در عضلات و لیزخوردن کافیست که مرا مثل یک پرکاه از همین بالا 
بته دره پرتاب کند . 

دراین‌هنگام ناگهان قرص ماه روشن و خوش نگاه چهره زیبایش راازپس ابرها 
بیرون آورد , گوئی قصد داشت هر چه بهتر منظره حیرت‌آور و باور نکردنی این 
دو نفر را بر پشت بام لیزویخ‌پوش‌تله‌کا بین تماشا کند . زمان به کندی پیش میرفت 
در حالیکه مقاومت بدن آنها بسرعت رو به تحلیل بود و رفته رفته از فشار پنجه 
هایشان برهلال فلزی لبه‌پشت‌بام تله‌کا بین کاسته ميشد . باوجود اینکه کلاه گوشی 
روپوش‌سفیدضدآب خود شانرا بروی سر کشیده بودند با این وجود شدت سرما واثر 
بوران برف و طوفان بر بالای کابل بسختی پوست قسمت بیرون مانده صورتثانرا 
میا زرد . 





قلعه* عقابپا ۱۳۸ 





ازدا خل‌قلعه‌عقابها در زیر نور تابنده ماه دو نفر با قیافهی نگران و درونی 
آ شفتها زهمان بالاد ست‌بدعا ناظر برای این منظره هول) نگیزو مبا رزه دو نفر سخضت 
جان‌با طبیعت و حشی‌ومنتها ی شدت و سختگیری آن بودند ول حظهای چشم از سقف 
اطاقک بر نمیدا شتند .آنهابا کمک و نگاه بنوبت از دوربینی که در دست مری بود 
مواظب دو نفریکه در روی پشت بام تله کابین با شکم دراز کشید و محکم به لبه 
هلالی بالای‌تله کابین چنبیده‌بودند .مری‌که بیش از این طاقت نگاه براین‌منظره 
رانیا وردزیرا هرلحظه بیم آنرا داشت که مبادا پنجه‌های از شدت سرما از گبر رفته 
یکیازآ نها در اثر خستگی , تکانهای شدید باد و لیزی پشت بام سقف از لبه فلزی 
جدا شودوبمیان د ره سرنگون گردد لذا رنگ پریده و نگران در حالیکه گلویش‌خشک 
شده وقادر بصحبت کردن نبود دوربین‌را بدست هیدی داد و خودش از مقابل 
پنجره کنار رفت » ضربان قلبش بحدی شدید بود کف مجبور شد با چسبیدن به 
دسته صندلی روی لبه تختخوابش بنشیند . زیرا بیست متر بالاتر از او یک سرباز 
مسلسلچیآلما نی‌کمین کرده در پشت تیربار وانگشت بروی ماشه منتظر دیدار این 
از راه رسیدگان بی خبر از ماجرا بود » دراین موقع از شدت سرا محلش را ترک 
کرده‌و ضمن دیدمانی مشغول قدم زدن شده بود بمحض‌,مشاهد ه نزدیک شدن تله 
کا بین توقفی‌کرد نگ هی بآن سمت انداخت این نگاه کردن درست مصادف باز مانی 
بودکه‌قرصماه‌آرام خودشرا به پشت یک تکه از ابرها کشیده بود لذا نگاه دیدهان 
تیربارچی‌کم دوام و سرسری بود . دوباره شروع بقدم زدن بمنظور گرم کردن نسبی 
پاهای از سرما یخزدهاش نمود . درعین حالیکه در آن بالا از شدت سرما شروع 
بلرزیدن کرد هبودا زطرفی قسمت عقبتر از لبمبرجک مثل قسمت جلو آنچنان یا دگیر 
و غير قابل تحمل‌نبود .این چنین شب سرد یباا ین شرا یطسخ تآنچنان منظره جالبی 
برای تماشا کردن از بالا نداشت که ارزش در لبه ایستادن را داشته باشد . 

از طرفی اطا قکآ ویختها زکا بل به‌مرتفع وپرشیب ترین قسمت نها ئی مسیررسید ۵ 
بود . و فاصله چندانی با اطاقکایستگاه خود نداشت حائیکه بمحض رسیدن بطور 
قالبی‌وا ردآن‌ميشد › درنتیجه اسمیت پیش خود حساب کرد هرگاه تا یکدقیقه دیگر 
هم دررویا طا قک با شند بمحض ورود اطاقک بمحل خودش استخوانهای هر دو خرد 
پیکرشا ن پر س‌شد مبسقفا طاقکایستگا ه میچسبد .از طرفیامکان پریدن و نجات‌ازاین 
ارتفاع چند صدمتری بداخل دره پر از صخره و تخته سنگها هم نبود . 





۱۳۹ آلیسترمک‌لین 


سر شرابطرف[ سمان بلند کرد ماه دوباره ضمن ظاهر شدن و نورفشانی با قیافه 
یخزد مرنگ‌پرید ها شا زآن‌بالا بتما شای نتیجه فداکاری این بخت برگشتگان نشسته 





بوددراین‌ضمن باز هم تکه ابر سیاهی بمقابلش دوید و چهره پر نورش را تیرهو تار 
نمود .اگرکمی‌جلوترمیرفتندمفزسرشان بشدت بلبه بالای اطاقک ایستگاه برخورد » 
واین بار بازاویه‌ای تقریبا " عمودی شروع ببالا کشیدن نمود . اسمیت با دست 
دهانه غار مانند اطاقک ایستگاه را که‌آماده بلعیدن تله‌کا بین بود زیر نظر گرفت 
سربالائی‌تمام شدواینباراطاقک‌با سرعتی‌بیشتر بسوی این دهانه سرازیر شد . دهانه 
این تونل‌د رست بقالب اطاقک بود و ذرها ی جای‌اضافه جهت هیکل روی سقف دراز 
کشیده ایندو نداشت . 

اسکافربانگرانی سر درگوش اسمیت گذا شت و گفت:درست قالب خودش است 
اینطور نیست؟ 

در ضمن زیر لب شروع بیادآوری اسم یکنفر نمود . 

اسمیت پرسید:چه میگوئی ؟ 

- هیچ بیاد هیدی هستم و دردل او را صدا میزنم . 

اسمیت در حالیکه با نگاه بدهانه تونل چشمانش از هم باز و دردل از خدا 

طلب یاری مینمود اظهار داشت:اسم اصلیش اتل است . 
-آمکاشاینرااقلا "در این لحظه نمیگفتی زیرا من او را بهمان اسم میشناختم 

وهمینطوری‌با و علا قمند بودم . دراین ضمن توجه نگاه اسمیت را بسمتی کاو خیره 
شده بود دنبال کرد » مدتی خیره ماند و دوباره با دلبهره تمام اظهار داشت : یا 
شیشه صاف و پر شیب است؟ 

اسمیت‌د رحالیکه‌کا رد تیفه بلند کماندوئیاش, را ازغلاف بیرون میکشید پا سخ 
داد :منهم‌نگرانیم از همین‌جهت است . دراین بین‌کمی سرو سینا شرا بالا کشید » 
پنجه‌هایش را محکمتر به لبه هلال . بالای سقف فشرد » حالا کارد بدست تنها با 
یکدست‌بآن چسبیده پود در عین حال به اسکافر دستور داد ۰ معطل چه هستی تو 
هم کاردت‌را از غلاف بکش و آماده باش و ترا بخدا مواظب باش از دستت نیفتد . 

تکه ابر سیاهی جلو آمد و روپوشی ضخیم بر چهره نورانی ماه کشید سرتاسر 
دره غرق در تاریکی گشت . در این ضمن اسمیت هم ضمن‌نگاه بدخول سر اطاقک 
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بدا خل‌تونل‌یا جایگ هش کم‌کم در جا نیم خیز شد . داخل شدن سر اطقکیداخل 
ایستگاه قالبیش‌باعث شد تا از تکان تکان خوردن او در اثر باد کاسته شود و بکلی 
آرام گیرد. اسمیت واسکافر هم آرام خودشانرا به انتها ی دیگر سقف کشیدند به 
آرامی‌د رجا بلند شدند با دست آزاد بدون کارد خود به رشته کابل کمی بالا تراز 
سقف چسبیدند در حالیکه سعی در لیز نخوردن پاها داشتند آماده انجام عملیات 
بعدی شدند . 

سراط قک کمی بیشتروارد در جایگاه خودش شد کمی بعد قسمت‌لبها یکه آنها 
تا لحظه‌پیش‌بآن چسبید ه‌بودندنیزدا خل‌در دهانه ایستگا ه شد . اسمیت و اسکافر » 
با یک‌تکان‌سربع خودشانرا بطرف بالا و جلو انداخت وبا تکان و خير سریع بعدی 
بسینه‌درروی‌پشت بام پرشیب ایستکا ‌تله‌کا بین افتادند ۰ در حال لیز خوردن‌بودند 
کهباد ست‌مسلح‌بکا رد شان‌نوک کارد را تا آنجا که قدرت داشتند در ميان قشر یخی 
پوشید ه‌شد بر روی پشت بام فرو کردند تیغه بلند کاردشان قشر باریک سطح پوش 
پشت بسامرا شکاف وبا ضربتی سریع در داخل الوار سقف آن نشست. بدینطریق 
هر دو با جهشی مشا به و بفاصله یک ثانیه از یکدیگر در کنار هم قرار گرفتند . 

درا ین ضمن د سته‌کاردا سکافرکه طاقت ضربه و تحمل وزن او را نداشت شکست 
ودرنتیجه‌با عث لیزخوردن| سکافریست پائین و بطرف دره گردید . اسکافر بیچاره 
که خود را با مرگی فجیع مقابل میدید از ترس جان سعی کرد با چنگ و ناخن واقع 
در داخسل دستکشها خود را در سطح صاف پر شیب یخزده نگهدارد و مانم لیز 
خوردن خود گردد . اثر ناخنهای او بروی بخها ماند ولی با این وجود فایدهای 
نداشت و شروع به لیز خوردن بپائین نمود . 

د رهمین حین د ست‌چپش‌را بمقابل دهانش آورد با سرعتی عجیب و بکسک 
د ندا نها د ستکشدست چپش‌راخا رج ساخت . اینبار ناخن دست برهنه اشرا بدا خل 
یخها فروکردبا هردود ست‌سعی در فرو کردن و گیر دادن خودش بروی یخها داشت 
ولی متاسفانه فایدهای نکرد . اما هر چه که بود این تلاش و مقاومت باعث شد تا 
کمی‌از سرعت‌ولیزخوردناو کاسته گرد د . خود او ناامیدانه متوجه تلاش بیهودهاش 
گشت . لیز خوردن و سقوطش بته دره حتمی بنظر میرسید . 

| سمیت هم کهبعلت سقوط سریع و ضربت شدید سقوط نفسش بند آمده بود . 
تا چند ٹانیهای گیج و مبهوت متوجه چیزی نبود که ناگهان بخود آمد اسکافسر 





۱۳۱ آلیسترمکلین 





را در کنار خودش ندید . سرشرا بسرعت بسمت چپش چرخاند » چشمش به چهره 
مهتابی و رنگ پریده از وحشت و چشمان از هم گشاد شد هاو افتاد که وحشتزده 
با چنگ و ناخن بیهوده سعی در جلوگیری کردن از لیز خورد ن خود داشت. 
اسمیت باآنچنان سرعتی بطرف اسکافر چرخید و با چنان قدرتی مچ د ست 
راست اورا با پنجه‌های قوی گیره مانند دست چپ خود چسبید که اسکافر با وجود 
منتها ی هیجان و وحشت از شدت درد این فشار صدای نالا ش بلند شد . 
تا چند ثانیهای هر دوی آنها همینطور ساکت و بیحرکت مثل دو تا عقاب 
بالوپرباز کرده در آن بالا باقی ماندند . زیرا بیم "نرا دا شتند که د راثر اولین‌و 
جزئی ترین جنبش تعادل و درگیری خود را از دست بدهند » زیرا مرگ و زندگی 
رفته بود کا رد اسمیت . پس از حدود سی ثانیه بعد از تا زه کردن نفساسکافر ذره 
ذره و سانت به سانت شروع بیالا کشیده از شیب بخزده با چسبیده به مج » ساعد 
بازووشانه‌های | سمیت‌کردو همینطور شروع ببالاآمدن نمود پس از خاتمه سی نانیه 
دیگراو هم شانه بشانه اسکافر اسمیت دراز کشید ه بود . 
در ابن ضمن اسمیت رو به اسکافر با حالتی خسته و نفس زنان اظهار دا شت: 
هی . . . اسکافر مواظب باش این یک کارد است و دسته تبر که نیست در نتیجه هر 
آن ممکنست دراثر تخمل فشار وزن ما دو نفر دسته با تیقه آن بشکند و باعث مرگ 
فجیع هردوی‌ما گردد . زودباش معطلش نکن تا فرصت داری کارد دیگرت را بمیان 
یخها بکوب‌و خیال هر دویمانرا راحت کن . 
اسکافر که توان صحبت نداشت با تاثر سرش را بع نوان نفی یعنی نداشتن 
کارد نکانداد . 
س خوب ميخ کوهنوردی چطور ؟ 
باز هم جواب منفی داد . 
- چراغ قوفات چطور؟ 
اینبار اسکافر با سرعت علامت مثبت داد . 
- خیلی خوب درش بیاور . 
اسکافر با احتیاط تمام شروع به بیرون آوردن جراغ قوش از زیر رو لبا سی 
سفید ضد آب خودش کرد وپس از کمی تقلا موفق شد آنرا از دا خل جیبش خارج 
کند . 
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خیلی خوب در پوش پیچی پائین‌چراغ قوه را باز کن » در پوش و باطریها را 
دوربینداز .اسکافر سر چراغ قوفرا در دهان گرفت و با دهان آنرا محکم نگهدا شت 
و شروع به پیچا نندن و باز کردن در پوش پائین آن نمود باطری‌ها و در پوش را از 
همان بالا سپائین انداخت. حالا تنها قسمت بدنه استوانه‌ای تو خالی آن در 
دستش‌مانده‌بود . در اینحال با محکمتر چسبیدن به اسمیت خودش را جابجا کرد 
و با یک ضربت سریع سر تیز انتها ی بدنه استوانه‌ای چراغرا بمیان یخ سطح يشت 
بام شیب ‌دار فرو کرد . سعی کرد تاآنجا که قدرت دارد آنرا بیشتر دپائین بفشارد 
سپس‌دست راستش را ازد ست اسمیت رها کرد . اسمیت هم ضمن کشیدن یک نفس 
بلند شروع‌به‌تکان تکان دادن دست کرخ و خسته شده خود نمود . خوشختانه این 
تد بیرموثرا فتا دوا سکافر همانجا در جای خودش متکی به بدنه چراغ قوه باقیما ند . 

اسمیت باراحتی خیال خندهای از رضا بلب آورد و گفت ۰ سعی کن خودترا 

محکم نگهداری . 

شاف کت بر وخشت چب اسبیت زرا توا ی قورداتی قرو اخنان گرد 
که‌هنوزهم »پنجه قوی| سمیت‌قدرتا ولیه‌خودرا حفظ کرده و آماده به‌یاری رساندن 
احتمالی باو میباشد . 

اسمیت آرام آرام دست راستش را کمی‌از دسته کارد آزاد و دست چپش را 

جانشین د ست را ست نمود در ننیجه دست راستش از تحمل اینهمه فشار آزاد شد . 
کمی‌پنجما شرابا زوبست‌کرد »نفس عمیقی کشید و ناگهان با یک جهش و کشش سریع 
بسمت‌لبه انتهائی پشت بام خودشرا بالا کشید و در عین حال با دست راست به 
سرتیربیرون آمده از میان دیوار کمی بالاتراز سطح پشت بام چسبید . با اطمینان 
از استقرار »کارد ش‌رابها سکافردا دو بکمک هر دو دست خود شرا در حا مستقر نمود . 
لحظما ی‌بعد شروع به سبرون آوردن روپوش سفید و یک نکه و آزاد کردن خودش از 
این‌لبا س‌نارا حت‌نمود .دست بمیان ساکش بررد چند حلقه طناب باریک ولی‌محکم 
را از میان آن بیرون کشید یکسر طناب را بدور کمرش گره زد و سردیگرشرا بطرف 
اسکافرا ندا خت .از او خواست تا هر طور شده آنرا بدور کمر خود ش گره بزند . پس 
از خاتمه اینکار اظهار داشت : حالا سعی کن ببین میتوانی با کمک از کارد و بدنه 
چراغ قوه و چسبیدن آرنجها بدور طناب خودترا بالا بکشی ؟ 

س سعی‌خودمرامیکنم . دراین ضمن شروع بهانجام دستورات اسمیت کرد ۰ ولی 





۱۳۳ آلیسترمک‌لین 


ا ت سس سح ی 
پس آزچندبا را متحان نفس‌نفس زنان رو به اسمیت کردو گفت : چه انتظاراتی از من 
داری. هیچ تا بحال شنیدهای که یک فیل هم مثل یک‌میمون بتواند از درخت بالا 

درست‌پانزده‌متر بالاتر از جائی که آنها مشغول تقلا در آن بودند ۰ مری ناه 
امیدانه ازپنجره‌کنارآ مد ؛دوربین‌دوچشمش‌را بابی قیدی تمام بروی‌کمدش انداخت 
بطوریکه صدای برخوردایندو با هم دراطاق پیچید . از شدت هیجان و ناراحتی 
دستهایش تکان تکان میخورد . لحظمای بعد طاقت نشستن نیاورد » دوباره بلند 
شد » بکنار پنجرهآمد و مشغول پائین فرستادن سر طناب خودش از ميان پنجره 
شدباین اميد که شاید خدا بخواهد و بموقع موردا ستفاده قرار گیرد . 

درا ین‌ضمن| سمیت‌باکمکاز طنابیکه به سر تیر بیروه آمده از دیوار کره زده 
بودخودشرا کاملا" بالا کشید . در جا مستقر شد و شروع به بالا کشید اسکافر نمود 
چندلحظه‌بعد هر دو خسته و لرزان در کنار هم بودند . اسکافر دستبرد و در این 
سرما ی‌چند ین‌در جهزیرصفرودر مسیر کوران باد شروع به پاک کردن عرق پیشانیش 
نمود .آنچنان عرق‌کرد مبود که گوئی بمنظور کم کردن وزن حمام سونا گرفته است. 

س برادر » واقعا " که تو حق حیات نگردن من داری قول میدهم اگر دوباره در 

انگلستان بهم برخورد کردیم چند دورترا مجانا " و بدون بلیط سوار اتوبوس کنم . 

اسمیت ضمن تحسین اینهمه رشادت و روحیه لبخند بلب و بعنوان تشکر 
مقا بل‌آرام باکف‌د ست ده پشت و شانه او زد .ناگهان در این بین در ميان تاریکی 
چشمش‌بدنبا له‌طنابی افتاد که آويخته از بالای سرش در اثر وزش مداوم باد شروع 
به‌نوسان کرده بود . با خوشحالی تمام سر طناب را چسبیده. سرشرا حلقه کرد و 
یک تکه نایلون تاشد هدر میان حلقه قرار داد . بمنظور امتحان چند یار آنرا بنزمی 
کشید و تکان داد . مری هم در آن سوی طناب هر چه محکمتر آنرا در دست خود 
نگهداشت و در مقابل این کشش‌ها مقاومت نشانداد و بدون معطلی سر آنرا بپایه 
تختش بست .| سمیت‌محض متحان‌مجددا "چند بار طناب را کشید . وقتی از محکم 
ومتصل‌بودن سر آن بیک نقطه اطمینان پیدا کرد آرام آرام شروع ببالا رفتن از آن 
با تکیه دادن پاها از دو طرف بدیوار نمود . 

هنوزبیش|زنیمی از راه‌تا پنجره را طی نکرده بود که دوباره ماه از پس ابرها 
پیدا شد وروشنا ئی ش‌برهمه‌جا مستولی گشت‌وذیوار قلعه را نور باران نمود . اسمیت 








قلعه“ عقابہا PF‏ 





کستوجهوجود نگهبان مسلح‌درلبه‌دیوار بالا شده بود مجبور شد در بین راه آویخته 
د رمیان‌ز مین وهوا همینطور بیحرکت بماند . از این میترسید که بمحض جزئی حرکت 
وجلب توجه نگهبان ناگهان با رگباری از گلوله‌های تیر بار او مواجه و از همان بالا 
بته دره سرنگون شود . 

هشتمترپائینتراز محل آویختگی او اسکافر نگران و مضطرب از همان پائین 
سرشرا با لاکرد مد رحالیکه محکم ته تبر بیرون آمده از دیورا را بغل کرده بود چشم 
بهبالاکشیدن اسمیت داشت . حال با روشن شدن نور ماه» ضمن حبس‌کردن نفس 
در سینهد رد ل‌شروع بهد عا بد رگا هخدا نموده بود تا هر طور شده مانع دید نگهبان 
گردد . علا وه‌برصدای‌قدمهای سنگین نگهبان از آن بالا شنیدن صدای پارس مداوم 
سگھهای گرگی آلمانی هم رعشه بر اندام آنها انداخته بود . تنها یک نگاه نگهبان 
ازلبهبسمت‌پائین‌کافی بود که جواز مرگ هر دو را صادر کند و با غرش رگبارها یش 
صحنه خونینی ایجاد نماید .د را ین‌ضمن‌حس‌نماسکافراورا وادار به‌توجهکرد ن 


بسمت‌بالا نمود و از آنچه که میدید درجا خشکش زد . دراین ضمن نگهبان مسلح 
کمی جلوتر آمد هر دو دستش را بلب نرده‌های متصل بسر دیواره برجک تکیه داد 
و کمی بسمت جلو خم شد . از قرا رمعلوم مشغول تماشای آخرین شعله‌های ایستگاه 
رامآ هن بها تش‌کشيد هبود . بدینطریق‌هرگا میک کمی بیشتر سرشرا بجلو خم و نگاهی 
بدیوار میانداخت آنوقت کار تمام بود . ۱ 

اسکافرآ رام و بیصدا دست برد اسلحهاشرا بیرون آورد لوله بلند اضافه صدا 
خفه‌کنش را بسر اسلحه پیچ کرد آنرا بالا آورد و از همان بالا درست بمیان سینه 
بجلوخم شد منگهبان‌نشا نهرفتآماده بود که در صورت پی بردن او بوجود اسمیت 
بایک‌شلیک‌کارش را بسازد و مهلت عکس‌العمل ثانوی را باو ندهد . مطمئن بود که 
با اولین تیر قادر به از پا انداختن او میشد . و بهمین طریق منتظر فرصت ماند 
از طرفی پیش خود فکر کرد : چطور است که بمنظورجلوگیری از خطر غیر قابل‌کنترل 
احتما لی من پیشد ستی‌کنم و مانع رااز جلو پای خودمان بردارم زیرااز کجا معلوم که 
او سریعتر لبخند و بمحض مشاهد ها سمیتازهمان‌بالاا ورابرگبا رنبندد . ولی‌نهاین را ه 
عا قلانه ی‌نبودزیرادرا ینصورت همه‌سربا زوا فسرود رجددا ران قلعه‌پی بو جود شان مبردند 
وبا همه‌قد ,رتبهنا بودیشان‌میپردا ختند .از طرفی‌با وجودا ینک سلحها سکا فربیصدا بود» 
این| مکان وجوددا شت‌که‌نگهبان مورد هدف تیر قرار گرفته از همان بالا بداخل در ه 








سرنگون‌گردد وجنا زا شد رپائین د یوار قلعه‌د رست د رمقا بل د رجلوپای پاسداران 
مسلح مقا بل د رکه‌همیشهیک‌گله سگ تربیت شده هم در کنار خود داشتند سقوط کند 
و آنها را وادار به هیاهو » کشیدن آژیر واعلام خطر و آماده باش به ساکنین قلعه 
عقابهانماید .از طرفی از کجا معلوم که بمحض اصابت گلوله بسینها ش در جا راست 
نشودوازپشت‌بزمین نخورد . تا این لحظه اسکافر هرگز کسی را از پائین موردهد ف 
قراوندا ده بود ولی اینبار تصمیم گرفت بمنظور جلوگیری از خطر حتمی آنرا عملی 
سازد .لذاسر لوله‌را بالا آورد » درست محاذی با سینه مردک قرار داد و بی مخابا 
ما شه را کشید . 

دراین ضمن یک نکه ابر سیاه درعین حال رازپوش دوباره روی چهره نورانی 
ماهرا پوشید و همه جا را در تاریکی فرو برد . 

اسکافر هم سر لولیا شرا پائین آورد » با دست چپش شروع بپاک کردن عرق 
پیشانی‌نمودو پیش خود فکر کرد : ۰۰۰۵7 با وجود این سرمای شدید نمیدانم این 
عرق کردن بیموقع و لعنتی چرا دست از سر من بر نمیدارد . 

بمحض تاریک شدن محیط آسمیت هم که از شدت خستگی به نفس نفس‌افتاد ه 
بودبا تقلای زیاد دوباره شروع ببالا کشید نمود تا به لبه پنجره رسید » پنجه‌های 
محکمشرا بلبه پائین چها رچوب پنجره گیر داد و با یک نکان بالا رفت از آنسو به 
بداخل اطاق سرازیر گشت وبلافاصله طناب را بمنظور بالا کشیدن اسکافر پائین 
فرستاد .دا خلا ط ق‌کاملا " تاریک‌بود . دراین‌ضمن‌با وجود ناریکی متوجه تختخوابی 
شد که بسمنظور گره زدن سرطناب تا بکنار پنجره بجلو کشده شده بود 
ناگهان متوجه‌حلقه شدن دو دست یکنفر بدور با زوانش‌گردید ۰ بطوریکه از شدت 
هیجان میدان فعالیت او را محدود کرده بود ۰۰ . اسمیت در تاریکی بدون اینکه 
چهره‌طرقراببیندپی‌بوجود مری برد واظهار داشت : مواظب باش مری. . .کمک کن 
تاباهم‌اورابا لایکشیم از قرا رمعلوم خیلی خسته شده . بکلی از نفس افتاده و توان 
بالا کشیدن ندارد. 

باهمکاری هم ستوان اسکافر را بالا کشیدند واز میان پنجره بدا خل آوردند . 
طناب راجمع و پنجره را محکم بستند . اسکافر آنچنان خسته و از پا درآمده بود که 
مثل‌یک‌تکه‌چوب خشک‌خستموبیرمق بروی زمین کف اطاق دراز شد و مشغول کشیدن 
نفسها ی عمیق و متوالی گردید . 





قلعهء عقابها 1۳۶ 





بسمحض اینکه نفسش جا آمد و قادر بصحبت شد اظهار داشت : آه... چه 
معمار بی‌سلیقها ی » بهتر نبود فکر کار گذا شتن یک دستگاه آسانسور را از این سمت 
میکردند تا ما مجبور به تحمل اینهمه صدمه وخستگی نگردیم ؟ 

اسمیت‌خند معنی‌داری کرد و پاسخ داد : معلوم میشود مدتهاست آنطور که 
بایدبه تمرینات ورزشی ات ادامه ندادهای و بقول معروف روی فرم نیستی . سپس 
ازجا یش‌بلند شد بطرف دیوار رفت کلید برق را زد برق را روشن » بلافاصله خاموش 
کردوگفت .آه. . .لعنت بمن . چقدر کودن شدمام » قبل از اینکه پرده‌های اطاقرا 
بکشم نمیبایستی چراغرا » روشن میکردم . 

بد ینطریقد رحا لیکا سکا فرمشفول‌کشید ن پر د هحلقه‌کردن طنابشان بوداسمیت 
هم تختخوا برابمحل خودش کشید و وضع بر هم ريخته اطاق رامرتب نمود . اسکافر 
طنابها را بداخل کیسه محتوی نارنجک و مواد منفجره و فتیله‌ها جاد داد . هنوز 
درست در ساک را نبسته بود که کلیدی از بیرون در ميان قفل درچرخید ! 

اسمیت‌به‌مری اشاره کرد همانجا ثیکه نشسته است در لبه تخت بنشینید پس 
فرسودگی‌زیاد توان چنین عکس| لعمل و جهشی را ندا شت تنها کاری که کرد این بود 
که فورا " خودش را بروی زمین بیندازد و بسرعت بزیر تختخواب برود در باز شد 
و یک‌ستوان‌جوان و خوش لباس وارد اطاق شد بمحضضاینکه چشمش به مری افتاد که 
بعنوان‌نشا ندا دن علامت‌سکوت انگشت اشارها شرا بجلو دهان برده بود حيرت زده 
برجای‌ماندوکمی بعدضمن بخود آمدن لبخندی بر لبانش نقش بست و قصد آمدن 
بطرفاوراکرد که‌با زوی| سمیتا زپشت‌لنگه در بیرون آمد » از همان بالا با ته قنداق 
اسلحه‌کمری نچنان به‌میان فرقاو کوبید که مثل یک تکه چوب خشک بزمین سرنگون 
شد و بیحرکت در وسط اطاق باقیماند . 

اسمیت‌بدون‌توجه به پیکر از هوش رفته ستوان شروع به بررسی نقشه یکه‌مری 
را تمرین کرد موبوظیفه‌خودا شنا شد ها زجا بلند شد بطرف ستوان رفت ابتدا دستهای 
اورامحکم ازپشت سرش با طناب بست . سپس با یک تکه نوار چسب مخصوص و پهن 
جلو دهان او را بست. پسازآن از جا بلندش کرد › او را بصورت عمودی درمیان 
گنجه دیواری قرار داد از لحاظاطمینان تختخواب را جلو کشید و پشت در گنجه 





۱۳۷ آلیسترگ‌لین 
تکیه داد . 

- خیلی خوب رئیس من آماده بفرمانم دستور بده تا اجرا کنم ؟ 

س صبرکن نوبتت‌میرسد . اول کاریکه ما میکنیم اینست که بسراغ اطاق بازجوئی 
سرهنگ‌کرا مربرویم وتکلیف دوستان‌خودمانرا روشن کنیم . همینجا این طرف‌از سمت 
چپ اطاق پنجم . 

- رئیس فکر میکنی باز هم ما مجیوربه‌طی‌راه ازاینجا تا پادگان نشسته بر روی 
آن سقف یخزده تله کابین در این هوا و باد بخزده باشیم . 

س مگر عقلا زسرت پریده »آنوقت اینبار آنها با یک تلفن یک هنگ سرباز نیروی 
مخصوص تیپ کوهستانی را بهمراه گلها ی از سگهای تربیت شدن بسراغ ما خواهند 
فرستاد . 

پس خیال داری چکار کنی؟ ۱ 

صبر کن بعدا " میفهمی. مری بگو ببینم هنوز هم آن هلیکوپتر آنجا ست ؟ 

س وقتیکه من تازه وارد شده بودم آنرا در وسط محوطه قلعه دیدم . 

اسکافر با ناباوری پرسید : هلیکوپتر؟ ما چکار به هلیکوپتر داریم ؟ 

اگرهلیکوپترد ردسترس و اختیار آنها باشد دراینصورت آنها قادرند بمحض 
احسا س‌خطرژنرال کارنابی را از اینجا بنقطه دور افتاده دیگری منتقل کنند . یا از 
آن برعلیه خروج ما از قلعه استفاده نمایند . بله اگر بتوانیم و موفق شویم ! 

س خیلی خوب حالا با چه وسیلهای خیال داری آن هلیکوپتر لعنتی را از کار 
بیندازی؟ 





- خیلی‌ساده ؛تودرفرم معرفی ناما ت خودترا یک مکانیک درجه یک و راننده 
ماهرا نوا ع خودروها ی‌سبک‌وسنگین بخصو صر راننده و مکانیک حرفه‌ی اتوبوس معرفی 
کرد ای برای همین منظور هم بود که آنها ترا به اینجا فرستادند . 

- نفرستادند » خودم دا وطب شدم .پهرصورت‌در مورد فنی بودن واین حرفها 
چیزی‌برا ی‌گفتن‌ندارم ولی اگر درباره از کار اندااختن آن هلیکوپتر صحبت میکنی 
تنها کافیست کیک چکش سنگین بدست من بدهی تا هر نوع وسیله موتوری زمینی 
وهوائی را که خواسته باشی براحتی از کار بیندازم چه یک موتور سیکلت و چه یک 
بلدوزر سنگین . 

سس آه پس معلوم میشود خیلی فنی هستی و شاید هم نابغه باشی . 


۲۳ 
قلعه* عقابپا ۱۳۸ 
ب(«. .۰9,99( سے 

- بله من در میان دوستان و همکارانم مشهور بودم . 

اسمیت روبه مری پرسید ۰ حالا بگو ببینم چطوری میشود نگاهی باین پرنده 
آهنی انداخت؟ 

- هیچ د رست پنج شش‌قدم که‌از داخل همین راهر وجلوتر که بروی او را خوا هی 
دید . زیرا همه پنجره‌های‌شمالی اطاقهای داخل قلعه بسمت محوطه و حیات وسط 
قلعه باز میشود و راهروها هم به‌آنجا منتهی میگردد . 

اسمیتا زجا ش‌بلند شد .د سنگیره دررا چرخاند و به آرامی خارج‌شد سرتاسر 
راهرو را زیر نظر گرفت » در میان راهروبکنار پنجره‌ای رفت در حالیکه اسکافر هم 
قدم بقدم باا و همگام بود . روشنی نور ماه سرتاسر حیات را روشن کرد ه بود . علاوه 
برآن‌وجودنورافکنها هم بر این روشنی میافزود . چراغها ی پر نور بیشماری صحن 
حیات‌رامثل‌روزروشن ساخته بود . پر نورترین چراغها متوجه هلیکوپتر بود . خود 
هلیکوپتر هم زیر روپوش برزنتی ضخیمی قرار داشت . یکنفر ملبس به لباس کاری 
سبز رنگ بروی هلیکپوتر خم شد ه مثفول سرویس یا تعمیر آن بود . اسمیت بازوی 
| سکافرراکشید »بااشا رهاو دوباره با نوک پنجه‌ها آرام از همان راهی که آمده بودند 
به اطاق نزد مری برگشتند و بمحض ورود در را پشت سرشان قفل نمودند . 

اسکافر رو به اسمیت کرد و گفت یک دستکاری جزئی بوسیله من آن حیوان را 
آنچنان‌فلج‌میکند که دیگر هرگز قادر به پریدن نشود . حالا اگر اجازه میدهی شروع 
کنم . 

س بدنیست! بتدابا یستیا زدا خل راهرو خارج از مقابل دو نفر نگهبان مسلح دم 
در بگذری بمحض مخالفت‌آنها بیصدا سر شانرابهم بکوبی» و بمحض بیرون ریختن 
دو جوخه‌سربازان پاسدار از پاسدارخانه همه آنها را برگبار ببندی » در این ضمن 
سرباز اینکه داخل سالن مشغول نوشیدن آبجو هستند بسراغت خواهند آمد » هر 
بیست و چهاریابیست‌و پنج نفر آنها را هر یک با یک ضربه کا ریاز کار میاندازی» 
تا به کنار هلیکوپتر برسی . دراینجا هم مجبوری خلبان مسلح مثفول به سرویس 
آنرا خفه کنی تاد ستت‌به‌هلیکوپتربرسد زیاد هم بد نیست» عملی جانانه و کا ملا" 
قهرمانانه. 

پس تکلیف چیست رئیس بعقیده تو چکار باید بکنیم . 


- باید کمی فکر کنیم و از مغز خود کمک بگیریم . 
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- آه مطمئن بودم » ولی هر چه زودتر بهتر چون وقت میگذرد و با روشن شدن 

هوا کار ما مشگلتر خواهد شد . 

| سمیت‌که‌سرش‌درمیان نقشه بود بی‌توجه به گفته‌ها ی اسکافر » نقشه را تا کرد 
آنرا بدست مری داد و گفت : خیلی خوب مری فکر میکنم حالا دیگر من از خود 
افراد قلعه هم بهتربه نقشه اینجا واردم و همه سوراخ سنبه‌هایش را بخوبی از روی 
آن نقشه بلد شدم در نتیجه بگیرش بیش از این نیازی بآن ندارم . 

مری‌نقشه‌راگرفت »پس از آن از میان کیف خودش یک قبضه اسلحه کمری موزر 
بیرون آورد .بدستاسمیت داد و گفت : این اسلحه را از داخل کیف سرهنگ ویسز 
کش رفتعام بگیر لازمت میشود. 

اسمیت لبخند بلب دوباره آنرا بدست مری داد » ضمن تشکر اظهار داشت : 
من‌دا خل‌کیفم »اسلحه »نارنجک » مواد منفجره چاشنی و هرچه که از ان نوع وساثل 
خوا ستهبا شی دارم » بهترا ست خودت آنرا داخل کیفت نگهداری ممکن است لازمت ` 
شود .حالامن واسکافر کارها ثی‌داریم که باید با هم انجام دهیم تو مواظب خودت 
باش. 

هردوباهم پاروچین‌پاورچین‌با نوک پنجه‌ها از !طاق خارج شدند . در حالیکه 
خودا سمیت‌بند ساک حامل‌نارنجک و مواد منفجره را بشانه خود انداخته بود .کمی 
جلوتردرمیان محوطه سینه‌ها را جلو دادند و با کمال خونسردی و با حالت عادی 
مثل‌بقیه‌سربا زان قلعه شروع بجلو رفتن نمودند . در بین راه به سربازی برخوردند 
کهیک‌کیسه‌سیب زمینی‌را روی شانه حمل میکرد ء کمی جلوتر زن خدمتکار بهداری را 
لگن بد ست‌درحا ل‌خروج از در توالت دیدند وضع آنها بطوری عادیو معمولی بود 
که‌هیچکدا م توجهی‌بهم نکرد ند وبی عتنا* از کنار یکدیگر گذشتند . تا سرانجام به 
انتهای راهرو منتهی بدا خل حیات رسیدند راهرویکه دو تا در در هر سمت خود 
داشت .آنهادر اصلی مربوط منتهی به محوطه حیات قلعه را انتخاب کردند و از 
آن خارج شدند . 

قبل ازورود اسمیت سرشرا با احتیاط خارج کرد » نگاهی به اطرافانداخت» 
صحنه‌حیاط بهمان طریقی بود که مری در نقشه خود کشیده و شرحش را داده بود . 
بهر طرف که نظر میدانداختی افراد مسلح زیادی اینجا آنجا بصورت انفرادی و 
گروهی‌مشا هد هميشدند علا وعبرا فرا دسگها ی‌تربیت شد هم همهحا بچشم میخوردند . 
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هنوز هم مردک لباس کار پوشیده مشغول کار در روی موتور هلیکوپتر بود 
اسمیت در را آرام پشت‌سر خود ش بست . نگاهی به اطراف انداخت دریرا 
در سمت راست در نظر گرفت دستگیره آنرا چرخاند قفل بود . رو به اسکافر کردو 
گفت تو مواظب اطراف باش تا من این در را باز کنم . 
| سکا فربدقت‌موا ظیت‌میکرد در حالیکه اسمیت با دسته کلید مخصوص خود ش. 
شروع‌به زما یش‌قفل‌کرد سومین کلیدبقفل‌خورد و در باز شد . در را باز کرد و اسکافر 
را هم بدنبال خودش بداخل کشید › در را بست و از پشت براحتی قفل نمودند. 
نگا هی بها طراف خوداندا ختند . اطقی که در ظاهر برای منظور آنها مناسب سنظر 
میرسیدکه با نور تابیده از پشت پنجره روشن میشد از قرار معلوم اینجا اطاق آتش 
نشا نی‌قلعه‌بود .هممنوع‌وسا ثل از کلاه کاسک و ماسک گرفته تا کیسولها و شلنگ‌های 
مختلف از هر طرف آویخته بود . 
| سمیت‌روبه سکافراظهار دا شت : اگر کسی دراینجا کمین کند هیچکس متوجه 
اونخواهد شد و هرگز بسراغش نخواهد آمد مگراینکه یک سانحه آتش سوزی اتفاق 
بیفتد ومجیوربه مراجعه به اینجا بشوند . دست‌اسکافر را گرفت دو نفری به پشت 
پنجر هرفتند , اسمیت اظهار داشت : خوب‌نگاهش. کن » فکر میکنم آن مردیکه آنجا 
مشغول کار کردن در روی هلیکوپتر است هیکل و قیافها ش از پشت سرشبا هت‌زیادی 
با تو دارد؟ 
اسکافرپاسخ‌داد : منکه نمیدانم » زیرا تا بحا ل‌هیچوقت خود مرا از پشت سر 
ندیدمام . 
اسمیت لای پرده کرکرهای را بست » چراغ را روشن کرد و گفت: 
- نظر تو چیست؟ 
اجازه بده کمی فکر کنم ؟ 
- نمماوقت‌فکر کردن نداریم . زود باش آن ژاکتت را از تنت خارج کن و آما ده 
اثاره‌من‌با ش‌تابرگردم . در ضمن بهتر است پشت آن در اسلحه بدست آمده فرود 
آوردن ضربه باشی حتما " متوجه منظورم شدی؟ 
اسمیت‌بسرعتازدر خارج شد در را پشت سرش بست » چند قدم پیش رفت 
ودرکنار چند پله یک ساختمان ایستاد تکیه بر پله‌ها نک هش را به خلبان در حال 
کاردوخت .جوانی‌بلند قدوکمی‌لاغراندا م باقیافها ید رظاهر با هوشو زیرک .اسمیت 
با نگاه بد ستان او پیش خود فکر کرد : کسیکه دراین سرمای سخت با دست‌برهنه 





۱۴۱ آلیسترمک‌لین 





یسدون دستکش با این ابزار و وسائل کار کند بطور حتم چندان هم بی‌عرضهوکم 
پس از کمی پابپا رو به او کرده پر سید : شما خلبان این هلیکوپتر هستید؟ 
بدون! ینکه‌نگا هش‌کند به تلخی پاسخ داد مگر فکر میکردی چیز دیگر با شم ؟ دراین 
ضمن یک چا رفرانسه‌بزرگرا زمین گذا شت و مشفول ها کردن وگرم کردن دستهایش 
شد 
= ولی‌من‌بجایا ین‌یک‌ما شین درشهر خودمان " تمپل هوف" دو دستگا ماشین 
مرتب دارم » یکی مخصوص زراعت و دیگری یک فولکس سیاه رنگ» همه کارهای 
مکانیکی‌این دو ماشین‌را خودم‌انجام میدهم و خیلی هم بکارمکا نیکی‌علاقمندم . 
ولی حیف که اینجا مرا بکار تلفن‌گمارد هاند . تلفنچی "رایش‌مارشال رزمری "خلبان 
با شنیدن نام مارشال . نگاهی از روی حیرت بطرف اسمپت انداخت و زیرلب این 
جمله را تکرار کرد : 
-گفتی تلفنچی رایش مارشال رزمری؟ 
-- بله‌چند د قیقه‌پیش‌تلفن مهمی‌از او دریافت کردم تلفنی از چان چه لوری. 
در برلن . مثل اینکه تلفن خیلی مهم واضطراری است اسمیت لحظهای صبر کرد تا 
سخنانش‌کاملا " اثر خودشرا بخشید پس از آن روباو کرد وگفت : حالا مارشال مرا 
بدنبال تو فرستاد هبهترا ست‌هرچه زودتر عجله کنی داخل راهرو سمت راست در 
دوم دست چپ . مارثال را پیش از این به انتظار نگذار . عجله کن ! 
خلبان با دستپاچگی ابزارش را زمین گذاشت »با یک تکه که نه د ستها یشرا 
پاک‌کرد .برگشت و بطرف راهرویکه اسمیت اشاره کرد مبود براه افتاد و در بین راه 
باچند نفر سرباز سلح رودر رو درآمد ولی او بی‌اعتناء بهمه آذ ها بسرعت بطرف 
راهرودوید در حالیکه هر دو دست را دا خل‌جیب گشاد لباس کارش کرد ه بود . از 
قرار معلوم بعلت‌عجله زیاد اصلا " بفکر هیچگونه سو* ظن واحتیاطی نبود . دراین 
بین‌اسمیت هم با فاصله چندقدم بدنبال او براه افتاد . در حالیکه از میان جیب 
دستش بروی| سلحها ش بود . 
بمحض ر سیدن به در دوم » دریکه اسمیت نشانی داده بود » با عجله در را 
باز کردو دا خل شد . بمحض بستن در در پشت سرش ضربه محکم ته قنداق اسلحه 
اسکافراورا نقش‌برزمین ساخت » دراین ضمن اسمیت هم داخل شدو دررا پشت سرش 
قذا نمود »دونفری‌بدون‌معطی‌با عجله‌شروع‌به‌بیرو نآ وردن لبا سها ی‌خلبان کردند . 
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با اشاره اسمیت اسکافر شروع به پوشیدن قطعه به قطده لباسهای کنده شده خلبان. 
یمود . 

پساز کامل شدن لباس زیپ لباس کارش را کشید » بسراغ ساک کوچکش رفت 
یک نکه طناب و یک تکه نوار چسب پهن بدست بسراغ خلبان آمد دستهای اورا 
محکم از پشت سر بست » نوار چسب را بمقابل دهانش چسباند » پس رو به اسمیت 
کرد وپرسید : فکرمیکنی‌این لباسها سایز من باشد » چطور است ببین مناسب است. 

-اه دست بردار حالا که وقت شوخیو تفریخ نیست کدام لباس کاری تا بحال 

سایز کسی بوده‌که‌مال‌تو باشد . خیلی خوب حالا آن لبه کلاهرا خوب پائین بکش 
و راه بیفت کار زیاد داریم . 

اسمیت چراغ| طا قرا خاموش کرد » پشت پنجره رفت. لای پرده کرکره را باز 
بطریقی کمین کرد که اصلا " از بیرون قابل دید نبود . همانجا مواظب کار و 
امنیت اسکافر ماند . 

سی‌ثانیهبعدا سکافردوبارهاز پلهها با خونسردی تمام پائین آمد . در حالیکه 
مقداریا بزار و وسائل در دست چپ خودش داشت. بهنگام عبور از کنار سرباز 
گا رد بعنوان اظهار محبت د ستی برای او تکانداه و بطرف در راهرو براه افتاد ۰ 
اطاق را روشن کرد . 

اسمیت بالبخندواظهاررضا بت‌اظهار داشت : آفرین مثل اینکه با وجود شوفر 
بودن زفن‌وتکنیک‌خلبا نی‌هلیکوپتر هم بی بهره نیستی » می‌ بینم که‌کارت را خیلی 
سریع انجام داده‌ای . 

مگراین مثل قدیمی را فراموش کرده‌ای که " دو تاپا داشت و دو تاپای دیگر 

هم قرض‌کرد "وقتی‌که موضوع ترس و وحشت در میان باشد آدم از ترس بال هم در 
میا وردو ممکنست بسرعت یک پرنده بپرد .منهم بهنگامیکه وحشتزده هستم خیلی 
سربع وچابک‌میشوم .یک‌نگاهی باین ابزار بینداز فکر میکنم اینها گازو انبرو وسائل 
شکنجهبا شد .وسائل‌شکنجه‌بازداشت شدگان بهنگام بازجوئی از آنان در این من 
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زد . این یکی را نگاهش کن کلاه الکتریکی یا آپولواست که بر سرزندانی بیچاره 
میگذارند تسمه‌زیرگلویش را سفت میکنند و آنرا به جریان برق وصل میکنند . آه‌که 
این بشر دو پاوقتی دین »شرف » وجدان وانسانیت خودشرا فراموش کند از جانور 
درنده هم بدتر میشود . برای رنگین‌تر ساختن سفره‌اش دست به هر نوع جنایت 
و پستی میزند . 
آهبله حق باتست ولی فعلا " لازم نیست اینقدر حساسیت بخرج بدهی بهر 

صورت کارت خیلی عالی بوده ازقرار معلوم آنها این وسایل را همین امشب از 
باواریا برای‌شکنجه‌دوستان‌ما به‌اینجا آورده بودند که فرصت بردا شتنش را از داخل 
هلیکوپترنکردند .خیلی خوب حالا باز هم تو همینجا باش تا من سری به تلفنچی 
پادگان بزنم و یک کمی سر بسراو بگذارم . زیرا وجود تلفنچی را دراین قلعه‌ایکه 
ماخیال‌نقشآفرینی‌هائثی‌رادر آن داریم دوست ندارم . حالا رفتم که باز داشتنش 
کنم و کمی استراحت‌باو بدهم . بعد از آنهم بسراغ ژنرال کارنابی جونز خودمان 
میروم چنددقیقه بعد در حالیکه باانگشتش علامت ۷ پیروزی نشان میداد برگشت 
وگفت خیلی خوب از تلفنچی هم خیالمان راحت شد . حالا راه بیفت با هم بطبقه 
بالابرویم خیلی کارها هست که باید انجام دهیم راه پله‌ها را گرفتندوبالا رفتند 
به طبقه سوم رسیدند داخل راهرو وسط آن گردیدند . در وسط راهرو با اشاره سر 
اسمیتاسکافرکلیدیکی از چراغها را زد بجز یک چراغ کم نور آویخته از سقف واقع 
در انتهای راهرو بقیه چراغها خاموش و راهروغرق در تاریکی بود .اسمیت‌دستگیره 
یکی‌از درها را بنرمی فشرد . در باز شد به آرامی مثل یک گربه شبروو از لای در 
داخل شدند . دوباره در را آرام پشت سر خودشان بستند . 

اطاق‌یامیشودگفت‌سالنی بزرگ بطول بيست و سه وعرض ده متر که چند دانه 
شمع در انتهای آن در حال سوختن بود . بطوریکه با نور کم خود قادر به روشن 
کردن جائیکه دراین سرسالن اسمیت و اسکافر ایستاده بودند نبود . 

درحال‌حاضرآ نها خودشانرادر روی سکوبی مرتفع ترا از کف سالن میدیدند . 
سکویی چوبی بعرض سرتاسر عرض سالن . که بسمت دیگر سالن با شیب ملایمی پیش 
سرتاسرانتهای‌موازی‌باهم تعدادی نیمکتهای چوبی قرار داده بودند از قرار معلوم 
اینجایک‌سالن نمایش‌برای‌ساکنین‌قلعه عقابها بود که درصورت‌نیاز سالن اجتماعات 
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و سخنرانی‌هم محسوب میشد . ازانتهای نزدیک به لژ سالن یک راهرو و چند پله 
دیده ميشد که از قرار معلوم اینجا درو راهرو مخصوص ورود اجزاء ارکست بود . 
همه‌چیز سالن حتی دیوارها › پرده و میز و صندلبهایش برنگ طلائی بود . از همه 
عجیبتر فرشهای بزرگ طلاثی گسترده در کف سالن بود . دنباله و سر دسته مبلها 
رابشکل‌شیر »مارو سایر حیوانات تراشیده و شکل داده بودند . نور شمعهای طلائی 
باین‌سالن‌طلائی‌حالت شاعرانه با شکوهی داده بود . باوجودیکه یکدستگاه نجاری 
هیزم سوزدیواری با هنرمندی تمام گچ‌بری شده و برنگ زرد طلاثی درآمده ایکه در 
حال‌حاضرهیزمهای‌فخیم چوب کاجهای جنگلی با نوری نارنجی در داخل آن در 
حال سوختن بود جلوه بخصوصی به زیبائی این سالن بخشیده بود . که در بالای 
آن آینه‌سنگی بزرگ قاب طلائی زیباثی نصب شده بروی دیوار خودنمائی میکرد . 
پرده‌های ضخیم طلاثی آنرا گوئی که از ورقه های نازک طلائی بهم دوخته آويخته 
بودند سقف سرتاسرسالن را از چوب به اشکال برجسته هندسی زیبائی شکل داده. 
آنچنان شکوه‌وعظمت سالن‌گیرا وحیرت انگیز بود که اسمیت پیش خود فکر کرد بطور 
حتم اینجا مربوط بیکی از سلاطین قدیم ابن ناحیه بوده . 

سه نفر مرد با خیال راحت در کنار نجاری بروی مبلهای راحتی لم داده 
و مشفول بیک‌صحبت دوستانه‌با هم بودند و از قرارشام و قهوه و براندی را هم در 
کنارهم صرف کرده بودند . که البته بوسیله پیشخدمتهای مخصوص سرو میشد . در 
میان سینی طلا ئی و بوسیله‌خانمآ ناماریا . که درحال‌حاضراو نیز لباسی فاخر گرانقیمت 
و طلائی پوشیده بود که با موهای طلائی به پشت سر شانه کرده‌اش تناسب کاملی 
داشت . 

لباسی آنچنان که گوئی همین حالا قصد اجرای یک برنامه اپرارا دارد . 

مردیراکه‌پشتش با ینطرف بود اسمیت تا این لحظه هرگز ندیده بود با وجود 
این دیگر انرا بزودی شناخت . " سرهنگ کرامر » رئیس اداره جاسوسی "لمان که 
از لحاظ کلی مغر متفکر این سازمان وارتش آلمان محسوب میگشت .مردیکه بایستی 
مواظبش بود و از اقداماتش بر حذر ماند . بطوریکه درموردش شایع بود او در 
زندگیش هیچ | شتبا هی را دوبار تکرا رنکرده‌بود .لذا هیچکس‌پیدا نميشد که‌حتی‌یکبار 
هم که شده به اشتباه او پی برده باشد . 

اسمیت‌شاهد بلند شدن و مشروب ریختن کرامر برای خودش بود . مرد دیگر 





۴۵ آلیسترمک لین 





د رکنارش‌یکی از افسران خوش قیافه و عالیرتبه آلمان بود که با همان لباس و نشان 
در ایسن مهمانی شرکت کرده بود نفر دیگریکه درست روبروی سرهنگ قرار داشت 
مردی با قیافه‌ای کاملا " جدی موهای سپید نقره‌ای که لباس سرلشگری آمریکائی را 
بر تن داشت . 
کرا مرضمن جرعه‌جرعه‌نوشید ن مشروبش‌شروع بصحبت کردواظهار داشت :ژنرال 
کا رنا بی رفتا رومقاومت شما دا رد رفته‌رفته‌برای من غير قابل تحمل میگردد و ممکنست 
عامل تغییر در تصمیماتم گردد . 
ژنرال آلمانی در پاسخ سرهنگ کرامر اظهار داشت ۰ آقای سرهنگ کرامر فکر 
میکنم تقصیر از خود شماست تقصیر از شما و ژنرال رزمری که اینجا هستند .۰ ۰۰ کار 
بسدانگونه هم که شما فکر میکنید مشگل نیست . سپس بطرف آناماریا برگشت و با 
لبخندی‌اظهارداشت . خانم ممکنست کمی دیگر براندی برای من لطف بفرمائید ؟ 
ازسوئی درقسمت تا ریک‌وکم نورانتهای سالن‌اسکافراز شدت هیجان به پهلوی 
اسمیت زد و گفت معلوم نیست این زنرال‌کارنابی جونز چکار کرده که بدین طریق 
سرهنگ کرامر را ناراحت و کلافه کرده؟ 
اسمیت انگشتش رابعنوان سکوت‌جلو دهانش گرفت و گفت ۰ هیس .. . ساکت 
باش نگذار صدایت را بشنوند . 
دراین ضمن ژنرال جونز گفت ۰ ژنرال رزمری مثل‌اینکه شما فرا موش‌کردهاید 
که‌آلمان در قبال‌امضاهائی که پای قرار داد با هم پیمانان خود گذاشته مسئولیت 
سنگینی را از این بابت بعهده گرفته . ۱ 
- نه هرگز ولی ژنرال حیف که مقامات بالاتر دستهای مرا بسته‌اند و آنطور که 
باید توجهی به نظریاتم نمیدهند . 
- خیلی خوب‌حق‌این بودکه ضمن تماس مجددی : با برلن تکلیف خودت را در 
مورد کار ژنرال کارنابی یکسر ه میکردی یعنی در مورد یک ژنرال آمریکائی . 
بله ژنرالیکه مسئول طرح ایجاد جبهه دوم در مقابل ما بوده. 
بهرصورت در حال حاضر که "یشان با در خواست‌های مکرر و احترام آمیز ما 
موافقت نمیکند و حاضر بهمکاری نیستند ما هم مجبوریم بر خلاف میل باطن و 
شئونات یک‌زنرالارنشی‌ایشانرادراختیار جناب سره نگ کرامر بگذاریم . سرهنگ 
کرامر بلدند چگونه باز بانهای دیگری ایشانرا وادار به صحبت کنند . 
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در این ضمن سرهنگ کرامر هم با اعتراض پاسخ داد : ولی ژنرال بایستی با 
اطلاعتان برسانم که دست منهم آنطور که شما فکر میکنید باز نیست منهم برای 
خودم روسائی دارم و در هر مورد از آنها کسب تکلیف میکنم . نتیجه این کسب 
تکلیف‌ها این شده‌که ژنرال را دراختیار خانم آناماریا بگذارم . 
۰۵7 .. منکه فکر نمیکردم که خانمی باین ظرافت و زیبائی تناسبی با انجام 
اینگونه وظایف هم داشته باشند . 
- خوب ایشان در مورد تزریق بعضی آمپولها تخصص مخصوصی دارند . زیرا 
مد تها بعنوان‌یک پزشکیار و نرس در بیمارستانهای نظامی خدمت کرده‌اند . دراین 
ضمن زنگ تلفن صدا کرد کرامر آنرا بدست گرفت : بله ...۰.۵7 .. هو .۱۰۰ که 
اینطورحتما " ,گفتی‌همه‌جا را گشته‌اید؟ . . خیلی خوب خیلی خوب‌گوشی را ز مين 
گذاشت » سپس‌بطرف حاضرین برگشت و گفت . . . خیلی خوب بقرار اطلاع یک چند 
نفرمهمان نا خوا نده‌بطريقی‌وارد قلعه شده‌اند . دوستانی جالب . از گروه چتربازان 
انگلیسی . گروه نجات . سپس رویش را بطرف ژنرال کارنابی کرد وگفت : برای 
نجات شما فکر میکنم شما هم حتما " از ملاقات با آنها خوشحال میشوید . 
-منکه منظور شما را نمی‌فهمم . 
در این ضمن اسکافر با انگشت بطرف ژنرال اشاره کرد و گفت : پس چه وقت 
آنها تصمیم به پرداختن به شکنجه و اقرارکشی از او را دارند؟ 
سرکارستواناسکافر اینقدر عجله ندا شته باش بعدا " میفهمی . اینها مردمان 
متمدنی هستند اینقدرها هم که تو فکر میکنی بی ادب نیستند . ابتدا با مهمان 
خودشان مشروب مینوشند » بعدا " اورا باطاق شکنجه میبرند . 
آستیناسکافرراچسبیده‌هر دو با هم از همان دریکه آمده بودند خارج شدند 
و در رابهآ رامی‌ پشت سرشان بستند . با نگاهی بداخل راهرو آنجا را کاملا" خلوت 
یافتنداسمیت بهآرامی‌کلید چراغ را زد و نرا روشن نمود . با نوک پنجه پاورچین 
پاورچین‌شروع بجلورفتن‌نمودند تا به راه پله تاریکی رسیدند که ضمن پائین رفتن 
بسمت چپ می‌پیچید . در داخل راهرو جلو رفتند تا بمقابل دری رسیدند که در 
روی پلاکی متصل ببالای آن نوشته شده بود " تلفنخانه مرکزی پادگان " 
اسمیت بهآ رامی‌جلورفت بزانودرآمد »گوشش را بدرچسباند ,صداثی نشنید » 
چشمش را بسوراخ کلید گذاشت و از آنجا مشغول تماشای داخل اطاق شد در عین 
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Sanaa 
حال بآ رامی دستگیره در را چرخاند . صدای دستگیره در میان صدای داد و فریاد‎ 
کسیکه‌د رداخل اطاق بی‌خیال مشغول تلفن بود بکلی محو شد . در قفل بود و این‎ 
موضوع‌با عث یا س‌و ناراحتی اسمیت گردید و از شدت ناراحتی سرش را تکان تکان‎ 
. داد‎ 
بلند شد متفکرانه‌روبها سکافر کرد وگفت ۰ احمقهای ترسو از فرار معلوم تصمیم‎ 
. به انجام احتیاطهای شدید گرفته‌اند‎ 
بله حتما " ولی خوب رئيس حالا با اين وجود تکلیف ما چیست ؟‎ 
. هیس.یوا شتر. ممکنست صدایت را بشنوند‎ - 
آرام‌آرام بطرف در دومی رفتند » دستگیره را فشردند » قفل نبود و با اندک‎ 
فشاریکه‌اسمیت بآن وارد آورد به آرامی باز شد . ظاهرا " اینطور که از اینجا نشان‎ 
میداد اطاق خلوت و خالی بود.‎ 
دراین بین ناگهان صدای تهدید کننده‌ای از پشت سریگوش آنها رسید که‎ 
! میگفت : بی حرکت و گرنه آتش میکنم‎ 
بسرعت ولی نهآ نچنانکه‌با عث شک و شلیک او گردد بطرفش برگشتند و سرباز‎ 
قویهیکلآلمانی‌راباسلاح آماده بشلیک در مقابل خود مشاهده کردند » در حالیکه‎ 
لوله‌اسلحها شرا با یکپا فاصله درست در مقابل سینه آنها گرفته بود . سرباز مزبور‎ 
با اشاره‌بطرف‌ساک‌دستی اسمیت از او خواست تا در ساکش را باز کند و محتویاتش‎ 
را نشان او بدهد . اسمیت با خونسردی تمام و قیافه‌ای آرام وحق بجانب نگاه‎ 
شما تتآمیزش را بطرف او دوخت » ضمن بالا آوردن انگشت درر مقابل دهانش اورا‎ 
۰ . وادار بسکوت نمود » هپس‎ 
سرو صدا نکن مواظب باش!‎ 
دوباره‌بی اعتنا*به‌قیافه تهدید آمیزوسر لوله بالا آمده سرباز نگهبان‌برگشت‎ 
و از سوراخ کلید در مشفول تماشای داخل اطاق شد در حالیکه باز هم با انگشت‎ 
خودسرباز مزبور را وادار بسکوت میساخت . کمی عقب‌تر رفت و با اشاره به اسکافر‎ 
. اینار اورا بجای خودش به نظاره کردن بمیان اطاق واداشت‎ 
رفته رفته‌این نگاه و رفتار آنها حس کنجکاوی را در درون سرباز نگهبان هم‎ 
تحریک‌نمودتاجائیکها سیت‌هم بوضوح پی به این احساس او برد . اسکافر ازجایش‎ 
بلند شدو به آرامی و بزبان آلمانی اظهار داشت : آه. . . خدای من حالا تکلیف‎ 
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اسمیت‌هم درحالیکه‌قیانه نگران و مرددی بخودش گرفته بود به آرامی پاسخ 
داد :نمیدانم »خود سرهنگ کرامر بما دستور داده که بایستی هر طور شده آنها را 
زنده‌دستگیر کنیم » اما حالا . ۰ . 
در این بین سرباز آلمانی‌هم بزبان آمد و بهمان آهستگی و نجوائی که آنها 
صحبت کرده بودند پرسید ۰ موضوع چیه؟ 
زیرابه‌محض شنیدن نام سرهنگ کرامر و دستور او تا حدود زیادی سو* ظنش 
نسبت به آنها بر طرف شده بود .وادامه داد : شما بدنبال جه کسانی‌هستید ؟ 
اسمیت مثل اینکه‌اصلا "متوجهادامه حضور او نبوده با تعجب اظهار داشت ۰ 
آه. . . هنوز هم که‌تواینجا هستی » خیلی خوب مهم نیست بهتر است خودت نگاه 
کنی و آنا را ببینی زود باش معطلش نکن ! 
در اینموقع سربازمزبورکه شدت شوق‌کنجکاوی در چشمانش موج میزد از طرفی 
دلش‌میخواست‌هر چه زودتر دشمنان را دستگیر و با تحویل آنها بدرجه و پاداشی 
برسد .با نوک‌پنجه‌عینا "مثلاسکافرجلو آمد . اسکافر هم مو۶ دبانه کنار رفت و جای 
خودشرا با وداد . هنوزدرست خم نشده بود که دو قبضه اسلحه کمری از دو طرف بالا 
رفت وهمزمان هر یک از یکسو با شدات تمام بششقیقه‌های اوفرود آمد و منل یک تکه 
و بگوشه انتهائی اطاق بردند. در این ضمن اسمیت به آرامی مشفول صحبت با 
اسکافر شد و گفت : خوب اينهم یک نوع مرگ‌آرام و بیصدا برای دشمنان نادان ما 
بسود . بهر حال هر چه که بود مرگش افتخار آمبزو در راه حفظ وطن و آب و خاک 
اجدادیش بود . 
در این ضمن اسمیت نگاهی بوضع داخلی اطاق انداخت . دور تا دور آن را 
تعدادی نقشه‌های فلزی از قرار معلوم مخصوص نگهداری سوابق و پرونده‌ها اشفال 
کرده بود بدینقرار اینجا اطاق بایگانی بود و در نتیجه احتمال مراجعه کسی در 
این موقع شب باین اطاق کم بود .اسمیت کمی جلوثر رفت واز لای پرده کرکره‌ای 
پشت پنجره نظری به بیرون انداخت . 
دره‌ای وسیع در آن پائین در دامنه کوه پر برف گسترده شده بود که فعلا " 
چرا غهای‌تک‌تک‌خیا با نها ی‌دهکدها زدور سوسو میزد از طرفی کمی عقبتر در محوطه 
ساختمان‌ایستگاه شعله‌های تش فرو نشسته با وجود این هنوز هم دود و شعله‌های 
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کم وبیش‌کوتاهی از هر گوشه آن بچشم میخورد . و دراثر نزول برف سنگین در حال 
خاموش‌شدن‌بود .اسمیت سرشراا زداخل‌ینجره بیرون کرد نگاهی بطرف پنجره اطاق 
سمت راست و بغل دست این اطاق › همانجائیکه درش قفل و مرکز تلفنخانه‌بود 
انداخت‌هنوزهم چرا غش روشن و نور چرا غهایش از پنجره به بیرون تابیده بود . 
کابل ضخیم‌از سوراخ کنار پنجره خارج و مستقیما " از همانجا تا پائین دیوار قلعه 
مثل یک طناب سیاه پائین رفته بود . اسکافر که در اینموقع خودشرا بکنار اسمیت 
رسانده‌بود . درپنج‌گوشش‌گفت :می‌ینی »کا بل صلی متصل به‌تلفنخانه مرکزی همانست 
که‌ازپنجره‌تاپائین ادامه پیدا کرده » خیال نداری یک تکلیفی برایش روشن کنی و 
بطریقی آنرا از کار بیندازی ؟ 

اسمیت ضمن تکاندادن سرش بعنوان موافقت دست بمیان ساکش برد حلقه 
طناب‌نایلونی محکمی را از میان آن بیرون کشید و شروع بباز کردن آن نمود . پس 
ازآن‌یکسرطناب را بدور بدنه سنگین یکی‌از قفسه فلزیهای حامل پرونده‌ها محکم 
گره‌زد سر د یگرش را از پنجره بپائین داد در حالیکه چند متر پائینترآ نرابصورت 
حلقه مطمثنی در آورده بود . ابتدا با یک خیزخودشرا از پائین بمیان چار چوب 
پنجره رساند طناب را یکدور بدور کمر یکسر زیر بغل و سر دیگر بزیر رانهای خود 
انداخت »ضمن‌چسبیدن‌با پنجه به لبه چهار چوب پنجره آرام خودشرا با تکیه بر 
طناب بپائین آویخت هر دوپا را ستون دیوار کرد در حالیکه با دست چپ بقسمت 
طناب ازبالای سرش چسبیده بود ضمن قرار دادن پا ها در میان حلقه‌ها شروع به 
نوسان دا دن‌طناب در عین حال تکیه بپاها وبا دست راست چسبیدن از قر نیز و 
کابل‌سیاه‌وضخیم تلفن محکم شده بدیوار قلعه رسید با دست چپش بان چسبید . 
در اینحال‌اسکافر هم ضمن در دست داشتن کمر و میان طناب از داخل اطاق ذره 
ذره آنرا پائین میداد › اسمیت هم بمحض استقرار کامل در کنار کابل با هر دو 
دست بآن چسبیدوضمن‌رها کردن و زنش از روی طناب شروع ببالا کشیدن از این 
کابل بظرف پنجره‌بالا نمود با وجوداینکه مطمتن بود این کابل کابل.تلفن است 
بعلت ترس ازجریان‌شدیدبرق احتمالی موجوددرآن از قطع کردن آن بوسیله کارد 
سنگریش خودداری نمود . 

از پشت پنجره‌د رحالیکه‌یکوری خودش را کنار کشیده بود نگاهی بداخل اطاق 
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انداخت . تلفنچی را دید که پشت بطرف پنجره گرم صحبت با یکنفر بوسیله تلفن 
میباشد . از همان بالا مسیر کابل ضخیم تلفن را تعقیب نمود بدون شک این همان 
کابل‌متصل_بعرکز اصلی تلفن و تامین کننده ارتباطات داخلی با خارج از پادگان 
قلعه بود . ۱ 

پس بمنظور خاتمه دادن کاربا استفاده از کارد بدون تولید کوچکترین خطر 
برای‌خودباهردودست به کابل مزبور چسبید و با تکیه هر دو پا بهلبه دیوار محکم 
آنرا بالا کشید و بوسیله کارد تیز و اره ايش قطع کرد سپس آنچنان با شدت کشید 
که دو سرا تصال آن بهم ناگهان قطع شد . و از هم جدا گردید . 

با خیال راحت کارد را در میان غلافش جا داد » دوباره خودشرا کمی بالا 
کشید .نگاه‌دیگری بداخل اطاق انداخت تلفنچی را دید که حیرت زده و با شتاب 
بیهوده مشغول چرخاندن دستگیره تلفن مباشد و مرتبا " فریاد میکشید : آلو » آلو 
چراقطع کردی ؟الو چرا جواب نمیدهی ؟ پس از مدتی چون نتیجه‌ای از تلاش خود 
نگرفت بلند شد وچرتزده‌شروعبه تکاندا دن سر خودش نمود . اسمیت هم با اشاره‌ای 
به‌اسکافرازاوخواست تا طنابرا باز هم شلتر کند تا در نتیجه او هم بتواند آزادانه 
به طناب بازی و دبوار نوردی خود ادامه دهد . 

مری شاید برای دهمین بار در این مدت کوتاه نگاهی بساعتش انداخت . از 
روی صندلیش بلند شد » دوباره نشست در ساک کوچکش را بار کرد نگاهی بداخل 
آن‌انداخت‌تااز وجود اسلحه کمری کالیبر ۲۲ اش در میان آن مطمتن گردد . زیب 
ساکش‌را کشید بلند شد و با حالتی طتهب شروع بقدم زدن در میان اطاق نمود. 
سپس بطرف در اطاق رفت دست بطرف دستگیره برد که ناگهان نواخته شدن چند 
ضربه‌به‌ پشت در او را در جا بیحرکت باقی گذاشت نظری به اطراف انداخت تا هر 
طور شده این ساک را از خود دور و در گوشه‌ای پنهان کند اما متاسفانه کمی دیر 
شده‌بودزیرا در باز شدو هیکل بلند و کشیده سروان بروشیتس در میان چهار چوب 
درلب‌خند بلب ظاهر شد » بمحض مشاهده مری ساک بدست سرشرا در مقابل او خم 
کرد و گفت : آه مثل‌اینکه خانم قصد رفتن بجائی را داشتند مفتخرم که بصورت 
اسکورت در خدمتتان باشم » بفرمائید من حاضرم . 

مری‌با دستپا چگی ولنخندی ساختگی پاسخ داد : آه. . . نه جناب سروان من 
هرگز این جسارت را بخود نمیدهم که شخصیتی مثل جنابعالی را اسکورت خودم 
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بشماربیاورم .هدف مشخصی نداشتم › کار آنچنان مهمی نبود , میتوانم بعدا " به 
آنجا بروم » فعلا " حضورجنابعالی دراطاق » مایه افتخار من است » مثل اینکه شیا 
هم قصد دیدار مرا داشتید ؟ 

بله درست است . 

به چه منظور ؟. 

منظورخاصي‌نبود »تنها قصد دیدار شمامرا به اینجا کشانده » حالا بفرمائید 
با هم به رستوران پادگان برویم و گلوئی تر کنیم › ما اینجا همه جور وسیله تنوع 
داریم . 

مزی در حالیکه خودشرا کمی عقبتر میکشید با ناراحتی پاسخ داد : متشکرم 

جناب‌سروان .آخر من اینجا وظایفی دارم که باید انجام بدهم ؛ یعنی کارهائیکه 
بعهده من گذاشته شده . قرار ملاقاتی با خانم سکرتر جناب سرهنگ دارم . 

- فکرنمیکنم چندان مهم باشد . بگذارش‌برای‌بعد .زیرا من و تو خیلی صحبتهای 
مهمتری‌داریم که‌با یستی‌با هم انجا م بدهیم در اینجا قیافه و طرز رفتار و نگاه سروآن 
آلمانی آن حالت نزاکت و احترام همیشگی اشرار از دست داده بود . 

- نه جناب سروان باور بفرمائید که این ملاقات خیلی مهم است بمن دستور 
داده‌اند . 

گفتم که‌ولش‌کن .اینبارطر کلام ورفتاراوکاملا "آمرانهبود از طرفي بوی‌مشروب 
تندی از دهانش میآمد . از قرار مست مست بود . .. 

9 
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برای دومین باردراین‌پانزده‌دقیقه‌گذشته اسمیت و اسکافر بارها و بارها در 
مقابل درب سالن طلائی توقف کردند گوش بدر نها دند نور چراغ داخل راهرو را 
روشن‌کرد ندوبهآرامی شروع‌بقدم زدن از بالا بپائین واز پائین ببالای راهرو طویل 
آن نمودند . باز هم اسمیت ابتدا از لای درز در نگاهی بداخل سالن انداخت ؛ 
چراغ راهرو را روشن و دوباره خاموش کرد . زیرا بهر حالاحتیاط در مورد هر کار 
و بیهوده تن بخطر ندادن جزوشرایط عقل و زندگی انسانها میباشد . 

اینبار ازمقابل در گذشتند کو بآرامی بطرف راه پله‌های مخصوص مربوط به 
طبقه‌پا ئین‌ازداخل سالن طلائی‌پیش رفتند همانجا بغل دیوار در تاریکی هر کدام 
روی یکی از نیمکتهای چوبی تکیه بر پشتی نیمکت ساکت و بیصدا نشستند . 

از قرار معلوم نوشیدن براندیمخصوص‌سرهنگ‌کرامراثر خودشرا بروی‌حاضرین 
گذاشته بود ولی اینبار سه نفر دیگر هم باین جمع افزوده شده بودند ؛ سه چهره 
آشنا » کراکیولا. توماس و کریستیانسن »سه نفر از افراد گروه نجات که برخلاف 
تصور اسمیت هیچکدام از آنها برخلاف دفعه قبل دستبندی بدست نداشتند آزاد 





وراحت درروی مبل‌های طلائی درکنار سایرین بدور بخاری نشسته بودند . اسمیت 

که دهانشازتعجب بازما نده‌بود اشاره‌ای به اسکافر که او هم حالتی شبیه باو داشت 

نمودو پرسید : منکه هیچکدام از افراد گارد مسلح را در این دور و بر نمی‌بینم تو 
؟ 

چطور؟ 
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- نه‌تنهاگاردی‌دراین اطراف وجود ندارد . بلکه آنها را هم در مشروب‌نوشی 

خودشان شرکت داده‌اند منکه اصلا " سر در نمیآورم و کاملا " گیج شدهام . 

آنچه که از ظاهر امر معلوم بود این بود که ژنرالهای آلسمانی و خود 
سرهنگ در ظاهر احترام زیادی برای ژنرال اسیر شده قائل واهمیت شایانی برای 
این کار خود قائل بودند . 

دراین‌بین‌سرهنگ‌کرا مرموّدبا ن‌روبه‌سه نفر تازه واردین کرد وگفت ؛ دومتان 
من ملاحظه میکنید که ماهمان استرامی را که برای سک ژن‌ال » 
یعنی ژنرال‌خودمان قا ئل‌هستیم برای‌شما هم قا ثل شده‌ایم اصلا " بهتر است دشمنی‌ها 
را کنار بگذاریم و همینجا باهم دوستانه کمی صحبت کنیم و کار را فیصله بدهیم . 

بیینید ما از شما اطلاعات زیادی نمیخواهیم فقط میخواستیم بدانیم شمارا 
چه کسی وبرای چه کاری مامور کرده , هر چند ما از طریقی نزدیکتر پاسخ همه این 
سوالات‌را پیداکردها یم ولی ما یلیم یکبارهم آنها را از زبان خودشما بشنویم . سئوال 
دیگرمااینست‌که بما بگوئید نام رئیس اکیبتان چیست » چه درجه ی دارد . و حالا 
او کجاست . یعنی فکر میکنید کجا باشد . زیرا پس از سفوط دادن‌اتومبیل آلمانی 
بمیان دریاچه ومد تی سرگردان‌کردن‌ما » یکدفعه مثل جن از ایستگاه راه آهن سردر 
آورده » بوسیله بسیم با کشور خودش تماس گرفته › این موضوع از گرم و تازه مورد 
استفا ده‌قرارگرفنگی بسیم مربوط به او برما مسلم شده, در این موقع در عین حال 
به‌محاصره‌افنادن ناگهان بوسیله یک انفجار شدید سربازان مارا پراکنده » ایستگاه 
را بها تش‌کشیده‌و معلوم نیست چگونه و از کجا از میان محاصره شدید سربازان فرار 
کرده ما با نشاندادن ساک او به سگهای تربیت شده گرگی خودمان یک گله از آنها 
را بدنبال او در میان منطقه فرستاده‌ایم ولی تا این لحظه هیچ اثری از زنده يا 
مرده آنها در میان آن دره لعنتی پیدا نشده . از طرفی قلعه عقابها هم که مثل 
نگیننگشتربوسیله‌گاردمسلح و تیربارچی‌های آماده محاصره شده راه ورودی زمین 
که‌نداردبوسیله‌تله کابین هم که نیامده‌اند . بمن بگوئید این جانورها کجا هستند 
وباچه‌کسی‌درمنطقه ارتباط و همکاری دارند که توانسته‌اند این چنین مزاحمتهائی 
برای‌مافراهم بیاورند . سگهای‌تربیت شده ما اثر آنها را بیک پارکینگ موتوری سپس 
به‌ایستگاه‌راهآهن از آنجا هم تا ایستگاه تله کابین تعقیب کرده‌اند › از اینجا ببعد 
اثر آنها هم مثل خودشان گم شده, مسئولین سگها آنها را بداخل تله کابین 
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کشیدهاند »ولی سگها با تکاندادن سرو کشیدن زوزه‌های‌کوتاه عدم رضایت خود را 
ازسرگردا سمیت نداریم از موقعیکه‌ازهم جدا شده‌ایم تا این لحظه از او خبر نداریم . 
حتی هیج‌اظلاعی از ارتباط داشتن او با کسی یا کسانی در این منطقه نداریم . حالا 
چطور شده از کنار ایستگاه تله کابین ببعد بکجا رفته‌اند » این وظیفه شماست که با 
اينهمه سرباز و سائل و سگهای خودتان پی باین پاسخ ببرید نه ما که زندانی شما 
بوده‌ایم ۰ 

چطور؟ 

بله در اینموقع یکی از تعقیب کنندگان پیش خود حدس میزند که مبادا آنها 
باسوارشدن‌به‌روی‌بام تله کابین بطرف قلعه رفته باشند و بمنظور پی بردن به آثار 
احتمالی‌ازدیوارا طاقک‌با لامیکشیدو بر روی‌با م یخزده تله‌کابین متوجه‌اش چندیسن 
جای پا و سایر آثار باقیمانده از آنها میگردد . موضوغیکه اصلا " باور کردنی نبوک 
ولی اتفاق افتاده بوف ۰ دو نفر انسان سوار بر بام تله کابین دراین هوای یخزده 
وطوفا نی معلوم نیست به‌چه‌طریق توانسته‌ا ند خودشانرا در روی آن ثابت نگهدارند » 
بقلعه‌برسندوازمیاناینهمه‌موانع ونگهبان وارد اینجا شوند . دراین ضمن کریتسانسن 
هیجانزده فریاد کشید :آه 

پنظر شما حالا آنها داخل قلعه هستند . ؟ 

-بله » ولی مطمئن باشید دیگر اینجا جاثی نیست که آنها بتوانند جان سالم 
از آن بدر ببرند . بدبختها باپای خودشان بمیان دام گسترده ما آمده‌اند مطمئن 
نگهبا نهارابه دوبرابر افزایش داده نیمی را بدور قلعه و نیم دیگر را بصورت کشتی 
در میان ساختمانها گذاشته‌ايم : 
هم ردوبدل کردند . 
است از دیوار راست هم بالا رود و هر کاری که خواسته باشد انجام دهد . 
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در این ضمن سرهنگ با انگشت بطرف ژنرال اشاره کردو گفت : از حالا ببعد 
ما پانزده دقیقه بشما فرصت میدهیم يا آماده بهمکاری و پاسخ دادن بسئوالات ما 
میگردید و یا بعد از گذشتن این مدت مسئولیت هر ناراحتی را که بسر شما بیاید 
بعهده میگیرید و بیش از این هم تحمل رفتار شما را نداریم . 

ژنراال‌جونزنگاهی بطرف کاراکیولا » کریستیانسن و توماس‌انداخت > لحظه‌ای 
سکوت‌کرد »سپس سر برداشت با ناراحتی رو بسرهنگ آلمانی کرد و گفت : ای خوک 

دراین‌ضمن‌ژنرال‌رزمری بزبان آمد و اظهار داشت ۰ ژنرال کارنابی بر خلاف 
پرنسیب و میل باطنیم که حاضر نیستم به یکنفر ژنرال حتی مربوط به ارتش دشمن 
توهین باجسارتی معمول‌گردد مجبورم که اینجا برابر وظیفه دستور سختگیری نسبت 
بشما را صاد رکنم . 

ژنرال کارنابی با خشم تمام از جایش بلند شد و فریاد کشید:آه که گفتید 
پر نسیپ » شنیدن‌کلما تی‌این چنین از زبان اشخاص کثیفی مثل شما حال مرا بهم 
میزند .من‌کوچکترین اهمیتی به هیچکدام از شمانمیدهم , این من واینهم دستهای 
کثیف شما » ناگهان‌کت یونیفورم نظا میش ر | از تنش کند و بگوشه‌ای انداخت و گفت : 
اکر قصد شکنجه مرا دارید خوب چرا معطلید من آماده‌ام . 

سکوت سنگینی برسالن حکمفرما شد ,لحظه‌ای بعد سرهنگ کرامر اشاره‌ای بطرف 
آناماریا نمود او هم ضمن بزمین گذاشتن گیلاسش از جا بلند شد و بطرف‌دریکه در 
دست راست سالن بود رفت . از ظاهر چهره‌اش رضایت خاطر کاملی مشهود بود . 
لبخند بلب بطرف در رفت و آنرا گشود . 

در این ضمن اسمیت و اسکافر نگاه هشیار دهنده‌ای بهم انداختند . سپس 
آرام و بیصدا از جایگاه مخصوص سن سالن بالا رفتند قطعات اسلحه تیربار سیک 
لوله‌پیچی‌خودشانرا از ميان ساک خارج سپس از سر هم کردن و پیچاندن لوله یک 
خشاب سی‌تبری‌فشنگآرام‌و بیصدا در مخزن مربوط بآن جا زدند » سپس آرام آرام 
اسلحه بر روی دست از پله‌ها پائین آمدند و تا آنجا که امکان داشت و توجه جمع 
نشسته در انتهای سالن را بخود جلب نمیکرد به آن نزدیک شدند هر کدام پشت 
یکی از نیمکتها سنگری مطمثن برای خود انتخاب‌وسر لوله اسلحه را بطرف دریکه 
اناماریا از آن خارج شده بود نشانه رفتند . 








قلعهء عقابہا 1۵۶ 





چنددقیقه بعد آناماریا در حالیکه یک سینی فلزی روی دست خودش داشت 
که یک لیوان فلزی یک شیشه محتوی مایعی بیرنگو یک دستگاه سرنگ بلند و یک 
آمپول‌درمیان آن دیده ميشد . سینی را در روی میز واقع در کنار جونز قرار داد . 
سر آمپول را شکست . ۱ 

اسمیت‌واسکافرهریک از پای یکی از دیوارهای سالن در میان تاریکی از میان 
فاصله میز و نیمکت‌ها از این نقطه ببعد را اسلحه بروی دست وبحالت خزیده مثل 
دوتامارآرامآرام بقدری جلو رفتند تا در پشت بخاری با چند متر فاصله در مقابل 
آنهاقرارگرفتند . تا جائیکه اگر توجه جمعیت به سینی و آمپول و پی بردن به بقیه 
جریان‌نبود بمحض چرخانده سر آنها را میدیدند . آناماریا سرنگ را بدست گرفت 
نوک‌سوزن آنرا داخل‌در میان مایع محتویآمپول‌کرد » مقداری از آنرا بداخل‌سرنگ 
کشید و آماده‌تزریق شد . اسمیت و اسکافر نگاه دیگری‌بطرف هم انداختند و دوباره 
به‌پیروی‌ملایم خودا دامه‌داد ند .تا به انتهای فرش بزرگ و نرم وسط سالن رسیدند . 

آنا ماریالبخند بلبازجونزخواهش کردتا آستین پیراهن خودشرا بالا بزند. 
سپس‌مقداری پنبه را به الکل آغشته کرد بطرف جونز رفت » مچ دست او را بدست 
چپ گرفت و بالا آورد سرنگ در دست راست خودشرا بطرف رگ دست او نزدیک 
کرد . 

در این هنگام ناگهان صدای آمرانه و تکاندهنده اسمیت بلند شد که فریاد 
میکشید ۰ دست‌نگهدارخانمآ ناما ریا خیلی عجله‌نکن »زیر چیززیا دی‌ازاو دسنگیرتان 
نمیشود . 

همگی بیاختیارو وحشتزده بآن سمت برگشتند در حالیکه دهانشان از شدت 
تعجب بازمانده‌بود . بدستان سلحبه‌تیربارها ی سبک دستی هر دو نفر نشانه رفته 
بسمت خود شان خیره‌ما نده‌بودند .ناما ریا با وجود 

آناماریالبحند بلب ازجونزخوا هش‌کرد تا آستین پیراهن خودشرا بالا بزند . 
سپس مقداری پنبه را به الکل آ غشته کرد بطرف جونز رفت » مچ دست او را بدست 
چپ گرفت و بالا آورد سرنگ در دست راست خودشرا بطرف رگ دست او نزدیک 
کرد . 

در این هنگام ناگهان صدای آمرانه و تکاندهنده اسمیت بلند شد که فریاد 
میکشید : دست نگهدارخانمآ نام ریااخیلی عجله‌نکن »زیر چیززیا دی‌ازاو دستگیرتان 








۳ آلیسترمک لین 





همگی بی اختیا رو وحشتزده بآن سمت برگشتند در حالیکه دهانشان از شدت 
تعجب بازمانده‌بود .بدستان‌سلح‌به تیربارهای سبک دستی هر دو نفر نشانه رفته 
بسمت‌خودشان خیره‌ما نده‌بودند .آناماریا با وجود همه شجاعتش آنچنان دستپاچه 
شد که سرنگ از دستش بروی زمین افتاد . همه چشمها بطرف دو نفر که از ميان 
تاریکی درحال‌جلوآ مدن بودند دوخته شده بود . برق لوله اسلحه از ميان تاریکی 
دل‌آنهارا تکان داد . اولین کسیکه از میان جمع زودتر از همه برخودش مسلط شد 
و با حفظ ظاهر عکس‌العملی از خودش نشان داد سرهنگ کرامر بود که بها هستگی 
تکمه ایرا در بغل صندلیش فشرد . 

اسمیت که‌متوجه‌عملاوبودصدا زد ۰ سرهنگ کرامر بسیار متاسفم که کابل برق 
قطع شده و آن تکمه از این پس کاربردی برای شما ندارد . 

سرهنگ که گوتی یک‌کاسه آب یخ بسر او ریخته‌اند دستش از سوی تکمه شل و 
بی‌اختیار پائین افتادو دهانش از تعجب باز ماند . 

در این ضمن اسمیت رو بسرهنگ کرد وکفت : جناب سرهنگ کرامر همینطور 
که‌متوجه‌هستید سراسلحه من در حال‌حاضر نه بطرف شما , نه بطرف . .. ( ناگهان 
بسطرف کاراکیولا برگشت ) او سپس بطرف توماس برگشت و نه بطرف او بعد هم 
بطرف کریستیانسن . نه بطرف کریستیانسن سرانجام‌با یک چرخش سریع بطرف 
اسکافر برگشت سرلوله را روی پهلویاوگذاشت و فریاد کشید بینداز آن اسلحه را . 
و گفت : 

- بلکه بطرف این میباشد , زود باش معطلش نکن ! 

اسکافر حیرتزده‌و رنگ پریده تکلیف خودش را نمیدانست وکاملا " هاج و واج 

شده بود و پاسخ داد : 
ترا بخدا مقصودت از این کار چیه؟ 

اسمیت بدون اینکه ذره‌ای فرصت تکان و عکس‌العملی به اسکافر بدهد یک 
قدم جلوتر گذاشت با سر لوله اسلحه محکم بیان شکم او کوبید , اسلحه از دست 
اسکافر افتاد خم شد و در حالیکه از شدت درد بخودش می‌پیچید با هر دو دست 
بشکمش چسبید . با این وجود در حالیکه خیره خبره به اسمیت نگاه میکرد دوباره 
قصد بلند شدن کرد که ضربه نانوی اسمیت او را نقش بر زمین ساخت . 





قلعهء عقا با ۱۵۸ 
سے 

اسمیت در حالیکه یکوری روی یکی‌از صندلیها آماده بشلیک بسوی حاضرین 
نشسته بود سر لوله را بطرف ژنرال و سرهنگ گرفت . 

اسکافرکه نفس خود شرا باز یافته بود در حالیکه هنوز هم از شدت درد قادر 
بسراست کردن کمرش نبود از همانجا رو به اسمیت کردو گفت : ای شیطان لعنتی . 

بله همه همین را بمن میگویند فعلا " بهتر است هیکل‌گنده‌اترا از جا بکنی و 
همانجا کنار آنها روی صندلی بنشینی تا بعد . 

اسکافرنیم خیز شد خودشرا بروی صندلی انداخت و گفت ۰ .. مگر جان سالم 
از اینجا بدرنبرم درغیراینصورت‌تا صد سال دیگر هم‌اگر شده هر جاکه‌با شی پیدایت 
میکنم و انتقامم خود مرا از تو میگیرم . ٠‏ 

-امتال توآدمهای کثیف اگر صد سال دیگر هم که زنده باشند یکشاهی ارزش 

ندارند . تو یک آمریکائی کثیف مزدور بیش نیستی که حاضری برای پول همه چیز 
و هز کس حتی‌انسانیت وجدان و شرافت خودترا هم بفروشی . 

سرهنگ‌کرامرروبه اسمیت کرد و گفت : ممکنست بپرسم شمااسم خانم آناماریا 
را از کجا میدانستید؟ 

سس فعلا " وقت این حرفها نیست از طرفی استفاده از این آمپول رنج آورد هم 

تاثر چندانی نخواهد داشت ! 

اوخیلی محکم ترازاینست که با آمپول رنج آور تسلیم خواست شما بشودآنچه 
که میخواستم بشما بگویم اینست که این شخص زنرال جورج کارنابی رئیس ستاد 
نیروی دریائی و هم‌آهنگ کننده برنامه‌های‌گسترش‌جبهه دوم یعنی آن کسیکه شما 
بدنبالش هستیدنیست , بلکه نام اصلی او کارنابت‌جونز» یک هنرپیشه پر سابقه و 
قدیمی آمریکائیست که در مقابل دریافت دستمزدی کلان بیست و پنج هزار دلار 
حاضر شده چند روزی در نقش یکی از ژنرالهای انگلیسی بازی کند . سپس نگاهش 
را بطرف جونز انداخت » سرشرا بعلامت. احترام خم کرد و گفت ۰ تبریک عرض 
میکنمآ قای‌جونز ,واقعا " که نقش خودتانرا بخوبی بازی کردید » متأسفم که مجبورم 
شمارااینجا دراختیار این آقایان بعنوان یک اسر تا خاتمه جنگ دوم جهانی باقی 
بگذارم . 5 

دراین ضمن سرهنگ کرامر و ژنرال رزمری وحشتزده و پر اضطراب از جایشان 
بلندشدند »در حالیکه بقیه هم از شنیدن این خبر خودشانرا بجلو صندلیهایشان 





۱۵۹ آلیسترمک‌لین ۱ 





کشیده بودند و با ناباوری چشم بدهان اسمیت و نگاهشانرا بروی جونز داشتند . 
آلمانیها بیش از همه ناراحت شدند زیرا بدینطریق آنها بصورت مسخره‌ای آلت 
دست قرار گرفته بودند . 

درأین‌ضمناسمیت رو بهمه حاضرین کرد و گفت : چه شده مثل اینکه همه شما 
ازشنیدن یک وا قعیت یکه‌خورده و شوکه شده‌اید . دراین ضمن کمی جلوتر رفت بازوی 
سرهنگ کرامر را چسبید تکانش داد و گفت : بیدار شو عزیزم شب بخیر . 

اینبار ژنرال رزمری زودتر از سرهنگ کرامر بر خودش مسلط شد » رو به جونز 
کردوپرسید : نظرشما در این مورد چیستآقا » شما هم گفته‌های او را تائبد میکنید؟ 
جونز سرش را بلند کرد » در حالیکه گوئی کسی بهنگام خواب مشغول صحبت شده 
آرام آرام و شمرده چنین گفت : 

- بله حق با اوست . 

دوباره خوداسمیت رشته سخن‌را بدست‌گرفت و گفت : بله » بیگانه‌ای‌در شب! 

سپس‌روبه‌جونز کردو گفت : دوست من مطمئن باش که دول متفق هر طور شده 
در مورد پرداخت آن بیست‌وپنج‌هزا ردلاربتو اقدام خواهند کرد › البته بعد از - 
خاتمه جنگ جهانی . 

اماشماآ قای‌سرهنگ کرامر اگر قوانین بین‌المللی این اجازه را بشما میدهد که 

` یکنفر غیر نظامی را بی‌گناه اعدام کنید » حرفی نیست . 

دراین‌ضمن‌کارا کیولافریاد کشید : گوش بحرفهای او ندهید .همه اینصحبتها 
اوغ توت و حال انش از سفن فارگ کر 

اسمیت‌سرلوله‌اسلحها شرا بطرف او گرفت و فریاد کشید : خفه شو خائن دورو 
اگرتکان‌بخوری با این اسلحه انتقام همه خیانت و جاسوسی‌هایت را از تو میکشم و 
برای‌همیشه ساکتت میکنم . صبر کن نوبت پی بردن به بلوف زنی هم میرسد . همه 
متوجه خواهند شد که من بلوف میزنم یا تو پست کثیف . عجله نکن نوبت تو هم 
خواهدرسیدأ نموقع بتوثابت میکنم که چه کسی دروغگو و بلوف زن است » سراسلحه 
اشرا پائین آورد با حالتی خسته بطرف سرهنگ کرامر رفت‌و گفت ۰ سرهنگ کرامر 
این‌خیا نتکارجاسوس‌وپست دورو خیلی کوچکتر از آنست که من خواسته باشم اسلحه 
امرا بروی‌اوبلندکنم .یا بدست خودم حسابش را برسم . آیا میتوانی یکنفر از افراد 
گارد مورد اطمینان خودت را صدا بزنی ؟ مردیکه سر نگهدار با شد ؟ 








قلعه* عقابپا ۱۶۰ 





پسازآن‌دست بطرف میز برد . گیلاسی‌برای خودش پر کرد » تکیه بر مبل به 
آرامی شروع به‌جرعه‌جرعه نوشیدن آن نمود در حالیکه از زیرچشم مواظب همه آنها 
بود . کرامر با تعجب مدتی نگاهش کرد . سپس سرش ر بعلامت قبول تکان داد و 
متفکرانه با قیافه‌ای در هم گوشی تلفن را بدست گرفت . 

انبار مهمات وسیع قلعه که بتازگی تبدیل بیک سالن رستوران برای ساکنین 
آنجاشده‌بوددرحال حاضر خیلی شلوغ بود سالنی بزرگ با دیوارهای محکم سنگی 
که هنوز هم تعدادی‌زره » کلاه‌خود » سپر و نیزه و سلاحهای قدیمی بعنوان دکور از 
سایق نصب شده و بروی دیوارها مانده بود. که تعدادی از آنها در حال حاضر 
بصورت عتیقه درآمده بود . در کنار دیواره‌های سالن تعدادی میز وصندلی دیده 
میشد بعلاوه تعدا دیهم نیمکتهای سنگین و محکم ساخته شده از چوب‌کاج و بلوط . 
که در وسط دارای راهروی سرتاسری برای مشتریان مراجع داشت . تعداد زیادی 
چراغهای گردسوزبزرگ‌بوسیله زنجیرهائی محکم از سقف هلال طاقی انبار آویخته 
بود که درحال‌حاضرباپائین کشیده‌شدن‌چرا غها منظره شاعرانه‌ای به سالن بخشیده 
بود» مری بازو ببازوی سروان آلمانی داغل سالن شد » نگاهش به‌تعدادی افسر» 
سربازودرجه‌دار آلمانی قویهیکل اغلب سلح به اسلحه کمری » تفنگ و تیربارهای 
سبک افتاد . 

- خیلی خوب خانم حالا بفرماائید چه میل دارید » برای شما قهوه چطور است 
موافقید ؟ 

س بله‌قهوه‌خیلی‌هم خوب است » راستی چطور که همه افراد ساکن در این سالن 
که‌در اصل بمنظور تفریح و تفنن به اینجا آمده‌اند مسلحند » مثل اینکه در تعقیب 
کسی هستند ؟ 

. سکاری به کار آنها نداشته باش, بیا حرف خودمانرا بزنیم 

- اما چند دقیقه پیش آنها باشما صحبت کردند » چه میگفتند ؟ 

خیلی خوب حالا که خیلی اصرار داری » موضوع درباره چند نفر جا سوس 
خرابکاراست که از قرار معلوم بطریقی داخل قلعه‌شده‌اند . در اینموقغ سروان ون 
بروشیتس سرشرا بالا گرفت » تکیه به پشتی صندلی شروع بخندیدن کرد و گفت : 
آه. . . درست‌فکرش‌رابکن !ورودچندنفر جا سوس احمق‌آنهم بداخل قلعه عقابها 
یعنی بداخل ستاد و مرکز گشتاپوی آلمان » که افراد اینجا قادرند با چوب دسته 
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جاروب‌هم‌شده‌آنها را از این بالا بپائین پرت کنند . خیلی خوب فکر نمیکنم یک 
موضوع با ین بی اهمیتی بیشازا ینا رزش‌صحبت کرد ن د ربا ره‌اش‌را داشته با شد ». بگذار 
حرف‌خودما نرا بزنیم . داشتم در مورد " دوسل دروف " صحبت میکردم ؟ دراین 
ضمن صحبتش‌را نصفه‌کا ره‌گذا شت ءروبه گارسون رستوران از او خواست تا فنجانهای 
قهوه‌شانرا دوباره پر کند . 
- نه جناب سروان اگر اجازه بدهید من مرخص میشوم ؟ 
بروچیش‌خنده دیگری کرد و گفت : آخر کجا بروی » کدام محله و کدام 
خیابان , قلعه عقابها بجز همین یک جا جای دیگری ندارد . بهتر است همینجا 
که‌نشسته‌اید بنشینید تاباهم صحبت‌کنیم . از روی صندلی بطرف مسئولین رستوران 
چرخیدصدازد :هی ۰ . .فرولاین › دو تا قهوه دیگر خواهش میکنم و ایندفعه همراه 
با کمی براندی . وقتی او مشغول سفارش قهوه بود مری نگاهی بساعتش انداخت و 
بکلی‌نگران شد . اما بمحض اینکه سروان آلمانی بطرف او برگشت لبخندی ظاهری 
بلب آورد و گفت : راستی داشتید در مورد " دوسل دراف " صحبت میکردید ؟ 
با ورود یکنفرد رجه‌داردرشت‌استخوان بد نگاهیکه سرهنگ بوسیله تلفن اورا 
احضارکرده‌بود یکنفر دیگر بجمع حاضران در سالن طلائی افزوده شد . در حالیکه 
تفنگکارابین‌کوتاهی‌ر! آماده به شلیک در دست خود داشت و از زیر چشم مواظب 
همه‌جوانب بود .ازقرارمعلوم خیلی کار کشته و پر تجربه بود . در حال حاضر اسلحه 
بدست در پشت نیمکتی که کاراکیولا » توماس و کریستیانسن روی آن نشسته بودند 
آماده‌به‌اجرای‌دستورایستاده بود . در حالیکه زیر چشمی مواظب اسکافر هم بود . 
نگاه آندو کمی با هم آشنا مینمود . 
اسمیت‌بااظهار تحسین از این کار باقبافه‌ای موء دب از جایش بلند شد » در 
حالیکه‌بدونا سلحه بود و اسلحه‌اش را روی زمین در کنار پایش قرار داده بود . با 
خونسردی‌تمام بطرف میزرفت گیلا سشرا پرکر دازآ نجا بطرف بخاری‌رفت آرنجش را به 
لبه بخاری نکیه داد و گفت : 
- خانم آناماریا بهتر است تا یکدقبقه دیگر سه دانه از آن آمپولهای شکنجسه 
درد آور دیگر به اینجا بیاوری؟ 
کاراکیولاباا عتراض و وحشتزده رو بسرهنگ کرد و گفت » سرهنگ کرامر » این 
یکنوع دیوانگی است . آیا شما اجازه این کار را میدهید؟ 
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اسمیت روبطرف د رجه دارگا رد کرد و گفت : سرکار استوار بهتر است‌این آقارا 
سرجایش بنشانی خیلی فضولی میکند ما هم وقت چنداني نداریم . 

د رجه دا رمزبورهم بدون‌کوچکترین ملاحظه و تامل سر لوله تفنگش را بالا آورد 
و بشدت آنرا به پشت کاراکیولا کوبید » بطوریکه نفس کاراکیولا بند آمد و از شدت 
دردچشمانش‌ازهم باز شد سپس اسمیت رو به کاراکیولا نمود و گفت : تو که جا سوس 
دوچهره‌ای‌وبینالمللی‌هستی بخوبی از درد و شکنجه حاصل از این آمپولها اطلاع 
داری‌ومیدانی که اغلب ممکنست اشخاص تزریق شده جان سالم از آن بدر نبرند . 
خوب . . . نظرت درا ینباره‌چیست ؟همینطورشما دونفر دیگرهنگامیکه آناما ریا بمنظور 
خروج از سالن و آوردن آمپولها براه افتاده بود , اسمیت لبخند بلب صدایش کرد 
واینبار هم نام اصلی او را بزبان آورد ! خانم فرولین فراموش نکنید که بهتر است 
سه‌تا دفترچه یا دداشت هم به مراه بیاورید زیرا از قرارمعلوم آقایان خیلی عاقلتر 
از آنندکه قصد مقاومت داشته باشند و حتما " صلاح را در اقرار کردن مبدانند . 

دراین‌ضمن سرهنگ کرامر با حيرت نگاهش کرد و گفت : نمی‌فهمم چطور سه 
دفترچه و سه تا آمپول » در صورتیکه ما دراینجا چهار نفر دشمن رایش آلمان را 
داریم ! 

- نه‌سرکا رسرهنگ مطمئن باشید من هرگز اشتباه نمیکنم » تنها سه آمپول و سه 
دفترچه‌تنها برای‌سه نفر نه بیشتر کافیست . زیرا آن آمریکائی بیچاره آنقدر احمق 
است‌که‌حتی نمیداند امروز چند شنبه است . دراین ضمن دست بمیان قوطی سیگار 
واقع در روی میریزد » با خونسردی تمام سیگاریرا خارج و روشن نمود و ضمن زدن 
چندیک‌روبسایرین نمودوگفت :مثل اینکه خیلی چیزها اینجا برای بعضی از آقایان 
بصورت معما در آمده پس حالا خوب گوش کنید تا شما را روشن کنم : 
بگذاراول‌بسراغ‌موضوع‌طلب کارد مسلح آلمانی کردن و اسلحه خودمرا بزمین 

نهادن برویم ! مدتی ساکت ماند با تحقیر نگاهي بچهره سه نفر همرزمان قبلیش 
انداخت‌وگفت :زیرااقصد داشتم بدینطریق بر حبرت شما در مورد خودم بیفزایم . 
ازطرفی »درآ نشب‌که‌من موفق بدستگیری سرهنگ ویسنر و مردانش شدم » چرا تنها 
به‌تسلیم کردن و خواباندن آنها بروی برفها قانع شدم و آنها را نکشتم ؟ زیرا اگر 
که واقعا " تا امروز من دشمن رایش آلمان بودم » بدلایلی بود . 

کاراکیولاصدا بلندکرد : من‌میدانم‌چرا . زیرا از آن میترسیدی که صدای تیو 
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تسا 
اندازیت بکوش دیگران برسد و آنها را بسر وقت و سراغت بفرستد . 
اسمیت بجای‌پاسخ‌باو دامن لباسش را از قسمت پشت بالا زد اسلحه کمریش 
را بیرون کشید بی محابا بطرف دسته مبلی که کاراکیولا بروی آن نشسته بود آتش 
کرد دسته مبل را سوراخ نمود با این وجود بعلت وجود صدا خفه کنی که در روی 
سر لوله قرار داشت اصلا " صدای اسلحه شنیده نشد . 
بالبخندنگاهی بطرف‌اوکرد و گفت : تو که اطلاع نداشتی من چنین اسلحه‌ای 
داشته‌باشم , داشتی ؟ »حالابگذارعلت‌اصلي نکشتن سرهنگ ویسنر را برایت بگویم » 
علتش این بود که یکنفر آلمانی هرگز آلمانی دیگر را نمیکشد . 
کرامر» با ناباوری در حالیکه چشمانش از هم باز شده بود » حبرتزده فریاد 
کشید ۰ پس تو آلمانی هستي ؟ 
بله‌من‌جاناسمیت ,آماده‌بفرمان‌سرکار » در این ضمن کمی هم سرش را بعلامت 
احترام بجلوخم کردو پاشنه هایش را محکم بهم کوبید » من سروان جان اسمیت از. 
نیروی " محافظین سیاه ". 
- از لهجه‌ات مثل اینکه از اهالی ریلند باشی ؟ 
س نه. هیدربرگ 
آ٥‏ دراینصورت با هم همشهریهم هستیم . 
- بله » مطمئن » بعلاوه من فکر میکنم من و شما علاوه بر همشهری‌گری یکدوست 
مشترک هم داشته باشیم . 
سرهنگ کرامر کمی بفکر فرو رفت و در مغز خود بجستجو پرداخت . 
ولی‌اسمیت بیش از این اورا درانتظار نگذاشت و گفت : 
س" فردربریج اسبائو" 
دراین‌ضمن هر دو نفر نگاه غمزده از دوری زادگاهشانرا برویهم انداختند . 
سخوب سرهنگ عزیز من | گر آلمانی نبودم آنشب که در ایستگاه راهآهن بمحاصره 
افتاد هبو دم بافراهمآ وردن وسیله فرار در عين حال دهها نفر را بقتل میرساندم . 
اگرآلمانی نبودم » با وجودیک "تلمینان از قلابی بودن و واقعی نبودن این ژنرال 
آیا هرگز بخاطر نجات یک هنرپیشه حرفه‌ای جان خودمرا بخطر میانداختم؟ 
کرامر » با تفکر سرشرا تکانداد و اظهار داشت ؟ همه این اتفاقات قابل تامل 
و گیج کننده است » حالا بگذار ببینم این سه نفردوستان همراه شما چه چیزهاثی 
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برای گفتن دارند . 
در این‌ضن‌زودتراز همه کربستیانسن آغاز بصحبت کرد و گفت : مایم قبل 
از همه‌من‌صحبت‌کنم و باور کنید که خیلی چیزها دارم که برای شما بگویم . از روی 
صندلیش‌بلند شد بی| عتنابه‌لوله اسلحه گاردیکه مواظب او سر لوله را بسویش گرفته 
بودبا عصبانیت‌تمام اظهار داشت : این شیطان لعنتی دارد شما را گول میزند همه 
ما را گول میزند » باور کنید او یک دروغگوی نیرنگ باز دورو بیشتر نیست که قصد 
دارد با سرهم کردن این دروغها سر همه ما کلاه بگذارد بهتر است گوش بحرفش 
ندهید و گرنه خیلی احمق و بی شعور هستید . 
سرهنگ کرامر ضمن بلند کردن دست خودش صدا زد خفه شو, بنشین سرب 
جایت »اگرکسی در این سالن دروغگو و حقه‌باز باشد بجز خود تو نیست . آنچه که 
این افسرشرافتمند گفته حقیقت محض است و من بحرفهای او اطمینان کامل دارم . 
سپس‌رو بطرف درجه دار کارد کرد و دستور داد ۰ سرگروهبان هارتمن » هرکدام از 
این سه‌نفرازجایشان تکان خوردند فورا " آنها را همانطور که خودت میدانی ساکت 
کن و سرجایشان بنشان» 
در این ضمن سار جنت آلمانی دست به کمرش برد چوب باتون ضخیمی را 
بیرون آورد حلقه چرمی آنرا بمچ دستش انداخت و لبخند بلب اظهار داشت :من 
آماد ها م جناب سرهنگ هر کدام حاضر به امتحانند شروع کنند تا منهم شروع کنم . 
- بسیارخوب » خواهش‌میکنم سروان اسمیت به صحبتهای خودتان ادامه دهید . 
ستشکرم » بله هنوز صحبتهایم تمام نشده بود » دراین ضمن نگاهی بطرف 
کریستیا نسن‌انداخت‌وازاینکه‌باعث شده بود ناخود آگاه بر اطمینان سرهنگ نسبت 
باوبیفزاید دردلاحساس قدر دانی نمود هر چند که هر سه نفر آنها بعلت دورنکی 
و دوروئی و کلاه گذاری بسر اسمیت تا اینجا خیلی باو بدهکار بودند . 
= بله‌داشتم میگفتم که من بمنظور خدمت حتی حاضر شدم بدون اینکه اینها پی 
نها لما نی‌بودنم ببرند بمنظور گول زدن آنها سوار بر سقف اطاقک تله کابین در این 
برف و سرما با وجود استقبال اینهمه خطر خودمرا بانیجا برسانم . مطمثنم که | گر 
آنها مرادرداخل اطاقک تله کابین میدیدند واز آمدنم به اینجا اطمینان داشتند 
هرگزخودشانرانشا ن‌نمیدا دند وبفکر دیگری میافتادند . یعنی بفکر کشتن من و مانع 
شد ن‌ازتماسم باشما . خوب‌سرکارسرهنگکرا مرخوب‌فکر ش را بکن آخر چگونه ممکنست 
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کسی بد ون‌کمک‌کسانی‌از دا خل قلعه کسانیکه طنابی از پنجره و دیوار برای او آویخته 
اند بتواند با سوار شدن بروی تله کابین وارداین قلعه شود . 
- ]۰.۰ . حق با شماست من تا این لحظه هرگز باین فکر نیفتادهام . 
- بله سروان ون بروچیتس‌کسیکه‌دستورا تش‌رامستقیما "از برلن دریافت میکرد ‏ 
مرا در پیشبرد نقشه‌هایم کمک کرد . دراینموقع از روی صندلیش بلند شد بمقابل 
سه‌نفرد یگررفت‌وگفت :خوب از شما میپرسم بمن بگوئید ببینم من از کجا میدانستم 
جونزیک‌ژنرا ل نیست ویک هنرپیشه نیرنگ باز است » چطور که شماها نمیدانستید ؟ 
خوب‌اگرمن در ادعاهایم صادق نیستم پس که هستم و اینجا چکار میکنم . حتما " 
مایلید بدانید پس حالا خوب‌گوش کنید ! 
هر سه نفر آنها بهت‌زده و خاموش نگاهش کردند زیرا حرفی برای گفتن 
نداشتند . 
کرامر پاسخ داد : حتما " که مایلند »ادامه دهید » اسمیت نگاه پر از نفرت و 
خشمش را بچشمان آنها دوخت » مدتی سکوت نمود و دوباره ادامه داد : سروان 
اسمیت » چه سرنوشتی » مثل اینکه مجبورم کمی بیشتر قضیه را بر ملاکنم . 
سرهنگ کرامر با ناراحتی اظهار داشت:نه سروان اسمیت . 
افشا کردن همه مطالب دراینجا بصلاح نیست . 
-خوب مجبورم .من میخواهم پرده از چهره این سه نفر بردارم » سه نفر 
دور و خائن » جاسوس دو جانبه . 
هر سه نفر نگاهی بهم انداختند خيلي‌نگران شده بودند . 
EEE‏ 
- نه‌جناب سرهنگ شما اجازه بفرمائید » من حاضرم دلیل و مدرکی ارائه کنم . 
که برای اداره ضد جاسوسی و دادگاه نظامی ارتش آلمانی در مورد خیانت این سه 
نفرقانع‌کننده باشد . دراین ضمن دست به جیب پشتش برد » دفترچه کوچک جلد 
قرمزیراازداخلآ ن خارج کرد » از وسط دفتر یکبرگ جدا کرد » آنرا بد ست سرهنگ 
داد . سرهنگپس از مطالعه این ورقه کو چک سرشرا بعلامت موافق تکان داد . اسمیت 
دوباره کاغذ را از او گرفت بطرف بخاری رفت . آنرا بمیان شعله‌های نارنجی رنگ 
آتش اند اخت › در بخاریرا بست و بسوی آنها برگشت رو بسرهنگ کردو گفت ۰ من 
از ابتدای خدمتم همه جلبااسمیت بودهام و همه فرماندهان در هر نقطه از جهان 
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ودرسرتاسراروپامرا باین نام میشناسند . خوب سرهنگ کرامر شما در اینجا دستگاه 
سیسیم قوی قابل تماس با هر نقطه از ازوپا دارید خواهش میکنم بوسیله بیسیم 
تلگرافی به فیلد مارشال‌کسلرینگرئیس‌اداره‌ضد جاسوسی خودتان درایتالیا بزنید 
و از او در مورد من سئوال کنید . 
کرامرد راینجا لبخندی‌زد و گفت:پس معلوم شد این همان دوست مشترک بین 
من و تو بود که از آن نام بردی؟ 
و دوست همدوره دانشجوئی دانشگاه هیدربرگ بله. 
- سرهنگ ویلهم ویلز , بعد با لبخند ادامه داد ویلی » ویلی . چطور . حتما " 
او را هم میشناسید ؟ 
آه پس معلوم میشود شما با رئیس سابق منهم آشنا هستید در اینجا صدای 
سرهنگ گرامر خیلی نرم و لحن کلامش خودمانی و دوستانه شده بود . 
- نه درواقع زیاد هم با هم نزدیک نبودیم » تنها مدتی با هم آشنائی تا حد 
همکاری داشتیم . 
دراینجا ژنرال رزمری بزبان آمد و اظهار داشت : من یکی که کملا "از شا 
مطمئن شد م بلکه از مرحله اطمینان هم بیشتر نسبت بشما اعتماد کامل پیدا کردم . 
آقای سرهنگ فکر میکنم بهتر است به پیشنهادات او توجه کنید و هر چه را که 
میخواهد انجام دهید . 
کرامرهم نطوریکه‌اسمیت پیشنها دکرده‌بود به اطاق بیسیم تلفن کرد » دستوری 
صادر نمود و منتظر ماند . اسمیت هم با خیال راحت به پشتی صندلی دسته‌دارش 
تکیه‌دا دومشغول دود کردن سیگارش شد , اما وضع حالت درونی اسکافر و سه نفر 
همرزمان‌سا بق اوروشن نبودکه‌دراین موقع به چه فکر میکردند و در چه حالی بودند ؟ 
درحالیکه‌هنوز هم درجه دار گارد مامور پشت سر آنها اسلحه بدست آماده دستور 
بودآیا در درون جونز و ژنرال رزماری چه میگذشت کسی از آن مطلع نبود و بطور 
خلاصه هر کسی غرق در تفکرات خود ساکت و آرام منتظر نتیجه مانده بود . 
ناگهان صدای زنگ تلفن همه را در جا تکان داد . 
کرامر گوشی را برداشت » پس از چند لحظه تلفنچی اطلاع داد . سرهنگ 
ویلهم ویلز آماده هستند جناب سرهنگ بفرمائید صحبت کنید . 
- الو .الودوست عزیزم ویلی .ویلی سلام چطوری؟ منظورم از مزاحمت این بود 
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که‌مااینجا یک‌نفر را داریم که ادعا میکند شما را میشناسد و با شما از قدیم آشنائی 
داردشخصیبنام‌سروان‌جان اسمیت . یا شما اورا -۵7 پس حق با او بوده؟ خیلی 
خوب خیلی خوب ! مدتی سکوت کرد » از قرار معلوم مشغول گوش کردن بصحبتهای 
طرفش‌بود . سپسادامه‌داد : ممکنست خواهش کنم شکل‌و قیافه او را برای ما توضیح 
بفرمائید ؟ 

دوبا ره‌بدقت مشغول گوش دادن شد در حالیکه چشم بسراپای اسمیت بمنظور 
تطبیق‌نشانی‌ها داشت دراین ضمن در حالیکه هنوز هم گوشی را بدست داشت به 
اسمیت اشاره کرد تا بلند شود و نزد او برود سپس از او خواست تا دست چپش را 
نشان او بدهد. پس از معاینه کف دست و مچ , دوباره در داخل‌گوشی پاسخ‌او را 
داد : بله‌حق با شمااست نوک ناخن انگشت کوچکه او در اثر حادنه‌ای پریده . .۰ . گفتی 
روی بازوی راستش چه؟ . . .اسمیت‌بیش‌ازاین‌اورا در انتظار نگذاشت آستین بازوی 
راستش را بدون اینکه سرهنگ کرامر از او خواسته باشد بالا داد . سرهنگ کرامر با 
نگاه به آثار زخمها بطرف اظهار داشت :بله ۰ حق با شماست دو اثر زخم موازی 
باهم ودرحدودسه سانتیمتر جدا از هم . . . خوب دیگر چه. .. آه بله. . . میگوید 
باو بگو خیلی‌ناکس و ناقلا هستی . 

اسمیت هم در مقابل اظهار داشت باو بگو خیلی ناجنسی . 

س خیلی خوب خیلی خوشحال شدم » خداحافظ خداحافظ دوست‌قدیمی » سپس 
گوشی‌راسرجایش‌روی تلفن گذاشت . سپس رو به اسمیت کردو اظهار داشت : ایشان 
یکی‌از مهمترین و پرارزشترین نمایندگان ماد ر ناحیه میباشد . ازاین تعجب میکنم 
که چطور من تا بحال اسم شما را با اينهمه شهرتی که نزد دوستمان داری نشینده 
بودم . 

رزمری‌وا ر دصحبت شدو اظهار داشت : شاید هم این بصلاح سازمانهای ماست 
که نام و شخصیت او برای یک چنین مواردی ناشناخته بماند . 

اسمیت پاسخ داد : خوب‌اينهم یکجور زندگی پنهانی برای هفدهای مهم و 
خدمت‌های‌بجاست .حالا امیدوارم که اعتبارم در نزد شما به اثبات رسیده باشد ؟ 

مرش کرا مر پات واھ لمن ممن واه دی مد 

دراینموقم اسمیت نگاهش را به نگاه کرامر دوخت و در حالیکه بسمت آن سه 
نفر اشاره میکرد افزود : خوب حالا نظرتان در مورد دوستان اینجای ما چیست؟ 
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دوستانی مثل کراکبولا توماس و کریستیانسن › حالا میخواهم درباره سوابسق 
کراکیولا و توماس بشما اطلاعاتی بدهم .اطلاعاتی‌در مورد زمانی که آنها برای . 

دراین‌ضمن کریستیانسن فریاد کشید : ترا بخدا کمی شرف داشته باش مرد » 
هیچ‌معلوم هست توچکار داری میکنی ؟ در اینموقع از شدت خشم و هیجان از جایش 
بلند شد. خشم زیادی بر او مستولی شده بود . کریستیانسن واقعی - دراینموقع 
نگاهش‌را بطرف او چرخاند و گفت ۰ نام حقیقی او کریتسانیسن باز هم فریاد بلندی 
کشید قصد حمله کردن بطرف او را داشت که ضربه سنگینی چوب باتون گروهبان 
هارتمن از پشت سر بغل‌گوشش اورا نقش برزمین ساخت . 

کرامررو به گروهبان آلمانی کرد وگفت : گروهبان حقش نبود باین شدت اورا 
مضروب میساختی حالا خدا کند که . . . 

نه جناب سرهنگ قول میدهم که تا دو دقیقه دیگر حالش سرجایش بیاید و 
پلند شود . 

خیلی خوب+ اسمیز عزیزخواهش‌میکنم دامه‌دهید دیگر کسی مزاحم حرفزدن » 
شما نمیشود . 

س اسمیت جناب سرهنگ نه اسمیز» بله داشتم میگفتم که این دوست عزیز ما 
هنگامیکه برای اداره جاسوسی انگلیسی‌ها کار میکرد و نما یندگیی آنها را داشت 
وظیفه کار در ادره ضد جاسوسی آلمانها را بعهده داشت اداره‌ای که با سازمانها و 
شعبات مختلفنش در فرانسه و کشورهای همجوار مرتبط بود . مسئولیت بیشتر امور 
مهم این اداره بعهده او بود . کسیکه آدمیرال کاناریس اطمینان زیادی باو داشت 
و شخصا " اورا میشناخت . 

سرهنگ کرامر بعنوان تائید وارد صحبتش شد و اظهار داشت : البته آن 
نواحی جزومنطقه‌من نبودبا این تفصیل‌از وجود یک چنین اداره‌ایکه شما اسم بردید 
اطلاع داشتم ؟ 

اسمیت ادامه داد : مهم نیست . حالا سرگروهبان خواهش مینکم روی آن 
صندلی بنشین وکمی به‌ما سا ژاوبپر دا زدازقرارمعلوم مثل| بنکه‌درحال‌بهوش آمدنست . 

رفته‌رفته‌حال‌کریستیانسن جا آمد ۰ بلند شدو تلوتلو خوران با کمک گروهبان 
دوباره در کنار دونفردوستان وحشتزده‌خودش‌نشست . گروهبان هم سر اسلحه‌اش را 
بطرف آنها بالا برد و آماده بدستور ایستاد . 





۶۹ آلیسترمک‌لین" 





دراین‌ضمن‌اسمیت سه‌عدد کتابچه‌ایرا که آناماریا آورده بود بین آنها نقسیم 
و هر کدام‌رابطرف یکی از آنها انداخت و گفت بگیر بنویس عزیزم ۰ در عین حال 
خودش‌هم دهترچه کوچکی را که در جیب داشت در مقابل سره نگ کرامر گذاشت و 
به آرامی و گفت : 
اگرواقعا "آ نهاهمین شخصیتی‌هستند که ادعا میکنند » خیلی خوب جاسوسان 
آلمانی‌ما د رکشورانگلستان‌طرفهائی دارندکه هميشه با آنها در تماس بوده و بوسیله 
و دسیسه آنها واردارتش بریتانیا شده‌اند » چطور است بمنظور دادن شناسائی و 
اثبات ادعا نام طرفهایشان را روی آن دفترچه‌ها بنویسند و آدرس آنها را هم 
بدهند . وشما میتوانیدآن‌نام و آ درس را با آنچه که من در داخل آن دفترچه دارم 
و همین حالا در مقابل شما گذاشته‌ام تطبیق کنید . 
بله‌حق‌با شماست » موافقم » واقعا " که سروان اسمیت شما یک نابفه هستید » 
باورکنید که خود من با اينهمه سوابق خدمتی در حال حاضر خودمرا در مقابل کار 
ونبوغ شما حقیر می بینم . سپس شروع به‌ورق زدن برگهای دفترچه‌ایکه اسمیت باو 
داده بود نمود و گفت : بله اسامی همه نمایندگان سری و سرپرست و جاسوسان ما 
در خاک دش دراین دفترچه آمده -ولی فکر نمیکند بهمراه داشتن یک چنین 
دفترچه‌ای‌بااینهمه‌ارزش و اسرار سری زیاد هم بصلاح نباشد؟ و بر خلاف مقررات 
است . 
- البته که صلاح نیست . ولی هر مقرراتی بدست انسانها پایه‌گذاری شده » و 
دربعضی مواردهم بوسیله خود انسانها در صورت نیاز لعو میگردد . شما فکر میکنند 
من‌سرخوداینکا رراکرده‌ام نه‌منهم از دمیرال‌والترکا ناریس‌دستور داشته‌ام . نمایند ه 
خودشما دربرلن‌اگر اعتماد ندارید بعرمائید تلفن کنید ۰ سپس بطرف گوشی تلفن 
اشاره کرد . 
کرامردر حالیکه با اشاره دست پیشنهاد تلفن کردن اورا رد میکرد رو به سه 
نفر دیگر نمود و گفت ۰ خوب نظر شما چیست ؟ 
کاراکیولا فریاد کشید : من مطمثنم که یک جای این قضیه اشکال دارد و یک 
حقه‌ای در کار است . 
کرامر پاسخ داد:بله حتما " که اشکال دارد . 
اسمیت روبه‌کاراکیولا نمود و گفت : بله دوست عزیز این خود شما هستید که 
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این اشکال را بوجود آورده‌اید . 
کرامرفریا دکشید . بیش از این حوصله این بحثهای بیهوده را ندارم . بهتر 
است‌هرچه‌زودترآ نچه‌که از شما خواسته شد » بنویسید و بما بدهید و گرنه با دست 
اشاره بسمت گروهبان هارتمن کرد ۰ . 
گروهبان هارتمن آماده به فرود آوردن ضربه یکقدم جلو گذاشت در حالیکه 
چوب باتون سنگین و چماق مانندش را بالا آورده بود . 
پیش از این کسی جرئت اعتراض نکرد هر سه نفر سرشانرا پائین نداختند و 
مشفول نوشتن شدند . 
- 





۸ 


دراینموقع رستوران قلمه‌عقا بها رفته رعته خلوت و خلوت تر شد . چند دقیقه 
پیشد ونفردرجه‌دارداخل‌رمتوران‌شده و ضمن خواندن یک لیست نگهبانی تعداد 
زیا دی‌ازحاضرین را بمنظورگماردن بیک آما ده باش اضطراری با خود برده بودند . 
مری‌هنوزهم پش‌خودنتوا نسته بود پی باین آماده باش اضطراری و علت آن ببرد . 
و برای بیستمین بار از لحظه ورودش تا کنون از بیتابی ساعتش را نگاه کرد و از 
شدت خهتگی وبیخوا بی د ستی به‌پیشا نی کشید و شقشقیه‌ها یش راماساژ داد . سرانجام 
طاقتش‌تمام شداز جا برخاست رو به سروان ون بروجیتس لبخند ملایم بلب اظهار 
داشت ۰ 
- خیلی متاسفم جناب سروان »من‌خیلی خسته‌ام بیش از این توان نشستن ندارم » 
با اجازه شما مرخص میشوم . باور کنید چاره‌ای ندارم باید هر طور شده بروم سر 
درد شدیدی عارضم شده . 
دراین ضمن سروان هم قیافه ملایمش تغییر کرد » با لحنی جدی و قیافه‌ای 
گرفته‌اظهار داشت . خانم ماریا خيلي متاسفم بهتر بود اگر حوصله نشستن با مرا 
نداشتید قبلا" اطلاع میدادید . ظاهر حالتان هم نشان میدهد که با تحمل یک 
مسافرت طولانی‌و خستگی و بیخوابی حال خوبی‌ندارید بهر حال . 
- بله حق با شماست » هچ فکر نمیکردم که باین زودی دچار کسالت شوم . فکر 
میکنم اگر چند ساعتی بخوابم و رفع خستگی کنم حالم بهتر شود . 








قلعه* عقابپا ۱۷ 





- حتما "خانم‌حتما " ,حالا اجازه بعرمائید نا شما را تا اطاق خودتان همراهی 
کنم . 
- نهنه , اصلا " لازم بزحمت شما نیست . انقدرها هم حالم بد نیست که لازم 
به زحمت شما باشد چبزی نیست بزودی برطرف میشود . 
- ولی خانم محترم سروان بروجیتش‌میداند که چه چیزی برای شما مفید تراست . 
دراینحال‌درعین جدی بودن لحن کلام و رفتارش کاملا " دوستانه بود . لذا مری 
پی‌برد که در مقابل آدم یکدنده‌ای مثل او بحث کردن فایده‌ای ندارد و بایستی 
بدستوراتش توجه کند ۰ سروان دوباره ادامه دا من جدا " اصرار میکنم که هر طور 
شده بایستی همراه شما تا مقابل اطاقتان باشم . 
ازجا یش‌بلندشد با زوی‌راستش‌را ببازوی مری انداخت و اورا با خود بطرف در 
خروجی سالن همراهی نمود . 
بازوببا زو رفتند تاازمحوطه‌قلعه‌به‌ساختما نهای بلوک مرکزی رسید ند » سرتاسر 
طول راهرو اینبار بر خلاف دفعه قبل بکلی خلوت بود که این موضوع مورد توجه 
زیاد مری قرار گرمت . 
ون بروجیتشلبخندبلب اظهارداشت : از قرار معلوم مثل اینکه بچها همگی 
برای انجام امور آماده باش و نگهبانی رفته‌اند › زیرا طبق اطلاع تا این لحظه 
موفق بهد سنگیری جاسوسان نشده‌اند . همه آ نهائیکه ملاحظه کردی از داخل سالن 
جمع کرد ندو بردند هم آکنون مسلحانه در تعقیب مهاجمین هستند و بهمه سوراخ 
سنبه‌ها سرکشی میکنند زیرا جاسوسان از گربه هم بدترند اصلا " معلوم نیست از 
کدام راه و به چه طریق وارد این دز نظامی شده‌اند . 
س از قرار معلوم مثل اینکه شما دراینمورد مطمتن هستید ؟ 
بله‌خانم همانطور که ملا حظه میفرمائید من یک سروان ارتشی هستم » سالها 
تحصیل نظامی‌کرده » دوره‌هادید و تجربه‌ها کسب کرده‌ام تا هميشه با چشم وگوش 
باز همه چیز را مورد توجه قرار دهم و یکذره غفلت نکنم . وقتی بداخل حیات 
رسید ندسرشراجلوبرد از پشت پنجره یک اطاق مشرف به‌محوطه نگاهی بداخل آن 
انداخت » برگشت » حیرتزده سرشرا تکان دادو گفت : واقعا " که عجیب است . 
-چه چیزی عجیب است ؟ 


-منظورم خاموش بودن موتور آن هلیکوپتریست که در داخل گاراژ مخصوص 
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تن تست سر ی رن اس 
خودش است . برابر مقررات ارتش هلیکوپترهای فرماندهی در هر کجا که هستند 
درتما م ساعات‌بایستی روشن‌وآما ده‌بکار باشند »اما فعلا "۲ ۰ ۰ . آنچه که من می‌بینم 
اینست که‌فسمتیزقطعات‌مونور پیاده شده » همانجا در کنارش سوار نشده مانده و 
هلیکوپترهم کا ملا "خاموش‌است‌و درصورت نیازضروری‌فرما نده آما دگی برای پرواز 
ندارد . از نظر شه‌اين موضوع عجیب و غير عادی نیست ؟ 

س من‌فکرمیکنم بالاخره , هلیکوپتر هم مثل همه ماشینها یک ماشین است و هر 
چند یکبار نیاز به تعمیر و سرویس پیدامیکند » در این موقعاحساس کرد که گلویش ‏ 
کاملا " خشک شده و بیش از این قدرت تکلم ندارد » با این وجود بصحبت خود 
ادامه داد و گفت : خوب این موضوع چندانهم غبرمعمولی بنظر نمیرسد . 

عجیب ترین موضوع دراینباره اینست‌که هلیکوپتر بحال‌خودش رها شده ودر 
حال‌حاضرکسی درروی‌آن کار نمیکند در صورتیکه یکساعت پیش که من و تو از اینجا 
میگذ تشیم خلبان آن مشغول تعمیر و ثرویسش بود . هرگز خلبان هلیکوپتر در هیچ 
مورد وتحت‌هیچ‌شرا یطی هلیکوپترش را همینطور رها نمیکند و پی کار خودش برود . 

- قکر نمیکنید که شاید تعمیر دستگاهها دراین هوای بخزده زیر صفر دراینج 
برایش مشگل بوده بدین لحاظ که آن دستگاه را جهت تعمیر با خود بداخسل 
یکی از اطاقها برده و در حال حاضر مشغول تعمیر آن میباشد ؟ 

آه . . .منکه‌اصلا "حوصله‌فکز کردن و پرداختن باین موضوعاترا ندارم اصلا " 
موضوع نفوذ این شیطانهای کثیف بداخل قرارگاه مرا بکلی عصبانی و حساس کرده 
است . لذا بایستی یک کمی بیشتر با حوصله باین مطلب بپردازم . 

س پس دراینصورت مثل اینکه قصد رفتن و پرداختن باین مطلب را دارید ؟ 

دراینموقع بمقا بل در بزرگ سالن طلائی هما نجائیکه اسمیت و سایرین بهمراه 
فرمانده قرارگاه جمع بودند رسیدند . سروان آلمانی متفکرانه سرشرا بعنوان پاسخ 
مثبت تکانداد . پا شنه‌پاها یشرا محکم بهم چسباند سرشرا بعلامت احترام در مقابل 
مری خم کرد و گفت : خانم فرولین » واقعا " که شب خوبی بود » مثل اینکه شما هم 
یک قرا رملاقات داشتید . حالا اگر اجازه بفرمائید شما را تنهامیگذارم چون خود من 
هم بایستی هر چه‌زودتر یک گزارش موری تهیه کنم و آنرا بنظر فرمانده قرارگاه 
قلعه برسانم . 
متشکرم جناب سروان واقعا " که منهم از مصاحبت با شما خوشحال شدم . از 
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اینکه شما را از کار و وظیفه خودتان باز کردم معذرت میخواهم . مری در حالیکه 
این جملات‌ساختگی را بلب میا ورد از ته دل‌کاملا " نگران بود وبا خود فکر میکرد : 
معلوم نیست‌تا چه‌حد بمن مشکوک شده؟ از طرفی چه فکری بسرش افتاده که ناگهان 
تصمیم به جدا شدن از او و پرداختن بان کار مهم را گرفته . با اینحال بصحبتش 
ادامه دادو گفت : بهر حال بخاطر همه چیز متشکرم . 
نه خانم این من هستم که بایستی از شما که وقت عزیز خودتانرا بمن دادید 
تشکرکنم .شب بخیر » خواب خوش واقعا " که شما یکی از آن دخترهای خیلی خوب 
هستید . 
شب بخیر و خیلی ممنون . 
ولی سرکارخانم میخواستم عرض‌کنم که بهتر است مادر آینده‌کمی بهم نزدیک 
بشویم و بهتر همدیگر را بشناسیم بامید دیدار شب بخیر . 
شب بخیر. سروان در اطاق را برای او باز کرد پس از داخل شدن مری به 
اطاق خودش در را بملایمت بست و در ميان راهرو براه افتاد . 
اما در میان سالن طلاثی » کاراکیولا توماس و کریستیانسن در حالیکه بروی 
صفحات دخترچه‌یا دداشتی‌که‌بد ستآ نها بودخم شده بودندبدقت به نوشتن‌پرداخته 
در حسالیکه قیافه هر سه آنها در هم ر چهره هایشان برافروخته بود . بخصوص 
دونفراول‌که خیلی گرفته خاطر بودند . کریستیانسن هنوز هم د راثر ضربه شدید 
چوب باتونی که به‌بغل‌سرش‌فرودآمده گیج و حال طبیعی خودشرا بدست نیاورده 
با این وجود مثل دو نفر دیگر مشفول نوشتن بود . دراین ضمن سرهنگ کرامر 
جداازسا یرین دریک‌گوشه از سالن در کنار اسمیت ایستاده دو بدو به آرامی مشفول 
صحبتهای‌محرمانه‌با هم بودند در این حال هر چند یکبار بطرف آنها برمیگشت و 
نگاه دقیق و موشکاف خود را بیک یک آنان میانداخت‌گفت : 
-آنطور که من احساس کرده‌ام آنها دستورات خود را از یک جاثی میگیرند و 
تحت نظر یک با چند نفر مقامات بالاتر خودشان کار میکنند . 
خوب بالاخره سر خود که باینجا نیامده‌اند . 
هیچ میدانی که‌تا چند د قیقه‌مثلا "نایک ربع ساعت دیگرچه‌بسر آنها خواهدا مد؟ 
- نه درست اطلاع ندارم . 
خیلی خوب‌بگذارخیالت را راحت کنم تا یکربع دیگر یعنی پس از خاتمه آن 
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نسوشته‌ها هر سه آنها به جوخه اعدام سپرده میشوند بشما قول میدهم آنها هم‌از 
سرنوشت شوم خودشان اطلاع دارند . لذا تا آنجائیکه که بتوانند به نوشتن خود 
دامه‌مید هند تا شاید بد ینوسیله‌کمی بیشتری بعمرخود بیفزایند . و یا دراین لحظات 

- کاپیتان‌خیلی ناقلا و تیزهوشی . سپس شروع بقدم‌زدن در میان سالن و بالا 
و پائین رفتن از آن نمود . سرانجام دوباره در مقابل اسمیت توقفی کرد و گفت : 
خبلی‌خوبآقایکا پیتان اسمیت فکر میکنم که موضوع کار اینها خیلی بیش از آنچه 
که باید مرا بخود مشغول داشته و فکرم راناراحت کرده حالا بهتر نیست خودشما 
طی چند جمله کوتاه‌بمن بگوئیدکه‌خیال دارید پس از دریافت اعتراف‌نامه چه بسر 
آنها بیاورید و چه اقدامی انجام دهید ؟ و این موضوع از کجا آب میخورد ؟ 
انگلستان که در کار خود واقعا " نابفه است با این وجود دچار اشتباهی شده. 

خوب اشتباه بقول شما این نابغه چه بوده؟ 

-آنچه که من اطلاع دارم کاراکیولا ؛توماس‌وکریستیانسن‌اصلی حدود سه هفته 
پیش‌دستگیر شدهاند . همانطور که اطلاع دارید میدان عمل آنها هميشه در نواحی 
شمال » و غرب اروپا بطور ناشناس بوده. 

- چطورنا شنا س‌درحالیکه‌شهرت آنها در بین جاسوسان نواحی بهمه جا منتشر. 
شده؟ 

بله‌حق‌با شماست . برای‌همین منظور و بمنظور پوشش آبروی برباد رفته سازمان 
جاسوسی آنها و به اشتباه انداختن و گیج کردن شما آدمیرال تصمیم گرفت سه نفر 
دیگرراتحت پوشش‌اسامی‌آن‌سه‌نفریکه فعلا " اسیر و دستگیر شده‌اند به این ماموریت 
اعزام دارد .که‌پس‌ازد سنگیری احتمالی موضوع پیچیده‌ای در مقابل شما جلوه کند . 

؟ 
سه و ۰ 
دراینجا اسمیت خودشرا به شتابزدگی و بی‌حوصلگی زدو ادامه داد : خوب 

آدمیرال‌رولاند میدانست هرگاه زنرال کارنابی یا همین هنرپیشه مسخره قدیمی به 
این‌نام آکرد ستگیروبه‌اینجاا عزام‌گردد . حتما " دولت‌آلمان بعنظور انجام بازجوئی 
ازیک چنین شخصیت بزرگی شخصیت بزرگ دیگری از ارتش خودشان آنهم از مهمترین 
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- منظور . 
منظورم اینست‌که‌پسازاعرا م ژنرال‌کا رنابی به قلعه عقابها بطور حتم بزرگترین 
شخصیت وشا خص‌ترین ژنرال شما یعنی رئیس سازمان کشتاپوی آلمان و رئیس ستاد 
سازمان ورماخ رایش مارشال جولویز رزمری شخصا " به اینجا میآمد » یعنی هر دو 
ژنرال دراینجا در قلعه عقابها با هم رو در رو ميشدند . 
حالا خوب فکرش را بکن کسیکه متفقین حاضرند برای بدست آوردن او یک 
یا حتی ده‌لشگر خود را فدا کنند بپای خود باین نقطه کشیده میشود . 
آه. ۰ . متوجه شدم ۰۰ ۰ ربودن‌ژنرال ! 
- بله . . .درست فهمیدیاعزام یک ژنرال قلابی و چیدن دسایس بسیار ؛ نفوذ 
دادن جاسوسان کماندوثی بداخل قلعه بمنظور ربودن ژنرال و بردن او. . 
سآه خدای من » خدای بزرگ‌چه طرح مزورانه‌ای» اصلا " باور کردنی نیست . 
می‌بینی که هست واتفاق هم افناده : 
کرامر بیش از این معطل پاسخ نشد بسرعت و با قدمهای بلند بطرف زنرال 
رفت . کنار اونشست در گوشی کمی با اوصحبت کرد » هر دو نفر از جا بلند شدند 
درکنارهم صحبت‌کنانآرامآرام شروع بقدم زدن در داخل سالن کردند در حالیکه 
هرچندیکبا رنگاه تحسین آمیز خودشانرا بصورت اسمیت میانداختند . قیافه رزمری 
هر چند یکبار عوض میشد و آثار حيرت کامل در آن مشهود بود سرانجام سرهنگ 
کرامر رو به اسمیت کرد واظهار داشت : کاپیتان اسمیت واقعا " که حق بزرگی 
بگردن ما دارید و خدمت بزرگی برای دولت آلمان انجام داده‌اید . من شخصا " 
اینهمه‌درایت زرنگی ونبوغ شما را تبریک میگویم . رزمری هم با سرو نگاه پرسپاسش 
گفته‌های ور تصدیق کرد و گفت بایستی بفکر یک تشویق و پاداش مناسب برای شما 
باشیم . 
اسمیت پاشنه پاها را محکم بهم کوبید واظهارداشت ۰ زنرال بمن خيلي لطف 
دازندمنکه‌بجزا نجام وظیفه هر چه فکر میکنم کار مهمتری انجام‌نداده‌ام که سزاوار 
اینهمه لطف شما باشم » شاید که بعدا " تقاضای یک با دو هفته مرخصی کنم زیرا 
اعضابم دراینمدت بخصوص دراین یک شب خیلی خسته و فرسوده شده. حالا اگر 
اجازه بفرمائید هنوز وظیعه امشب ماآ نطور که بايد کامل نشده و خاتمه نیافته . 
ازجایش‌بلند شدآرام آرام شروع بقدم زدن نمود هر سه نفر هنوز هم غرقه 
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درافکار خود بشدت مشغول نوشتن بودند . اسمیت قدم‌زنان خودشرا به پشت سر 
توماس رساند سرشرا بعنوان تحير تکانداد و گفت ۰ خدای من ! 
ژنرال‌هرچه‌که‌این‌سه‌نفر تا بحال نقش بازی کرده‌اند فکر میکنم کافی باشد . 
حال‌اگراجازه‌میفرمائید هر چه زودتر این پرده را خاتمه بدهیم و خیال‌خودماترا 
راحت کنیم . 
- مدرک دلیل کافی برای این کار خود دارید ؟ 
حتما " ژنرال حتما ": 
از طرفی سروان ون بروچیتش پس از ترک مری و بستن در اطاق‌او برگشت با 
قد مهای‌بلندد رحالیکه‌صدای‌گامهای او در راهزو خلوت پیچیده بود بطرف انتهای 
راهرو شروع بجلو آمدن نمود . بمحض پیچیدن از اولین پيچ راهرو شروع بدویدن 
نمود . 
دوبارە‌به‌میان محیط حیات قلعه رسید از آنجا بطرف محل هلیکوپتر شتافت » 
بازهم خبری‌از خلبان نبود » بسرعت از پله‌های هلیکوپتر بالا رفت نگاهی بداخل 
کابین‌خلبان انداخت » برگشت بسرعت از پله‌ها پائین دوید بمحض روبرو شدن با 
نگهیان کنار هلیکوپتر یقه اورا محکم چسبید و فریاد کشید : 
- خلبان هلیکوپتر کجاست ؟ 
نگهبان که از مشاهده قیافه و حالت سروان وحشتزده شد و دست و پایش 
را بکلی گم کرده بود پاسخ داد : نمیدانم جناب سروان من ... من خبر ندارم . 
از چه موقع تا بحال اورا ندیده‌ای؟ 
- از یکساعت پیش که نوبت نگهبانیم عوض شد و باینجا آمدم تا بحال او را 
ندیدهام . 
یعنی میخواهی بگوتی اصلا " اورا ندیده‌ای؟ 
نه جناب سروان من که‌تازه بسر پست آمده بودم او اینجا بود . 
خوب بعد ش چطور شد . فکر نمیکنی قطعه یا وسیله‌ایرا جهت تعمیر به داخل 
ساختمان یعنو کا رگاههای تعمیراتی + برده باشد ؟ 
-آه چمرا » سرکار سروان » همراه با یکنفر از اینجا رفت و ديدم که داخل آن 
اطاق شد دور دوم داخل راهرو مقابل سرکار . 
- فکر میکنی حالا هم همانجا باشد؟ 
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- نمیدانم جناب سروان اطلاع کافی ندارم . 
ای احمق بیشعورچطورکه‌خبرنداری ؟ نگهبان باید مواظب همه جا و همه چیز 

باشد . حالا چرا آنجا ایستاده‌ای مرا نگاه میکنی راه بفت برو ببین اگر آنجاست 
خبرش کن بیاید اینجا ! 

درحالیکه‌نگهبان نسبتا " مسن محوطه آشیانه هلیکوپتر بطرف راهرو میرفت 
سروان‌هم بمنظورسرکشی بسایر نگهبا نان و پرس و جو کردن از آنان بطرف نگهبان 
در بزرگ ورودی حرکت کرد . آنها اصلا " خبری از چیزی نداشتند .سفارش دقت 
و هوشیاری به آنها نمودو برگشت . 

هنگامیکه دوباره بطرف آ شیانه هلیکوپتر بر میگشت نگهبان آنجا را در حال 
دویدن وبرگشت‌از سوی راهرو بطرف خودش دید . بمحض رسیدن در حالیکه پاشنه 
پاها را محکم بهم میکوبیدا ظهار داشت : جناب سروان ۰ اطاق خالی بود و هیچکس 
آنجا نبود. 

- خیلی خوب مواظب همه چیز باش . تامن خودم یک بازدید دیگر بکنم . 

آرام و ستفکر براه افتاد . پیش خود فکر میکرد : پس این خلبان کجا رفته . 
هرگزامکان نداردکه او هلیکوپتر را تنها رها کند وبی کار خودش برود » حتما " یک 
اتفاقی‌برای‌او رخ داده . غرقه در این افکاروارد راهرو شد . دراطاق آتش‌نشانی را 
بازکرد داخل شد › میز بزرگ‌وسط اطاق را سر جای‌خودش ندید و بر خلاف معمول 
آنرا درانتهای سالن تکیه بر در گنجه دیواری مشاهده نمود . جلو رفت میز را کنار 
کشید .ناگهان در باز شد و هیکل بیهوش خلبان با دست و دهان بسته. مثل یک 
تکه‌چوب نقش وسط اطاق گشت .کلاه‌کاسک آهنی خلبانیش از سرش افتاد و بگوشه‌ای 
پرت سلف . 

ون بروچیتش‌بسرعت د ست بمیان جیبش برد چاقوی‌تیغه کوتاهی را از جیبش 
بیرونآوردابتداطناب دستهای او را برید نوار چسب دهانش را باز کرد اورا آرام 
بروی زمین خواباند »د رراهرو را باز گذاشت باین امید که شاید رهگذری از مقابل 
درعبورکند وبا مشاهده خلبان بکمک او بشتابد » بمحض انجام این کار بلند شد و 
ازپله‌هایانتهای راهرو بقدم دو شروع ببالا رفتن نمود در راهرو بالا از مقابل در 
اطاق مری گذ شت بمقا بل در اطاق پنجم رسید ؛ بامادر کلیدی که بهمراه داشت در 
اطاقرا باز کرد » داخل شد و چراغ آنرا روشن نمود » بسرعت بطرف پنجره رفت » 
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پنجره را باز کرد نگاهی به لبه خارجی چهار چوب و درگاهی پنجره بسمت بیرون 
ان‌داخت مشاهده کرد که همه برفهای قبلا " نشسته بر لبه قرنیز و چهار چوب در 
بکلی‌پایما ل‌وازبین رفته آثار جای دست و جای پاهای زیادی بروی برفهای باریک 
لبه نجامشاهده‌میشود .سرشرا از پنجره بیرون آورد و بسمت پائین خم شد › چراغ 
قوه اشرا روشن‌کردو نور آنرا متوجه پاپئین نمود . برفهای لبه پشت بام محل تونل 
ایستگاه‌تله‌کابین‌هم بکلی دراثر تکرار جای پاها پایمال شده و مقدار زیادی از آن 
از بین رفته بود و ورود اشخاصی را از این طریق مشخص مینمود . 

التهاب وشورعجیبی در دلش افتاد » کمر راست کرد .چراغ قوه را خاموش و 
پنجره را آرام بست . بداخل اطاق برگشت نگاهی به اطراف انداخت درب گنجه 
درگنجه دید . بسرعت بطرف قفسه رفت آنرا عقب کشید , چفت گنجه را باز کرد 
ناگهان پیکربیهوش‌د ست ودهان بسته یک ستوان آلمانی در مقابل پایش بروی زمین 
نقش بست . ولی این یکی بر خلاف خلبان وضعش نسبتا " بهتر و در حال بهوش 
آمدن بود . سروا ن آلمانی با دستپاچگی‌شروعبه‌بریدن‌طناب دست و باز کردن نوار 
چسب مقابل دهان او کرد . مردک را بحال خود رها کرد تا کم کم بهوش بیاید 
خودش بلند شد از اطاق بیرون رفت ابتد گوشش را بدر اطاق مری چسباند هیچ 
صداثئی شنید ه‌نمیشد .از جا سوراخی کلید بداخل نگاه کرد . چیزی دیده نمیشد 
چراغ‌هم خاموش‌بود . بلند شد لباسش را مرتب کرد » چند ضربه ارام بدر نواخت 
پاسخ‌شنیده‌نشد . د وبا رها زما درکلیدش استفاده کرد در را کشود و آرام داخل شد. 
مری آنجا نبود . 

بسیار خوب . موضوع دارد مرتبا " مهيچ‌تر میگردد . معلوم نیست خانم این 

موقع شب کجا رفته و با چه کسی ملاقات داشته؟ 

اسمیت که حوصله‌اش سر رفته بود به آرامی پرسید . این نوشتن شما ها تمام 
نشد ؟ 

توما س بآ را می سرش را بعنوان پا سخ مثبت تکا ن داد . ولی کریستیانسن وکاراکیولا 
ضمن غریدن زیرلب , پاسخ مخالف دادند . با این وجود هر سه کمر راست کردند » 
به‌پشتی صندلی تکیه کردند این نشان میداد که در واقع هر سه آنها بیش از این 
چیزی‌برای‌نوشتن‌ندارند .| سمیت ببالای سر آنها رفت و دستش را بمنظور دریافت 
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دفترچه‌های اعترافنامه‌پیش‌برد . پس از آن‌بدون‌اینکه‌نگاهی به متن آنها بیندازد 
چند قدم جلوتر رفت و کتابچه‌ها را روی میز در مقابل سرهنگ کرامر گذاشت . 
کرامربابیاعتنائی‌تمام دستبرداولین‌کتابچه‌ایراکه در رو قرار داشت بدست 
گرفت وشروع به‌مطالعهآن‌نمود . وضمن مطالعه‌شروع به ورق زدن برگ برگ آن کرد . 
اسمیت هم درحالیکهآرام و بی خیال در مقابل کرامر روی صندلی نشسته و 
پابروی پا انداخته بود قیافه در حال تغییر سرهنگ را بهنگام مطالعه یادداشتها 
زیر نظر داشت از او پرسید چطور است ؟ فکر میکنید کافی باشد . 
کرامر بجای پاسخ سرشرا بعلامت قبول تکان تکان داد . 
- با آنچه که من گفتم تطبیق میکرد . 
بازهم تکان خوردن سر سرهنگ بعنوان توافق . سرهنگ پس از خاتمه مطالعه 
عترافاتآ نهاد ست بطرف دفترچه‌ایکه اسمیت باو داده بود برد » کش باریک حلقه 
شده بدور آنرا گشود » صفحه اولش را باز کرد سفید بود » صفحه دوم » صفحه سوم 
و الیآ خرهمه‌صفحه‌ها بکلی سفید بود . . . کرامر که اصلا " گیج شده و معنی‌اینکار 
را نمیدانست . سرشرا بلند کردو با تحبر نگاه پرسشگرش را بطرف او دوخت . 
در اين بین ناگهان باحرکت سریعی که اسمیت انجام داد گیلاس مشروبش 
بطرفی پرت شد و مثل‌یک‌یوزپلنگآماده بسرعت از جا پرید و در عين جهش حلقه 
بازوان قویش بدور گردن گروهبان گارد آلمانی حلقه شد . گروهبان مزبور آنچنان 
وحشتزده‌و غاملگیر شد که تصور کرد دیوار سالن بروی او خراب شده این جهش و 
حرکت باعث شدکه همه گیلاسهای قرار گرفته بروی میز با صدائی وحشتناک بطرفی 
برگشت و با صدای مهیبی که در سالن پیچید خرد شد وشکست . 
کرامر که تازه از خواب ففلت بیدار شده و پی به نقش ماهرانه اسمیت برده 
بودهراسان از جا پرید و بی‌اختیار دستش بطرف شستی زنگ کنار صندلیش رفت . 
اسمیت د رحالیکه‌پیکر بیجان گروهبان آلمانی را بروی زمین رها میکرد فریا د 
زد آه خیلی برایت متاسفم سرهنگ هما نطوریکه قبلا " هم گفتم برق آن زنگ قطع 
شده و دیگر فایده‌ای ندارد صدایش همچون ضربه شلاقی که بصورت کرامر کوبیده 
با شند درگوشش‌صدا کرد .و يا یک ضربه لگد اسمیت نقش بر زمین شد . هنوز فرصت 
بلند شدن از جا را نکرده بود که سر لوله مسلسل دستی اسمیت در مقابل صورتش 
قرار گرفت و اورا در جا میخکوب نمود . 





۱۸ آلیسترمگلهق 
aaa TEE TREE‏ 
اسمیت‌بایک‌حرکت سریع اسلحه مسلح و آماده به تیراندازی گروهبان آلمانی 
را بطرف اسکافر پرت کرد او هم با یک جهش سریع آنرا در میان هوا قاپید و مثل 
یک‌شامپانزه‌چابک بروی‌پنجه‌هاایستاد و ضمن خیره‌خیره نگاه کردن نگاهی گله‌آمیز 
بطرف اسمیت سر لوله اسلحه‌اشرا بطرف سرهنگ گرفت و درعین حال به اسمیت 
گفت ۰ ای ناکس‌چهل‌چهره باشد تا یک موقع انتقام این ضربه ایکه بشکمم کوبیدی 
از تو بکشم ! 
- خیلی خوب حالا بگذارش برای بعد » ستوان فعلا " سر پست هستی مواظب 
رفتار خودت باش. 
من مواظبم ولی تو نمیدانستی مواظب آن دست کثیفت‌باشی‌و بآن شدت مرا 
مضروب نکنی ؟ 
احمق جان بفکر نتیجه کار باش » دید یکه چطوری موفق شدیم » حالا بهتر 
است حواست راجمع کنی ویک‌کمی‌خفقان‌بگیری تا من حواسم جمع‌کار خودم باشد . 
آرام بطرف میزکرامر رمت یادداشتها را از مقابلش برداشت » تا کرد و داخل 
جیب پشتش‌نهاد .سپس‌روبه اسکافر کردو گفت ۰ برو وسطآنها بایست مواظب همه 
طرف باش‌خیلی خوب وقت پروازرسیده » ژنرا لقلا بی یا در اصل آقای جونز حاضرید 
راه بیعتید برویم . 
اسکافرهم صدا زد بله‌زودترتا | توبوسهای‌خط حرکت نکرده بهتر است خودمانرا 
به‌ایستگاه‌برسانیم منظورم همان تله کابین خوش منظره‌است خیلی دلم میخواهسد 
اینبارباخیا‌راحت‌مثل‌همه انسانها داخل آن بنشینم وبا خیال راحت از آن بالا 
همه جا را تماشا کنم . 
دراین ضمن کرامر هم که دوباره کنترل خودشرا باز یافته بود بسخن آمد و 
گفت : عجب جاسوس‌حرفه‌ای‌عجیبی‌هستی . حیفکه‌خیلی دير دستم بآن نوشته‌ها 
رسید . آنهم چه نوشته‌هائی ! 
بله نوشته‌های شیرینیه.فکر میکنم قصه‌های جالبی برای سازمان جاسوسی ما 
داشته باشد . 
پس‌اینطورکه‌معلوم شداین‌سه نفر همانطور که ادعا میکردند هستند و دروغی 
نگفته‌اند ؟ 
همه آنها چندماهی بود که مورد بدگمانی شدیدی قرار گرفته بودند . زیرا از 
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مد تهاپیش‌سازمان‌مامتوجه درزکردن بعضی اطلاعات › اطلاعاتی نسبتا " بی ارزش 
و کم اهمیتش شده بود » مدت دو ماه تمام وقت ما صرف این شد تا توانستیم پی 
بعوامل نفوذی‌شماببريم با این وجود ما دلیل و مدرک کافی که باید بر عليه آنها 
نداشتیم از طرفی‌حتی دلیل‌هیچگونه‌خیانتی هم برعلیه آنها نبود » حتی ما در 
مورد حدس خودمان‌هم مطمئن‌نبودیم . بدین لحاظ ما - یعنی من - تصمیم گرفتم 
با بمیان کشیدن پای آنها بداخل این برنامه قضیه را روشن کنم . 
رزماری‌د راینجا واردصحبت شد وپرسید:یعنی این نقشه خود شما بود کاپیتان 

اسمیت ؟ 

- چه‌فرقی میکند » منظور کشف قضیه بود . 

- اماازنظرما قضیه‌خیلی هم مهم است زیرا همه مطلب باینجا خاتمه نمییابد . 
این نقشه‌عالی مربوط‌بهر کس که بوده دراصل ضرب‌المثل با یک‌تیر دو نشان را به 
اثبات میرساند اولش که شناختن جاسوسهای ما و عوامل نفوذی خودتان در ثانی 
بطور خستم حال هم قصد به گروگان گرفتن مرا دارید , همان موضوعیکه خود تان 
قبلا "بآ ن‌اشاره‌کردید کشیدن من باین قلعه با در دام قرار دادن یک طعمه تقلبی 
بنام آقای جونز. 

- خیلی خوب جناب رلیش مارشال رزمری» منکه قصد ندارم دست‌وپای شما را 
ببندم‌و از اینجا تا فراز قله‌های مرتفع آلپ هیکل سنگینتانرا بروی شانه‌ام حمل 
کنم . پس‌تنها راهیکه ممکنست از آن طریق موفق به بردن شما بشوم اینست که در 
میان‌همین‌سالن اسلحه کمزیم‌را رو بشما بگیرم وبا تهدید از شما بخواهم که با پای 
خود براه‌بیفتید وما را همراهی‌کنید . پاسخ این موضوع هم معلوم است همه حاضرین 
در این سالن مطمئند که شما هرگز حضر به تسلیم‌و لکه‌دار کردن شرافت‌خودتان 
نمیشوید وهمینطورکه‌روی آن صندلی نشسته‌اید می‌نشینند و از جای خودتان تکان 
نمیخورید حتي اگر مورد هدف گلوله قرار بگیرید و ترور شوید . 

۵ . . .راستی راستیکه‌تومرد عجیبی هستی . عجیب و منطقی . همین جملات 
منطقی شما بود که چند دقیقه پیش مرا کاملا " تحت تاثیر قرار داد . 

دراین ضمن‌سرهنگ کرامرباحیرت تمام صدا بلند کرد واظهار داشت : خوب 

موضوع‌سرهنگ ویلزچطور »کسیکه رئیس ستاد فیلدمارشال کسرلینگ ۰۰۰ ریس اداره 
آگاهی بوده مگر او شما را تائید نکرد . خدای من یعنی او هم ( .۰ . 
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-- نه‌دوست عزیزخیلی تندنروید آن سرهنگ بیچاره هم مدتهاست گول کارهای 
مراخوردهومرا یکی از اعضای عالیرتبه خودشان میشناسد . مدت دو سال تمام بود 
من‌بعضو اخباربیارزش قبلا " لو رفته را باو میدادم و در عوض اطلاعات ذیقیمتی 
راکسب‌وبه سازمان خودمان میرساندم .خواهش میکنم این موضوع را باو هم اطلاع 
بده. قول میدهی ؟ 
کرامر با ناباوری تمام سرشرا تکان دادو گفت : منکه نمی‌فهمم بکلی گیج 
شدام . 





سس خیلی خوب . برای شما متاسفم بیش از این وقت ندارم و باید بروم . 
دراین ضمن در اطاق ناگهان از هم باز شد مری اسلحه بدست از آن داخل 
گرد ید وبمحض‌مشاهده وضعیت اسلحه‌اشرا پائین آورد و با خوشحالی فریاد کشید 
آه چقدر خوشحالم که همه شما را سالم می‌بینم . 
| سمیتلبخند بلب پاسخ داد : حتما " پیک‌نیک در قصر قدیمی‌این قلعو خوش 
گذ‌شته ما هم داشتیم کم‌کم برای تو نگران ميشدیم . 
- متا سفم‌که‌درگیرون بروچیتن شده‌بودم و فرصت مراجعه زود تر پیدا نکردم:. 
مهم نیست خانم جوان اگر تو نبودی اسکافر بود و بموقع کمک کرد . 
کرامردرحالیکه دندانها یش را بهم میفشرد زیر لب گفت : آه. .۰ . چه برنامه 
مفصلی .این همان دخترکیست که امشب براحتی سوار بر تله‌کابین با مدارک کافی 
داخل‌قلعه‌شد .همان دخترکیه‌دختر عموی خانم هیدی از کار درآمده بود , آه. .۰ . 
من نمی‌فهمم اینجا چه خبر است . .. دیگر همکاران آنها کجا هستند ؟ 
- نه‌خیالت‌راحت با شدهرچه بود همین بود » در حقیقت این دختر کسی بود 
که در قلعه رابروی ما گشود سپس رویش را بطرف رزمری‌کرد و گفت 
جناب ماشال همانطور که قبلا " گفتم هرگز مایل به بردن شما با خودمان نیستیم 
چون مطمثنم که شما همسفر خوبی برای ما نخواهید بود . ولی مجبورم این سه نفر 
راباخودمان‌ببرم‌زیرا هیچ دوست ندارم که رفیق و همسفر نیمه راه با آنها باشم . 
دراین‌ضمن‌سرلولها شرا بطرف آنها گرفت وبا تهدید تمام اظهار داشت کاراکیولا. 
توماس ؛کریستیانسن‌هصفران مزیز بر پا من هرگز طاقت به تنهائی و بدون با شما 
سفر کردن را ندارم . 
اسکافر با ناباوری پرسید : آه رئیس شوخی که نميكني ؟ 
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نە من قصد دارم آنها را تحویل دادگاه خودمان بدهم . زیرا منکه اینجا 
دا دگاهی‌ندارم خودم هم که دادستان و بازپرس نیستم . خدا خودش بهتر میداند 
عمل‌جا سوسی‌ودورنگیآنها بقیمت جان چند صد یا حتی چندین هزار نفر از مردم 
ماتمام‌شده . سپس نگاهی بصورت کاراکیولا انداخت واظهار داشت : من هنوز وقت 
مطالعها عتراف‌نامه‌ها».شما را پیدا نک ده‌ام ولی‌اینطور که حدس‌میزنم تو مغز متفکر 
این‌گروه‌خا تن‌بودیو باز هم این تو بودی که سار جنت‌هارود را در میان آن کوهها 
بقتل رسانیدی . اگر تو دستت به دفترچه رمز بی سیم رسیده بود کار همه ما تمام 
بود . ازطرفی تو قاتل اصلی SE ii‏ . زیرا درست چند دقیقه بعد از 
خروج من از ز سالن خارج شدی . 
در این ضمن ناگهان صدای نهدید کننده در عین حال محکمی‌از پشت سر 
بلند شد که فریاد میکشید : دستها بالا بینداز آن اسلحه» رااین صدای سروان و 
بروچیتس بود .هیچکس متوجه ورود و صدای پای او نشده و معلوم‌نیست چه وقت 
و از کجا داخل شده بود . با چند پا فاصله از مری اسلحه کمریش را بروی دست 
داشت .اسمیت‌با یک‌چرخش‌سریع بطرف در چرخید سر اسلحه‌اش بطرف در و کاملا" 
قا دربه‌پوشیدن سرتاسر آن قسمت با رگبار خودش بود . ولی با یک‌نگاه مری را حد 
فاصل بین خودش و سروان آلمانی مشاهده نمود . همان سروان آلمانی که عصر روز 
گذ شته‌د رسالن‌شهربااواختلاف پیدا کرده بود . دراین ضمن ناگهان صدای شلیکی 
در سالن پیچید گلوله‌ای پس از عبور ازسر آستین مری مستقیما " بطرف اسمیتآمد 
دست راست‌او را شکاف و درنتیجه اسلحه اسمیت از دستش خارج‌و ضمن چرخیدن 
درهواازهمان بالا با سرو صدای زیاد بروی یکی‌از صندلیهای سالن سقوط کرد مری 
سعي‌کرد با استفا ده از یک فرصت کوتاه بطرف او بچرخد ولی سروان پیش بینی همه 
چیز را کرده‌بود و باجهشی‌سریع ضمن انداختن یکی‌از بازوان بدور کمرش با دست 
دیگراسلحه کمریرا از میان دست او خارج ساخت و سر لوله اسلحه اشرا از پشت به 
پس‌گردن او فشار داد . مری بیهوده کمی تقلا کرد تا شاید موفق به رهائی خود از 
چنگاوشودولی موفق نشد د رعوض| ین‌تقلا و تلاش‌مزاحمت آورش باعث بر سختگیری 
بیشتر بوجیتس و محکمتر پیچاندن بازوی او بطرف عقب‌و بالا گردید . بطوریکه 
فریا دناله‌اش‌از شدت درد بلند شد . دراین ضمن انگشتش را بروی ماشه اسلحهاش 
بردسرلولها سلحه‌را محاذی سر مری گرفت در حلیکه او را حائل بین خود و اسکافر 





۱۸۵ آلینتر مگ لین 
۴۳۴-0 سسبسسچجس 
قرار داده بود فریاد کشید : یا اسلحه را بینداز يا همین حالا مغر دختره را در 


اسکافر هسم ضمن پی بردن به جدی بودن تهد ید باشاره اسمیت !سلحها شرا 


در این ضمن ون بروچیتشٌ رو به اسمیت کرد وگفت : واقعا " که خیلیاحمقید 
ازانگلستان‌تا اینجا آمدید که چه. که در قلعه عقابها بدام مرگ بیفتید . سپس رو 
بطرف کرامرکرد و اظهار داشت : جناب سرهنگ خیلی متاسفم که کمی دیر خدمت 
رسیدم . چکنم فکر کردم‌این دخترک خیلی غریب است ودچار رنج تنهاتی 
شدیدی‌شده‌خواستم کمی‌وسیله تفنن او را فراهم آورم دخترک زرنگیست ولی حیف 
که‌باهمه زرنگی تا بحال پی باین مطلب نبرده که وقتی دستش در ميان دست کس 
دیگراست‌ازدروغ گفتن پرهیز کند زیرا طرف مقابل پی به دروغ بودن صحبتهایش 
میبرد . دراینموقعم دست دخترک را رها کرداورا بطرف خودش چرخاند ولبخند 
بلب‌ادامه داد : خانم محترم این درست نبود که شما قرار ملاقات ما را نیمه کاره 
بگدارید و بمنظور انجام برنامه‌های خشن و خشک دیگریکه اصلا " تناسبی با طبع 
لطیف خانمها ندارد به اینجا تشریف بیاورید . 
در این ضمن سرهنگ‌کرا مرازروی‌زمین بلند شد › بطرف یکی‌از مبلهای‌را احتی 
رفت‌وبه آرامی در میان آن نشست نفس راحتی کشید و در ضمن رو بسروان گفت : 
واقعا " که کارت عالی بود پسرم » وای خداي من اگر یکدقیقه تنها یکدقیقه دیرتر 
رسیده بودی ! از جایش بلند شد شروع بقدم زدن بطرف اسکافر کرد » در حالیکه 
مطمئن بود با وجود اسلحه آماده بشلیک سروان فرصت هر گونه عکس‌العملی از 
اسکافر گرفته شده‌و شروع به بازدیدلباس وبدن‌او بمنظور پیدا کردن اسلحه‌پنهانی 
احتمالی اش نمود چیزی پیدا نکرد › سپس بسراغ اسمیت رفت پس از بازدیدیکی 
از دستمالهای تمیز خود را باو داد تا زخمش را ببندد و مانع خونریزی شدیدش 
گردد .سپس‌بطرف مری برگشت دراینجا تاملی کردو گفت : هر چند که من اطمینان 
زیادیازاحتمال بکار بردن شایسته اسلحه او ندارم . با ابن وجود خانم آماناریا ؟ 
حتما " جناب سرهنگ اطاعت ميشود . با کمال میل من واوقبلا " هم با هم 
یک برخورد رسمی در مورد باز دید ملبوس داشته‌ایم او با طرز کارمن آشنا است » 
اینطور نیست عزیزم ؟ سپس لبخندی مزورانه بلب مثل گرگی که قصد دریدن بره 





قلعه* عقابہا ۱۸۶ 





ای را داشتهو اورا به تنگنا انداخته باشد با قدمهای آرام شوع برفتن بطرف‌او کرد . 
هنوزدرست بمقا بلش‌نرسیده‌بوکه‌با نواختن یک‌سیلی سنگین بیکطرف صورت تعا دل 
اورا برهم زد .ناله‌مری از شدت درد بلند شد و محکم بدیوار پشت سر خود.همانجا 
در حالیکه چشمانش از شدت درد ووحشت از هم باز شده بود باقیماند . یک رگه 
خونابه غلیظ باریک ازگوشه دهانش بیرون زد . سپس آناماریا از او پرسید : خوب 
خانم کوچولو خودت بگو ببینم باز هم اسلحه دیگری داری یا نه؟ 
دراین ضمن‌صدای!عترااف‌سرهنگ‌کرا مربگوشرسید که میگفت : آناماریا , انقدر 
سخت نگیر و دختر بیچاره را اذیت نکن . 
- من‌واردم چگونه با جاسوسه‌های کثیف و بی‌ارزشی مثل این رفتار کنم ! سپس 
د وبا ره‌بطرف‌مری‌برگشت و گفت : کوچولو مثل اینکهآقایان علاقه‌چندانی به تماشای 
نحوه بازدیدمنازخانمهائی‌مثل تو ندارند پس راه بیفت‌برویم تا بتو نحوه بازدید 
را نشان بدهم . چنگ انداخت موهای مری را مح کم بمیان چنگهای خود گرفت و 
کشان کان اورا بطرف در کشید و با یک لگد از در بیرونش انداخت و خودش پشت 
سراوخارج‌شد . صدای برخورد او با کف راهرو بیرون و ناله درد آلودش بگوش همه 
رسید آناماریا هم در سالن را محکم پشت سر خودشان بست . 
تا چند ثانیه بعد صدای ضربات سخت و فریادهای شدید و درد آلود مری 
ازاطاق بغلی بگوش‌هم‌گی رسید سروان ون بروچیتس هم ضمن اشاره سر لوله‌اش بطرف 
اسمیت‌واسکافرو جلو راندن آنها خودشرا بیکی از صندلیهای کنار بخاری در جوار 
دیگران رسا نید وبحالت آماد ه‌بشلیک‌درلبه صندلی نشست در حالیکه او هم صدای 
این‌ضربات وداد و فریادها را می‌شنید رو بسرهنگ کرامر اظهار داشت ! فکر میکنم 
دخترک با توجه باین شکنجه‌ها حاضر بود هر کس دیگری بجز آناماریا اورا بازدید 
کند ولی دستهای سنگین او بدستش نرسد . بهرحال کتک‌زدن و شکنجه کردن هم 
حدی دار د . 
متأسفانه آناماریا در بعضی موارد قادر به کنترل خودش نیست و ناراحتی 
درونی خودرا بسردیگران خالی میکند . سپس با نارضائی سرش را تکان تکان داد . 
ون بروچیتش‌کها زشنیدن صدای‌ضربات مشت و لگد , محکم خوردن سربدیوار 
خوردن بزمین ناله‌ها » بند آمدن نفسو فريادها , ناراحت تر شده بود ادامه داد 
بخصوص گرطرف خانم آناماریا زن جوان‌و زیباتری باشد شدت شکنجه و ضربات هم 





۱۸۲ آلیشتر مک لین 








بهمان نسبت شدیدتر است . 

سرهنگ کرامر در حالیکه سرشرا بعنوان تاسف تکان میداد اظهار داشت : 
آه. . صدا قطع شد می‌بینی‌که دیگر هیچگونه صدائی از دو طرف شنیده نمیشود . 
خیلی خوب فکرمیکنم دیگر موضوع تمام است . و طرف راحت شد . حالا بپردازیم 
به این مهمانهای عزیزمان . آقای اسمیت متاسفانه ما در این قلعه از لحاظ زندان 
وسیا هچال د رمضیقه‌ایم وجای‌منا سبی‌از این لحاظ برای پذ یرائی از شما نداریم ۰۰۰ 
دراین‌ضمن ناگهان چشانش‌از شدت وحشت از هم باز ماند و ادامه کلام بر لبانش 
خشک‌شد .پس|زلحظه‌ای‌با ناراحتی شدید اظهار داشت سروان تو واقعا " که خدمت 
شایسته‌ای‌برای ما انجام دادی ولی حیف که در حال حاضر در اثر جزئی تکان یا 
جرثی‌اشتباه‌جان خودترا ازدست داده‌ای » زیرا همین حالا لوله یک اسلحه آماده 
بشلیک درست در وسط پشت توقرارگرفته مواظب باش اشتباه نکنی و بیهوده‌خودترا 
بکشتن ندهی . 

ون بروچیتش در حالیکه بنا بدستور کسیکه در پشت سرش قرار داشت دست 
مسلح‌به اسلحه خود را بالای سرش برده بود با کمی چرخش از زیرچشم نگاهی به 
پشت سرا نداخت‌لولها سلحه‌کا لیبر ۲۲ کوچکی در دست مری قرار داشت در حالیکه 
موهایش آشفته سروصورتش خونین و رگه باریکی‌از خون بروی چانه و پیش سینه‌اش 
چکیده‌بود . کاریکه مری با آن جثه کوچکش در مقا بل آناماریای درشت هیکل‌انجام 
داده بود اصلا " باور نکردنی نبود . ۱ 

دراینجااسکافرکه روحیه‌ای پیدا کرده بود اظهار داشت من فکر میکنم وظیفه 
هرپدر ما دری قبل از کار اینست که به بچهای خود تعلیم جودو بدهند یا آنها را 
بکلاس جودو بفرستند . با یک قدم جلو پرید اسلحه ون بروچیتس را بدون هر 
گونه مقاومتی از دستش گرفت در جیبش گذاشت و ضمن برداشتن اسلحه اش - 
از زمین آنرا بسمت سینه آلمانیها نشانه گرفت » پساز آن بطرف در ورودی رفت » 
و محض اطمینان کامل آنرا از پشت قفل نمود و گفت : آه حالم از اين باز ماندن و 
سر کشی هر کس و ناکس بداخل این در بهم خورد › چه آدمهای بی‌نزاکتی اصلا" 
ملاحظه حضور یکعده اشخاص محترم را نمیکنند در نزده و سرزده وارد میشوند . 
بهنگام برگشت بسرجایش‌از لای در نگاهی بداخل اطاقی که مری از آنجاخارج شده 
بسود انداخت و از آنچه که میدید سوتی از روی حيرت کشید و لبخند بلب رو به 





قلعه» عقابها ۱۸۸ 





مری‌اظهارداشت :آفرین مری‌عجب خدمتی باین زن ناجنس کردی راستش من یکی 
که جرئت‌نمیکنم با زنی مثل‌تو ازدواج کنم چون ممکنست یک موقع عصبانی شوی و 
حساب ما راهم مثل‌حساب دیگران برسی . حالا معطلش نکن زود باش به زخم اسمیت 
برس‌ونگذارزیاد خونریزی کند . دراین ضمن سر لوله را بطرف سایرین تکان داد و 
ضمن لبخندیاظها ردا شت :7هبرا درچقدر دلم میخواست اسلحه بدست کمی سربسر 
اینها بگذارم . 

دراین ضمن‌پوشش آنها با اسلحه مری مشغول زخمبندی دست اسمیت گشت . 
اسکافر هم بمنظور احتیاط‌هر شش نفر آنها را بروی یکی از مبلهای‌بزرگ فرستاد 
ومجبوربه نشستن درکنا رهم نمودوخودش درعین مراقبت مشغول نوشیدن نوشیدنی 
خودش شد ضمن اینکه ذره‌ای از کوچکترین حرکت آنها غافل نبود . 

لحظه‌ای‌بعد اسمیت و مری که بمنظور زخمبندی باطاق ماریا رفته بودند پس 
از خاتمه کار بهمراه داخل سالن شدند رنگ اسمیت کاملا " پریده و بانداژه‌کاملی 
روی زخم دستش‌انجام شده بود اسکافر با مشاهده دست بانداژه شده اسمیت نگاه 
پرسشگرش را بب‌سوی مری دوخت و با اشاره ابرو از وضع حال وز خم اسمیت جویا 
شد ؟ 

مری‌با تااسف‌سرشراتکاندا دو گفت : وضع زخمش کمی وخیم است . خود او هم 
رنگ‌پریده شده و از این نگرانی و ناراحتی بی‌نصیب نمانده بود. شست و انگشت 
سبا به‌اوبکلیازهم پا شیده و صدمه زیادی دیده من تا آنجا که مقدور بود زخمبندی 
کاملی روی‌آن‌انجام دادم با این وجود فکر میکنم بهتر بود که او را نزدیک جراح 
میبردیم . 

اسمیت هم لبخند بلب در عین بی حالی اظهار داشت:هر کس تحمل عمل 
جراحی مری را در روی زخمش بیاورد مطمئن باشید که تحمل هر نوع سختی را هم 
خ واهد آورد. در ضمن اظهار داشت . ما فعلا " وظیفه خیلی مهمتری در اینجا 
داریم که باید انجام دهیم . در ضمن در حالیکه با دست چپ و سالم خود بروی 
جیب پشت شلوارش‌جا ثیکه اعترافنامه آن سه نفر را گذاشته بو میزد گفت : بايد هر 
طورشدهنام اشخاصی‌راکه‌دراین کاغذ ها اسمی از آنها در مورد ارتباط با اینها ذکر 
شد ه‌به‌لندن مخا بره‌کنیم تا هرچه‌زود ترقبل‌از رسیدن ما و آگاه شدن آنها حسابشانرا 
برسند و دستگیر شان کنند . این کار حداکثر یک یا دو ساعت طول میکشد ؛ حالا 





۱۸۹ آلیسترمک‌لین 





بهتراست‌بمنظور عدم ایجاد مزاحمت برای این یک دو ساعت:بودن دراینجا اینها 
را بطریقی ساکت کنیم و خیالمان را از طرف آنها راحت سازیم . 

- خوب رئیس چرا اجازه نمیدهی تا من آنها را برای هميشه ساکت کنم . 

- نه‌لازم باینکار نیست » همانطور که خودت گفتی مثل اینکه اینجا ها در این 
نزدیکی‌هایک‌بهداری‌وجود دارد . خیلی خوب سره نگ کرامرا بهتر است دست‌بکار 
شوی و یکی یک آمپول خوابآوری قوی بهمه این آقایان تزریق کنی . 

- نه هرگز امکان ندارد که من دست بچنین کاری بزنم . 

ببین رفیق منهم فرصت زیادی ندارم تا پنج شماره میشمارم اگر دست بکار 
نشدی‌مسئولیت از دست دادن زندگیت بعهده خودت است . از همین حالا شروع 


میکنم یک ۰۰۰۰ ۰ 





۹ 


,دراین ضمن اسمیت در حالیکه مشفول گرفتن موج بیسیم خودشان در اطاق 
رما ندهی بغل د ست سالن بود دست خودشرا بعنوان علامت سکوت دادن بطرف سه 
نفرحاضرین نشسته‌د رروی‌نیمکت بلند کرد وگفت : ببینید آقایان بیهوده بخودتان 
زحمت! شاره‌کردن‌بهم »یا علامت‌دادن به بیرون یا کارهائی از این قبیل را ندهید 
می بینید که‌من مجروح‌شده‌ام » هیچ حوصله سر بسر گذاشتن‌و درگیری با شما و یا به 
اسارت‌بردنتان به انگلستان را ندارم ممکنست یکبار تصمیم خطرناکی درمورد شما 
بگیرم که شاید بعدها از آن پشیمان شوم . سپس رو به اسکافر کرد و اظهار داشت : 
ستوان اسکافر من فکر میکنم بهتر است مواظب آنها باشی . 
رئیس منکه از اول بشما گفتم اجازه بده اینها را برای هميشه ساکت و خیال 
خودمانراهم‌ازطرف آنها راحت کنم شما اجازه ندادید و کار ما را زیادتر کردید . 
- نها سکاف ربهتراستآقایان را آماده تزریق کنی تا آمپولها آماده شود . اسکافر 











۱۹۱ آلیسترمگ‌لین 





براهافتا دازپشت سر بطرف مبل آنها رفت با اشاره سر لوله اسلحه از آنها خواست 
تا بلند شوند و سر پا بایستند بعد با تهدید از آلمانیها خواست تا بمنظورانجام 
عمل‌تزریق شلوا رها یشانرا پائین بکشند زیراقصد داشتند رفقای سابق و سه نفر عوامل 
نفوذی گروه خودشانرا جهت انجام محاکمات نظامی با خود به لندن برگردانند . 
لذا دوباره فریاد کشید :اسکافر حواست جمع کارت باشد اصلا " ملاحظه هیچکس را 
نکن در نتیجه‌هرکدام که‌کوچکترین مقا ومتی ازخود نشان دا دند با چسیدن‌ضربه محکم 
سرلولها سلحه‌ا سکا فرفورا " دست بکاربازکردن‌تکمه‌های‌شلوار خود شدند و شلوارصا 
راتازیرزا نوپائین‌کشيد ند :خیلی خوب تو تا رسیدن مری و آغاز به تزریق همینطور 
مواظبآ نها باشا ینطوری‌بهتر است آدم شلوار پائین کشیده هرگز بفکر نیرنگ زدن 
نمیأفتد . من‌رفتم به‌اطاق بیسیم . بهتر است تو هم اسلحه‌بدست در عین مواظبت 
از اینها در میان چهار چوب در اطاق هشیار کوچکی به بسیم چی بدهي . 

اطاق‌بیسیم » نسبتا " بزرگ دارای تعدادی مبل راحتی در یکطرف و چند 
دستگاه هم بیسیم‌های مجهزوبزرگ‌درگوشه دیگر بود . بیسیمهای آخرین مدل قوی 
و کامل . خود بیسیم‌چی‌پشت بطرف در مشغول سیگار کشیدن بود و گوش به آهنگ 
موشیقی پخش‌شدهازایستگاههای اروپائی داشت که ناگهان اسمیت را اسلحه بدست 
چپ بالای سر خود دید در حالیکه سر لوله اسکافر هم از لای در بطرف او نشانه 
رفته‌بود . بیسیم چی کهنه کار بمحض مشاهده این حالت بسرعت از جایش بلند شد 
درحالیکه‌ظاهرا " بعنوان نشان دادن علامت تسلیم هر دو دست خود را بالابرده 
بود با کمي‌تمایل بسمت راشت با پای راستش اهرم کوچکی را درکنار دستگاه‌فشرد 
ناگهان‌صدایآژیر و زنگ خطر درفضای قلعه پیچید اسکافر هم بدون معطلی با سر 
لوله مسلسل دستیش محکم بمیان فرقش‌کوبید و اورا بیحرکت نقش برزمین ساخت 
در حالیکه صدای زنگ خطر هنوز هم ادامه داشت . 

اسمیت درحالیکه‌از شدت عصبانیت مشغول‌گزیدن لبهایش بود اظهار داشت 
خیلی خوب خیلی خوب این همان چیزی بود که من طالبش بودم . همان بهانه‌ایکه 
عقبش میگشتم . در عین حال با دست سالمش تیربار دستیش رابالا برد و با ته 
قنداق آن آنچنان‌محکم بروی زنگ خطر و دستگاه آن کوبید که بکلی خرد شد و از 
کارافتاد و جعبه چوبی حافظ آن از جا کنده و بطرفی یرت شد . 

دراینموقع همه" لما نیها حتی‌خانم آ ناما ریا رام وراحت‌هما نجاکه بودند بخواب 
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هت e r‏ 
رفتنداسکافردرسالن را قفل کرد کلیدش را از پنجره بپائین قلعه پرت کرد » سه‌نفر 
دیگرراجلوا نداخت‌وبطرف اطاق بیسیم رفت . اسمیت هم از ميان اطاق بسیم جلو 
رفت در اطاق انتهاثی آنرا کشود با اشاره سر لوله اسلحه هر سه نفر آنها را وادار 
به داخل شدن در آن اطاق کرد و خودش با اشاره به اسکافر از او خواست تا در 
مقابل درب بایستد و مواظب هر کس‌که باینطرف نزدیک شده باشد . 

دراین ضمن اسکافر با ناراحتی دوباره اظهار داشت : رئيس از نظر من همه 
اینها راحت میکنم بعد هم سر فرصت به کارهای بعدی خودمان میپردازيم . 

بله اگر اختیار دست تو بود شاید که این کار را میکردی ولی من طور دیگری 

از در ورودی هر کدام‌از این سه‌نفرهم تکان خوردند اجازه داری برابر میل خودت 
با یک شلیک کارش را بسازی . 

دراین‌ضمن|سمیت بروی‌زمین خم شد یکی‌از سلاحهای کمری مربوط به سروان 
آلما نی درآ نجاامتا ده را برداشت آنرا بدست جونز داد وگفت : آقای جونز متاسفم 
کنم . حلا این اسلحه را بگیرید و در داخل اطاق مواظب اینها باشید هر کدام که 
تکان خورد ند یا قصد د ست‌زدن بکاریرا داشتند بدون ملاحظه بسویش شلیک کنید . 
جونز با تردید و اکراه دستش را جلو آورد آنچنان ملتهب و ناراحت بود که گوئی 
تصدگرفتن دم یک مار سمی را دارد . بهر صورت پس از گرفتن هفت تیر آنرا کمی 
نیستم چرا باید این کار را بکنم ؟ 

س پس حالا خوب‌گوش کن تا موضوعی را باطلاعت برسانم آن اینست که خود 

پس از ترتیب کارها و گماردن یارانش بسر پستها با عجله بطرف دستگاه 
بسیمی کها صلا " باطرزکارشآشنا نبود رفت » نگاهی به شماره‌های مدرج و عقربه‌های 
روی صفحه انداخت کمی گردونه‌های موج‌گیر را چرخاند » و عقربه را جابجا کرد » 
سرانجام با نا امیدی تمام چند لحظه همینطور بیحرکت در مقابل دستگاه نشست . 

دراین‌ضمن‌اسکافر از همانجاکه ایستا ده بود با مشاهده‌حال اسمیت پرسید ۰ 





1۹۳ آلیسترمک‌لین 
ساسحا 
رئیس مثل اینکه درست به طرز کار با این دستگاه آشنا نیستی ؟ 
- فعلا" که نه ولی بهر حال‌هر طور شده سعی خودمانرا میکنیم دوباره شروع 
به چرخاندن گردونه » روشن و خاموش کردن دستگاه و امتحان ایستگاه و موجها 
نمود . سرانجام روی‌یکیازایستگاههاتوقف کرددهنی‌را بدست گرفت و گفت :الو» 
الو »شمشیردودم صحبت‌میکند .الو الو شمشیر دودم صحبت میکند اگر صدای مرا 
میشنوید جواب بده اگر صدای مرا میشنوی جواب بده؟ دانی بوی جواب بده؟ 
نه صدائی شنیده شد ونه‌کسی‌بدرخواستش‌پاسخ‌گفت : بی نتیجه مد تی‌باینکار 
ادامه‌داد »در این ضمن ناگهان صدای‌شلیک‌چند رگبار از طرف راهرو او را بخود 
آورد .دراین‌ضمن‌بسمت عقب برگشت اسکافر را دید که بحالت دراز کش کامل‌روی 
سینه بروی زمین قرار گرفته‌هنوز هم مقداری گاز و دود باروت درحال خارج‌شدن 
از دهانه لوله اسلحه‌اش میباشد . 
بمحض مشاهده توجه اسمیت بخودش زیر چشمی نگاهش کرد و گفت : رئیس 
متلا ینکه‌مهما نان ناخوا نده‌ای‌بسرا غما نآ مده‌اند .هنوز که چشمم بخودشان نیفتاده 
ولی خواستم با شلیک‌یک رگبار به آنها خوش آمد گفته باشم , 
اسمیت ضمن تحسین ازا ماد گی| ود وباره بطرف دستگاه رفت و مرتبا " جملات 
قبلی خودش را تکرارکرد :اینجا شمشیر دودم » اینجا شمشیر دودم » دانی بوی » 
دانی بوی اگرصدای‌مرا میشنوی‌جواب‌بده »جواب بده دانی بوی . آ۵. ۰ . ترا بخدا 
آخر چرا اینها جواب نمیدهند؟ 
دراین‌ضمناسکافرکه سرش بکار خودش بود اظهار داشت : اگر تا کریستما س 
آینده‌هم شده آنها را همانجا نگهمیدارم و اجازه دخول به آنها را نمیدهم . من 
صبرم زیاد است و فعلا " هم بیکار بیکار . 
اینجا شمشیر دودم , اینجا شمشیر د ودم دانی بوی اگر صدای مرا میشنوی 
جواب‌بده؟. آه. . . خدا کند قبل از اينکه یکنفر از افراد قلعه برق اینجا را قطع 
کند موفق به تماس بشویم و گرنه کارمان ساخته است ! 
دراین ضمن صدای خفه‌ای از میان گوشی بگوشش رسید که میگفت یک لحظه 
اجازه شمشیر دودم یک لحظه اجازه ... حالا ادامه بده شمشیر دودم ادامه بده 
ما آماده‌ایم . 
خیلی خوب هر وقت آماده شدی اطلاع بده. . . هر وقت آماده شدی اطلاع 
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بده۵. 

دراین ضمن صدای آشناثی‌از آنسوی در میان گوشي شنیده شد که میگفت : 
شمشیر دودم ما آماده‌ايم آمادگی خودترا اطلاع بده, این صدای آدمیرال رولاند 
بوك . 

اسمیت با خوشحالی پاسخ داد . بله من‌آماده‌ام » بفرمائید بگوشم » صدا 
پاسخ داد . ابتدا تو ادامه بده . خیلی حوب همه گناهان بخشیده است . مادر 
ماچری قصد برگشت و ملاقات با شما را دارد . همین‌حالا عازم به مسافرت است . 

در این ضمن دوباره صدای رگباری دیگر در ميان راهرو پیچید و باعث قطع 
دودم آنجا چه خبر است ؟ مهم نیست صحبت تمام . اسمیت بجای پاسخ به آنها 
بدون اینکه زحمت قطع تماسی‌را بخودش بدهد . از جایش بلند شد تیر بار دستی 
بروی دست بطرف در اطاق رفت و بکمک اسکافر چند رگبار بمیان راهرو شلیک کرد 
در حالیکه بر آثرتحمل‌این فشار جزئی دردی شدید در محل جراحتش بروز کرد و 
چهره اورا درهم کشید . پس‌از مکثی کوتاه سراسلحها شرا بطرف دستگاههای بیسیم 
گرفت پسازشلیک چند. رگبار رو به اسکافر کرد وگفت : خیلی خوب حالا خیالمان از 
طرف بیسیم‌ها هم راحت شد . ازاین ببعد دیگر هیچکدام از آنها قابل استفا ده 
نخواهدبود . سپس‌بطرف پنجره رفت از لای پرده کرکره‌ای نظری به بیرون انداخت 
سپس پنجره‌رابکلی بازکرد قرصماه‌درزیرلکه بر سیاهو بزرگی پنهان شده بوذ . یک 
باریکه نررنقره‌ای‌رنگ از شکافابرها بمیان دره پائین تابیده , و نزول برف دوباره 
آغاز گشته‌نرم نرمک در حال باریدن بود . هواکاملا " گرفته و از قرار معلوم سرمای 
شد یدید رآ نپا ئین حکمفرما بود .سرمائ یآنچنان سخت وگزنده‌که تا مغز استخوانهای 
دره‌ها یبا لاسواربربال‌با دهاباین ناحیه شتافته بود . سرمائیکه بدین شدت بداخل 
این اطاق هم هجوم آورده بود . 
درحال‌حاضرمحل‌آنها در قسمت شرق قلعه ناحیه‌ای کاملا " دور از محل تله کابین 
و تنها راه خروج از قلعه بود . دامنه پرشیب و وسیع کوه منتهی به دره آنچنان‌مه 
گرفته و تاریک بود که تشخیص وجود پاسداران و سربازان سلح در آن حدود از 
این محل امکان نداشت .بااین‌وجود در حال حاضر موضوع نجات از ميان دیوار های 
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بلندپراز نگهبانان مسلح قلعه مطرح بود و وجود خطرات بیرون از قلعه در مراحل 
بعدی آن قرارداشت .اسمیت‌کمی از پنجره عقبتر آمد دست بمیان ساکش نمودنکه 


طناب محکم وبلندحلقه‌شده‌در داخل آنرا بیرون کشید پساز گشودن گره و حلقه‌ها .. 


یکسر طناب را محکم بپایه میز سنگین حامل دستگاههای بیسیم بست‌و سر دیگرش 
را با حوصله و دقت تمام ازپنجره‌بپائین و بمیان تاریکی یخزده شب قلعه فرستاد . 
سپس‌باکف د ست چپ یعنی تنها دست سالمش شروع به پاک کردن برفهای نشسته 
برلبه قر نیز خارج‌از پنجره بطرف دیوار قلعه نمود زیرا ترسش از این بود که مبادا 
قبلازفرصت‌چنگا نداختن و آویخته شدن از طناب وجود برفها باعث لیز خوردن 
پا و سقوطاز بالا گردد . آنقدر به پائین فرستادن طناب‌آدامه داد نا احساس کرد 
که سر آن بزمین رسیده ولی در کجا معلوم نبود زیرا بمنظور رهائی موقت چاره‌ای 
جز این نبود , 

سپس‌دوباره بمیان اطاق برگشت بطرف در اطاق جائیکه اسکافر آنجا بحالت 
درازکش‌مشغول دفاع بود رسید . نگاهی به کلید موجود در داخل قفل پشت دراطاق 
ان‌داخت با احساس رضایت کامل از این موضوع رو به اسکافر کردو گفت یک رکبار 
شلیک کن سپس خودترا بداخل بکش تا دررا از این طرف قفل کنیم . 

رئیس فکر نمیکنی بهتر است اگر بگذاريم برسند » چند نفر از آنها را برگبار 
بیندیم تا بقیه فرار کنند بعدا " به اینکار بپردازیم ؟ 
- نها سکافر » هرچه‌بیشترطولش‌بدهیم بیشتر بسراغ ما میا یند و درگیری بیشتری 

دراین ضمن باد شدیدی وزید و مقداری برف درحال نزول را با خود بمیان 
اطاق‌فرستا دبطوریکه‌لرزش خفیفی از آن بر جان هر دو نفر آنها افتاد . اسمیت در 
حالیکه‌کف دست سالمش را بروی زخم باند پیچی شده‌اش میگذاشت اظهار داشت ۰ 
خدای من چه سرمای کشنده‌ای ! 

اسکافرد رحالیکه‌با تاسف سرش را تکان میداد رو به اسمیت کرد و گفت.برادر 
خون زیادی از دست تو رفته‌اصلا " تاب و توان درستی نداری و با وجودآن زخم 
علوم تشت :+ یو جال دا دا نما ن برس 

دوباره بروی زمین درازکشید »ته‌قنداقاسلحها شرا بگودی‌ی‌شانه‌اش‌چسباند » 
ازمیان‌شکاف درجه‌وازنوک مگسک تیربارش نگاه کرد آنرا بطرف انتهای سالن نشانه 
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گرفت‌و ناگهان ماشه را فشرد صدای رگبار گلوله در میان راهرو پیچید و تعدادی از 
تیرها درقسمت‌پائین دیوار انتهای راهرو بدیوار نشست وگچ و خاک آنرا بهر طرف 
پخش کرد . سپس بدون اینکه سرشرا برگرداند رو به اسمیت کرد و گفت : آن چراغ 
قوه‌اترا بمن بده ببینم ؟ 

اسمیت ضمن اینکه چراغ قوه را بسمت او دراز میکرد پرسید : چکارش داری؟ 

س یک نسقشه‌ای دارم . حالا می‌بینی . سپس ابتدا چراغ قوه را حدود چند متر 

آنطرفتر از جائیکه خودش‌دراز کشیده بود بروی‌زمین گذاشت سپس روشنش کرد » 
بجای‌خودش‌خزیدوگفت : حالا بهتر شد هر کدام جلو بیایند بخوبی معلوم است . 
دراین ضمن ابتدا سر لوله اسلحه‌ای از انتهای سالن بچشم خورد . پس از آن سر 
یکنفر برای چند صدم تانیه جلو آمد و عقب کشید اسکافر هم بدون معطلی ماشه را 
فشرد . 

به اشاره اسمیت اسکافر همینطور بحالت خزیده خودشرا بداخل‌اطاق بیسیم 
کشید » اسمیت هم ضمن بستن در اطاق آرام کلید را در میان آن چرخاند و در را 
قفل نمود . اسکافر با یک ضربه کوچک ته قنداق اسلحه آنچنان کلید را در داخل 
قفل‌کج‌وتا بدار نمود که در آوردنش بدون وسیله و ابزار از داخل قفل ممکن نبود . 

چند د قیقه‌آی‌صبرکرد ند »تاسرانجا م صدای‌رفت وا مد و هیاهوئی را از انتهای 
سالن شنید‌ند . 

با نوک پا از این اطاق به اطاق عقبی بیسم محل نگهداری وسائل و قطعات 
یدکی جائیکه مری وجونز اسلحه بدست از سه نفر اسیران خود محافظت میکردند 
داخل شدند . اسمیت یواشکی روبه‌جونز کردو گفت از حالا هرکدام از ما سر اسلحه 
خودراروی‌سر یکی از اینها قرار میدهیم هر کدام کوچکترین صدائی از خود خارج. 
کردند بدون ملاحظه گلوله‌ای بداخل مغزشان شلیک میکنیم . 

لحظه‌ای بعد صدای با و هیاهو نزدیکتر و نزدیکتر شد تا به پشت در اطاق 
بیسیم رسید » اينها سربازان تعلیم دیده و خشن و بدون ملاحظه سپاه کوهستانی 
آلپ بودند که در صورت برخورد با هر مانعی بی‌پروا از هر گونه خطری بسوی آن 
میشنافتند . چند بار دسنگیره فشرده شد و چند نفری کمی بدر فشار آوردند اما 
بمحض احساس قفل بودن در از کنار آن گذ شتند . 

دراین ضمن درجه‌دارسرپرست‌آنها به پشت در رسید , با مشاهده قفل بودن 
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دربه اشاره او یکی از سربازان رگباری شدید بطرف قفل در شلیک کرد . یکی دیگر 
از سربازان هم با اسلحه‌کمریش‌بسویآن‌شلیک کرد » تا جائیکه قسمتی از بالای قفل 
بکلی سوراخ شده و بصورت شکافی درآمد . سربازي دیگر با چند ضربه ته قنداق 
تفنگش‌سوراخ‌موجود در بدنه در چوبی را گشادتر ساخت خود سرگروهبان دو عدد 
نارنجک‌ضامن‌کشید هرا پشت سر هم از داخل این سوراخ بمیان اطاق‌انداخت سپس 
همگی درا زکشیدندونارنجکها یکی پس از دیگری‌باصداتی‌مهیب درمیان اطاق منفجر 
گشت شعله‌و دود زیادی بر همه جا مستولی‌گشت در اطاق هم از چهار چوب کنده 
شد و بطرفی‌پرت‌شد . سربازان آلمانی چند دقیقه‌ای همانجا در بیرون در ماندند 
با ین تصورکه بمحض فرو نشستن شعله و گاز باروت‌و دخول در اطاق با جنازه از هم 
پا شید هچند نفرمواجه‌خواهندشد . سرا نجا م شعله‌ودود حاصل از انفجار فرو نشست . 
بیش از این احتیاط کردن بیهوده بود با خیال راحت همکی دسته جمعی بداخل 
اطاق یورش بردند در حالیکه خود سرگروهبان چراغ قوه بدست در جلوی سایرین 
بود . با احساس سرمای شدید بطرف پنجره دوید سرشرا از پنجره بیرون کرد نور 
چراغراابتدامتوجه‌لبه‌پنجره کرد بمحض مشاهده جابجائی و دست خوردگی برفها 
ورشته‌طنا بآ ویخته‌شده‌از پنجره . سرشرا بداخل اطاق کشید چشمان خسته شده از 
دود و گاز باروتش‌را کمی‌بادست‌مالید دوباره سرشرا بیرون کرد اینبار نور چراغش 
رامستقید! " درمسیرطناب‌نا پائین دیوار قلعه متوجه نمود در حالیکه نور این چراغ 
قوه‌د ستی قا دربه‌روشن‌کردن بیش از نیمی از طول طناب آویخته شده بپائین نبود . 
سر طناب را بدستش گرفت و بشدت و با خشم تمام شروع به کشیدن نمود طناب 
سبک و بدون باردردستش ماند عقبتر آمد در حالیکه‌با تاسف سرشرا تکان میداد 
رو به سایرین کرد و گفت ۰ دیر رسیدیم و متاسفانه فرار کردند . همین حالا در آن 
پائین ودردامنه‌سرازیری‌تپه در حال فرار هستند . بهتر است هر چه زودتر تلفن 
کنیم و موضوع را به نگبهان جلو در قلعه اطلاع دهیم ! 

دراین‌ضمن‌همگی بطرف در هجوم بردند و لحظه‌ای بعد صدای پای آنها در 
انتهای راهرو محوشد . اسمیت آرام آرام و با نوک پا خودشرا بمقابل در رسانید 
از میان تاریکی نگاهی به انتهای‌راهرو انداخت خبری نبود . برگشت بدوستانش 
دستورداد تا سرلوله‌سلاحها بشان‌را ازروی‌سر آلمانیها عقب بکشند . سپس دوستانش 
رابه‌اطاق دیگرصدا زد و به آرامی اظهار داشت ۰ بنظر من فرصت زیادی تا رسیدن 
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آنها به طبقه پائین و تلفن کرد نشان نداریم . بطور حتم پس‌از رفتن بپای طناب 
و مشاهده نکردن آثار پا بر روی برفها پی بموضوع خواهند برد و دوباره با همان 
سرعت بمیان قلعه‌وبسراغ‌ما بر خواهند گش. پس بهتر است بمنظور سر در گم کردن 
بیشترآ نهافعلا " طناب را بالا بکشیم تا بعد . لذا خود اسمیت بی‌اعتناء بدردیکه 
در اثرتکان‌ونقلا باو دست میداد با دست سالمش شروع ببالا کشیدن سریع طناب 
نمودوگفت :این طناب ارزش حیاتی برای ما دارد و بایستی بهر ترتیب آنرا حفظ 
کنیم و از دست ندهیم . 
اسکافر با ناراحتی اظهار داشت : من خیلی نگرانم . 

س فرصت این حرفها نیست زود ترچند تا مین ضد نفردرپشت درب و میان اطاقهای 
طول‌را هروکا ربگذارالبته فیوز آنها را زمانی کن . ( یعنی انفجار آنها در زمانهای 
مختلف‌صورت‌گیرد ) تا بمحض برگشت به اینجا با باز کردن درها ؛ و یا گیر کردن 
پاها یشان به‌طناب ترکش‌وفتیله‌دچار جهنمی از مینها شوند . اسکافر بسرعت مشغول 
بکار شد و بسرعت آنها را در نقاط مختلف‌کار گذاشت . وبا هر بار کار گذاری با 
مجسم کردن نتیجه خونین آن لبخند رضایتی بر لبانش نقش بست . 

اسمیت‌هم درهمین‌فا صله‌زما نی توانست همه اسیران را از اطاقی که از شدت 
گاز و دود باروت چشمشان را پراشک‌وسینه‌ها یشانرابسرفه‌وا داشته‌بودیا طاق د یگری 
منتقل کند . همانجا اسلحه بدست و نگران منتظر خاتمه برنامه کار گذاری مين و 
برگشت اسکافر ماند . 

دراین‌ضمن‌مری که همه جا مواظب حال او بود ضمن پنهان کردن نگرانیش‌از 
وضع اولبخند بلب اظهار داشت :جناب سرگرد اسمیت مثلاینکه خیلی خسته هستی 
و پلک چشمانت از بیخوابی سنگینی میکند . 

- نه‌فکرمیکنم درا ثرتحمل دود و گاز انفجار باین صورت در آمده. دراین ضمن 
اسمیت اسرارا به مری و جونز سپرد بطرف درمقابل این اطاق رفت دستگیره آنرا 
فشرد قفل بود» صدا خفه کن اسلحه‌اشرا بسر لوله نصب کرد » با شلیک یک تیر 
قفل‌دررا از هم پاشید و داخل شد .ضمن روشن کردن چراغ قوماش متوجه شد که 
اینجا اطاق کارگزینی است سرناسر دورنا دور اطاق پر از قفسه‌های مطو از پرونده 
بود دراینجا فکر جدیدی بسر اسمیت افتاد تصمیم گرفت اطاقهای جلوی راهرو را 
به آتش‌بکشد تعدا دیراهم با کمک اسکافر با نارنجک منفجر نماید . تا راه ورود باین 





11۹ آلیسترمک‌لین 





طبقه رابوسیلهآ تش‌سدودوتوجه همه را باین سمت معطوف دارد لذا ابتدا مقداری 
از پرونده‌ها را از هم جدا بصورت کاغذ پاره‌هابی درآورد و در وسط‌اطاق پخش 
کردسپس‌با کبریت کشیدن بآنها آتش سوزی مهیبی‌بر پا نمود و همه جا را به آتش 
کشید شعله‌های آتش شروع به سرایت به قفسه‌های دیگر نمود . 

دراین‌بین با صدایانفجارهای‌پشت سرهمی از اطاقهای دیگر معلوم شد اسکافر 
هم مشغولآ تش‌بازیهای خودش شده لحظه‌ای بعد که هیجانزده نزد اسمیت برگشت 
ازشدت‌انفجار مقداریاز لباسش سوخته و موی سرو ریشش جمع شده بود . در این 
ضمن‌صدایآ زیر خطر آتش‌سوزی اتوما تیک قلعه عقابها بطور خودکار بصدا درآمد . 
اسکافر با حالت طتهبی خودشرا بداخل اطاق انداخت سرو صورتش از شدت دود 
وگازباروت بکلی سیاه‌شده بود . دراینحال با عجله رو به اسمیت کرد و گفت : خوب 
رئیس دیگر چه, دیگر چکاری باید کرد . بنظر من بهتر است نا دچار آتش‌سوزی 
نشد ها یم هرچه‌زود ترخودما نراازاینجا نجات دهیم . خودمن نزدیک بود در داخل 
یکی از این اطهاقها بمانم وزنده‌زنده کباب شوم زیرا دراثر شدت انفجار وانتشار دود 
و کاز در خروجی را گم کرده بودم . 

اسمیت با ناراحتی سرشرا تکان داد و گفت : آه... لعنت بر من 

مثل اینکه اینبار خیلی! شتباه‌کرد م‌زیرابا برپا شدن این آتش‌سوزی همین حالا همه 
پی بمحل ما برده و بمنظور دستگیریمان اقدام خواهند کرد . 

اسمیت‌د ستورداداسراراازاطاق‌خارج‌کنند .آنها را جلو انداختند و خودشان 
ازپشت سر قبل ازاینکه شعله‌های‌انفجار و آتش سوزی به راهرو سرایت کند بسرعت 
شروع‌بد وید ن‌نمودند .وبا عجله‌خود را از راه پله‌ها به طبقه وسط رساندند داشتند 
بطرف طبقه پائینتر میدویدند که سرو صدای گروهی که بمنظور مبارزه با آتش‌سوزی 
یا بقصد دستگیری آنها خیال رفتن بطبقه بالاتر را داشتند آنها را بخود آورد . 

اسمیت با دستپاچگی نگاهی باطراف انداخت چشمش بیک انبارک کوچک زیر 
پله‌ای‌که‌پرده‌ای درجلو آن آویخته شده بود افتاد با تهدید اسلحه اسرارا داخسل 
آنجاکردخودشا نهم پشت‌سرآنها وارد شدند در این ضمن اسمیت رو به اسکافر کرد 
و گفت اینها را همانجا پشت پرده نگهدار من باید ببالا برکردم یک چیز را جا 
گذاشته‌ام .وبسرعت‌شروع ببالا رفتن از پله‌ها نمود . اسکافر آنها را داخل انبارک 
زیسر پله‌ای‌کرد در حالیکه چیزی به رسیدن مهاجمین نمانده‌بود پرده را کشید » 
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صدا خفه‌کن‌اسلحه‌اش را بسر لوله نصب کردو گفت : هر کسی نفس بلند شود و يا 
دستش بطرف‌آن پرده برود با یک رگبار دست او را از مچ قطع میکنم فکر بکنید با 
وجود اینهمه هیاهو و سر و صدای کر کننده آژیر خطر کسی متوجه‌صدای رگبار من 
شود . بدینطریق هیچکس‌جرئت دست‌زدن به پرده را نکرد درحالیکه مامورین آتش 
نشانی بهمرا ه‌گروهی سرباز مسلح نفس‌نفس زنان از یک قدمی آنان بسرعت از پله‌ها 
بالا دویدند و از مقابل آنان‌گذشتند . رفتند تا به طبقه‌ایکه لحظه‌ای پیش آسمیت 
به آنجا برگشته‌بود رسید ند . و از مشاهده شعله‌های سرکش آتش بی‌امان وحشت‌زده 
در جا ما ندند . 
دراین‌ضمن‌گروهبان مسئولآ تش‌نشانی رو بسایرین کرد و فریاد کشید : خدای 

من‌با وجودایتهمه آتش تکلیف سرهنگ کرامرچه میشود اصلا " او کجاست بهتر است 
بوسیله تلفن موضوع را به مسئولین امر اطلاع دهیم و فورا " بطرف تلفن دوید . 
هیچکس‌جوابی به‌تلفن!وندا د لذا بمنظور اطلاع شفاهی به تنهائی شروع به دویدن 
پائین از پله‌ها نمود . واز مقابل در انباری گذشت از طرفی از اسمیت خبری نبود 
اسکافر بسکلی نسگران شدکه ناگهان اورا درحال آمدن از پله‌ها با احتیاط کامل 
دید و ضمن کنار زدن گوشه‌پرده‌با ناراحتی از او پرسید ۰ پس کجا رفته بودی » من 
خیلی نگران شدم . 

- بدنبال جونز بودم اصلا " خبری از او نبود معلوم نیست چطور شده و کجا 
مانده. تو خبری از او نداری؟ 

- نه من از ابتدای حرکت از طبقه بالا تا حالا اصلا " اورا ندیده‌ام . 

- پس من مجبورم بدنبال‌او بروم . 

مرد این کار تو در حقیقت یک خودکشی است . بیای خود بمیان یک دسته 
دشمن مسلح رفتن اصلا " عاقلانه نیست . 

بسهرصورت ترا بخدا عجله کن تا چند لحظه دیگراینجا مثل یک کند وی 
زنبورهای عسل پر از سرباز خواهد شد . 

وقتی جونزرا پیدا کردیم باید با استفاده از راه پله و راهروها خودمانرا به 
قسمت غربی دیوار قلعه برسانیم زیرا راه اصلی ما آنجاست نه ازاینطرف . 

خیلی خوب عجله کن وقت دارد میگذرد . 

بهتراست‌متوجه منظورم باشی » مقصودم اینست که بایستی از همان طبقد که 
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کتک یتح اس ت 
آتش گرفته بگذریم و از آنسوی آن به آنطرف قلعه سرازیر شویم . 

خوب سربازان آتش نشانی را چکار میکنیم ؟ 

-اگرمتوجه شده باشی در حال‌حاضر گروهبان آنها بمنظور تلفن کردن بپائین 
رفته سربازانش‌هم تا برگشت‌گروهبان به‌طبقه دوم برگشته منتظر او و دادن دستورا تش 
مانده‌اند . درنتیجه‌ما میتوانیم با استفاده از شلوغی و با توجه به دود و خاکستری 
که درهوا پخش‌شده و کسی کسی را درست نمی بیند و نمی‌شناسد با قبول یک ریسک 
البته جزئی خطرناک از میان آتش بگذریم و خودمانرا به آنسوبرسانیم . شاید که 
جونز را هم در طول راه یا در اطاق بیسیم پیدا کنیم و بهمراه ببریم . 

اتفاقا "حدسآنها درست درآ مد بمحضرسیدن بمقابل اطاق بیسیم آقای جونز 
را در حالیکه تازه بهوش آمده و تلوتلو خوران در پی راه خروج بود با خود مقابل 
دید ندمعلوم شد در بین راه بعلت تاریکی دود وگاز فراوان از دیگران عقب مانده 
بیهوش شده و همانجا افتاده بوده و دراینموقع تازه بهوش آمده .دراینموقع 
همگی بسمت غرب ساختمان از طرف انتهای دیگر سالن شروع بدویدن کردند در 
حالیکه‌گروهی از سربازان آلمانی جزو هنگ نیروی مخصوص یگان کوهستانی بهمراه 
آتش‌نشانان مجهز بوسائل از آنسوئی‌که اینها چند دقیقه پیش بالا آمده بودند 
مشغول دویدن از پله‌ها بسمت بالا بودند . 
اسمیت روبه‌مری‌کردوپرسید : مری‌فکر میکنی پس‌از رسیدن به آنسوی ساختمان 

قلعه تو بتوانی اطاق قبلی خودت همانجاثیرا که ما قبلا" از دیوار مجاور آن بالا 
کشدیم و وارد قلعه شدیم در میان این تاریکی پیدا کنی ؟ 

- بله مطمثنم بدین‌طریق‌مری‌جلوافتاد و سایرین بدنبالش بسرعت شروع بجلو 
رفتن وگذ شتن از داخل راهروهای پر پیچ و خم و پله‌های زیادی کردند . سرانجام 
درپای‌یکیازراه پله‌ها مری توقف کوتاهی‌کرد , اسمیت سرشرا از نزدیکترین پنجره 
درمیان‌را هروکمی بیرونآ ورد .هنوزهم از پنجره‌های طبقه بالای سمت شرق ساختمان 
دووشعله‌زیا دی‌بیرون میزد و مایه امیدواری بود که توجه همه ساکنین قلعه را بدان 
سمت متوجه سازد . از داخل حیات قلعه هم حدود ده‌پانزده نفر سرباز با عجله و 
سروصدا در حال دویدن بودند و از قرا ر معلوم قصد پیوستن‌به گروههای قبلی را 
داشتند تنها یکنفر بود که بر خلاف سایرین در میان حیات مانده و قصد دویدن 
نداشت . این شخص خلبان لباس کار بتن هلیکوپتر بود که بدون توجه به کلیه 
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۳ 
اتفاقات بروی موتور هلیکوپتر خم شده و از قرار معلوم مشغول تعمیر وآماده کردن 
آن‌بود .کمی‌جلوترمری‌بطرفاطاقی اشا ره‌کر د وگفت :اینجاست »اینجا همان اطاقیست 
که من قبلا" در آن بودم . 
مری مطمتنی ؟ مبادا اشتباه کنی ؟ 
- نه کاملا " مطمثنم . 

اسمیت دستگیره‌در را فشرد قفل‌بود طبق‌معمول دست بجیبش برد و تا کلید 
ما دررا بیرون بکشد .کلید را نیافت از قرار معلوم از جیبش افتاده بود بدون معطلی 
لوله اسلحها شرا داخل دستگیره انداخت و چرخاند دستگیره شکست و در باز شد . 

از طرفی سرگروهبان ارشدسربازان در حالیکه اسلحه‌اشرا بروی دست گرفته و 
در جلو سایرین مشغول دویدن بود رو به سر جوخه بغل دستیش نمود و گفت : من 
نگران جناب سرهنگ کرامر هستم . يا وجوداین آتش‌سوزی‌مهیب معلوم نیست او 
کجاست وچه‌بسرشآمده .بهتر است اول بسراغ سالن فرماندهی برویم و در صورت 
نیا زبکمکاورانجات‌دهيم . بدینطریقبا کمال سرعت از پله‌ها بالا رفتند ضمن عبور 
ازمیا نآ تش‌بدر سالن طلائی رسیدند . قبل از همه گروهبان جلو دوید ابتدا چند 
ضربهآرام بدرنواخت جوا بی‌نشنید . بر شدت ضربات افزود حتی بارها نام سرهنگ 
راصدازد پا سخی نشنید برنگرا نیش‌افزوده شد چاره‌ای نبود زیرا آتش‌از سایر اطاقها 
درحال سرایت باین طرف بود چندین بار هم با کوبیدن شانه بدر اطاق قصد باز 
کردن آنرا کرد بازهم ممکن نشد . 

بمنظوربا زکردن درسربازان‌را عقب زد سرلولها سلحه‌| شرا روی‌سوراخ قفل گذاشت 
در دل بدرگاه‌خداوند التماس کرد که سرهنگ‌و دوستانش در مسیر گلوله نخوابیده 
باشند .ونا گهان بافشردن .ما شه‌شلیک نمودقفل‌کنده‌شدولای در باز شد . گروهب‌آن 
در رابکلی بازکردوداخل‌شد »ودرپرتو نور چراغ قوه خود از آنچه که مشاهده میکرد 
دچار حیرت‌ونگرانی شدیدگشت .سرهنگ کرامر کمی دورتر از مسیر گلوله‌های شلیک 
شده راحت و آسوده‌بدون اعتنان به دود گاز و باروت و اينهمه جنجال و سرو صدا 
خواییده وگوئی هرگزقصد بلند شدن ندارد . گروهبان که کاملا " از مشاهده این وضع 
نگران و دستپاچه شده بود کمی جلوتر از آنچه که میدید دچار وحشت شد ریش 
مارشال‌رزمری‌فرما نده‌کل‌قوای‌جهنمی و سری گشتا پون آلمان نازی هم کمی آنطرفتر 
درکن رسرهنگ‌بدون حرکت‌طاقبازافتااده هیچگونه عکس‌العطی ازخود نشان نمیداد 





۳۰۳ آلیستر مکالین 





سروان‌ون بروجیتس هم در کنار سارجنتی آلمانی هر کدام روی یکی‌از مبلها افتاده 
وسرشان بروی‌گردن‌و شانه ازیکسو خم شده بود . باکمی فاصله کمی آنطرفتر آناماریا 
باصورتی مضروب » کبود و ورم کرده روی مبل بزرگی بحالت دمر و دراز کش افتاده 
بود ۰ 1 
گروهبان آلمانی که گوثیاز مشاهده این وضع بکلی یکه خورده و شو که‌شده 
بطرف‌سرهنگکرامر رفت » درکنارش زانو زد به آرامی شروع به تکان دادن او نمود 
پس از مد تی‌تکانداد ن‌با ین نتیجه‌رسیدکه‌اگر تا صبح فردا هم شانه سرهنگ را تکان 
دهد نایده‌ای ندارد . 
دراین‌ضمن‌ناگهان متوجه چیزدیگری شد که اطلاع از این موضوع بر حيرتو 
دستپاچگی او افزود .همه‌بخواب رفتگان کت و ژاکت بتن نداشتند » بعلاو ستین 
یکی ازدستهایشان بطرف با لاجمع شده‌بودحتیآ ستین دست راست آناماریا .بعلاوه 
یک سینی محتوی شیش الکل و یک سرنگو چندعدد شيشه استوانه کوچک مربوط 
به آمپولهای شکسته هم در داخل سینی دیده ميشد . دراینجا بود که وحشتزده 
تاحدودی‌پی‌بموضوع برد ۰ بسرعت از جایش بلند شد بدون اینکه چیزی بسایرین 
بگوید صف سربازان‌جمع شد هدر پشت در را شکافت و مثل یک دیوانه زنجیر گسیخته 
شروع به دویدن بسمت طبقات پائین نمود . 
بااشارهاسمیت‌اسکافر سر طنابی را بپایه یکیاز تختخوابهای فلزی محکم گره 
زد » پس‌از آزمایش و اطمینان از محکم بودن گره و مقاومت تختخواب سنگین دو 
طبقهلای‌پنجرهرباز کرد و سر طنابرا از آنجا بپائین داد . نگاهی بپائین انداخت 
چیزی‌دیده نمیشد و کسی در آن حدود نبود » کمی جلوتر هنوز هم شعله‌های آتش 
کوتا مونها ئی‌محلیکه‌قبلا "ایستگاه‌راها هن در آنجا قرار داشت بچشم میخوردازطرفی 
هنوز هم چراغهای ضعیف‌وازهم پراکنده داخل هکده از دور چشمک میزد . دراین 
ضمن‌ناگهان‌ازآ نچه‌که دیده بودنفسش بند آمد و گلویش خشک شد چهار نفر سرباز 
پاسدار گشتی همراه با تعدای سگ نگهبان‌درست کمی آ نطرفتر جائیکه آنها طنابرا 
به‌پا ئین‌سرازیر کرده بودند در حال گشت و سرکشی بودند . اینها همان سربازان 
گارد اضافه‌ای بودند که‌علاوه‌برگشتی‌ها ی‌معمولی‌بطور فوق‌العاد ه‌به گشت و پاسداری 
گمارده شده بودند اسکافر وحشتزده و ناراحت سرشرا بطرف دیگر کردو سرانجام 
نگاه مضطربش را بسمت آسمان دوخت هوا بکلی منقلب و برف سنگین قبل در 





قلعه* عقابها fof‏ 





حا ل‌تخفیتف سبک‌شدن بود . سرانجام قرص پر نور ماه توانست از شکاف ابرها نور 
خود را بطرف زمین بپا شد و تاریکی‌ها را بشکافد باد نرمی شروع بوزیدن کرد . 
ابرهارابازهم‌کنار وکنارترز دتا سرانجام ستاره‌های الماس رنگ شروع به خودنماثیو 
چشمک‌زن در پهنه آسمان لاجوردی کردند . 

اسکافر روی خودشرا بطرف‌اسمیت کرد و گفت : رئیس من کمی‌نگرانم » یک 
نگاهی‌بپا ئین بیندازیک‌عد ه آلمانی خونخوار مثل‌گرگها ی‌گرسنه در آنجا بجستجوی 
ما بهمراه سگهای درنده خود در حال پرسه زدن و جستجو هستند . 

زیاد نگرانش‌نباش .هرطور شده یک فکریهم برای آنها میکنیم حالا که با هم 

خیلی فاصله داریم . 

اسکافرسرشرابعلامت قبول تکان داد » سر بزیر و م فکر از جلو پنجره بداخل 
اطاق برگشت درا ین ضمن بمحض‌شنیدن صدای‌انفجاری شدید از سمت شرق ساختمان 
قلعه‌د رجا توقف‌کرد ۰ نگاهشان برویهم‌افتاد , اسمیت لبخند بلب سرشرا بعلامت » 
رضایت نکان داد واسکافر اظهار داشت : بمب زمانی شمار یک امیدوارم کسی در 
آن حدود نباشد و تعداد زیادی تلف نشوند . 

اسمیت دهان‌بازکرد تا چیزی بگوید فرصت آنرا نیافت زیرا اسکافر » مثل یک 
عنکبوت بچابکی تمام در حال پائین رفتن از طناب بود در حالیکه در هر بارتکان 
با جفت کف پاها بد یوار میکوبید و آرام آرم بطرف پائین میرفت » چند ثانیه بعد 
خودشرا به لبه پشت بام اطاقک محلایستگاه تله کابین رسانید و همانجا با گرفتن 
ازطناب‌ولبه‌پشت بام‌محکم‌ایستادو طنابرا بمنظور ندا دادن به اسمیت تکان تکان 
داد . 

نوبت به‌اسمیت‌رسید . هر طور که بود با کمک مری خودشرا بمیان چهار چوب 
پنجره با لاکشیدوازهما نجا با وجود مجروح و عاطل بودن دست راستش با چسبید ن 
به طناب بوسیله‌د ست‌چپو پیچاندن پاها بدور طناب و تاباندن وسط طناب بدور 
ساعد د ست‌راست‌نگاهی‌به‌مری انداخت او هم با لبخندی امیدوار کننده در پائین 
رفتن کمکش‌نمو ددر حالیکه خودش‌کاملا " پریشانحا لو ملتهب بود . بیشتر نگرانیش 
درمورد سه نفر اسیران همرزم قبلیشان بود که در حال حاضر دستها به پس گردن 
قلاب‌شد مرو بد یوار ایستاده منتظر نوبت یافتن برای پائین رفتن بودند درحالیکه 
آقاي جونز اسلحه بدست از پشت سر مواظبشان بود . در صورتیکه خود او باطنا " 


تست و وت ی سس 
از داشتن چنین وظیفه واحساس قبضه اسلحه در میان دستش کاملا "ناراحت بود . 
گوئی‌کها سلحه‌یک‌مارسمی است که هر لحظه‌قصد برگشتن و گزیدن دست او را دارد . 

سرانجام بهرطریقاسمیت هم خودشرا بپائین رسانید وهمانجا در کنار اسکافر 
ایستاد .هردونفر کاملا " قوز کرده و خودشانرا آنچنان جمع و جور کرده بودند که 
در صورت توجه دید نگهبانان باین سمت متوجه وجود آنان در بالای پشت بام با 
ریک نگردند هر چند شدت تقلا در پائین آمدن از طناب باعث بر باز شدن باند 
پیچی روی زخم‌وجاری‌شدن خونی سیاه وغلیظ از آن گردید حدود سه متر از سطح 
پشت بام از دیوار بطرف بیرون مسطح واقع و بقیه سطح آن کاملا " گرده ماهی و 
شیب‌دار باشیبی در حدود سی درجه بود . اسمیت با نگرانی نگاهی بسمت این 
شیب‌انداخت‌وروبه اسکافراظهار داشت . این مرتبه بایستی ترتیبی بدهیم که مثل 
دفعه قبل دچار اینهمه خطر و ناراحتی بهنگام پائین خزیدن در روی این قسمت 
شیب دارنگردیم . مثلا " با گره زدن سر طنابی به سر تیر بیرون زده از دیوار و 
چسبیدن و آرام آرام بپائین لیز خوردن از آن . اسکافر پاسخ داد فعلا " بهتراست 
قبل‌ازپردا ختن بهرکا ربا ند پیچی‌زخم ترا تجدید کنم سپس بکارهای دیگر بپردازیم 
در این ضمن دست به کمربندش برد کیسه کوچک محتوی تعدادی باند باریک را از 
آن بیرون کشید و مشغول زخمبندی دست اسمیت شد . 

پس از آن دست بمیان ساکش برد حلقه طناب نایلونی باربک ولی محکمی 
را از آن بیرون کشید سر طناب‌را محکم به‌یکی‌از سریترهای بیرون زده از زیر دیوار 
قلعه‌گره‌زدو نراازسطح پر برف و شیبدار پشت بام باریک بپائین داد خود بحالست 
خزید هد رحالیکه‌سرش‌بطرف سرا زیری‌شیبدارپشت بام و پایش بطرف جائیکه اسمست 
ایستاده بود. و از طرفی با دو دست محکم طنابرا چسبید و آنرا بمیان هر دو 
رانهایش‌قرار داده بود ذره ذره شروع به خزیدن بطرف جلو نمود. آنقدر رفت تا 
کاملا "بمانتهای‌لبه‌شیبدارپشت بام رسید باز هم کمی‌خودشرا بجلو کشید . سرشرا 
از لبه پشت بام بیرون آورد نگاهی به آن پائین انداخت حدود صد متر پائینتر 
درست در زیر بای آنها تعدادی کابل ضخیم دیده میشد . از طرفی کمی آ نطرفتر 
یکدسته‌سربازگشتی بسرعت و با هیجان تمام مشغول بالا کشیدن از دامنه شیب دار 
ویربرف‌کوه‌بسمت در ورودی بزرگ قلعه بودند . اسکافر پیش خود فکر کرد : حتما " 
موضوع آتش‌سوزی در قلعه به یگانهای خارجاز قلعه هم اطلاع داده شده تا بمنظور 





قلعهء عقابپا ۳۰۶ 
> تست زر 
کمک در خاموش کردن آتش و دستگیری کسانیکه این آتش را بر افروخته‌اند بداخل 
قلعه بشتابند ۰ در این ضمن آه بلندی کشید سرشرا بلند کرد بطرف لبه برجو بارو 
و دیوارهای‌بلند قلعه نگریست هیچکس در آن بالا دیده نمیشد زیرا از قرار سلوم 
هنوزهم تصورآ نها براین بود که مهاجمین به قلعه هنوز فرصت خروج پیدا نکرده‌اند 
اسکافر کمی دیگر بجلوتر خزید تا جا ئیکه‌مقداری از سر شانه‌هایش هم ازلبه پشت 
بام بیرون آمد . قصد او از این کار براین بود که از آن بالا نگاهی بداخلاطاقک 
ایستگاه‌تله کابین بیندازد که آیا آنجا هم تحت پوشش پاسداران قرار گرفته تا در 
صورت وجود نگهبانی در میان آن هرگاه میسرش باشد با یکدست طناب را بچسبد 
وزن‌خودرا نگهدارد و با دست دیگر اسلحه مجهز به صدا خفه کنش را بمنظورکشتن 
نگهبان آنجا بکار برد . با این وجود از کار خودش مطمئن نبود و از این میترسید 
که مبادا با یکدست تحمل‌نگهداری وزن اینهمه فشار را نیاورد و از همان بالا با 
سربپا ئین سرنگون‌گرد دزیرا در طی دوره‌های جودو و کماندوثی هرگز به آنها تعلیم 
آکروبات و بندبازی بدینصورت نداده بودند . 
از شدت نگرانی توام با اينهمه فشار ضربان قلبش شدید » دهانش خشکو 
اعضای‌بد نش‌شروع به‌لرزید ن‌کرده‌بود . با این وجود آرام آرام خودشرا کمی جلوتر 
داد در حالیکه ضمن چسبیدن محکم با دستها نوک پنجه پاهارا هم ازعقب محکم 
بداخل برفهای‌موجود درروی‌پشت بام شیب دار فرو میکرد وتا حدودی گیر میداد . 
سرانجام آنقدر جلورفت‌و خم شد تا موفق شد براحتی داخل اطافک را ببیند . 
نه از نگهبان خبری بود و نه از مسئول اداره کار تله کابین . یا اگر هم بود 
خودشراآ نچنان‌پنهان‌کردهبودکها سکافربا این شرایط مشگل قا در به تشخیص نبود . 
ولی ظاهرامردلیل بر این بود که کسی در آنجا وجود ندارد زیرا در صورت وجود 
محلی‌برای‌پنهان‌شدن‌نبود . از طرفی از قرا رمعلوم با پیش آمدن این سانحه آتش 
سوزی همه آفراد را بمنظور انجام کمک اضطراری بداخل قلعه خوانده بودند . 
با این همه‌پیش خود فکر کرد با وجود خالی بودن ایستگاه راهی برای ورود 
بداخل آن وجود ندارد زیرا لبه شیب دار پشت بام آن در حدود دو متر از کفه و 
دیوارهایاطاق‌بسمت فضای خارج از قلعه بیرون زده بودو در صورت سقوط بوسیله 
طناب‌هم د سترسی‌بد یوارا طاقکو دخول به آنجا نبود . در این میان تنها راه رفتن 
بداخل اطافک سقوط با طناب تا روی کا بلهای فولادی افقی کشیده شده و آویختن 





۳۷ آلیستر مکایی! 


هت ات اه 
وجلو رفتن از آن بسوی اطاقک بود اسکافر که چاره را منحصر بفرد میدید بدون از 
دست دادن فرصت و توجه باینکه آیا قدرت بدنی او تحمل اینهمه فشار را دارد یا 
باعث سقوط و سرنگون شدنش از همان بالا بقعر دره عمیق‌میگردد تصمیم خورد را 
گرفت . 
با احتیاط تمام خودشرا با گرفتن‌ازطناب ذره‌ذره عقب کشید تا در حسدود 

سهپا عقبتراز لبه‌پشت‌بام هنوز هم سرش بطرف سرازیری قرار گرفت » در آنجا نفس 
عمیقی کشید . آرام‌آرام‌شروع به سرو ته شدن خود کرد و بطوریکه‌چند لحظه بعمد 
سرش‌بطرف بالا و پاهایش بطرف لبه پشت بام قرار گرفت از این لحظه ببعد ضمن 
محکم چسبیدن بطناب شروع به پائین رفتن از دنباله طناب آويخته از لبه پشت 
بام نموف .با احتیاط ودلهره نمام آنقدر پائین رفت تا رسیدن پای خودشرا بروی 
کابل‌فولا دی‌ضخیم احساس نمود › باز هم بپائینتر و پائینتر لیز خورد تا سرانجام 
خود را سوار بر یکی‌از کابلها هر دو پا هر کدام آويخته از هر سوی آن دید . در 
اینحا ل‌نگاهي‌ببا لااندا خت ما هم دراینحال به پشت تکه ابری پنهان شده موقعیست 
برای کا بل‌پیمائی‌مناسب مینمود . ضمن‌اندا ختن‌گودی‌زیرزا نوان‌بروی‌کا بل و پیچید ن 
پای‌دیگربرویآن و چسبیدن با دو دست از قسمت دیگر کابل در حالیکه خودش از 
پائین آویخته شده بود . قصد پیشروی‌کرد غافل‌از اینکه روی کابل را قشری گریس و 
روغن یخزد ه‌کا ملا "لیزپوشاندهوشیب کابل هم به ۴۵ درجه بسمت ایستگاه میرسید 

پائین‌کشیدن‌ازکا بلی‌لیز و یخزده نهم با این شیب واقعا " مشگل تا حد غیر ممکن 

بنظر میرسید و هر سانت جلو کشید از آن‌باجان‌کندن‌وتلاشی نفس گیر و توان‌فرسا 
انجام میشد رفته‌رفته بازوانش بقدری خسته شد که شروع به لرزیدن نمود احساس 
کرد که عضلاتش در حال شل‌شدنست . دراینحال درحالیکه‌دانه‌های درشت عرق بر 
پیشانیش‌نشسته‌بودپیش‌خودفکرکرد سست شدن دست همان و بسرعت لیز خوردن 

ازکا بل‌بپائین و سقوط بقعر دره همان »چاره‌ای نبود علاوه بر خود او جان همه آن 

همراهانی‌که‌در آن‌بالا ایستاده بودند نیز بستگی به موفقیت او در این کار داشت . 
لحظها ی‌تصمیم گرفت چهارمترباقیماند مرا با رها کردن خودو لیز خوردن بی‌اختیار 
و یکسره بطرف سکوب‌ایستگاه ادامه دهد . دوباره حساب‌کرد که دراینصورت بطور 
حتم‌هردوساق پاهایش از شدت تصادف خرد خواهد شد › از طرفی پیش خود فکر 

میکردلیزخوردن اسمیت یکدست مجروح شده از این کابل برابر با یکنوع خودکشی 





قلعه* عقابها ۳9۸ 
ربب پصپصيصپصبب س 
است حتی برای مری و جونز و دیگران . 
بهر طریق‌باهر جان کندنی بود چند دقیقه بعد نفس نفس زنان مثل کسیکه 
کیلومترهاراه سربالائی را بسرعت دویده‌باشد پایش به کفه سکوب ایستگاه رسید و 
همانجا بیحا ل‌وبیرمق‌بروی‌زمین دراز کشید در حالیکه نفسش تنگی میکرد و در حال 
بند آمدن بود . 
بهمین‌حال‌مدتی‌با قیما ندتالرزش‌با زووزانوان و ضربان شدید قلبش تخفیف 
یافت . نفسش‌تا حدودی حالت معمولی خودشرا باز یافت سپس دست به اسلحهاش 
برد آنرا ببرون کشید ضامنش را بر طرف نمود با دقت تمام نگاهی به گوشه و کنار 
وانتهای‌ایستگاه‌انداخت تا از خالی بودن آن از هر کونه نگهبان و مزاحمی کاملا " 
مطمئن وخیا لش‌راحت‌گرد د . خوشبختانه‌کسی در آنجا نبود سپس بسراغ موتورخانه 
و اطاق مخصوص باطری و قرقره و کابل رفت در آنجا هم کسی را نیافت . 
دومین کاریکه انجام داد این بود که تصمیم گرفت بعنوان اطمینان کامل از 
عدم ورود نگهبان یا مسئولین وایجادخطررا هورودبه‌اطا فک‌رااز طرف قلعه ببندد . 
لذا بطرف‌در بزرگ آهنی رفت دریکه در این موقع‌کاملا " از هم باز بود . ابتدا از 
درخارج‌شد باا حتیاطتما م در مسیر راه بسوی قلعه کمی پیش رفت همه جای محوطه 
تاحدوددرورودی‌فلعه را بازدید نمود در اینجا هم در آهنی دیگری وجود داشت 
که‌سد ودکنندهراه بسوی‌ایستگاه تا در قلعه بود . که این در هم مثل در اول بکلی 
بازبود .اسکافراز ميان تونل راهرو تا مقابل این در را بسرعت پیمود از آنجا نظر 
دقیقی بهرطرف اند خت‌منظره‌جالبی‌در مقابل چشمان خود مشاهده کرد منظرهایک 
تاحدودزیا دی‌باعث برامیدواریش‌گردید . موضوع از !ین قرار بود که محوطه حیات 
قلعه‌کا ملا " خالی‌بودوکسی‌درآن حدود دیده نميشد .ولی این دلیل بر این نمیشد 
که‌کسی از دیگرنق طمواظب ایستگاه و چرخیدن قرقره , گردیدن و پیشروی کابل‌متصل 
بر اطاقت تله کابین نباشد. زیرا بطور حتم هیچک ز افراد قلعه انتظار اینرا 
نداشتند که‌مها جمین‌در حال فرار از راه حیات قلعه قصد خروج داشته با شند چون 
فرار از میان پیش از شصت نفرگا رد مسلحد رحقیقت یکنوع‌خودکشی محسوب میگشت . 
درگوشه دیگر حیاط چشمش به هلیکوپتر فرماندهی افتاد که هنوز هم عاطل 
وخاموش‌درسمت چپ محوطه دیده‌ميشد . در حالیکه ابنبار خبری از خلبان مشغول 
به‌تعمیردرروی‌آن نبود . دراین ضمن ناگهان صدای انفجار عظیمی در میان قلعه 
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دیوارها را تکانداد . اسکافر سرشرا بالا کرد تا پی بمحل انفجار ببرد دراین ضمن 
چشمش بها بر غلیظی‌ازدودوشعلهو گرد وخاک بهوا بلند شده افتاد که از پنجره‌های 
مربوط به طبقهاً خرواقع درشرق قلعه بیرون میزد ۰ در حالیکه خوداسکافرهم مطمئن 
نبودکه‌این نفجا رمربوط بکدامیک از بمبهای کار گذاشته‌شده‌اش بود . دراین فمن 
ناگهان‌با مشاهده آنچه که میدید در جا خشکش زد و بشدت دچار نگرانی گردید . 
همان عده‌ایکه‌قبلا " بسرعت از شیب پر برف بسوی دراصلی قلعه بالا کشیده و چند 
دقیقه‌پیش‌بداخل‌آن رفته بودند حالا با شنیدن صدای این انفجار شدید برگشته 
از میان<یات شتا بزده‌بطرف درخروجی‌قلعه میدویدند . اسکافر هم برگشت و بآرامی 
خودشرا عقب کشید اولین درب آهنی‌تونل مربوط به ایستگاه را بست و پشت آنرا 
انداخت بدون اینکه‌کوچکترین‌صدائی‌ایجاد کرده‌باشد سپس بسرعت بطرف داخل 
دوید . درب آهنی دومی‌راهم بست‌پشتشرا انداخت › قفلش کرد و کلید آنرا در 
جیبش گذاشت‌دراین‌ضمن‌ناگهان صدای شدید شکستن شیشه ضخیم سقف ایستگاه 
تله کابین و پاشیدن قطعات و ذرات شیشه‌ها بزمین و کف اطاقک اسکافر را در جا 
تکانداد و بی‌اختیار سر لوله اسلحهاش بسمت سوراخ ایجاد شده در محل شکستگی 
سقف بالا رفت » در این ضمن صورت چسبیده بمحل سوراخ شکستکی ایجاد شده در 
سقف اسمیت را مشاهده نمود که اظهار میکرد : هی پسر چکار میکنی سرآن لوله 
توپت راکنار بگیراصلا "تو بروی چه کسی اسلحه میکشی بروی سرهنگ کرامر و افراد 
هنگش »در صورتیکه میدانی دراین بالا کسی دیگری بجز من و سایر رفقا نیست . 

- خیلی‌متاسفم‌ولی‌باورکناسمیت منهم تقصیر چندانی ندارم » اصلا " اعصابم 
تحریکو از قرار سلوم روحیه‌ام خیلی خسته شده تو که از ناراحتی‌های باطنی و 
نگرانیهای من خبر نداری . حالا بگو ببینم آن بالا چه خبره؟ 

-- خبرمهمی‌نیست د رحا ل‌حاضرکارا کبولا و دوستانش را اینجا دمرو چهره بروی 
برفهای سقف بروی زمین دراز و بیحرکت نگهداشته‌ايم در حالیکه همگی از شدت 
سرما و در اثر وزش این باد لعنتی در حال خشک شدن و بخزدن هستیم با این 
وجودهنوزهم مریا سلحه‌بد ست‌بالای سر آنها ایستاده و کاملا " مواظبشان میباشد . 
ولی‌جونزهنوزهم‌همان‌بالا داخلاطاق‌مری مانده از ترسش حتی حاضر نیست سرشرا 
ازپنجره‌خارجو نگاهی به بیرون اندازد و میگوید بمحضنگاه کردن از بلندی بطرف 
پائین‌سرش‌گیج میرود و تحمل آنرا ندارد » منکه از بس با او حرف زدم خسته شد م 
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و نمیدانم چکار کنم و تکلیف ما با او چیست؟ 


س ساکت باش‌ممکنست‌صدای‌توبگوش‌رهگذران‌وکسا نیکهاز میان قلعه خارج میشوند 
برسد . هر چند که من هر دودرب آهنی منتهی به سوی قلعه را قفل کردهام تا در 
صورت مورد تعقیب قرارگرفتن برای مدت قابل‌ملاحظهای آنهارا معطل کند ؛ ولی 
رئیس کاریکه من کردم و بطرزیکه من با استفاده از کابل‌خود مرا به اینجا رساندم 
بنظر میرسد که تنها ازعهده پرندگان برآید نه کس دیگر منظورم اینست که هرگاه 
شماقصد آمدن از این راهرا بکنید فقط یکجفت بال کم دارید . بخصوص برای توکه 
در حال حاضر بیش از یکدست آماده بکارنداری » حتی از مری و جونز هم ساخته 
نیست اما در مورد کاراکیولا و دو نفر دیگر زیاد مطمئن نیستم . هر چند چه کسی 
اهمیت به» زنده ماندن يا نماندن آنها میدهد ! 

- خوب از چه نوع ماشین بالا دهنده در آنجا استفاده شده » منظورم اینست 
که یا با باطری کار میکند؟ 

بلهاینجا چند دستگاه باطری مشاهده میشود . در ضمن دو علامت ضروری و 
عادی‌هم در کنار راهرو اتصال دیده میشود . خیلی خوب آنچه که مسلم است این 
دستگاه‌بوسیله برق کار میکند و وجود آن باطریها برای‌موارد اضطراری که احیانا " 
بعللی برق قطع یا دچار اختلال میگردد میباشد حالا بهتر است تو اهرم اتصال 
راروی‌علامتاضطراری بگذاری . تا اگر چنانچه مسئولین امر خواستند برق دستگاه 
را ازسمت موتورخانه قلعه قطع کنند ما در وسط راه معلق در آن بالا نمانیم . 

خیلی‌خوب‌گذاشتم حالا نچه‌که‌بنظر من میرسد دو تا تکمه با علامات خاموش 
و روشن و یک دستگیره بزرگ که در روی آن کلمه ترمز دستی نوشته شده دیسده 
میشودو بعلاوه کمیآ نطرفترهم اهرم دیگر لیست‌که از قرار سلوم مخصوص‌عقب یا 
جلورفتن‌اطاقک است‌این موضوع از کلمات " جلو و "عقب " که بر روی صفحه‌کنار 
آن نوشته شده مشخص است . 

- خیلی‌خوب حالابافشردن نکمه " روشن " موتور را روشن کن . اسکافر هم تکمد 
را فشردوصدای ناله موتور و چرخشابتدائی ملایم آن بگوش رسید و پساز گذشت 
ده ثانیه بمنتهای سرعت و چرخش‌خود رسید . 

خیلی‌خوب‌حا لا ترمزد ستی‌رارهاکن و بسمت جلو بفشار » اگر از کارش مطمئن 
شدی د وباره‌ترمزدستی‌را بکش و مانع جلو رفتن اطاقک بشو و بسراغ دستگیره دیگر 
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برو. 
اسکافرد ستگیر مرافشردو آنراآزاد کرد » در این ضمن اطافک آرام آرام شروع 
بجلورفتن نمودهرچه‌که‌جلوترمیرفت بهمان نسبت هم بر سرعت آن افزوده میگشت 
تاکم کم سراطاقک تله کابین از زیر سقف‌ایستگاه بیرون زد . پس از کمی جلو رفتن 
اسکافر ترمزد ستی‌را کشید وهما نجاآ نرا متوقف نمود . سپس‌دستیگره را بسمت علامت 
" عقب " فشرد ودر نتیجه دوباره‌اطاقک را بمحل اولش برگرداند بعدا "نگاه حاکی 
از رضایت کامل‌خودرا بطرف اسمیت انداخت و گفت : مثل‌اینکه دارم یواش يواش 
یاد میگیرم ها . . . چطوره؟ 
خیلی خوب حالا دوباره اطاقک را آزاد کن تا حدیکه نصف بدنه آن از زیر 
سقف بیرون‌بزند » بطوریکه‌ا بتوانیم با لیزخوردن از طناب بپائین خودما نرابروی 
سقف تله کابین برسانیم سپس تو میتوانی دوباره ما را براحتی بداخل برگردانی 
اسکافراظهار داشت ۰ عجب‌کله‌ای‌داری‌رئیس .مثلا ینکه‌اینهمه فکر و هوشیاری 
تو نتیجهاً نهمه ماهی خوردن زیاد لیست که دوست داری و میخوری » زیرا میگویند 
که‌ماهی فسفر زیادی دارد و بر شد م ؤ کمک میکند . سپس همانطور که اسمیت گفته 
بود ضمن رها کردن ترمز د ستیو فشردن " استارت " اطاقک را بجلو راند . 
حالاحواست‌جمع باشد من تصمیم دارم ابتدا کااکیولا , توماسو کریتسانسن 
راازجلوبفرستم .هرطورشده‌موا ظبشان‌باشو آنها را همانجا بحالت تسلیم نگهدا ر 
تا ما برسیم . دراین ضمن با نوک پا بنرمی و بعنوان اشاره بشانه کاراکیولا زد و 
دستور داد خیلی خوب اول تو .. . از آن طناب پائین بکش‌و خودترا بروی‌اطاقک 
تله کابین برسان . 
کاراکیولا کمی‌خودشرا جمع وجور کرد ؛ بحالت بزانو درآمد از آن بالا نگاهی 
به طناب آويخته شده بسوی دره انداخت و گفت ٠‏ 
1ه . . .نه‌توکه‌خیال نداری مرا از آن طناب لعنتی بپائین بفرستی؟ نکند که 
قصدجان‌ماراکرده‌باشی؟ سپس در حالیکه سرشرا تکان تکان میداد اظهار داشت : 
ناصلا "منکه‌هرگز جرئت نزدیک شدن بآن طناب را ندارم » بعد سرشرا بلند کرد 
نگاه‌مملو از کینه و دشمنی‌اش را بصورت اسمیت انداخت و گفت : خیلی خوب چرا 
سطلی این سینه من‌وآ نهم | سلحه‌توزود باش ماشه را بفشار و خیال مرا راحت کن . 
س کساراکیولا خودت بهتر میدانی که اگر خیال کوچکترین کلکو حقه و یا قصد 
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فسراری در مغزت خطور کند براحتی با یک تیر خلاصت میکنم ولی نه حالا . حالا 
فهمیدی ؟ 

بله‌فهمیدم .خوب‌هم فهمیدم در ضمن کاملا " مطمثنم که تو بهي چوجه حاضر 
نسمیشوی تحت هر شرایطی با کمال خونسردی مرا در این بالا بقتل برسانی » زیرا 
جناب سرگرد بهر طور و بهر صورت تو برای خودت شخصیتی داریو شهرتی هرگز 
حاضربهلکه‌دار کردن نام و شخصیت خود نمیشوی . اگر غیر از اینست خیلی خوب 
سرکردفطل چه‌هستی زود باش چرا آنماشه را فشار نمیدهی تا هم مرا از این همه 
شکنجه و هم خودترا از شر من راحت کنی؟ 

- برای اینکه هنوز مجبور به‌اين کارنشده‌ام . دراینموقع‌دست بردبا پنجه‌دست 
چپ‌موهای‌سرکاراکیولارا چسبید گردنش را خم کرد سرش را بقدری بالا برد تا نگاه 
او مستقیما " متوجه آسمان شد . با دست مجروحش‌اسلحهاشرابالا برد . این عمل 
باعث‌احساس‌دردی شدید در استخوانهای شکسته و جراحت از هم پاشیده دستش 
شد بطوریکه‌دلش‌ضعف‌رفت‌ودوران ناراحت کننده‌ای در سرش احساس نمود و حال 
استفراغ‌باودست‌داد .بااین‌وجودهمه‌این رنجها را تحمل کردو اصلا " بروی خودش 
نیاورد زیرا نمیخواست در مقابل دشمن از خود احساس ضعفی نشان داده باشد . 
در همین حال ضمن آیکنه از شدت خشم دندانهایشرا بهم میفشرد اظهار داشت : 
خیلی خوب دلقک متقلب نیازی به استفاده از شلیک نیست حالا من تصمیم دارم 
با یک‌ضربه‌محکم‌قنداقاسلحه بمیان فرقت را ساکت‌کنم و برای هر مدتی که لازم 
باشد آن دهان کثیفت راببندم بعد از این کار طنابی بدور کمرت می‌بندم و هیکل 
بی‌خاصیتت را آزاین‌بالا بپائین بفرستم تا جائیکه درست در روی اطاقک تله کابین 
و در دسترس اسکافر قرار بگیری او هم ترا از همانجا بداخل بکشد . اشکال کار در 
اینست‌هما نطورکه‌خودت میدانی دست راست من مجروحست و ای بسا توان محکم 
گرهز دن‌طنا ب بدورکمر وپائین فرستادن بدون خطر هیکل سنگین‌ترا نداشته باشد . 
و شایدهم اسکافر که دلخوشی چندانی از تو ندارد بهنگام گرفتنت آنطور که باید 
دقت لازم را بخرج ندهد با این حساب آقای محترم‌خود شما بهتر میدانیدکه چه 
خطری درانتظارتان میباشد . 

ای‌بد جنس‌حرا مزده‌مزدور ! صدای کارا کیولا از شدت خشم در گلویش پیچید 
و بقیه صحبتهایش در میان دندانهای بهم فشردهاش محو شد و کفت : بخدا قسم 
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سعی میکنم آنقدر زنده بمانم تا بتوانم یکروزی‌انتقام این کار های ترا با بیرحمی 
تمام بگیرم حالا برو دعا کن که در آینده هرگز بچنگ من نیفتی . 

- متاسفم باطلاعت‌برسانم که این‌کارها گذاشته و مطمئن باش‌که این آرزوها را 
بگورمیبری و بان نمیرسی . فعلا " آن هیکل‌گند مات را جلو بکشو بطرف طناب برو 
که‌وقت زیادی برای این مزخرفگوئیهای تو نداریم ۰ زودباش جلو بکش وگرنه ضربه 
راواردمیکنم زیراخودت‌بهترمیدانی که چه دل پری از تو دارم › اصلا " چه اجباری 
دارم که د ستم‌را بخون کثیف شغالی‌مثل‌توکثیف کنم کمی صبر میکنم تا بمحض رسیدن 
به انگلستان جوخه اعدام مامورین قانون این کار را بجای من انجام دهند . 

کاراکیولاکه تصمیم اورا در چشمانش خوانده بود غرغرکنان شروع به خزیدن 

از طناب بطرف‌جلونمودابتدا پاهاسپس‌بقیه بدنش را از طنابآویخت و پس‌از چند 
ثانیه‌نوک‌پنجه‌هایش بسقف تله کابین رسید آرام بپائین لیز خورد واز ترس سقوط 
بته‌د ره‌با پنجه‌های لرزانش‌محکم بلبه‌هلال فلزی بالای اطاقک چسبید در حالیکه 
هنوزهم سراسلحه اسمیت از بالا تهدید کنان متوجه سرو سینه او بود سپس نوبت 
به‌توماس‌رسیدکه‌با حساب کار کاراکیولا بی سخن مثل یک بره رام از طناب پائین 
کشید چند ثانیه بعد کریستیانسن هم بهمین طریق بدنبالش روانه کشت پس از 
آن درحالیکه‌بازهم اسمیت از همان بالا مواظب آنها بود اطاقک تله کابین بسمت 
عقب وبطرف داخل ایستگاه برگشت . پس از آن از همان پائین نگاهی ببالا جائیکه 
آقای‌جونز ایستاده بودانداخت بمنظور اطلاع باوطنابرا چندین بار تکان داد و او 
را صدا زد ۰ آقای جونز آنجائی؟ 

بلا قای اسمیت در حالیکه صدایش از شدت ترس وهیجان میلرزید و جرئت 
بیرون آوردن سرشرا از پنجره نداشت پاسخ داد بله سرگرد من اینجا هستم . 

-آقای جونزخوب بحرفهایم کوش بده: تا چند دقیقه دیگر آنها به‌آنجا 
میرسندهرچند هیچ دلم نمیخواهد با شرح‌مطلب شما را بترسانمو باعت ناراحقیتان 
گردم ولی وظیفه‌ام ایجاب میکند باطلاعتان برسانم که شکنجه طاقت فرسائی در 
انتظارشماست‌ازآن شکنجه‌هائیکه معمولا " در مورد جاسوسان دشمن اعمال میدارند 
که فکر نمیکنم شما تاب تحملش را داشته باشید وای بسا که در اثر این شکنجه‌ها 
بازجرزیا د بقتل‌برسید شکنجه‌ها ثی| زقبیل درآ وردن‌ناخنها و بیرون کشیدن دندانها 
آنهم با فشار و ضرب و شکنجه‌های دیگری که در حضو رخانم مری شرم از.ذکر آنها 
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دارم‌تازه پس از خاتمه شکنجه بر فرض که با بدن تکه تکه زنده هم بمانید سرانجام 
محکوم بی‌مرگ با صندلی‌الکتریکی میشوید . 
مری سرآستین او را محکم چسبید و ضمن حالت چندشی که باو دست داده 
بود پرسید راستی‌فکر میکنی که در صورت‌دستگیری این بلاها را بسر او بیاورند؟ 
اسمیت لبخند بلب و به آرامی پاسخ داد : نه دختر تو چقدر ساده هستی » 
آخر چرا این کار را بکنند زیرا آقای اسمیت که جاسوس نبوده . 
دوباره سرشرا بالا کرد و بصدای بلند ادامه داد : مطمشنم که تو طاقت حتی 
یک روز یا حتی یکساعت زنده ماندن در زیراین شکنجه‌ها را نمیاوری و فریاد 
وحشت‌کشان بقتل میرسی . خلاصه آقای جونز آینده وحشتناکی درانتظارت است 
مواظب خودت باش.مرگ توام با فریادهای دردآور . آهاهاهاها ۰ ۰۰. 
-آ۵. . .پس‌کن سرگرد »من‌از شدت وحشت دارم سکته میکنم » ننه » من هرگز 
تاب تحمل این نوع‌شکنجه‌هارا ندارم حالا بگو ببینم چکار باید بکنم ) " این صدا 
آنچنان ضعیف ولرزان بود که‌گوئی‌صدای‌فنرها ی‌کهنه .زنگ زده و شکسته یک‌تختخواب 
است‌که از فاصله دور بگوش میرسد . " خیلی خوب بگو ببینم من چکار باید بکنم؟ 
خیلی ساده » همان کاری که قبلا " گفتم .پائین آمدن از طناب مثل همه ما . 
شما که از این خانم مری که یک زنست کمتر نیستید با شهامت تمام تصمیم بگیرید 
بلب پنجره‌بیا ئید وبا چسبیدن‌به این طناب محکم بپائین لیز بخورید . من مطمثنم 
که اگر تصمیم بگیرید حتما " موفق میشوید . پنج متر از طناب پائین آمدن که کار 
چندان مشکلی نیست . 
صدای جونز آنقدر ضعیف و شکسته شد که بیشتر شبیه ناله‌ای بود که از ته 
چاه بیاید که میگفت ۰ باور کن نمیتوانم » اصلا " نمیتوانم . 
نه میتوانی . مطمثنم که میتوانی » امتحان کن موفق میشوی . طناب را بگیر » 
مسحکم بچسب اگر احساس سر گیجه کردی چشمها راببند و آرام بپائین لیز بخور 
مااینجا مواظب هستیم و مطمئن باش که ترا در هوا میگیریم . 
گفتم . گفتم که نمیتوانم ! 
وای خدای من » خدای بزرگ وقت دارد میگذرد و ماهم بیش از این فرصت 
نداریم . 


ب‌یعنی چه که دیر میشود ؟ منظورت چیست ؟ 
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- ای‌نطوریکه من از اینجا می‌بینم چراغهای راهروهای بالا منتهی باطافی 

که تو درآن هستی دارد یکی یکی روشن میشود , از قرا رمعلوم دارند به آنطرف 
میآیند و تا چند لحظه دیگر سر میرسند . دراینجا صدایش را پائین برد و آهسته 
کرد : "آقای جونز دارند میرسند . " وای خدای من مجسم کن آنموقفیکه لباسهای 
ترا بمنظور شکنجه از تنت بکنند و در روی میز شکنجه‌ات بخوابانند . 

بیش آزاین‌فرصتدامه‌سخنانش را پیدا نکرد زیرا دو ثانیه بعد از آن هیکل 
آقای کارنابی جونز در میان چهار چوب پنجره ظاهر گشت و بدون لحظه‌ای‌توقف 
خودش را از طناب بپائین آویخت و در حالیکه محکم طنابرا چسبیده و چشمانش 
رابسته بود بپائین‌لیزخوردمری ضمن تحسین و دلگرمی دادن به او اظهار داشت : 
تو واقعا " که یکی از آن انسانهای نترس ولی دروغگو هستی از آن دروغگوها ثیکه 
تا بحال نظیرش را ندیدهام . 

اسمیت هم گفته‌های او را تائید کرد وگفت : اسکافر هم همیشه این موضوع را 
بمن میگفت . 

کاراکیولاود ونفر همدستان دیگرش در حالیکه بسینه در روی اطاقک تله کابین 
دراز کشیده بودند با فشردن دند هعقب دسنگا هبوسیله‌اسکافرآ رام بعقب‌کشیده شدند 
سپس اطافک در همانجا توقف کرد . هر سه نفر آنها یک بیک تحت نظارت 
دقیق‌اسکافر در حالیکه سر اسلحه مجهز به صدا خفه کنش بسمت آنها نشانه رفته 
بود از آن بالا پائین آمدند و پا بروی کفه سیمانی اطاقک ایستگاه گذاشتند آخرین 
نفر آنها توماس بود که در وسط راه بپائین لیز خوردن از سقف تا کفه ایستگاه گیر 
پنجه‌اش‌بازشدوضمن یک فریاد کوتاه از درد و وحشت با ضربه محکمی بزمین خورد 

و بمحض زمین خوردن در ظاهر بعنوان یافتن تکیه گاه ولی در باطن بمنظور 
انجام نقشه‌قبلا " طرح شده خودشان محکم بساق پای‌اسکافر چسبید بطوریکه تعادل 
او را بهم زد ؛ پایش لیز خورد دستهایش از هم باز شد . و قبل از اینکه موفق به 
حفظ تعا دل خود گردد مواجه با حمله و شیرجه رفتن دو نفر دیگر بروی خودش شد 
بخصوص قبل ازهمه‌کریستیانسن از فاصله دور ضمن یک خیز سریع با سر بمیان شکم 
او کوبید » از زیر هم بیخ رانهای اورا چسبید . در نتیجه این حملهو بهم خوردن 
تعا دلش آنچنان از پشت بشدت به دستگاه ژنراتور برخورد کرد که باقیما نده نفس 
خسته‌اش بکلی بند آمد در این گیرو دار کریستیانسن با چابکی تمام اسلحه او را 
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در هواقاپید با یک خیز بلند بعقب ناگهان سر لوله اسلحه را بطرف سینه او نشانه 
رفت و گفت : تکان نخور وگرنه آ تش‌میکنم . 

در این ضمن کاراکیولا که متوحه قاپیده شدن اسلحه بوسیله کریستیانسن 
نبودمشغول‌کلنجار رفتن با در آهنین بود که بمحض مشاهده موضوع با خشم تمام 
بطرف اسکافر بکنار دیوار تکیه کرده پرید سر اسلحه در دست کریستیانسن را عقب 
زدیقه‌اسکافر را محکم چسبید سپس شروع به فشردن گلوی‌او با پنجه‌های قوی خود 
نمود و گفت ۰ معطلش‌نکن کلید در را بمن بده و گرنه خفمات میکنم . در اینموقع 
آثار آن‌چنان خشم و جناینی واضح در چشمان کاراکیولا میدرخشید که اسکافر را 
تکان‌داد .ضمن‌فشردن گلوی او و سائیدن دندانهابهم مرتبا " فریاد میکشید ۰ زود 
باش کلید دراین‌ایستگاه حتما " نزد تست تا دیر نشده آنرا بمن بده وگرنه خفمات 
می کنم کلید کجاست معطلش نکن ؟ 

افر سی کون کم خو درا جم و جور دو یالت تشک کال ف ربد 
در حالیکه سعی داشت تا آنجا که ممکنست از فشار پنجه‌های حلقه شده او بدور 
گردنش‌بکاهدگفت :توکه‌داری‌مرا خفه میکنی‌با اینحال که من قادر بصحبت نیستم . 
دارم خسفه میشوم در اینمقوع صدایش به ناله شبیه تر بود » مثل یک بچه گربه‌ایکه 
سرش در زیر پای کسی مانده باشد . 

- زودباش آن کلید لعنتی را بمن بده؟ 

-]۵. خدای‌من »حالم بهم خورد هدارم خفه »خفه میشوم دراین ضمن بهر طریق 
آرامآ رام خودشرا بحالت بزانو در آورده » گردنش بجلو خم شده و مرتبا " بمنظور 
کاستن از فشار پنجه‌هاسرشرابه‌اینطرف و آنطرف میچرخاند » چشمانش را بچشمهای 
او دوخت و با حالتی خفه پرسید ؟ چه گفنی ...؟ ... چه ... میخواهی؟.... 

- اگرچنا نچه‌لازم به‌ملا حظها حتیاط بلند نکردن سر و صدا و خبر کردن آلمانها 
نبودصدای‌خشمآ لود کاراکیولا در حال حاضر در میان دره پیچیده بود » از شدت 
کینه و غضب ده دوازده بار با سیلیو مشت‌محکم بمیان صورت و دهان پر از خون 
شده اسکافر کوبید و در فاصله هر ضربه خواستار کلید در آهنی از او شد . 

سرانجام توماس جلوتر رفت دستهای کاراکیولا را چسبید و اظهار داشت : 
کمی‌آرامترتوکه با این ضربه‌هایت داری اورا میکشی . با این طریق که او هرگز قادر 


به پاسخ بتو نخواهد شد . کمی فرصت بدهتا قادر بصحبت گردد . 
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در این ضمن اسکافر کمی‌خودشرا بالا تر آورد » و بریده بریده آغاز بصحبت 
کرد :گفتی کلید . . . کلید » خیلی . .. خوب . .. آرام آرام بلند شد » روی پایش 
ایستاد در حالیکه چشمانش سیاهی میرفت‌و قاد ر به ایستادن بر روی پاهایش نبود 
وآرام آرام بهر طرف تلو تلو میخورد . سرو صورتش سیاه و مجروح دماغ و دهانش 
پر خون و از هر دو گوشه دهانش خونابه غلیظی درحال بیرون آمدن بود . گفت : 
آنجا . . . باطری »بغل . . . باطری .۰ . صبر کن .۰ . صبر کن » ببینم کجا . . . کجا 
دات ۰.41 متل آینکه الا تیدام می اما مس شا یش کا .. 
کوتاه. ۰ . توام با نفسهای تند بند آمده بود . من اصلا "... من اصلا " منظورم 
منظورم‌اینست‌که من دست بآن نزدم . دست بمیان جیبهایش برد و شروع بگشتن 
درجیبهایش‌نمود کلید را پیدا کرد » بیرون آورد و آنرا بطرف کاراکیولا دراز کرد 
کاراکیولاکه از موقعیت خود راضی بود لبخند بلب دستش را بمنظور گرفتن کلید 
دراز کرد ولی در همین حال اسکافر دستش را بسرعت عقب کشید . با سرعتی که 
ازوضع فعلی‌او بعید میا ید بطرف دره چرخید و آنرا از همان بالا بپائین پرت کرد 
جائی‌درحدود صدها متر پائینتر . چشم کاراکیولا تا چند لحظه‌ای بدنبال کلید 
نابت ماند سپس درحالیکه از شدت خشم مثل دهانه یک کوه آتش‌فشانی بجوش 
آمده بود . بکلی کنترلش را از دست‌داد خم شد اسلحه بزمین افتاد اسکافر را 
بدست گرفت و با شدت شروع به کویدن سر لوله آن بصورت سر کردن شانه و سرتا 
پای‌اسکافرنمودضربات‌اولش آنچنان کوبنده و کاری بود که اسکافر را مثل درختیکه 
در اثر شدت باد از ريشه کنده شده باشد بروی زمین انداخت . 

توماس‌روبه‌کاراکیولا کرد وگفت : خوب از طرف کلید که خیالمان راحت شد » 
حالا چذار باید کرد ؟ 

شاید بشود با شلیک گلوله آنرا کشود . 
- بد ینطریق‌توخودت را بکشتن ميدهي » آن در فلزیست و بطور حتم گلوله‌ها 

بمحض‌برخوردباآن کمانه میکنند و بطرف خود شلیک کننده بر میگردند . کاراکیولا 
هم که از سوضوع اطلاع داشت سرشرا بعنوان موافقت تکانداد .وگفت 
وضع ما بیشتر از این لحاظ مشگل‌است که‌ما تنها برای دو یا سه نفر شناخته شدم 
ایم‌آنها هم فعلا " در اثر تزریق آمپول بیهوش و بحال خود نبستندبقیه افراد 
ساکن این پادگان مار | دشمن خود می‌پندارند . 
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توماس که از شنیدن این وضع دستپاچه شده بود اظهار داشت : 
پس بنظر من بهتر است کمی دراینمورد بیشتر فکر کنیم مثلا " چطور است از 
همین طناب مستقیما " بپائین برویم ؟ جریان را به سرهنگ ویسنر فرمانده پادگان 
خارجازقلعه شخصا " یا بوسیله تلفن اطلاع دهیم . از او بخواهیم که به قلعه تلفن 
کندوموضوع اسمیت‌و یارانش و محل‌آنها را اطلاع دهد . مثلا " چه بهتر که سرهنگ 
ویسنر را خبر کنیم تا درانتهای سیر تله کابین بهمراه گروهی مسلح کمین کنند و 
بمحضپیاد هشدناسمیت و دوستانش آنها را دستگیر نمایند . سپس بمحض دستگیر 
شدن آنها ما هم خودمانرا به پادگان برسانیم و بوسیله بیسیم پادگان موضوع را 
باطلاع‌روسای‌خودمان‌برسانیم‌و آنها را در جریان امر بگذاریم . میدانی که به چه 
کسی باید تلفن کرد ؟ به فلاوز . 
- بله‌ناری فلاوز. کریستیانسن هم لبخند رضایت بلب وارد صحبت آنهانشدو 
گفت بله‌بعدازآ ن‌د نیا بروفق مرادماخواهد شدو همه چیز در اختیارمان قرار خواهد 
گرفت . خیلی خوب راه بیفتید برویم » چرا معطلید ؟ 
کاراکیولا بجای‌گوش‌کردن بحرفشان با اشاره‌ای هر دوی آنها را داخل اطاقک 
کردودستور داد ساکت و آرام در یک گوشه بایستند تا او بتواندبا خیال راحست 
بکارش ادامه دهد . 
دراین‌بینآرام خودشرابزیر سوراخیکه قبلا " اسمیت با ضربه قبضه اسلحهاش 
در سقف‌ایجادکرده بود رساند و از هما نجاسلحه بدست و آماده ضمن تقلید کردن 
صدای اسکافر صدا زد ٠‏ 
ی ری ۰ 
اسمیت‌که‌درحال حاضر بکمک مری مشغول بزمین نهادن و جابجا کردن جونز 
تازه با هزارترس و لسرز از طناب بسپائین آمده بود رو به جونز کرد و 
گفت :خیلی‌خوب پیرمرد » تمام شد . حالا میتوانی چشمت را باز کنی و همینجا با 
احتیاط تمام درکنارمری‌بمانی .پس‌از اينکه خیالش از طرف جونز راحت شد بدقت 
گوش بصدا داد ! همانطور که روء سای اسمیت بارها گفته بودند اسمیت چند جان 
داشت وبعلاوه‌تصورمیرفت‌که‌علاوه‌بر پنج حس معمولی که همه انسانها دارند دارای 
چندحس‌اضافی هم باشد . بدین صورت که بمحض احساس هر مشگل و مواجه شدن 
با خطر گوئی که تمام احساس و اعضایش همزمان و همزبان فریاد میکشند ۰ خطر 
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خطر . . . خطر؟ دراینجا هم بوی خطری واقعی را از همان لحظها یکه صدای آرام 
رئیس‌رئیس رااز پائین شنید احساس نمود . و بخوبی دریافت که این صدا صدای 
اسکافرنیست . وکس دیگری آنرا تقلید میکند . لذا تصمیم گرفت برخود مسلط باشد 
و باین سادگی بند را آب ندهد . بدین منظور خیلی عادی و آرام پاسخ داد : 
ستوان اسکافر . چه شده ؟ اتفاق تازه‌ای رخ داد ه؟ 

عسقربه رادار قوی احساس استثنائی اسمیت دراینجا بشدت شروع به تکان 
خوردن نمود و خطر را اعلام داشت آهسته بزانو درآمد » بیصدا و چهار دست‌و 
پا کمی جلو رفت سپس بحالت خزیده همچون مار ذره ذره شروع بجلورفتن بطرف 
سوراخ نمود تا جائیکه بخوبی قادر بمشاهده کف سکوب ایستگاه بود . 

ابتدامنظره‌باطریها سپس کف یکدست بیحرکت رو ببالای کسیکه از قرار معلوم 
طاقبار بروی‌زمین‌افتاد کمی جلوتر بازو » شانه سرانجام چهره از هوش رفته اسکافر 
را مشاهده نمود که با چشمانی بستمو صورتی خونین و مجروح همانجا افتاده بود . 
چند سانتیمترجلوترناگهان متوجه انگشت سبابه کسی شد که اورا بکسی دیگر نشان 
میداد . دراینحال با یک حرکت سریع خودشرا عقب کشید هر چند کمی دير شده 
بودوتکان هوای گلوله‌های شلیک شده بطرف سوراخ موی سراورا نوازش و تکان تکان 
داد . 

اسمیت‌فریاد کشید :کاراکیولا این آخرین فرصتی است که بتو میدهم . دراین 
ضمن بعلت گشاد تر شدن سوراخ دراثر شلیک تیرها موفق شد کمی بیشتر چهره له 
شد هو خونین اسکافر را مشاهده کند . زنده يا مرده بودنش معلوم نبود . بظاهر که 
مرده مینمود . 

کاراکیولا دوباره ادامه داد : اسمیت اینبرا هم شما باختید › ما قضد داریم 
تله کابین را راه بیندازیم و از اینجا برویم » حتما " دلتان نمیخواهد که جسد 
سوراخ سوراخ اسکافر را تحویل تو بدهیم . اگر قادر به دیدن باشی از همان بالا 
متوجه‌خواهی‌شدکه‌کریستیا نسن سر تیربار دستی دریافتی از اسکافر را درست بروی 
سینهوسراونشا نهرفته‌هرگا مجزثی خلافی از طرف تو مشاهده کند آتش میکند . بهتر 
است عاقل باشی و بیهوده دوست خودترا بکشتن ندهی. 

اتفاقا " گوش کن منهم پیام کوچکی برای تو داشتم . من از هم ینجا: که دراز 

کشید ها م بخوبی‌مواظب موتورخانهو دستگاه حرکت تله کابین هستم اگر جرئت‌داری 
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یکقدم بطرف آن بگذار تا ببینی چطوری بارگبار تیربارم سوراخ سوراخت میکنم . 
نمیخواهدبا من‌بازی‌کن یآ نطور که من از اینجا می‌بینم اسکافر مرده ,و دفاع از جان 
مرده هم کار بیهوده ایست هر کار که دلت میخواهد با او بکن دیگر هیچ فرقی 
ندارد . 
اتفاقا "اشتبا ه‌میکنیاسکا فرنمرد ‌بلکه‌در اثر ضربه شدید قبضه اسلحه از هوش 
رفته . 
من کاری باین کارها ندارم همانکه گفتم جرئت داری یکقدم جلوتر بگذار تا 
حسابت را برسم . 
لعنت بر تو. ۰ . گفتم که این لعنتی نمرده و فقط بیهوش شده ! 
اسمیت درحالیکه کاملا " آرام آرام صحبت میکرد و روی کلما تش تکیه مینمود 
اظهارداشت : بهر حال من تصمیم گرفتهام کلک ترا بهر طریق بکنم و خیالم را از 
طرف‌تو راحت نمایم . اگر من‌این کار را نکنم اولین سرباز پاسدار آلمانی که از آن 
درخارج‌شوداین کار را خواهد کرد . زیرا خودت که اطلاع داری ما چه بلاثی برسر 
قلعه زیبای آنها آورده‌ایم میدانی که در حال حاضر آنها دستور دارند بطرف هر 
چیزوهرکس‌که مشکوک شد ند رگبار بگشایند بدون اینکه اصلا " اسم طرف را بپرسند 
یا قصد دستگیریش را داشته باشند قیافه تو هم برای همه آنها غریبه است و مورد 
سو*ظن . ۱ 
دراینحا ل‌لحن‌صدای کاراکیولا عوض شد و ملتمسانه اظهار داشت : لعنت بر 
توا سمیت ممکنست یک‌کمی بحرفها یم توجه‌کنی ؟اسکافر نمرده او زنده است میخواهی 
این مطلب را برای تو ثابت کنم . بگو ببینم از آن بالا تا کجا را میتوانی ببینی؟ 
اسمیت با خونسردی پاسخ داد : قادرم چهره اسکافر را بخوبی مشاهده کنم . 
س خیلی‌خوب‌حالا خوب تماشا کن تا بتو بفهمانم . دراین بین سر لوله اسلحه 
اوبا لارفت‌وبشدت‌بروی‌شانه وبغل‌سر اسکافر فرود آمد . این تقلا و جابجائی باعث 
شدتا هیکل خود کارا کول ناآگاهانه در سیر دید اسمیت واقع شود . بمحض اینکه 
سرشرا بلندکردتا زنده بودن اسکافر را باطلاع اسمیت برساند سر اسلحه او رانشانه 
رفسته بسوی سر خودش مشاهده نمود . با این وجود بدون توجه بموضوع از زدن 
ضربه‌ها د ست کشیدواینبارضمن فشردن‌شدید بوک بینی وگوشهايش سعی در سهوش 
آوردن‌اوکرد .اتفاقا " این موضوع موثر افتاد چند لحظه بعد اعضای صورت اسکافر 
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آرام‌آرام تکان خورد و شروع به جنباندن سر خود از اینسو به آنسو نمود درحالیکه 
بشدت مشغول کشیدن نفسهای بلند بود . سپس دست خودشرا بطرف چراحات 
خونین صورتش برد . کاراکیولا د ست او را کنار زد سر بلند کرد و به اسمیت اظهار 
داشت : حالا که متوجه زنده بودنش شدهای فراموش نکن که هنوز هم کریستیانسن 
سر لوله اشرا بطرف او نشانه رفته است . 

کاراکیولا با اطمینان تمام بطرف موتورخانه حرکت کرد ۰ سویچ را زد و موتور 
را روشن کردم ترمزدستی را خلاص و دنده حرکت بجلو دستگاه را درگیر ساخت . 
سر دستگیره اهرم مانند راه انداز تله کابین را جلوداد . 

ناگهان‌اطافک‌تله‌کا بین از جا حرکت کرد » کاراکیولا بدنبالش دوید و خوشرا 
د رحا ل‌حرکت بمیان‌اطاقانداخت‌و در ورودی تله کابین را پشت سر خودش بست . 

از آنطرف اسمیت که کاری از دس تش ساخته نبود اسلحه بدون استفاده‌اشرا 
بزمین گذاشت با احساس خسنگی زیاد بروی پایش بلند شد . قیافهاش درهم و 
دندانهایش رویهم فشرده شده بود . 

مری‌روباو کرد و گفت ۰ چکارش میشود کرد » بالاخره» کاری که نمیباید پیش 
میآمد › اتفاق افتاد » بنظرم که کار ما بکلی ساخته شد . فکر نمیکنم کار دیگسری 
از دست کسی ساخته باشد . 

ولی از دست من یکی خیلی کارها ساخته است . تو مواظب جونز باش.من 
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مری که چشمانش از شدت وحشت و اضطراب از هم باز شده بود با ناباوری 
از آ نچهکهمید ید ملتمسانه‌فریاد کشید : ۰۵7 ۰ . نه۰ ۰۰ اسمیت این کار را نکن . ولی 
اسمیت‌بی‌اعتناء به ناراحتی و وحشت او بطرف لبه پشت‌بام پیش رفت در حالیکه 
اسلحه‌نیمه‌خودکارشرا بدست سالم یعنی دست چپش گرفته بود . با تصميمي قاطع 
وپیکریاستوار شروع بجلو رفتن نمود . مری که از مشاهده این عمل شبیه بیک نوع 
خودکشی فجیعانه کنترلش را از دست داده بود شروع به جیغ زدن نمودا: ۰.. 

سآه نه . .. نه... نه... ترا بخدا اسمیت نه . .۰۰ 

اسمیت که گوثی اصلا " کوش شنوائی برای این نوع دلسوزی و داد و فريادها 
نداشت‌همچنان‌جلورفت‌تا به‌لبها نتهای پشت بام رسید . تازه به محل سرازیر شدن 
قسمت‌نهاتی لبه پشت بام رسیده بود که سر اطاقک تله کابین هم از زیر لبه پشت 
با م خارج‌شد .اطاقکی‌معلق از کابلها که در درون آن‌سه نفر مرد مسلح از خوشحالی 
نگاه‌رضایتآ میزی بچهره هم انداخته و با کف دست به پشت و شانه هم کوبیدند . 

اسمیت‌شروع‌بدویدن و عوض کردن پاهای در حال لیر خوردن از روی قسمت 
شیب دارویخزده‌پشت‌بام ایستگاه نمود بلبه آن رسید بی محابا با یک خیز بپائین 
پرید .درحالیکه‌هنوز اطاقک بطور کامل از زیر سقف خارج نشده بود درنتیجه موفق 
شده‌درست دروسط سقف یخ پوش سقوط کند و بهرترتیب ضمن نشستن بروی زمین 
تعادل خود را حفظ کند . انجام این دویدن سریع و پریدن او بیش از چند ثانیه 





rrr‏ آلیستر مک لسن 





طول نکشید در حالیکه همین چند لحظه از نظر مری همچون قرنی دیرگذر و تلخ 
جلوه نمود . ارتفاع از بالای لبه پشت بام سیمانی تا روی سقف اطاقک تله کا بین 
بیش از دو متر بود بطوریکه اگر اسمیت بهنگام سقوط ابتدا دست خود را از کابل 
نچسبیده وسپس بروی سقف فرود نیامده بود بطور حتم مچ هر دو پایش از شدت 
تحمل این ضربه شکسته و خود اسمیت هم ضمن لیزخوردن‌از روی سقف بخ پوش از 
همان بالا بته دره شقوط‌میکرد . با این وجود سقوطش از بالا باعث تکان شدید و 
تلوتلو خوردنهای اطاقک آویخته از کابل شد ؟ باعث لیز خوردن و بهم خوردن 
تسعادل او بهر سمت گشت . دست راست و مجروحش که تاب چسبیدن بجائی را 
نداشت »درنتیجه مجیور شد اسلحه‌اشرا از دست بنهد و با پنجه محکم بلبه فلزی 
صلالی شکل بالای اطاقک متصل به کابل بچسبد با وجود این سرعت پرش و لیز 
خوردن از روی سقف بخزده باعث بر سقوطش بمین دره و آويخته ماندنش از لبه 
فلزی اطاقک گردید . ضبن چسبیدن با هر دو بازو باین لبه مجبور شد بمنظور 
تجدیدنفس‌تا چند ثانیه‌ای همینطور از لبه اطاقک بپائین آويخته بماند در حالیکه 
سینه و شکمش‌بد بواره‌اطاقک‌چسبید هبود شروع به نفس کشیدنهای عمیق نمود زیرا 
سقوط از بالا و تحمل ضربه آن برای چند ثانیه‌ای نفسش را بند آورده بود . 

سه‌نفر خائنین قبلا" خوشحال از موفقیت خویش که با شنیدن صدای سقوط 
وتکان‌خورد نهای‌شدیداطاقک‌پی به قضیه برده بودند خنده خوشحالی در لبانشان 
خشک‌شد فوآ ثارنگرا نی‌شد ید در دیدگانشان نقش بست کریستیانسن که در اثر سقوط 
تعادلش را از دست داده و بمنظور حفظ تعادل و بزمین نخوردن دستها را از هم 
گشوده‌بود .بهمان‌حال باقیماند .با این وجود باز هم کاراکیولا اولین کسی از میان 
آنها بود که زودتر از سایرین بخود مسلط شد و دست به عکس‌العمل زد . بسرعت 
تیرباردستی‌رااز د ست کریستیانسن قاپید و آماده بشلیک آنرا بسقف نشانه رفت . 

دراینموقع اطاقک نله کابین در حدود بيست و پنج م رذاز دیوار قلعه دورتر 
تحت تا ثیرباد شد ید کوهستان به نوسان افتاده و مرتبا " بهر طرف متمایل میگشت . 
در اینحال اسمیت‌هم که پس از اينهمه فعالیت بیخوابی و با وجود زخم. و خونریزی 
زیاد بنیه‌ا نراازدست‌داد ه‌بود حال هم آويخته از لبه اطاق رفته رفته قوا ومقأوفتش 
تحلیل میرفت و ناگهان ضمن احساس ضعف شدید احساس کرد که چشما نش سیاهی 
میرود و حالش بهم میخورد . 
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ازاطراف شانه » زانو و کمرش بفاصله چند سانتیمتر از بدنش تعدادی سوراخ 
در بدنه‌اطاقک بعلت شلیک تیرهای مداوم کاراکیولا ایجاد شد ولی بعلت نداشتن 
دید هیچکدام باو اصابت ننمود . سرگیجه و سیاهی رفتن چشمهای اسمیت خیلی 
زودتر از آنی که پیش‌بینی میکرد بر طرف شد . یک خشاب تیر بار د ستی معمولا " 
حاوی‌تیرهای‌زیاد در حدودسی‌تیربود . بااین‌وجودآنهادر مصرف تیرها صرفه‌جوئی 
میکردند باهربارتیرا ندازی| نقدرمنتظر میما ندند تا شاید سقوط پیکر خونین اسمیت 
را سمیان درهاز شیشه یکی‌از پنجره‌های طرفین ببیند ولی چون چنین اتفاقی رخ 
نمیداد دوباره‌بطورحد س شروع به تیراندازی بسقف و د یوار از نقطه دیگر میکرد ند 
آ خرین‌رگبا رتیراندازی درست با چند سانت فاصله از کمر و شکم او سقف را سوراخ 
کرد و گذشت مشاهده این نزدیکی خطر آنچنان هراسی بر دل اسمیت انداخت که 
اوراواداربه‌تقلائی‌فوق‌طا قتش‌نمودشروع‌به تکان تکان دادن‌پاها و جابجائی بدنش» 
نمود بطوریکه‌د رست درروی مسیری از سوراخهای ایجاد شده در بدنه دیواره اطاقک 
واقع گشتاگروضع بهمین منوال باقی میماند آنها با مشاهده جسم اسمیت در مقابل 
این‌سوراخها بطور حتم اینبار مستقیما " از همانجا تیراندازی میکردند .اتفاقا " هم 
مشاهد دا سمیت دراین‌سیر کاراکیولا را خوشحال ساخت , نور امیدی بر دلش تابید 
سر لوله را بآن سمت چرخاند . 

قبل‌از اینکه موفق بفشردن ماشه گردد » اسمیت ضمن محکمتر چسبیدن به لبه 
سقف با یک‌نکان‌سریع و کارساز خودشرا کاملا " بالا کشید و سرپا بروی اطافک ایسناد 
ودرحالیکه از بالا به کابل فولادی بالای اطاقک چسبیده بود بدینطریق موفق شد 
حجم کمتری‌از بدنش را در خطر اصابت تیرهای مداوم آنان قرار دهد و هشتاد در 
صد آنرا از خطر برکنار دارد . آرام آرام ضمن انکاء به کابل بالا سر پا سرپا شروع 
به جلو رفتن بطرف لبه اطاقک نمود تا اینکه کاملا " بلبه آن رسید . 

رفته‌رفته‌برشیب وزاویه پیشروی اطاقک در روی کابل افزوده و باعث بر اشکال 
استقرارش بروی اطافک میگشت . پاهایش ایستای خود را از دست میداد و درنتیجه 
کلیه فشاروزن و استقرارش بطرف دسنها منتقل میشد . تا جائیکه همه توان جسمی 
وروحی خود را ببازوانش منتقل نمود تا توانست دراین شیب سر بالائی تند هنوز 
هم خود را سر پا نگهدارد و بته دره سقوط نکند . از نظر اسمیت در آن لحظه در 
سرتا سرد نیا هیچ‌چیزی‌لیزتروپرنکان‌تراز این اطاق لعنتی در مسیر تند باد کوهستان 
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قرارگرفته‌نبود که‌مثل‌یک‌تا بآ ویخته‌ا زپایه مرتبا " به اینطرف و آنطرف تاب میخورد 
درنتیجه‌هشاریکه‌د ست‌سالم یعنی‌دست چیش تحمل میکرد اورا بکلی‌مستاصل ساخته 
وبعرحله غیر قابل تحملی رسیده بود ولی حسن کار دراین بود که بعلت بی‌نتیجه 
بودن‌ازشدت نیراندازی و شلیک تیربار کاسته شده بود . سرانجام احساس کرد که 
بیش‌ازاین‌طافت‌سرپاایستادن ندارد و نزدیک است که بعلت خستگی شدید بازوان 
ولرزش‌شدید زانوانش به قعر دره سفوط کند .لذا چاره را در آن دید که ضمن رها 
کردن‌کا بل‌بایک‌حرکت سریع بازوان خود را بدور لبه هلالی لبه فلزی بالای اطاتک 
محل اتصال به کابل حلفه کند و بحالت چمپاته خود رادر روی اطاقک نگهدارد . 

اتعاقا " حسابیکه اسمیت در مورد تعداد گلوله‌های شلیک شده در پیش خود 
کرده بود درست از کار درآمد سه تیر دیگر هم اززیر سقف ببالا تیراندازی شد و 
هیچیک از آنها بکف پای او اصابت نکرد پس از آن دیکر شلیکی شنیده نشد . 

اسمیت‌تصمیم گرفت‌نا قبل | رسیدن به انتهای خط تکلیف خود را با این سد 
نعرروشن‌کندا زطرفی‌د ست چپش بیش از این توان چسبیدن به کابل و تحمل اینهمه 
فشاروزن‌ونکان را نداشت و بنظر میرسید که در حال از کار افتادن است در نتیجه 
بمنظورا دا مه‌حیات مجبورشدازدست راست مجروحش با وجود درد و جراحت شدید 
یاری بگیرد و استعاده کند . 

اما بمحض| يىكەپىجەمتلاشى شده دست راستش را بهر چیز گیر میداد آنچنان 
درد و ناراحنی بسراپای وجودش مستولی میگشت که گوثی با دست خود بیک کابل 
ملزی‌ها دی‌جریان قوی برفی چسبیده است . اسمیت که رفته رفته در حال از دست 
دا دن‌توان‌نگهداری خود بر بالای سقف اطافک در حال تکان و نوسان شدید بود . 
بیش‌خودفکرمیکرد بھتریں راه رهاتی ایسست که بطریقی حتی بزور تهدید هم شده 
خودشرا از طریق پنجره بمیان اطافک‌برساند . سراتجام در عین ناامیدی شروع به 
نالیدن بدرگاه خداوند کرد و از او در خواست وسیله نجات و راهنماتی نمود » در 
این بین ناگهان پنجره وسطی تله کابین باز شد ابتدا یک سر شانه سپس یکدست 
مسلح به نیربار نیمه خودکار از آ . درون آمد ! رعشه بر جان اسمیت افتاد و پیش 
خود گفت : خدای من » متل اينکه حساب من غلط بوده و تعداد تیرهایاسلحه او 
هنوزهم بپایان نرسیده » در این ضم کاراکیولا نگاهی به اطراف انداخت و اسمیت 
را دید قنداق تیربار را به گودی شانه‌اش چسباند و با یکدست سر لوله را بطرف او 
نشانه ردت هر چند که هدف گیری کامل با آن شرایط با دو حرکت سریع تله کابین 
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مشگل بود ولی‌هد قگیری از فاصله چند پائی بطرف یک هدف بزرگ تحت این شرایط 
هماشکال‌چندانی‌نداشت و کاملا " راحت بود . ماشه را فشرد اسمیت هم وحشتزده 
باوجود خطر پرت شدن دست خودشرا از کابل ول کرد و بسرعت از همانجا طاقباز 
خودشرابروی سقف اطاقک انداخت اولین تیر بازوی چپ او را خزاش داد دومین 
کلوله‌پوست‌تانه اشرا خراشید و بسوزش انداخت بقیه گلوله‌هاهم زوزه‌کشان از دور 
و بر و بالای سراو رد شدند بدون اینکه صدمه‌ای باو برسانند . با این وجود یعنی 
باوجود قطع شدن تیراندازی هنوز جرثت تکان خوردن › بلند شدن و بمنظور 
جلوگیریاز خطر سقوط بجاثی چسبیدن را نداشت در حالیکه چشمانش بجز آسمان 
تیره و اخم کرده میدان دید دیگری نداشت . با این وجود آرام آرام خرچنگ وار 
بانکان‌کمروشانهو پاها خودش را ذره ذره بطرف انتهای سراطاقک کشید تا جائیکه 
بسمحض بالا آوردن و گستردن بازو دستش به لبه هلالی بالا آمده اطافک بطرف 
کابلرسیدومحکمآ نراچسبید از طرفی همین هلال بالا آمده از سقف خود را ایجاد 
هایل و حفاظی بین اسمیت و کاراکیولا کرده بود . 

دراین هنگام اسمیت با توجه به آنچه که میدید چشما نش از شدت وحشت و 
اضطراب از هم باز گشادتر شد . زیرا کاراکیولا را دید که اسلحه بدست قصد بالا 
کشید نآ زپنجره‌بطرف پشت بام اطاقک و آمدن بسراغ او را دارد هر چند که از قرار 
اسلحه او پس از اينهمه تیراندازی بجز یک یا دو تیر فشنگ دیگری نداشت با این 
وجسود خطر یک مرگ حتمی و فجیع او را تهدید میکرد . بدینطریق موفق شد سرو 
سینه خود راکاملا " از پنجره خارج کند در حالیکه بیکدست اسلحه با دست دیگر 
لبه پنجره را چسبیده بود در این ضمن توماس و کریستیانسن هم از پائین مشغول 
فشاروبالا داد ن‌وزن او بودند کمی بالاتر در حالیکه هنوز هم قسمتی‌از زانو بپائین 
پاهایش در میان اطافک بود با یک خیز سریع و خطرناک درعین حال رها کردن 
لبه پنجره‌موفق‌شد دستش را به کابل بالای اطافک گیردهد پاها را از داخل اطاق 
خارج وهمانجا آويخته از کابل بمیان دره شروع به نقلاو دست و پا زدن بمنظور 
کشیدن خود بروی اطاقک کند . اسمیت پیش خود فکر کرد : عجب آدم احمق و 
بی‌کلها یست‌واقعا "که اینکارش آنچنان خطرناک که بیشتر شبیه بیک خودکشی بود . 
بدینطریق ظاهرا " با یک نکان دیگر قادر به مستقر کردن خود بروی اطاتک ميشد . 
پس حساب او چندان هم علط و بیهوده نبود . در اینحال ضمن چسبیدن‌محکم 
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بسا دست چسپ بسدور کابل فولادی با دست راست مجهز به اسلحه‌اش بیفاید ه 
در تقلای گیر دادن خود بروی سطح شیب دار و لیز و یخ پوش سقف اطاقک بود . 
سرآنجام تلا شش‌به‌نتیجه‌رسید وموفق شد پنجه خود را به شکاف حاصل از تیراندازی 
از زیر بسقف گیر دهد انگشتانش را بداخل سوراخها فرو کرد محکم چسبید و شروع 
ببالا کشیدن خود نمود تا جائیکه کم‌کم بحالت بزانو در آمد و نوک پنجه‌پاهایش 
بر لبه بام اطاقک مستقر شد . 

اسمیت‌که‌خطر نزدیک شدن قاتل خود را بخویی احساس میکرد دست مجروح 
خود را بمیان ساک آویخته از شانه خودش برد و شروع بجستجو برای پیدا کردن 
نارنجکی مشگل گشاو کارساز در این لحظه بحرانی نمودو در عین حال تا آنجا که 
امکان داشت خودشرا از روی پشت بام اطافک به آنسوی آن عقب کشید . با دست 
راست محکم به لبه هلال اطاقک چسبید ولی استعمال نارنجکی در این فاصله کوتاه 
خطرش‌برای‌طرف بهمان میزانی بود که برای خود او . بدین لحاظ بمنظور جلوگیری 
ازخطر تصمیم گرفت هیکل خودشرا از آنسوی اطاقک بیاویزد لذا ضمن چسبیدن از 
لبه‌انتها تی‌اطافک‌بمنظورآماده شدن برای پرتاب نارنجک خودشرا از آنسوی اطاقک 
بپائین آویخت . ناگهان آنچنان کشش اضافی و درد و فشاری در پنجه دستها و 
زانو و پاهایش احساس نمود که نزدیک بود بمنظور رهائی از این فشار عير قابل 
کنترل دستهارا رها کند و خود راب میان دره پرتاب و از این زندگی پر از رنج و 
شکنجه‌رهائی بخشد . زیرا بمحض آویخته شدن از آنسو یکنفر از ميان پنجره اطاتک 
محکم بزانو و ساق پاهایش چسبیده بشدت شروع به پائین کشیدن او نمود کششی 
مشکوک‌معلوم نبود که شخص مزبور قصد تاپین کشیدن و سرنگون کردن او به داخل 
درهرا دارد یا با چسبیدن به ناحیه کمرش قصد کشیدنش بداخل اطاقک و نجات از 
خطرمرگ را نموده است . ابتدا سعی کرد با کشیدن ببالا خودش را از این درگیری 
مرگآور برهاند ولی وزن بدن و زور و کشش طرف مانع موفقیت او میگشت حتی در 
حال سلب کردن توان تقلا و حرکت از او بود . 

اسمیت نگاه سریعی بطرف کا,"".رلا انداخت متوجه شد که هنوز هم با وجود 
همه تلاش وتقلایش موفق به استقرار کامل و رهائی خود از خطر سقوط نشده است . 
درنتیجه فعلا " خطر چندانی از آنسو متوجه او نبود لذا تصمیم گرفت راه چاره‌ای 
برای رهائی خود از این خطر ثانوی پیدا کند . دست بمیان جیبش برد با دست 
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راست و بوسیله سه انگشت نسبتا " سالمش تیغه چاقوی‌ضامندارومحکم را بازکرد قبضه 
آنرا فشرد و سعی کرد هر طور شده با کمک از این چاقو خودشرا از گیر فشار وکششی 
که‌ازسمت‌پائین به پا » سایر اعضاء بخصوص بدستهایش وارد میشد رها سازد » چاقو 
را پائین برد ولی با وجود شرایطی که او در حال حاضر داشت با وجود منتهای 
تلاش دستش تا آنجا که باید پائین نمیرفت و بطرف نمیرسید . 

احساس کرد که چیزی به خرد شدن پاها » یاازجا درفتن مفصل زانوها نمانده 
از طرفی گیر انگشتان دست چپ چسبیده به هلالی سقف هم رفته رفته در حال باز 
شدن بود وتا چند ثانیه دیگر بطور حتم بکلی از هم میکشود . لذا تصمیم نهائی 
خود شرا گرفت تیفه‌کاردرا محکم بمیان‌نست مجروح و دو انگشت سالم دست راستش 
گرفت‌تکانی بخودش دادو با یک ضربت سریع به نحوه کارداندازی مرسوم در میان 
کماندوها کارد را بطرف کسیکه از پائین پاهای او را محکم چسبیده بود رها نمود و 
بلاعا صله‌متوجه‌ا ثرمطلوبآن کشت زیرا بیش از این احساس فشار و دردیکه تا بحال 
متحمل شده بود نگشت و سرتاسر بدنش از اینهمه رنج و تقلا راحت کشت , سرشرا 
بطرف پنجره‌پائین برگرداند توماس را دید که در حال عقب کشیدن کریستیانسن 
ازپنجره‌بداخلاست‌و کریستیانسن هم مچ دست راست مجروح و در حال خونریزی 
خودشرا چسبیده است . 

با این حساب تا اینجا اتفاقات بنفع اسمیت تمام شده گرچه هنوز هم خطر 
کلی‌بر طرف نشده‌بود زیرا در این فرصت کاراکیولا موفق شد دست چپش را به لبه 
هلال فلزی‌متصل به کابل برساند پای چیش را بدور آن حلقه کند و لبخند موفقیت 
بلب‌سرلوله‌اسلحهرا بطرف صورت اسمیت نشانه رود .در این ضمن در حالیکه هنوز 
هم نمس‌نفس‌میزد اظهار داشت : تنها یک گلوله بیشتر در خشاب نمانده یعنی تیر 
خلا ص‌امیدوارم که بتوانم این یکی را بموقع و با خیال راحت در ميان مغزت جا 
بدهم و هیکل نحست را از همین بالا بمیان دره سرنگون سازم . 

اسمیت که‌دراین نبرد خود راکاملا " شکست خورده میدید هنوز هم حاضر به 
تسلیم‌واظهار عجز در مقابل دشمن نبود . در این ضمن با حساب اینکه چند ثانیه 
بیشترازعمرش‌نما ند تلاش چندانی بمنظور بالا کشیدن رهائی از آویختگی و مستقر 
شد ن‌کامل‌د ر روی اطافک ننمود زیرا درق چندانی برای کشته شدن بحال آویخته و 
یا نتسته‌بروی‌بام اطافک قائل نبود . با این وجود بمنظور آرامش بخشیدن به درد 
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حاصل ازتحمل وزن ببازو و پنجه‌ها خودشرا تا حدودی بالاتر کشید شکمش را برويی 
سقف تکیه داد در حالیکه لحظه‌ای‌چشم از سر لوله اسلحه » قنداق چسبیده پشانه 
و انگشت قرار گرفته بر روی ماشه او بر نمیداشت . 

کاراکیولالبخند تمسخر بلب روباو کرد وگفت ۰ اسمیت خیلی بد شد . رفیق 
خداحافظ. یادت نره گاهگاهی سری بما بزنی » به اميد دیدار عزیزم . 

در همین هنگام اسمیت فریاد کشید ۰ پشت سرترا نگاه کن . 

کاراکیولا بدون توجه بقصد زیرکانه اسمیت ناگهان وحشتزده اسلحه بدست 
بطرف عقب برگشت »این برگشت سریع او توام با بادی شدید و ناگهانی و جابجاثی 
کابل‌بوددرنتیجه در حالیکه تنها با نوک پنجه دست چپ بلبه لیز و یخزده هلال 
فلزی لبه اطاقک چسبیده بود دست یخزده‌اش لیز خورد تعادلش هم بهم خورد ۰ 
اسلحهازدستش‌افتاد و از همان بالا ضمن فریادی گوشخراش بته د ره سرنگون‌گشت . 
توما س‌وکریستیا نسن‌هم که‌فریاد گوشخراش او را شنیده بودند با چشمانی وحشتزده 
پیکر در حال سقوط او را از پنجره بطرف تاریکی ثعر دره مشاهده نمودند . 

اسمیت در حالیکه از شدت ضعف و خستگی سراپایش دچار رعشه شده بود » 
مثل‌کسیکه‌نازه‌ازیک خوا ب‌وحشتناک بیدار شده باشد بهر ترتیب خودشرابالا کشید 
وتوانست درروی‌اطافک‌بنشیند و پاها را از دو طرف محکم بدور پایه متصل به کابل 
بالای سر بچسباند دراینحال باز هم مثل کسیکه هنوز اطمینان کاملی به بیداری 
خود نداردآ رام‌آرام سرسرا بطرف دره چرخاند و از آن بالا نظری بپائین انداخت . 
دراین‌ضمن‌نله‌کا بین دیگری که در حال پیشروی بطرف قلعه بود با فاصله چند متر 
ازبالای‌سر اوگذشت . بعلت ابری وتاریک بودن هواخوشبختانه هیچیک از مسافرین 
آن اسمیت را بر بالای بام این تله کابین ندیدند هر چند که اسمیت از شدت 
خستگی »بیخوابی .در دو ناراحتی حاصل در عضلات بخصوص در جراحت و پنجه 
ازهم پا شید خونینش‌توجه‌چندا نی بهیچکس وهیچ چیز نداشت در مقابل هر اتفاقی 
حساسیت خود را از دست داده و کاملا " بی تعاوت شده بود . 

کمی‌جلوترپس از رفع نسبی خستگی بجا آمدن نفس و تخفیف ضربان. شسد ید 
قلبش‌د وباره بخود آمد . دست بمیان ساکش برد دو لوله گاز اشک آور قویو باریک 
از آن‌خارج‌ساختآنهارا از همان بالا بپایه و بدنه سقف اطافک بوسیله نوار چسب 
متصل ساخت و محکم بست درجائیکه درست بر روی سوراخ بزرگ حاصل‌از شلیک 
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تیرهای‌احدات شده بود . سپس ضمن‌بهمراه کشیدن فتیله انفجاری تا آنجا که جا 
داشت پشت بسوی‌موادسرپا شروع بجلو رفتن تا انتهای بام اطاقک نموده و همانجا 
محکم ایستاد وآماده انجام اعمال بعدی شد . 

نزول برف تا حدودی تخفیف یافتهو چهره نقره‌ای ماه از پس.ابرهای تیره 
نمایان شده بود وا زآنجا ناظر براین‌صحنه‌های‌خونین‌بود . دراین‌لحظه اسمیت ب 
متوجه شد که دراین نور شدید و روشنی بیش‌از حد ماه هر ناظری چه از سوی قلعه 
و چه‌برهر نقطه از کوهستان‌بلند قادر بمشاهده او در بالای آن‌اطانک است . با 
این وجود با تصور اينکه بهر حال خواه ناخواه طولی نمیکشد که همه پی براز و 
نقشتاً نها میبرند . از طرفی‌او که هیچنوع وسیله یا محلی برای پنهان ساختن خود 
نداشت تنها کاریکه از او ساخته بود این بود که بحالت درازکش در روی اطاقک 
بخوابد ومنتظر فرصتهای‌بعدی بماند ۰ دراین حال بفکر اسکافر افتاد و نگران حال 
اوشدودرحالیکه‌خودشد رحالتی‌نگرا نی‌آور و تاسف‌انگیز بود جراحتش از ساعتها 
پیش‌د چارخونریزی‌شدهو در حال حاضر هم در این هوای سرد تحت تاثیر مستقیم 
باد شدید و گزنده قرار گرفته بود با اينهمه مسئولیت فرماندهیش نسبت به زیر 
داستانش ایجاب میکرد که درعین فراموش کردن ناراحتی خویش بفکر آنها باشد . 
بفکر اسکافر پر سن و سال بفکر مری دخترک بیچاره وحشتزده‌ایکه بی‌پناه در آن 
بالا برروی‌آن‌طافی واقع در کمر دیوار بلند قلعه مانده و هر آن امکان دیده شدن 
آنها و بسلسل بستنشان بود . در حالیکه اصلا " راه بجائی نداشتند . و بدون 
ابرازکمکازطرف اسمیت قادر بهیچ کاری نبودند » در این میان بیش از همه نگران 
حال اسکافر بود که مضروب و بیهوش بوسیله دو نفسر دشمن خونخوار و جانی 
مضروب شده بود . 

دراینحال‌اسکافرهم حال خراب و کاملا " اسف‌انگیزی داشت . طولی نکشید 
که‌آرام آرام شروع بهوش آمدن کردو بهمین نسبت هم پی به درد و شکنجه‌ایکه از 
محل‌جراحت و صدماتش احساس میکرد بردگوثی از ساعتها پیش بخواب سنگینی 
فرو رفته دچار کابوسهای وحشتناکی شده حال رفته رفته در حال بخاطر آوردن 
آن‌صحنه‌ها میبا شد . دهانش‌تلخ‌وبد مره‌گلویش خشک شده از شدت ضعف و ناراحتی 
تسمایل چندانی به باز کردن پلک چشمانش از هم نداشت . دراین ضمن صداثی 
زنانه را شنید که مرتبا " او را بنام صدا میزد : اسکافر در عین حالیکه از تکراراین 
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تسس اس تم 
صداناراحت شده‌بود پیش‌خود شنیدن صدای زنی را در این موقعیت دلیل بر ادامه 
خوابش میدانست و آنرا جزئی از این کابوس وحشتناک می‌پنداشت سرانجام دراثر 
تکرارزیاد این صدا کاملا " بیدار شد .ناله ضعیفی کرد . کف دستانش را روی زمین 
گذاشت‌وسعی در بلند شدن نمود این کار او در نظرش طول زیادی کشید و بصورت 
قرنی‌تلخو د برگذر جلوه نمود . سرانجام بهر ترتبب هر دو بازوانش را بطرف جلو 
درازکرد »سرش‌درعین‌درد شدید دچار سرگبجه عجیبی بود » پیش خود فکر میکرد 
سرمآنقدرورم کردهکه‌بهاندازه‌یک دیگبزرگو سنگین شده و یکنفر مرتبا " بانوک تیز 
یک‌کاردقصابی درون آنرا میکاود . پلک چشمها را تکانداد و لای آنرا کمی باز کرد 
همه‌چیزبنظرش مها لودو خاکستری جلوه میکرد › بمنظور رهائیاز این گیجی و ضعف 
بینائی‌سرشرا تکان تکان داد . بااین کار خود دچار اشتباه بزرگی شدزیرا احساس 
کردکه‌نیمه‌با لاتی کاسه سرش درحال جدا شدنو از هم پاشیدنست . اینبار بمنظور 
پی‌بردن به محل و وضع خود چشمانش را بکلی باز کرد نور چراغ گوئی مثل شمعی 
تما م شد هدرحال‌ضعیف شدن وبه‌تاریکی گرائیدن بود . و همه چیز رنگ اصلی خو د 
را از دست داده بود . 
دراین‌ضمن‌رفته رفتهبکلی‌بهوشآ مد دراینجا بود که مواجه باواقعیت تلخی 
شد ۰ کابوس وحشتناک و خواب خونینش در بیداری هم بسراغش آمده و تبدیل 
بواقعیت‌شده‌بود . دهانش دهان خشکش را مزه مزه کرد » بوی شوری و تعفن خون 
لسخته شده در ميان دهان و حلقش را احساس نمود » سرش بقدری سنگین بود که 
گوئی‌برای‌بلندشدنو از جا کندن سرش نیاز بیک جرثقبل بزرگ بود . دراین ضمن 
دوباره‌هما ن‌صدای‌نرم‌ولطیف زنانه‌قبلی تکرار شد که با محبت تمام نام او را تکرار 
میکرد ۰ 
- ستوان‌اسکافر سرکار ستوان اسکافر » بیدار شو , ستوان بیدار شو » صدای مرا 
میشنوی؟ بیدار شو! 
اسکافر در عین حال بین بیهوشی و هشیاری حس کرد که این صدا بگوش او 
آشناست این صدا را قبلا " هم بارها و بارها شنیده است ولی هرچه بہ فش فشار 
آورد نتوانست آنرا کاملا " بخاطر بیاورد گوثی که این صدا را دهها و شاید صدها 
سال پیش شنیده و در حال حاضر چیزی از آن خاطرات در ذهنش نمانده » لذا 
بمنظورشنا ختن‌صاحب صدا سرش را بآن سمت چرخاند » صدا از بالای سرش بود . 





قلعهء عقاب) ۳۳۲ 





ولی‌تیرگی مه آلود محیط و خاکستری و محو بنظر آمدن همه چیز مانع‌از دید کامل 
وشناسائی او شد » اسکافر که بکلی از اینحالت خسته شده بود بمنظور روشن کردن 
دهنشو بهوش آمدن کامل خود شروع به تکان تکاندادن‌های شدید سرش به اینسو 
و آنسو نمود . 
دوبارهآ رام گرفت بسینه‌با کمک زانوان بیحسش آرام آرام شروع بجلو خزیدن 
بسمت یک وسیله یک‌هیکل بعنی ما شین وموتورخانه‌کردهما نجا توقف نمود سعی کرد 
تا بلند شده و تلوتلوخوران روی پای خود بنشیند . 
- ستوان » ستوان اسکافر نگاه کن من اینجا هستم ! 
اسکافرنکا نی‌بخودش‌دادسرشرا بلند کرد ستاره‌ها را بصورتی مبهم و درحال 
تکان تکان و رقصیدن در میان آسمان مشاهده نمود » دراینجا با کمی بهوش آمدن 
صدا راشناخت »این صدای مری بود که از راهی دور » خیلی دور بگوشش میرسید » 
پس‌ازکمی دقت خطوط چهره‌او هم رعته رفته در نظرش مشخص و مشخص تر ميشد . 
پیش‌خودفکرکردمن‌کجا هستم ؟ مری‌اینجا چکار میکند و چرا اینقدر اصرار پر بهوش 
آوردن‌من‌دارد ؟اصلا " چگونه موفق شده به آسمان برود » سرشرا از میان ستاره‌های 
لسرزان بیرون بیاورد و از آن بالا مرتبا " نام او را صدا بزند؟ با این وجود حس 
کرد که بسرعت‌دارد بسوی هشیاری میرود و اشیاء دور و برش مشخ و مشخص تر 
میگرد ند . 
مری دوباره شروع بصحبت کرد و پرسید : چطوری ستوان » حالت خوبست ؟ 
اسکا فربا وجوداینهمه‌نا راحتی‌مواجه شدن با چنین سئوالی را یکنوع ریشخند 
وسخرگی‌تصورکرد ؛ با این وجود کمی بخودش فشار آورد پاسخ داد : سعی خودمرا 
میکنم . . ,امیدوارم ۰ . .امیدوام بهتر شوم . چه شده؟ . ۰ . ترا بخدا . .. چه شده؟ 
-آنها موفق شدند ترا با اسلحه خودت مضروب سازند . 
- اوهو. . . بله . . . بله . .. سرش را بعنوان قبول تکانداد . هر چند که هرگز 
دلش نمیخواست دچارچنین شکستی‌شده باشد . آرام دست بطرف صورتش برد و با 
بیحالی‌دستی بروی جراحات و اثر ضربات چهره‌اش مالید . سپس دست به پشت 
وتا خلت اجا او دنت و کو خر نها 
احساس‌کرد . . . با ناراحتی صورتش را بطرف درب‌چرخاند و زیر لب پرسید ۰ آخر 
چرا این جور شد؟ 
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صدای پسارس کردن سگی بگوش او رسید بلند شد آرام آرم و تلوتلو خوران 
مستانه‌بطرف درآهنی‌انتهای این اطاقک رفت گوشش را بروی در گذاشت بله اینبار 
صدای‌سگها واضحتروهمراه‌با هیاهو و حنجال و کوبیدن لگد ته قنداق تفنگ و چکش 
و امتال اینها بدر آهنی بود . بطرف مری برگشت و گفت : سک , این سگها کجا 
بودند » بتعداد زیادی سگ . برگشت بوسط اطاقک آمد . همانجا بروی‌زمین نشست 
هنوز هم سرش گیج و چشمانش سیاهی میرفت » دوباره ادامه داد . مثل اینکه همه 
اینها بسراغ ما آمده‌اند بدنبال ما هستند؟ بگو بینم سرگرد کجاست؟ 
مری با صدائی لرزان توام با یاس و ناامیدی فراوان پاسخ داد : او بدنبال 
آنها ردت یعنی میخواهم بگویم که از بالا بروی سقف تله کابین پرید . 
-آه »هو . . .که اینجور . اسکافر که هنوز هم آنطور که باید هوش وحواس خود 
رابد ست‌نیاورده‌بود باخونسردی‌تمام این خبر را تلقی کردگوئی که اسمیت بدنبال 
یک ماموریت معمولی رفته است . 
- خوب کارشان بکجا کشیده؟ دراینحا لحن اسکافر کمی جدیتر و لحن کلامش 
توام با خشم و ناراحتی بیشتری بود . 
درست معلوم نیست همینقدر آنچه که من از اینجا ناظرش بودم این بود که 
از قرار معلوم کار آنها بزد و خورد خونینی کشید و یکی از آنها از بالای اطاقک 
بپائین و قعر دره پرت شد » ولی معلوم نشد کدامشان بود ! 
اسکافر با اطمینان تمام اظهار داشت : مطمئن باش که یکی از آنها بوده. 
از کجا معلوم است؟ 
آه من کاملا " مطمثنم که هیچکدام از آنها جرئت و قدرت اینرا ندارند که 
بتوانندسرگرد اسمیت را از بالای تله کابین بمیان دره پرتاب کنند . حاضرم بشما 
قول بدهم . تا کنون هیچکس‌درهمه‌ماموریت‌ها حریف سرگرد نشده. حالا هم سرت 
انجام سرگرد موفق است . مری سرشرا بعنوان موافق تکانداد و گفت ۰ خوشحالم که 
می‌بینم حال شماروبه‌بهبوداست‌در اینمورد فکر میکنم شاید هم حق با شما باشد . 
زیراهمین‌حالا هم‌اینطورکه زدور معلومست هنوز هم یکنفر در روی سقف تله کابین 
دیده‌میشوداگرسرگرد اسمیت بمیان دره پرتاب شده بود دلیلی نداشت که یکی از 
سه نفر بعنی شخص غالب هنوزهم دراین شدت بادو سرما تمایلی بماندن در روی 
اطاقک داشته‌باشد . حالا اگر مایل باشی میتوانی تو هم نگاهی‌باً نطرف بیندازی و 
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اورا ببنی . 

اسکافر نگاهي بدور دست انداخت با ناامیدی ضمن اینکه مشغول مالیدن 
چشمانش‌شده‌بودسرشرا تکان داد و گفت : بگذار یک چیزی را بتو بگویم حقیقتش 
اینست که من حتی قا در بدیدن اطاقک هم نیستم تا چه رسد به شخصی که درروی 


ن نشسته. 


اطاقک‌تله‌کا بین درا ینحال از نیمه راه گذشته اسمیت هم آرام بروی پای خود 
ایستاده » شدت باد و سرازیر شدن ناگهانی اطاقک تله کابین باعث بر تکانهای 
فوق العاد هشدیدی‌گشت بطوریکه اسمیت مجبور شد بمنظوررخرد نشدن‌دنده‌هایش 
در اثر تکان و برخورد با لبه پایه بالای اطافک خودشرا کاملا " بطول یکدست عقب 
بکشدوازدور بآ ن بچسبد . باوجود خستگی و تحمل فشار شدید و بند آمدن نفسش 
ازشدت سرما و احساس ناراحتی شدید در ششها دلش از این خوش بود که از این 
بیش‌د شمن‌اصلی و خطرناکش در برابرش نبود . کمی جلوتر اطافک بمحلی رسید که 
میبایداز میان یک سری کابلهای پائین آمده و بصورت پل در بالای کابل با فاصله 
کمی‌فرارگرفته‌بگذرد هرگاه وضع بهمین منوال پیش میرفت مسلما " با برخورد باین 
کابلها بوسط دره پرت میشد ابتدا چشم به آسمان دوخت‌وازخداوندالتماس حتی . 
برای یک لحظه‌هم شده‌بیرون آمدن ماه و روشن شدن مسیر گذر از کابلها را نمود . 
در ضمن بمنظور عدم برخورد با این سری کابلها ازحالت سرپا بطرف کف سقف 
اطا قک‌شیرجه‌رفت‌و سعی کرد در عین حال یکدست خود را برکابل محاذی با سقف 
کمی‌با لا تردا شته‌با شدهرچند که این کابل‌هم پوشید از قشری یخ صاف و سفت و در 
بعضی نقاط دندانه‌های اره‌ا ی‌وتیفه‌مانند بود . با این وجود بعلت تاریکی شدید و 
عدم تشخیص موقعیت یکی از این کابلهای مزاحم بزیر گلویش گیر کرد و در حال 
پرت کردن او از روی اطاقک بود ناگهان فکر جالبی بنظرش رسید با یک خیز پاها 
را روی کابل انداخت و با دو دست بپایه هلال فلزی و مرتفع روی‌اطاقک چسبید 
بد ینطریق‌سرتا سربد نش‌مثل‌یک ماهی از روی کابل لیر خورد کابل رد شد و بدن او 
دوباره بروی اطافک افتاد در حالیکه هنوز هم با هر دو دست محکم بپایه فلزی 
چسبیده بود و در حال برگشت بموقعیت معمولی خود بود . 

تا نیه‌های‌دیرپا ثی بکندی گذشت . رفته رفته احساس کرد که دارد توان خود 
را پاز مییابد و جان تازه‌ای به اعضای خسته‌اش دمیده میشود . با احساس خستگی 
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شد ید بلند شدود رجا نشست , بسمت عقب برگشت و نگاهی به انتهای دره آنجاثیکه 
آعاز حرکتشان‌بود انداخت . 

باوجوداینهمها تفاقات‌خونینی‌که دراین مدت کوتاه از آغاز حرکت تله کابین 
تاکنوناتفاقافتادواز نظر آنها مدت زیادی بطول انجامیده بود . تازه آنها بیش 
از پنجاه متر جلوتر نرفته بودند . 

توماس و کریستانسن در اینموقع در وسط اطاقک در حالیکه زانوان خود را 
بغل کرده و کاملا" پریشانحال نشسته بسودند در حالیکه کریستسانسن تسکه 
پارچه‌تازهپاره‌کردهاز پائین دامن پیراهنش را مح کم بدور مچ مجروحش بسته بود . 
هنوزهم هردوپنجره‌چپ و راست اطاقک باز بود . و گوثی هیچکدام از آنها با وجود 
تحمل اینهمه باد و شدت سرما حال بلند شدن و بستن پنجره را نداشتند و آنرا 
برای حمله وورود ناگهانی اسمیت باز گذاشته بودند . 

ناگهان احساس کردند که شعله و نور کمرنگی از طرف سقف اطافک بپائین 
میتابد در همین هنگام بناگاه صدای دو انفجار شدید و پشت سر هم از همان بالا 
شنیده‌شد بطوریکه هر دو پایه از چهار پایه متصل به کابل اطافک از اطاقک کنده و 
جدا شددرنتیجه درحال حاضر اطافک تنها آويخته از دو پایه در جال جلو رفتن 
بود آنهم دوپایه جلوی » بدین لحاظ تعادل افقی ماندن اطافک کاملا "بهم خورد و 
مثل‌یک قوطی کبریت از سر آویخته شده شروع به تلوتلو خوردن و نوسانهای شدید 
نمود . درنتیجه‌دیواره مربوط به سرانتها ثیاطافک‌اینبار در سمت پائین قرار گرفت 
و بجای کفه آن شد شیبی درحدود سی درجه‌تمام در حالیکه درعقبی اطاقک کامل 
باز بود . کریستیانسن با عجله از جا بلند شد و بمنظور جلوگیری از سقوط از درعقبی 
بته دره‌فورا " بوسیله هر دو دست در حالیکه یکدستش کاملا " مجروح بود بلبه‌های 
پسنجره اطاقک چسبید با این وجود دراثر تکانهای شدید اطاقک وعدم تعادل آن 
رفته رفته بعقب کشیده شدو پاهایش از داخل چهارچوب درانتهاتی تله کابین به 
بیرون آویخته‌شد و با یک تکان شدید ثانوی باد به اطافک آرام و راحت لیز خورد 
و ضمن کشیدن فریادی وحشتناک بته دره پرت شد . 

اما توماس که هر دو دستش کاملا " قوی و سالم بود هنوز هم محکم به میله 
وسط و سرتاسری اطافک چسبیده و بهر طریق جلو پرت شدن خود را گرفته بود . در 
این ضمن نگاهی ببالا انداخت و متوجه شد که مواد منفجره خمیری شکل‌کار گذاشته 
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شده بصورت یک خط سرتاسری در طول عرضی سقف پس از اشتفال در حال جدا و 
بسدونیم ساختن سقف از این قسمت است . و رفته این شکاف بازو بازتر میگردد . 
توما س‌موفق شد با تقلای زياد خودشرا ذره ذره تا در جلوی اطاقک در حال حاضر 
بجای سقف واقع شده برساند بعلت بحالت عمودی آویخته شدن اطاقک در حال 
حاضر در جلودر مقابل کابل سرتاسری واقع در بالای اطاقک قرار گرفته بود توماس 
موفق شد با یک تکان سریع دست خود را به کابل برساند و محکم بآن بچسبد . با 
وجوداینکه جای پای کاملی در میان این اطاقک درحال نوسان برای توماس نمانده 
بود توانست بهر طریق دست خود را محکم بکابل داشته باشد و تحمل تکان تکان 
و فشارآنرا بیاورد . با این وجود رفته رفته احساس کرد که بازوانش در حال خسته 
شدن و از دست دادن توانش میباشد و قوزک بندانگشتانش شروع به درد و سوزش 
نموده‌است . کمی جلوتر چندین بار تکان شدید اطاقک و برخورد آن با بدن آويخته 
از کا بل توماس‌با عت برشل شدن پنجه‌ها و آرام آرام باز شدن آنها گشت تا جائیکه 
چند مترجلوتر ناگهان از هم باز شد صدای فریادی وحشتزده توام با سقوط پیکر 
انسانی در فضا پیچید و بس از آن همه‌چیز دوباره بحال خودش برگشت . 

پس‌از رسیدن تله کابین به انتهای خط اسمیت کمی جلوتر رفت تا با نوک پا 
برف لبه اطاقک را پاک کند . از آنجائیکه او چمپاته نشسته و زانوها را از شدت سرما 
ببغل فشر ده بود مشاهد انتها ی دیگر خط منتهی به قلعه عقابها آنطور که باید واضح 
دید ه‌نميشد با این وجود دود وآتش بلندی‌از فراز قلعه بطرف آ سمان زبانه میکشید 
و ابر سیا هی‌از دود بر همه جای منطقه‌سایه‌افکنده بود دراین ضمن تکه ابر سیاهی 
دامن ازروی قرص نورانی ماه بکنار کشید و پس از آن آبشاری از نور نقره‌ای از قرص 
زیبای‌ما ه بهر طرف پاشید . دراین ضمن اسمیت تنهای تنها و بلانکلیف چشم بسمت 
دوستای‌عقب مانده‌اش داشت و از بیاد آوردن وضع ناراحت و نگران کنندها نها بر 
ناراحتیش افزوده گشت . دراین ضمن با بخاطر آوردن آتش‌سوزی بخود امیدواری 
داد که‌ممکنست‌همهاهالیو ساکنین دهکده و پادگان بمنظور کمک بطرف قلعه شتافته 
باشند و دراین لحظه کسی متوجه حضور او نگردد . ازطرفی خیلی دلش میخواست 
آنجا بود و بچشم خود نتیجه انفجار و آتش سوزیشانرا مشاهده میکرد . 

دراین ضمن‌اطاقک‌تله‌کابین یکوری آویزان شده از کابل رفته رفته به انتهای 
مسیرخودشرسید توقف کرد وبعلت چسبیدن سر آزاد شده از کابل آن بزمین بیش 
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ازاین دستخوش‌تکانهای‌شدید باد نشد واین موضوع باعث رضایت اسمیت گردید . 
بسرعت از بالای سقف بپائین لیز خورد بطرف موتور و دستگاه انتقال رفت 
د ستگیره‌برگشتطا فک‌تله‌کا بین ید کی دیگر را بسوی قلعه بکار انداخت . ترمزدستی 
را کتید دوباره خودش در حالیکه درو پنجره‌هایاطافک تله کابین یدکی راکاملا" 
بسته بود د ستگیر ود ند هبرگشت نرا آزاد نمود . اطاقک با تکاني شدید براه افتاد 
از میان و وسط راه ببعد از همان دورچشمش‌بماسکافرافتاد قیافه و هیکلش‌از دورمثل 
اسکافر بود ولی اسکافری خمیده قوز کرده و میشود گفت كاملا" خرد و مچاله شده 
بطوریکه به نگام جلو عقب رفتن در داخل ایستگاه مقابل تلوتلو میخورد وگوئی 
گرد نش‌تحمل‌نگهداری کله‌اش را ندارد زیرا سرش کاملا " بزیر آویخته و قیافماش در 
هم بود . کمی که جلوتر رفت از آنچه که میدید دچار وحشت شد سرو صورت اسکافر 
بکلی مجروح ونیمی از چهره‌اش در نقاط مختلف سیاه و له شده »گوشه دهانش جر 
خورده یکی‌از چشمها دراثر ورم بهم رفته و نا بالای‌گونه سياه سیاه شذه. بینی او 
خونین وحالت نگاهش غیر متعادل و بی تفاوت بود . خدای من این همان اسکافر 
خوش قامت وخوش قیافه بود که باین صورت درآمده و اين چنین مضروب و مجروح 
گشته‌بو د سرشرابلند کرد . ببالاتر نگریست مری و جونز را از روی پشت بام ایستگاه 
درحال بپائین لیز خوردن بطرف طناب دید از مشاهده هر یک از آنها نورامیدی 
بردل اسمیت تابید و در دلاحساس‌خوشحالی و رضایت شدیدی نمود . کمی‌جلوتر 
سراطاقک داخل اطاق ایستگاه شد » اسمیت ترمز دستی را کشید به مری و جونز اشاره 
کرد تا هر چه زودتر خودشانرااز طناب بروی سقف تله کابین برسانند . اینبار 
آقای‌جونز که گوئی دل و جرئت بیشتری يافته یا از شدت نگرانی پرو بال درآورده 
است بدون اعتراض ابتدا چشمهای خودش را بست سپس شروع به لیز خوردن از 
طناب بپا ئین‌نمود درحالیکه مری قبلا " از طناب پائین رفته در روی سقف اطاقک 
ایستاد مومواظب وآ ماد هبکمک‌باوبود . لحظه‌ای بعد هر دو بنابدستور و راهنمائیهای 
اسمیت‌ازپا ئین باسینه‌بروی اطاقک دراز کشید ند هم ترمز دستی را رها کردو اطاقک 
شروع بجلورفتن‌بمیان آشیانه خودش نمود . بمحض رسیدن به انتهای آشیانه بکمک 
اسمیت هر د و پیاده شدند . 
آسمیت. و به هر سه‌نفر آنها کرد و گفت : عجله کنید مثل اینکه آنها در حال 

شکستن درهای ورودی هستند بهتر است تا بهمراه سگها ببسروقت ما نرسیده‌اند 
حارا ترک کنیم . در ضمن دست برد واسلحه هنوز هم بروی زمین افتادهاسکافر _ 
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را از روی زمین برداشت‌و یک خشاب پر فشنگ بداخل آن زد و آماده حرکت شد . 
صدای جسارو جنجال مهاجمین و عوعو سگها همراه با ضربات محکم و کوبنده 
چکش‌وپتک‌سنگین در میان دره پیچیده بود از قرار معلوم آنها موفق به شکستن در 
آهنی اولی شدمو در حال‌حاضر مشغول از جا کندن در دومی بودند که بسختی در 
متابل ضربات سنگین آنها مقاومت میکرد . 
مری‌وا سکافرهر دو وارد شدند ولی آقای جونز هنور هم وحشتزده درگوشه‌ای 

ایستاد ه در حالیکه| سلحه قبلا " بد ست او داد ه شده را در دست داشت گوش بصدای 
داد وفریاد و ضربات محکم پتک داده اصلا " تمایلی به پا گذاشتن بمیان اطاقشک 
ازخودنشان نمیداد . سرانجام در مقابل‌اصرار شدید اسمیت اظهار داشت : خیلی 
مبذرت میخواهم من حاضر نیستم چشم بسته داخل آن قفس بشوم و لحظبای بعد 
پس از شکستن این در از آن بالا بهمراه اطاقک بمیان دره پرتاب گردم . 

بسا تو» معطلش نکن و گرنه .اسمیت که بیش از این تحمل بتعویق انداختن 
سفرهوائي‌شانرا نداشت و هر آن بیم شکستن در را پیش بینی‌مبکرد فریاد کشید : 
آقای جونز » منل اینکه هوس شکنجه بسرتان زده تا سه شماره میشمارم اگر نیامدی 
اطافک را راه میاندازم و ترا دراختیار سگهای درنده پلیسی میگذارم ۰ 


بمحض شنیدن اسم سگها وبا شنیدن پارس مداوم آنها آقای جونز ناگهان 
از جا کنده شده و بسرعت خودشرا بداخل اطاقک انداخت . اسمیت هم بسرعت 
دست بکار شد و با یک تکان سریع اطاقک رابطرف دره هدایت نمود . درحالیکه 
چسمان آفای جونز از شدت وحشت و اضطراب بکلی از هم باز شده بود . 

بمحضاینکه‌تله‌کا بی نآ نها حرکت کرد از طرفی هم‌گوثی میزان حمله مهاجمین 
بدرب آهنین دو برابر گشت . آسمیت پیش خود فکر میکرد در حال‌حاضر در قلعه 
عقا بهانه‌هلیکوپتری‌هست و نه بیسیم و تلفن دور بردی که‌آنها بتوانند بکمک این 
وسائل بهمه جا اطلاع دهند و یا مانع فرار آنها گردند . با این وجود در صورت 
موفق شدن به شکستن درب آهنی وعبورکردن از آن موضوع از کار انداختن‌دستگاه 
انتقال تله کابین و در وسط هوا و زمین آوبخته از دو رشته کابل ونگهداشتن آنها 
کاربسیارساد ه‌ای‌بود .غرق دراین افکار نگران کننده در اطاقک را بست . دراینموقع 
اسکافر بحالت چمپاته بروی زمین نشسته بود . در حالیکه چانها شرا در ميان کف 
د ستش‌قرارداد موا رنجش را روی زانویش تکیه داده بود . مری هم از شدت خستگی 
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و بیخوابی دو زانو بروی کف اطاقک نشسته سر آقای جونز را بروی زانویش نهاده 
همچون دختر مهربانیکه بعد از مدتها به پدر پیرش رسیده باشد با محبت تمام 
نگاهش را بسموهای نقره‌ای این پیرمرد دوخته بود از قرار مطوم پیرمرد دلشکسته 
3 مصیت کشید همهم که نیاز مبری به دلجوثی داشت از این ملاطفتهای دخترانه مری 
احساسآرامش‌و رضای‌خاطرمیکرد .حدود دو دقیقه تمام سکوت کاملی در بین آنها 
بر قرار و هر کسی غرق درافکار خودش بود » سپس قبل از همه آقای جونز ازجایش 
بلند شد ؛مری‌هم بدنبال او تکانی‌خورد نگاه پرسشگر و مضطربش را بطرف اسمیت » 
دوخت درحالیکه با وجود همه احوال هنوز هم لبخند امیدوار دهنده بر لبانش 
نش بسته بود . 

سپس‌رو بطرف‌اسمیت اظهار داشت : من تا اینجا شمردهام ده نفر ازطرفین 
بسقتل رسیده یا کشته شده‌اند . اصلا " امیدیهم بدیدار مجدد تو پس از آن عمل 
متهورانه‌وپرید نت از آن بالا بروی اطاقک تله‌کابین نداشتم . فکر کردم کار تو هم 
با آن شرایطی که مشاهده ميشد بکلی‌خاتمه یافته است . 

- خوب‌این فکر تو تنها نبود خود منهم در حقیقت بکلی درحال‌نا اميد شدن 
بوذم .باورکن مری این ده دقیقه‌ایکه در گیر جدال مرگ و زندگی با آن سه نفر در 
آن شرایط مشگل در میان زمین وآسمان مقا بل با یکنفر جانی مسلح بر من گذشت‌مثل 
ده‌فرن بود . ازطرفی خود تو هم درحال حاضر آنچنان حال مناسب و قیافه شکفته 
و سر حالی نداری . 
مری» رنگ پریده با قیافه‌ای کا ملا" تکیده و چشمان گود افتادهاش در حالیکه با 

دست خود محکم به کابل وسط اطاقک چسبیده و بدیوار کابین تگیه داده بوداظهار 
داشت ۰ حق با تست حال منهم چندان خوب نیست بکلی خسته و فرسوده شدهام 
راستش‌را بخواهی .سوارشدن به‌تله کا بین هم باعت دل بهم خوردگی من میگردد. 

اسمیت در حالیکه با کف دست بسقف تله کابین اشاره میکرد گفت : دوست 
داری‌آن‌بالاراهم یک امتحانی بکن سوار شدن بروی سقف هم برای خودش عالمی 
دارد ؟ هرگاه مثل من یکبار دچار آن موقعیت میشدی‌حالا قدراینجا را میدانستی 
آه‌خدای‌من ,چه‌موقعیتی ؟هرگاه مثل من با آنهمه مشگلات و نارحتی آن بالا مانده 
بودی‌حالاقدر داخل‌کابین را بخوبی میدانستی . اما حالا نگرانی بیشتر من برای 
موقعیت فعلی‌ما ن! ست‌مید نیا گردر میان راه ما را متوقف سازند » دنده عقب بزنند 
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و ما ر بمیان قلعه برگردانند ! 

--حالا بکو ببینم قدر اینجا واین کابین را دانستی؟ 

_ بله حتما ‏ . 

دراین‌ضمن آقای جونز تکانی بخودش داد با کمی تقلا بلند شدو در جایش 

نشست نگاهی به حاضرین انداخت نگاهش توخالی و بی‌منظور بود گوئی که اصلا " 
در بین جمع نیست . نگا هش را بطرف اسمیت کرد وگفت ۰ واقعا " که اتفاق تلخی بود . 
خیلو تلخ‌و خونین . چه نقش کنیفو بمن محول شده بود . آنها میخواستند از من 
یک قهرمان‌بسازندازاین‌پس|گرهمه‌دنیا را هم بمن بدهند هرگزحاضر به پا گذاشتن 
دراین گونه جریانات نخواهم شد . 

- منهم‌مثل تو برادر» منهم مثل‌تو . این صدای‌اسکافر بود که با لحنی شکسته 
و آهنگی خسته‌از سینه‌اش خارج میشد . دراینموقع سرشرا از روی زانویش بلند کرد 
نگاهی‌بها طراف انداخت‌هنوزهم درمردمک دیدگانش غم و ناراحتی و درد خسنگی 
موج مبزد با این وجود رنگ مهتابیش کمی بهتر شده و جزئی فروغی از بهبودیو 
سلامت درآ ن د يده میشد . دوباره بصحبتش ادامه داد و پرسید ۰ راستی کار آن سه 
نفر خائن بکجا کشید ؟ 

به مرگ. 

س مرگ؟ .اسکا فرزیرلب شروع به غرغر کردن کرد › سرشرا تکانبداد وگفت :خیلی 
خوب‌بعدا "موضوع‌رابرای من مفصلا " تعریف کنید فعلا "که‌حالو حوصله هیچ کاری 
را ندارم . 
تا یکدقیقه دیگر موفق به شکستن آن در نگردند کار تمام است » زیرا ما داریم به 
آنتها ی‌خط نزد یک‌ميشویم ,رسیدن‌به‌ا نتهای‌خط یعنی .نجات »یعنی برگشت » یعنی 
مراجعت به وطن . بمیان کسان و خانواده. منزل » منزل راحت » منرل گرم منزل 
خشک و بدون برفو باران . 

دوبارها سکافربا بیحالی‌تما م‌وارد صحبت شدو گفت ٠‏ بله » وطن , خانه خانه 
راحت راحت و بی خطر ! 

اسمیت‌رو به حاضرین کردو گفت : گوش‌کنید من از یک تاده میشمارم اگر قبل 
از خاتمه این شمارش آنها موفق‌به شکستن در نشوند باور کنید که به انتهای خط 
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رسیدهایم .دراین ضمن ناگهان چشمش به قیافه وحشتزده و دهان باز مری‌از شدت 
ترس‌ونگرا نی‌افتاد . قیافه‌ای کاملا " خودباخته و مایوس . بمنظور دلگرمی دادن باو 
دستی‌بروی‌شانه‌ا ش‌زدوگفت :جرئت داشته‌باش دختر » جرئت داشته باش » امیدوار 
باش حتما " میرسیم و نجات پیدا میکنیم . 

مری سرشرا بلند کرد نگاهش را به نگاه او دوخت » سعی‌کرد با وجود همه 
نگرا نی‌لبخندی‌ازامید بلب بیاورد و پاسخ داد : حتما " رئیس . حتما " سعی خودمرا 
میکنم ‏ 

بیست‌تانیه دیگر هم گذشت . اسمیت از جایش بلند شد بطرف پنجره کابین 
رفت‌واز همان بالانگاهی بپائین انداخت . نورماه نیمه روشن بود بطوریکه او قادر 
بود از آنجا باقیمانده ایستگاه نیم سوخته را بخوبی مشاهده کند . بطرف سایرین 
برگشت نگاه همه بسوی‌او بود . 

فقط سی و بنج متر دیگر » تنها سی و پنج متر و تمام . من رفتم تا در را باز 
کنم تا یکدفیقه دیگر » چه یکدقیقه سرنوشت ساز و پر ارزشی . .. خیلی خوب . از 
حالا تا چند ثانیه‌دیگر . . . درحال حاضر پنج متر بیشتر ارتفاع نداریم » فوقش پنج 
مترونیم .اگر آنها کابین رامتوقف سازند .نگرانی چندانی نداریم میتوانیم از این 
فاصله‌بمیان برفها بپریم . آن برفها آ نقدر هست‌که ضربه حاصل‌از وزن ما بروی پاها 
را بگیرد . بهر طریق ما باید دست بیک چنین ریسکی بزنیم هر چند که منجر به 
شکستن پایمان گرد د .زیرااین آخرین روزنه نجات ما بسوی رهائی وزندگی آینده 
است . 

اسکافرسرشرابلند کرد نگاهی به اسمیت نمود لبها را گشود » تا چیزی بگوید 
مثل‌اینکه‌دوباره پنیمان شد و سرشرا بروی زانویش گذاشت و چیزی نگفت . اسمیت 
هم باا ظها رخوشحالی‌دستگیره‌دررا کرفت و به آرامی آنرا کشود بمحض گشوده شدن 
د رباد سردوشد یدی بداخل کابین هجوم آوردو تن آنها را به لرزش واداشت . در 
این ضمناسمیت‌نگاهی‌بیا ئین‌اندا خت‌ومتوجه شد که او در تخمین ارتفاع از کابین 
تا زمین‌حسن‌ظن‌زیادی نشا نداده‌زیر: ؛ صه حيلي بیش ازاینست که او تصورمیکرده 
حدودشانزده‌متربا وجود این تصمیم گرفت تاآنجا که قدرت دارد تسلیم شکست و 
ناامیدی نگردد . دراین ضمن متوجه بلند شدن صدای آژیری از دور دست گردید . 
اسکافر هم دراین‌هنگام سرشرا بالا آورد . بیش از این آن حالت گیجی و بیحالی 





قلعهء عقابها ۳۴۲ 





قبلی د رچشما نش‌د ید دنمیشد .با وجود زخم و جراحات عمیق سرش نگاهش معمولی 
و پراز اميد بود . 
سب آه‌خدای‌من »۲ نها دارندبا دود علامت میدهند . حال که هلیکوپتر » بیسیم » 

و تلفن خود را از دست‌دادهاند به اين روش قدیمی دست زده‌اند . دوباره نگاه 
نگرانش رابطرف قلعه انداخت دراینموقع قلعه تبدیل به یکپارچه آتش شده بود . 

اسکافر سرشرا تکانداد وگفت فکر میکنم دیگر چیزی به انتهای خط نمانده 
بیرون‌انداخت‌پرسید رئیس فکر میکنی چقدر دیگر مانده و در چه ارتفاعی‌هستیم ؟ 

سب حدود ده متر تا انتهای خط و پنج متر ارتفاع . 

هنوزهم نورچرا غهای فراوانی چراغ اتومبیلهای درحال‌عبور در حدود قلعه 
ازدورمشاهده‌میشد . که اسمیت رو بسایرین اظهار داشت : بالاخره رسیدیم › بله 
ستوان اسکافر رسیدیم . حالاهمه‌پائین › زود زود هر چه زودتر عجله کند و بیرون 

در این ضمن اسکافر با نشاطو نیروئی باور نکردنی بطرف در براه افتاد 
اسمیت‌را عقب زد و گفت ؛ مي‌بینی که من هر دودستم سالم و آماده‌تر از تو برای 
کمک‌کردن‌بسایرینم پس اجازه بده در پیاده شدنشان کمک کنم . بدینطریق بنوبت 
دراین‌ضمن‌ناگهاناطافک‌تکانی خورد و شروع به برگشتن بطرف انتهای دره نمود . 
اسکافرفورا "اسمیت‌را بغل کرد و بزور او را به بیرون فرستاد . سپس نوبت بخودش 
رسید درحالیکه اطاقک کابین به ارتفاع دو متری از زمین رسیده بود که خوداسکافر 
هم ضمن آویختن از لبه پائین چهار چوب در خودشرا بروی برفهای نرم پائین 
پرت کرد . 

اسمیت هم که‌دراینموقع درکناراو ایستاده‌بود دراین فرصت کوتاه موفق شد 
یک لوله مواد منفجره مجهز به فیوز را از ساکش خارج کند . 

آنرا بدست اسکافر داد و گفت : ستوان می‌بینم که‌دست شما سالمتر از من 
است . 

اسکافرضمن اینکه‌مواد منفجرهرا از او میگرفت اظهار داشت : بله رئیس دست 
راست من کاملا " سالم و آماده بعمل است و با یک اشاره ثانوی اسمیت آنوا بطرف . 
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تله‌کا بین پرت کرد بطوریکه مستقیما " از ميان چهار چوب در بداخل اطاقک افتاد 
و گفت می‌بینی ؟ اینطور ؟ 

بله‌د وست من‌عالی‌بود ؟دراین ضمن اسکافر کمر آقای جونز را چسبید اسمیت 
هم دست مری را کشید » چهار نفری بمنظور جان پناه گرفتن بسرعت بطرف پشت 
سکوب‌ایسنگاه دویدند :درآ نجا چشمشان به گروهی سرباز کشتی مسلح سوار بسر 
پرسه زدن بودند ۰ 

آ تش‌سوزی‌قلعه عقا بها هم به منتهای شدت خود رسیده و از قرار معلوم بیش 
از این قابل‌کنترل نبود . در این ضمن ناگهان ابتدا صدای‌انفجار شدیدی شنیده 
شد و پس از آن اطاقک تله کابین مشتعل و از هم پاشیده در میان زمین و آسمان 
شروع‌بسوختن نمود در حالیکه به نیمه راه از ایستگاه تا قلعه رسید ه بود و قطعات 
در حال اشتعال آن سوار بر بال طوفان کوهستانی بهر طرف پخش میشد . 

اسکافرکه‌چمبا ته‌درپشت سکوب درکنار اسمیت پناه گرفته بود بعلامت تبریک 
و خوشحالی دستی به پشت او زد . 

BEE 





اد 


سرهنگ وا یات تورنردرحالیکها زپنجره‌بغل د ست مربوط به کمک‌خلبان‌پائین را 
نگاه میکرد . سوار بر سریع السیرترین هواپیمای روی زمین بسرعت بطرف هدفشان 

خود خلبان هم منتهای سعی خود را بنا بدستور سرهنگ بخرج میداد تا هر 
چه زود تربمحل برسند با وجود این سرهنگ بعلت نگرانی شدید وعجله‌ایکه داشت 
هنوز هم از این سرعت راضی نبود و مرتبا " هر دقیقه‌ای چند بار ساعتش رانگاه 
میکرد . 
خلبان انسداخت خلبانی میانسال با تجربه با سبیل‌های چخماقی سرخ رنگ بنام 
کارپنتر سرهنگ پرسید ۰ فکر میکنی بموقع برسی؟ 

سرهنگ درحالیده‌سرشرااز شدت ناراحتی تکان تکان میداد پاسخ داد : خدا 
و فرار از قلعه عقابهاکار یک انسان معمولی نیست . از طرفی مطمثنا " سرتاسر حدود 
فرارگرفته . آنچنانکه عبور از آن نیاز بیک معجزه دارد . 

- بهمین لحاظ هم هست که ما به نجات آنها شتافته‌ایم . 


سس سس 
۴۵ آ لیستز مگ‌فین 
و وت کی 


سرهنگتورنر در حالیکه سرشرا بعلامت تاسف تکان میداد اظهار داشت : اگر 
اتعا ق‌نا گواری‌برایآ نهارخ د هد من‌خودمرا دراین مورد قابل سرزنش می‌بینم . دوباره 
متفکرانه نگاهی از پنجره به بیرون انداخت در این موقع هواپیما ببالای محوطه 
کا جهای‌سرسبزبهم فشرده‌نواحی‌کوهستان رسیده بود . سرهنگ ناامیدانه از خلبان 
پرسید ؛فکرنمیکنی‌که‌مکنست از اینهمه به زمین نزدیک شدن مواجه یا خطر برخورد 
به کوه و ارتفاعات منطقه شوی . 

خلبان در حالیکه سرشرا بعلامت نفی تکان میداد پاسخ داد ؛ 

رفیق قدیمی ما باید میدان عمل رادارهای دشمن را هم در نظر بگیریم و از 

آن‌بکلی| جتنا ب‌کنیم .درغیراینصورت مواجه با خطرات تعقیب هواپیماهای دشمن 
و آتش ضد هوائیها میگردیم . 

ازطرفی اسمیت در حالیکه مری , جونز واسکافر هم بدنبالش قدم بقدم پیش 
میا مدند راه منتهی به قسمت عقبه کلبه‌های شرقی دهکده را در پیش گرفت بدین 
ترتیب با احتیاط تمام خیابان وسط دهکده را قطع کردند و در آنسوی خیابان به 
کاراز مربوط به اتومبیلها رسیدند .هنوز هم‌اسمیت مادر کلید کارگشای خودشرا در 
جیب داشتآ نرا بیرون آورد با احتیاط تمام در بزرگ گاراز دو در را باز کرد ؛ هنوز 
لای در درست از هم باز نشده بود که ناگهان هیدی را در مقابل خود دیسد › 
نگاهشآ نچنان‌حیرتزده‌وتوام با ناباوری بود که گوثی‌گروهی از مردگان برخاسته از 
گورستان‌را درمقا بل‌خودمشاهده نموده . نگاهی به آنها و نظری بطرف قلعه عقا بها 
انداخت سپس دوباره بطرفاسمیت برگشت و بدون‌اظهار کلمه‌ای به او خیره ماند . 

اسمیت که بمعنی‌نگاه او پی برده بود لبخند بلب اظهار داشت : سرکنار 
خانم متاسفم که سرو لباس سیاه و دود زده‌ام مناسبتی با ملاقات خانمی مثل شمارا 
ندارد » چکنیم که اینجا دنیای اختلاط سیاهی با سپیدهاست » دود و سیاهیش از 
ماوبرف و سفیدش از طرف کوهستان و برفهاست . دراین ضمن آرام بطرف نزدیک 
ترین آتوبوسی که‌درجوارش‌بود قدم برداشت ساکش را در داخل آن گذاشت آنقدر 
منتظرماند تا بقیه هم وارد شدند و هر کدام روی یکی از صندلیها نشستند سپس 
دراتوبوس‌را بست چند قدم آنطرفتر سرشرابه پشت نرده‌های بالا دیوار چسباند و 
با احتیااط و بی صدا همه اطراف را زیر نظر گرفت . 

در آنسوی خیابان بسمت بالا جمعیت زیادی مشاهده ميشدند که بیشترشان 








قلعه* عقابها ۳۴۶ 





بدون اسلحه بتما شای آ تش‌سوزی قلعه عقابها آمده بودند . در طرف دیگر خیابان 
دوکا میون‌ارتشی‌پر از سربازان مسلح با فاصله‌ای در حدود پنجاه متر از کاراژ دیده 
ميشدند . درقسمت پائین خیابان بسمت ایستگاه یکدستگاه موتور سیکلت مربوط به 
گشتی‌های متوتور سوار بچشم میخورد که درست در وسط خیابان جلو.در گاراز و در 
صورت خارج‌شدن‌هرنوع وسیله‌موتوریاز گازار مانع کاطی در مقابل آن بود . اسمیت 
با نگرانی نگاهی باین موتورسیکلت انداخت . سپس از لای پنجره به بیرون رفت 
چفت پشت در را باز کردو برگشت . 

بمحضبالارفتنآقای جونز و مری‌از پله‌های اتوبوس هیدی هم خاموش و آرام 
آنهاراناداخلاتوبوس‌دنبال کرد » در این ضمن اسکافر دست روی شانها ش گذاشت 
گذاشت و گفت ۰ دختر کجا بودی‌مدتهاست‌که ما همدیگر را ندیدهایم ؟ 

مد تهاکه‌نه‌تنها دو ساعت پیش تا حالا » دو ساعت ! دو ساعتیکه از نظر من 

ازدو سال م طولانی‌تر بوده و مرا حدود بيست سال پیرتر نموده. خدای من » چه 

دراین بین اسمیت هم بالا آمد » درجای راننده پشت فرمان نشست , سویچ 
را روشن کرد و گفت : خیلی خوب دوستان آماده حرکت بهتر است همگی در کف 
اتوبوس دراز بکشید تا هدف تیر قرار نگیرید . 

هیدی با ناراحتی پرسید ۰ خودنو چطور ؟ 

کراین حال اسکافر با یک ضربت محکم ته قنداق اسلحه شيشه دست راست 
اتوبوس را شکست سپس در حالیکه بزانو در روی‌کف اتوبوس نشسته بود سر لوله را 
ازپنجره‌خارج‌کرد »کف قنداق را بشانه‌ااش‌فشرد ضامن اسلحه را آزاد کرد و با هیجان 
تمام فریاد کشید : بزن بریم ریس . ستوان اسکافر آماده دفاع . 

اسمیت‌نگاه تحسینآ میزی‌باوکرد و بجای‌پاسخ باو چشمکی بطرفش زدانگشت 
وسطی دست مجروح و خونینش را سوی تکمه استارت بردو آنرا فشرد . صدای موتور 
بلند شد پس از جا انداختن دنده ایتدا توبوس را عقب عقب تا مقابل در ورودی 
گاراژ برد دو دستگاه اتومبیل سواری و نو مدل بنز و فولکس در مسیر او قرار گرفته 
بودند با کمی فشار ته اتوبوس را در بین آنها فشرد راه خود را کشود و عقب رفت 
تاهنگا میکه بد ر بزرگ‌عقبی گاراز رسید در آنجا ترمز کرددنده را عوض‌کرد رو بجلو 
بسرعت شروع‌به پیش آمدن‌نمود تا بمقا بل در بسته شده و بزرگ مقا بل رسید بدون 








rFY‏ آلیستو مک لین 





کوچکترین‌توقفآ نچنان باسپر جلو اتوبوس محکم بد ر کوبیډ که در بشدت از هم پاز 
وبیکطرف‌پرت‌شداتوبوس‌هم باهمان‌سرعت از آن بیرون زد و ضمن شکافتن برفهای 
مسیر شروع بجلورفتن نمود تا به خیابان منتهی به شیب ذامنه قلعه عقابها بسمت 
کوهستان و کاجهای سرسبز سر بهم آورده آن رسید . 

کمی‌جلوترصف سربا زان بمحض‌مشاهد ه‌سرعت‌و بی ملاحظه بیش "مدن اتوبوس 
وحشتزده خودشانرا کنار کشیدند . وبا دا دوفریاد وبلندکردن‌دست‌ها بطرف راننده 
نسیت‌باو اعتراف نمودند . دهها متر جلوتر یک جیپ درحال دور زدن را بطرفی 
پرت‌کردوباز هم جلوتر رفت .در میان‌کا بین تلفن واقع در سر پيچ یکنفر درجه‌دار 
آلمانی سیگار بلب مشغول تلفن بود که سپر جلو اتوبوس بعلت سرعت زیاد اطاقک 
تلفن و گروهن را بطرفی پرت نمود چند نفر فریاد کشید ند ۰ آه مثل اینکه راننده 
آتوبوس مست کرده دیگری‌فریاد زد شاید هم بیچاره ترمز پاره کرده دراین ضمن 
متوجه صدای موتور خودرو دیگری از پشت سر خودشان شدند .اسمیت در حالیکه 
کاملا "خود راجمع‌وجورنموده و قوز کرده در پشت فرمان نشسته بود دنده را عوض 
کرد و بر سرعت‌اتوبوس‌افزوددر حالیکه اسکافر هم بزانو موضع گرفته درکنار پنجره . 
انگشت بروی‌ماشهاسلحه‌مواظب‌همه جوانب بود در این حال از شلوقی‌خیابان مردم 
وسربازها خبری‌نبود . سرتا سرمنظره‌مقا بل برف سفید بودتنها یکد ستگاه موتورسیکلست 
سوارگشتی سلح‌بودکهبا سماجت‌تمام دست از تعقیب بر نمیداشت در حالیکه چرا غ 
میزد و مرتبا " به‌بوق خود فشار میآورد به آنها علامت توقف میداد . 

بااین‌وجوداسمیت‌هر چند که او را در میان آینه‌جلوش دیده بود بی‌اعتنا؟ 
مرتبا " بر سرعت خود میافزود کمی‌جلوتر موتورسیکلت سوار گشتی با جسارت تمام 
ناگهان مقابل اتوبوس پیچید . 

اسمیت با یک مانور سریع سر اتوبوس را بطرف چپ پیچاند و با بدنه سمت 
راست اتوبوس موتور سیکلت سوار را همراه با موتورش بمیان برفها پرت کردهنوز 
مقد اری‌جلوتر نرفته‌بودکه‌در کمرگاه پیج دوم جاده با دونفر موتورسیکلت سوار دیگر 
مقابل درآمد آنها بمحض مشاهده‌سرعتاتوبوس‌هر یک بیکطرف کنار کشیدند کوچه 
دادند پس از آن دور زدند و بوق زنان به تعقیب آتوبوس پرداختند . اسمیت هم 
تا آنجا که قدرت داشت پای خود را بروی پدال گاز میفشرد و جلو میرفت ۰ . 

بمحض رسیدن به پیچبهای تند بعدی اسمیت صدای کر کننده بوق اتوبوس را 
بصدا درمیاً ورد .صدا ثیکه‌همچون‌صدای‌یک کاو وحشی در میان کوه و دره می‌پیچید . 








قلعه* عقابہا FA‏ 
ہے 
موتورسیکلت سوارها هنوز هم در تعقیب بودند و بعلت‌عدم شناخت راننده و پی 
نبردن به شخصیت مخالفش‌ناا ین لحظه‌هیچکس حتی یک تیر هم بطرفآنها شلیسک 
نکرده بود . 

در سر یکی از پیچهای‌بعدی هر دو موتور سیکلت سواران که از میان برفهای 
انبوه قصد پیش زدن و سبقت گرفتن ازاتوبوس‌را داشته ضمن یک تلاش بیهوده 
بطرف دیواره جاده بریده شده از بدنه کوه لیز خوردند و بشدت بآن برخوردند . 
اسمیت‌ازمیان آینه جلو لیز خوردن آنها را مشاهده نمود . باز هم بر سرعت خود 
افزود تاریکی هوا رو به نقصان بود درننیجه از دورمنظره دریاچه آبی کسترده در 
کف دره پیدا شد . 

اسکافر رو به‌اسمیت کردو خنده‌کنان اظهار داشت : مثل‌اینکه این سنگرگیری 
و در کمین نشستن من اصولا " بی فایده بود . 

- نه‌اسکافرنفسی‌تازه‌کن ممکنست کمی جلوتر سنگر گیریت لازم باشد . زیرا که 

پادگان نزدیکست و گشتی‌های مسلح آنها در سر پست و پشت سنگرها . 

هنوزهم قلعه‌عقا بها در آن بالا متل دهانه آتش‌فشانی که فوران خود را آغاز 
کرده‌باشد مشغول‌سوختن‌بود . شدت آتش‌سوزی بحدی بود که هرگاه بهمین ترتیب 
پینش‌میرفت تا پیش از ظهر فردا چیزی ازآن باقی نمیماند و ساکنین با قیمانده‌اش 
مجبوربه تخلیه آن میشدند و خاطره‌اش تا قرنها و نسلها چون افسانه‌ای تلخ زبان 
به زبان منتقل میگشت . 

اسکافرکه‌از بس بزانو مانده و در اثر تکانها شدید اتوبوس و پیچیدنهای بی 
مسحابایش بدیواره و داشبرد خورده بود حوصله‌اش سر آمد . نگاهی بمنظور پیدا 
کردن هم صحبتی بعقب‌انداخت کسی را نشسته ندید همکی در کف اتوسوس 
بی حرکت دراز کشیده بود ندنا هدف تیر دشمنان‌نگردندیس از ته دل بدرگاه 
خداوند نالیدو ازاو خواست تا باقیمانده گروهشانرا موفق دارد . و بسلامت بمیان 
وطن وخانواده بازگرداند . 

دراین ضمن اسکافر که چشمش به بیرون بود در عین حال متوجه عوض شدن ` 
پای اسمیت از روی پدال گاز بروی پدال ترمز افناد . در بی پرسیدن علت بود که 
ناگهان_ دروازه بزرگ پادگان را در چند صد متری مقابل خودشان ملاحظه نمود . 
وباتعجب سوت بلندی کشید . سرتاسر محوطه جلو پاسدارخانه و میدان مشق بکلی 
بوسیله‌چرا غها ی‌پا یه‌داربزرگی‌روشن شده بود . تعداد زیادی سربازان مسلح معلوم 





۳۳۹ آلیستر مکی 





نیست به چه دلیل در حال دویدن برای تجمع بودند .اسکافر با کمی دقت متوچه 
شدکه‌همماً نها بطرف‌کامیونهاتی‌که در مقابل در جبهه پارک شده می‌شتابند و بطور 
حتم قصد مهمی در بین است . 

دراین‌بین‌ناگها ن‌چشمان وحشتزده اسکافر از آنچه که مشاهده میکرد کشاد تر 
شدوبسمت یکدستگاه تانک غول پیکری که غرش کنان بسمت در خروجی‌مقابل آنها 
ميآ مدخیره‌ماند . تانک مزبور با یک مانورسریع دوری زد در میان جاده بطوری قرار 
گرفت که‌سرتا سرعرض‌جاد هراا شغال و راه رفت و آمد هر نوع وسیله نقلیهایرا مسدود 
نمود درا ین‌ضمن برجک مسلح به تیربارهای دور زن و سنگینش هم چرخی زدو بسمت 
درورودی پادگان یعنی درحقیفت درست در جهت آنان قرار گرفت و سر لوله آن 
بسوی چراغ جلو اتوبوس آنان واقع؛ شد . اسکافر فرباد کوتاهی کشپد و گفت ۰ 
وای‌خدای‌من .یکدستگاه تایگر تانک آلمانی حتما " بمحض شنیدن صدایاتوبوس ما 
بمقابلش آمده تانک مجهز به نوپ ۸۸ امیلمتری, » رئیس چکار کنیم ؟ 

اسمیت‌با خونسردی تمام پاسخ داد مهم نیست اینقدر بدبین نبا ش ستوان 
از کجا معلوم که‌بمنظور ایجاد مانع و دستگیری ما آمده باشد . کمی صبر کن تا ببینم 
چکارميکنيم .سپس‌دستش‌را بطرف سویچ چراغها برد ابتدا چراغهای کم نور پائین 
سپس‌چرا غهای‌نوربالارا بترتیب و بطرزی دوستانه و بنرمی تمام بدون اینکه باعث 
ایجاد سوء ظنی برای آنها کند روشن و خاموش‌نمود . تا بدینوسیله آنها راوادار به 
کنار زدن تانک و باز کردن راه عبور نماید . 

ولی‌برخلاف نصوراو » تانکاصلا "از جای خودش تکان نخورد و همانجا ثابت 
ماند .اسمیت‌بدون‌دستیا چگی داخل پادگان شد در مقابل در پاسدارخانه توقف 
کرد یک‌گروهبانآلمانی‌بهمراه چهار نفرسرباز همگی مسلح وبا سلاح آماده به شلیک 
بطرف اتوبوسآمدند . اسمیت ابتدا شيشه پنجره بغلش را پائین کشید آرنج دست 
چپرا از پنجره‌خارج‌کرددرحالیکه سعی در پنهان کردن دست راست خونین باند 
پیچی‌خودشراداشت رو بطرف گروهبان فریاد کشید : ترا بخدا سرکار هر چه زودتر 
راه‌رابازکنید . بعد درحالیکه با انگشت شست بداخل‌اتوبوس‌اشاره میکرد با تظاهر 
به‌نگرانی‌اظهارداشت :زود زراهرا باز کنید ببینم فکرمیکنی دکتر جراح در بهدلوی 
باشد .اینجامن یکنفرزخمی دارم . بعد یواشکی ادامه داد سرهنگ ویسنر سه تا تیر 
ششهایشرا سوراخ‌کرده‌حالش‌تعریفی ندارد. دوباره صدایش را بلندتر کرد ترا بخدا 








قلعهء عقابپا ۳2۰ 





بجنببد چرا معطلبد وقت میگذرد و ممکنست از شدت خونریزی تلف شود آنوقت 
میدانید چه تنبیهی‌انتظار شما را میکشد . 
سب آ خر . . .گروهبان‌که‌به‌لگنت زبان افتاده و تکلیف خودشرا نمیدانست اظهار 
واشت : 
آخر ما چند دقیقه قبل تلفنی در مورد اتوبوس سرویس و بسرقت رفتنآن 
داشتیم ؟ 
مردمثل‌اینکه‌مستی ؛ بعد با تهدید ادامه داد :ترا بخدا دست بردار ؛ عجله 
کن مطمتنم اگربلائی بسر سرهنگ بیاید حنما " محاکماتی میشوی . راه بیفت معطلش 
اسمیت معطلش نکرد » فورا " دنده را جازد و اتوبوس را آرام آرام رو بجلو 
کشاند . 
گروهبان‌پا سداربا مشاهده قیافه جدی و لباس و درجه سرگردی اسمیت تحت 
تا ثیرفرارگرفت‌با وجود این قبل از دست بهر اقدام دیگر بطرف نزدیکترین کابین 
تلفن عمومی واقع در کنار ساختمان پاسدارخانه دوید . 
اسمیت که‌هنوزهم با دنده یک آرام آرام درحال پیش رفتن بود بهمین طریق 
انوبوس‌را بنرمی‌از وسط مردان مسلح‌وخوردورهای نظامی پارک شده در محوطه جلو 
برد . تعدادی سرباز مسلح به‌تیربارهای نیمه خودکار هم سوار بر موتورسیکلت‌های 
تند رود ید ميشد ند درحالیکه‌موتور همه خودرو و موتورسیکلت‌ها روشن بود تعدادی 
ایستاده تعدادیهم درحال دور زدن ومانورهای مختلف بودند . اسميت‌بي اعتنا* 
به همه این صحنه‌ها همچنان آرام آرام بطرف درب واقع در آنسوی پادگان شروع 
بجلورفتن‌نمود .درحالیکه سعی در آرام رفتن وجلب توجه و ایجاد سوظن نکردن 
داشت .کمی‌جلوترگروهی ازافسرا ن‌جزء را ماد ه و مسلح در حال صحبت با هم دید . 
کمی‌از سرعت اتوبوس کاست و ضمن خم شدن بطرف شیشه بغل روبه آنها کرد 
و با هیجان تمام گفت : شما چرااینجاایستاده‌ایدمحاصره‌شده‌اند . درکیری سختی 
بین آنها و نیروی بهمراه سرهنگ ویسنر در گرفنه» ترا بخدا راه بیفتید و عجله 
کنید › چرااینجاایستاده‌اید . خودتانرا بآنجا برسانید نیاززیادی بکمک میباشد . 
در این ضمن ناگهان ازآنچه که میدید یکه خورد واز این توقف و صحبست 
کرد نشبا افسران‌جز؛ پشیمان شد . زیرا یکیازآن افسران‌دوست‌همان سروانی بود که‌سر 





۳۵۱ آلیستر مکی 





شب‌بااو در سالن رستوارن درگیری پیدا کرده بود . چند ثانیه بعد اتفاقا " سروان 
هم‌اورا ثناخت‌و دهان باز کرد تا چیزی بگوید و فرمانی بسایر افسران صادر کند 
که اسمیت مهلنش نداد وبایک‌هشارسریع به پدال‌گاز اتوبوس را بطرف دروازه مقابل 
راند .این‌عمل‌اوآ نچنان‌سریع و غير منتظره بود که باعث پراکندگیو پریدن بعقب 
تعداد ی‌سربازان در مسیر بمنظور عدم برخورد با اتوبوس و اجتناب از له شدن در 
زیرچرخهایآ ن گردید .و بدستور همان‌سروان فرما نده رگبار آتش‌از هر طرف بطرف 
انویوس‌کشوده‌شدشیشه‌ها همه خرد و دیواره‌های آن از شدت برخورد تیرها سوراخ 
سوراخ‌گشت .با این وجود حتی یک خراش هم بسرنشینان خوابیده در کفاتوبوس 
واردنشد با شتاب زیاد و با منتهای سرعت از دروازه خارج شدند و بمیان زمینهای 
پر برف و جاده پر پیج و خم بسمت کوهستان افتادند درحالیکه لااقل دراینجا از 
شلیک تررهای مداوم آنها رهائی يافته بودند . 

ولی‌هنوز دقیقه‌ای از اظهار امیدواری آنها نگذشته بود که ابتدا تکان بسیار 
شدیدی‌توام با فرباد وناله سرنشینان از وحشت در بیابان پیچید سپس نور شدیدی 
همه‌جاراروشن‌ساخت‌و در قسمت جلو اتوبوس کمی کنارتر از ر اسمیت سوراخ بزرگی 
ایجاد کش .تعادل اتوبوس بهم خورد و موتور آن در اثر اصابت قطعات ترکش و 
فشارحاصله‌ازاین‌برخوردو انفجار از کار افتاد . اسکافرزیر لب درحالیکه دندانها 
را بهم‌میفشرداظهار داشت : ای لعنتی‌ها » بالاخره تایگر تانک آلمانی‌کار خودشرا 
کرد و ما را از عقب بتوپ بست . 

اسمیت‌فریاد کشید : بپرید بیرون فورا " و خودش قبل از سایرین از بالای پله 
اولی اتوبوس بمیأن‌برفها پریدو باچند معلق وغلت سریع خودشرا به حدود بيست 
متر کنار ترکشید .بقیه‌هم با همان سرعت خود را به بیرون انداختندو هر یک در 
میان‌چاله‌یا در پس پشته‌ای پناه گرفتند که دراین ضمن گلوله دومی باز هم قسمت 
اعظمی از بدنه اتوبوس را سوراخ کرده از هم پاشید و از بالا مثل یک آبشار بمیان 
برفها پاشیدکه در اثر آن چیزی از درعقب و جلو شیشه اتوبوس باقی نمانده بود . 

اسمیت‌ازجابلند شد و فریاد کشید بر پا »ماده حرکت » اینجا خطرناکست . 
همین حالا سر میرسند و بعلاوه در تیررس آنها هستیم . هنوز درست جمع و جور 
نگشته و آماده حرکت نشده بودند که‌گلوله‌سومی‌با زهم سهم بزرگی از بدنه اتوبوسرا 
بمیان هوا پخش کرد . 
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دراین‌ضمناسکافرنگا ه وحشت آلودها شرا بقسمت پشت سرخودشان انداخت . 
از طرف دروازه بزرگپاد گان تعداد زیادی سرباز در نور شدیدخودروهای آماده به 
حرکت اسلحه بدست بطرف آنها میدویدند . 

اسکافربااشاره اسمیت خودشرا به قسمت عقب اطاقاتوبوس رسانید تعدادی 
کالنهای پر از روغن را بروی‌زمین‌وقسمت‌سربالاثی جاده بخزده پاشید دوباره باب 
اشاره اسمیت‌همگی‌بداخل اتوبوس پریدند زیرا موتور آن هنوز هم سالم و در حال 
کار کردن بود بقسمت چرخها هم آسیب چندانی نرسیدة بود زیرا اگر موفق به - 
پیچیدن‌اولین پیج جاده واقع در ده متری میگشتند از آسیب‌های بعدی و تیررس 
تانکها بدورازطرفی سرعت آنها بمراتب بیشتر از سرعت‌تانکها بود هنوز درست از 
سر پیچ نبیچیده بو دند که اسکافر متوجه‌خودروها ی‌ارتشی گردیدکه با رسیدن به سر 
بالائی‌تندی‌که نهاقبلا " گالنهای‌روغن‌را درآنجا خالی کرده بودند همگی بکسواد 
میکنندوبا وجودفشار زیاد بموتور و فحش و ناسزاگوئی رانندگان قادر ببالا کشیدن 
از این شیب تند کاملا "لیز شده نیستند . 

اسکافررو به اسمیت‌کردوفریاد خوشحالی کشید ۰ آفرین رئیس آفرین » واقعا " 
که تو نابفه‌ای آن روغنی که ما در سطح جاده پخش کرده‌ايم باعث میشود که تا 
ساعتها آنها را معطل کند وجود خودروهای در میان جاده مانده هم مانع بزرگی 
برا ی جلوگیری از عبور تانکها باین سمت میگردد . 

اسمیت هم پاسخ داد : البته که نگهمیدارد که ما فرصت کافی برای نجات 
خودمان پیداکنیم باوجودماندن خودروها در مسیر آنها چاره‌ای ندارند جز اینکه 
بمنظورباز کردن راه برای تانکها از چند دستگاه بلدوزر یا جرثقیل استفاده کنند . 

دراین‌ضمن‌هیدیکه‌درا ترکوران باد سرد جریان یافته در ميان اطاق اتوبوس 
بدون د یوا روشیشه‌د چا رلرزش‌شدید ی‌شد بودجلوتر آمد و لرزان لرزان از اسمیست 
پرسید : سرگرد فکر میکنی چند کیلومتر دیگر تا آخرین پیچ انتهائی جاده داشته 

باشیم ؟ 
- فکر میکنم بیش از یک کیلومتری‌مانده باشد . 
- تا پل‌چوبی بین راه چطور ؟ 
یک کیلومترو نیم هم از آنجا ببعد . سپس رو به اسکافر کردو گفت ۰ ستوان 
آماده‌ای‌بااین‌حساب‌هنوز هم سه کیلومتر دیگر راه داریم » فکر میکنی بتوانی بجا 
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اسکافرفریاد کشید ۰ بله سرکار سرگرد » ستوان اسکافر آماده دستور است . در 





این بین دست بمیان ساکش برد . چند شخه تی‌ان‌تی از ميان کیسه‌ای خارج کرد 
بهر کدام ازآنها یکعدد فیوز ضربتی بوسیله نوار چسب مخصوص وصل نمود . در 
این ضمن به انتهای آخرین پیچ رسیده بودند . جائیکه دیواره‌های جاده خاکی 
بریده ازکوه بهم نزدیک و پر شیب کاملا " مناسب انجام عمل انفجار جهت بسته 
شدن‌راه‌بود . کمی جلوتر هم دریاچه آبی آرام و ساکت در آن پائین گسترده بود 
کمی‌بالا تردرشیب مقا بل‌هم کاجهای انبوه سرسبز بلند سر بهم آورده منظره جالبی 
ایجاد نموده بود . 

اسمیت رو به اسکافر کردو گفت ۰ ستوان آماده باش یک کیلومتر و نیم دیگر . 
در این ضمن شروع بهبالا کشیدن از جاده پر برف بوسیله بقیه بدنه از هم پاشیده 
اتوبوس‌نمود .دریک سربالائی که بالا کشیدن از میان برفها مشگل بود همگی‌پیاده 
شدند ضمن فشار دادن اتوبوس بجلو با گذاشتن تکه سنگ‌هائثی ببالا کشیدن او 
کمک کردند .چیزی‌تا پل چوبی نمانده بود بمحض رسیدن به پل همگی بجز اسکافر 
ازآن‌بسرعت گذاشتن تااسمیت‌آرامآرام و بنرمی و با احتیاط موفق شد ضمن توجه 
بفرمان‌اسکافر از پل لرزان و کم دوام بگذرد . سپس همگی سوار شدند و اسکافر را 
با وسائل آتش بازیش در زیر پل تنها گذاشتند . پلیکه تا انتهای رودخانه پائین 
بیش‌ازسی‌مترارتفاع‌داشت › و صدای آب رودخانه پر پیچ و خم از آن پائین بگوش 
مرسید آنها بسرعت جلو رفتند و به پشت پیج مقابل پیچیدند » همانجا به انتظار 
برگشت اسکافر ماندند اسکافر هم در حالیکه چراغ قوه کوچکش رابمیان دندانهای 
مکش گرفته بود . بسرعت مشغول‌کار گذاری مواد منفجره . فیوزها و مینهای 
کوچک انفجاری شد هر یک‌از بسته‌ها را بزیر یکی‌ازپایه‌های‌پل‌بست فیوز را وصل و 
عقربه‌را تنظیم نمود . هنوزدرست از سرا زیری‌بغل پل بالا نکشید هبو د که‌متوجه‌چراغ‌تا نک 
و اتوسیلهای در حال بالا کشیدن از پیچ اولی نرسیده بقسمت روغن ریزی شد 
برگشت .فرصت چندانی تا مرحله انفجار نمانده بود . لذا بسرعت شروع بدویدن 
بسمتیکه‌د وستا نش‌رفته بودند نمود . بمحض رسیدن بکنار آنها هنوز فرصت بزمین 
نشستن پیدا نکرد بودکه‌ناگهان‌شدت‌صدای‌انفجار همه جا را تکانداد و مقداری از 
برفهای‌لبه‌دیواره‌گردنه‌را بسر آنها ریخت . پس از آن تا چهار مرحله انفجارهای 
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مهیب و نکاندهنده دیگری با فاصله معین بگوش آنها رسید . 

اسکافر نگاه توام با رضایتی بطرف آنها انداخت و گفت : واقعا " شما مردم 
خوشبختی‌هستیدکه‌سرکا رستوانی‌شجاع و پرکار مثل اسکافر را در کنار خودد ارید . 

هیدی پاسخ داد:بله ستوان پر کار و خوش مزه. 

اسکافر رو به اسمیت کرد نفس نفس زنان پرسید ۰ فکر میکنی چقدر دیگر تا 
فرودگاه‌داشته‌با شیم ؟*چیزی نیست هفت هشت دقیقه دیگربه آنجا میرسیم .عجله 
چندانی‌هم نداریم زیرافاصله ما با آنها بیش از چندین کیلومتر است . در حالیککه 
خودروهایآ نها راهی‌برای‌جلوا مدن ندارند حتی با منفجر شدن پل‌افراد پیاده هم 
قاد ربگذشتن‌ازمیان امواج خروشان این رود آنهم در آن نقطه سرازیری وکوهستانی 
چند د قیقه بعد بمحوطه جنگلی‌کاجها رسیدند و از ميان جاده بسرعت شروع 
ببالا رفتن نمودند . اتوبوس قراضه بدون در و پیکر با وجود سالم بودن شاسی و 
موتو رو چرخها بخوبیاز این شیبها بالا میکشید و ناله کنان پیچها را یکی پس 
از د یگر پشت سر میگذاشت . 

کمی‌جلوتربه‌دروازه کوچکی رسید ند ازاین ببعدراه‌باریکترمیگشت درسمت چپ 
جاده و نور چراغهای جلو بروی بدن بمب‌افکنی افتاد که در اثر شلیک گلوله 
بالهای بزرگ آن از هم پا شید ه . و دمب شکسته آن بیکطرف پرت شده بود این 
همان بمب افکنی‌بود که آ قای کارنابی جونز را طبق برنامه با خودش آورده و بوسیله 
آلمانیها سقوط داده شده بود . 

کمی‌جلوترراه د یگری برای رفتن نبود اسمیت چراغها راخاموش کرد . پاروی 
ترمزگذاشتاتوبوس رامتوقف ساخت . اینجا در ظاهر انتهای خط و وعده‌گاه انتظار 
آنا ن بودهمگی درحالیکه زانوها را از سرما ببغل فشرده بودند بحالت چمپاته ساکت 
وخا موش‌غرق درافکارخودهما نجا در داخل اتوبوس بی درو پیکر به انتظار ماند ند . 

سرهنگوایا ت‌تورنرنگاه دیگری‌از پنجره بغل هوپیما بپائین‌انداخت و ازآنچه 
که مشاهده میکرد نفسی به‌راحتی‌کشید . زیرا پس‌از گذشتن از اينهمه قله و کوهها 
برای اولین بار چشمش به محیطی باز و زمین مسطحی سفید و برف پوش در آن 
پائین افتاد . 

کمک خلبان که متوجه بیتابی و نگرانی شدید سرهنگ بود رو باو کرد و گفت ۰ 
هی سرهنگ مثل‌اینکه تو هم اعصاب درست وحسابی نداری؟ 
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- نه مگراینهمه نگرانیو گرفتاری اعصابی برای انسان باقی میگذارد . حالا بگو 
ببینم مطمئنی که ما درست برابر نقشه تا اینجا آمده‌ایم ؟ 
- اصلا " جای سئوالی نیست همه چیز برابر نقشه انجام شده. یک نگاه‌به آنجا 
بینداز آن پادگان‌ویس پنتر است . سه دقیقه دیگر بمقصد میرسیم . 
کمک خلبان‌هم با وجود اینکه بچشم خود پادگان را دیده بود حال با مشاهده 
آتش عظیمی که از قلعه عقابها بالا میزد بکلی نگران شده وعلت آنرا نمیدانست . 
خود خلیان هم که ناظر بر همه چبز بود . با نگرانی تمام اظهار داشت ؛ 
خدای من چه آتش عظیمی از ظرفی آن صدای انفجار و تیراندازی همه اینها یک 
دلیل دارد خدا کند که؟ ... 
دراینموقع سرهنگ‌با خوشحالی رو بآنها کردو گفت ۰ ستوان اسکافر .من اورا 
میشناسم ناقلای عجیبی است . سراپای وجودش مثل یک بمب آتشزا و خطرناکست . 
دستش بهر کجا برسدآنجارامنفجر میکند و یا باً تش میکشد . همه این آتش بازیها 
کار آنهاست این دلیل براینست که موفق شدهاند . 
خلبان هم سرشرا بانگرانی تکانداد و گفت ۰" امیدوارم . 
بهر حال چه منظرهای » منظره‌ای تما شائی وخاطره انگیز . 
دراین‌ضمن خلبان بازوی‌اورا فشرد و بسمت پائین اشاره نمود . نگاه کن نگاه 
کن ولی بنظر من تماشای این منظره از همه آنها لذت آورتر است ! 
حدود سه‌کیلومتر آنطرفتر چشم سرهنگ به نقظه‌ایکه خلبان اشاره کرده بود . 
به منظره‌خا موش‌وروشن‌شدن‌یک جفت چراغ‌افتاد که هر دو ثانیه یکبار تکرارمیکشت 
سرهنگبا خوشحالی‌کف دستها را محکم بهم کوبید . بطرف خلبان برگشت و فریاد 
کشید : خدای من خودشان هستند . 
- اینهاخودشانند . دوباره با کمی‌تفکر پیش خود زیر لب شروع بصحبت کرد و 
گفت .ولی‌فکرنمیکنم » نمفکرنمیکنم آنها که اتومبیل و وسیله‌ای دراختیار نداشتند . 
در حقیقت این خود اسکافر بود که مرتبا " چراغهای جلواتوبوس را روشن و 
خاموش‌میکردتا به‌هواپیما ثی‌که‌تازه صدای غرش دل‌انگیز آنرا شنیده بودند علامت 
داده با شددرحالیکه| سمیت‌هم در عین حال اتوبوس رااز محوطه مسطح محل فرود 
طولی‌نکشید که هواپیما هم پس از یکدور کوتاه ازسرعت خود کاست و همچون 
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عقابی‌تیزپرآرام و پر ابهت از بالای سر آنها گذشت وحدود یک کیلومتر آنطرفتر 
بدون‌کوچکترین‌تکان‌ولرزش بزمین‌نشست .در حالیکه اتوبوس‌هم با نورخود محوطه 
فرود را برای آن روشن نموده بود . 

دراین‌ضمناسمیت‌سرا توبوس‌را بطرف هواپیما برگرداند و بسرعت بطرف آن 
شتافت و باکمی فاصله در کنار درو پله کان تازه باز شده آن توقف نمود . 

پنج‌د قيقه بعد هر پنج نفر آنها سالم و خوشحال در میان هواپیما به آغوش 
سرهنگ‌وخلبا ن‌پرید ندوبا خیال راحت در میان صندلیهای راحت آن جا گرفتند . 
خلبان‌هم با یک‌مانور سریع هواپیما را با زاویه‌ای نزدیک به ۱۸۰ درجه از جا کند 
طولی نکشید پس از اوج‌گیری ویک دور سریع دوباره در مسبر خود افتاده و شروع 
به‌افزودن سرعت کرد . در حالیکه هنوز هم از آن بالا شعله‌های سرکش آ تش از فراز 
قلعه‌عقا بهاواقع در قله مرتفع کوهستان بسمت آسمان زبانه میکشید » طولی نکشید 
که‌همه‌این‌مناظراز نظر ناپدید گردید و هواپیما هم غرش کنان بسوی وطن و بطرف 


خانواده و کسان آنان رهسپار گشت . mm‏ 
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خلبان‌که‌باگذ شتن‌ازمرز خیالش از هر جهت از طرف رادارهای دشمن و گروه 
تعقیب و یا خطر آتشبارهای ضد هوائی مستقر در ارتفاعات آنها راحت شده‌بود . 
نفس‌عمیقی کشیدو با خیال راحت تکیه بر پشتی صندلیش داد . 
درحالیکه‌پنج‌نفرمسافرین جدیدش از او راضی و خوشحالتر بودند و از اینکه 
پس‌از تحمل اینهمه صدمه و رنج حال پس از انجام یک وظیفه موفقیت آمیز دوباره 
زنده و سالم بوطن بر میگشتند از شدت خوشحالی بوجد آمده بودند . سرهنگ 
وایات تورنر که هنوز هم با وجود گذشتن از مناطق خطر قبضه تربار جلو هواپیما 
را سیفشرد نگاهی بطرف اسمیت انداخت . در چشمانش بجای احساس خوشی و 
شادمانی غم ونا رضاثی عجیبی مشاهده میشد . 
اسمیت هم در حالیکه تازه از باند پیچی مجدد دست مجروحش بوسیله مری 
با استفا ده‌از جعبهکمکهای اولیه‌هوا پیما فارغ شده بو د نگاهی بطرف سرهنگ انداخت 
وگفت ۰ رئیس متشکرم خیلی بموقم رسیدید و بسراغ ما آمدید . 
بله‌حق‌با تست میتوانستم کس دیگریرا بسراغ شما بفرستم ولی باور کن سرگرد 
بیش‌ازاین‌طاقت‌ماندن وانتظار کشیدن نداشتم اگر میماندم از فکر و خیال و شدت 
نگرانی دیوانه ميشدم . 
خوب حالا که ما را دیده‌ای و ماموریت هم بخوبی انجام شده‌باوجود این 





قلعه* عقاب) ۳۵۸ 





چرا اینقدر اخم کرده‌ای و پریثانی ؟ 

- نگرانیم برای‌بقیه‌ا ست . برای آن سه نفرعزیزان دیگریکه فدا شدند . منظورم 
کراکیولا »تومارو کریستانسن میباشد که بقول تو کشته شدند . خود تو بیسیم زدی 
اما من چون کمی پیر شده‌ام مثل‌اینکه شرح کامل موضوع را فراموش کرد مام بالاخره 
پی بنام حقیقی کاراکیولا بردید ؟ 

سآه. . .اسمیت منکه اصلا " باورم نمیشود کاراکیولا کسی نبودکه اهل خیانت 
کردن باشد . 

اگر مدرک خیانتش را ببینی باور میکنی؟ 

- بله ولی‌کدام مدرک »تو که مدرک کافی بر علیه او و دوستان دیگرش نداری . 

س چرادارم .در اینموقع اسمیت دست به جیب پشتش برد .کتا بچه‌های کوچکی 
را که‌کاراکیولاو دو نفر دیگر هر یک جداگانه اعتراف خود را در آن نوشته وامضاء 
کرد هبو دند بیرون‌کشید و بدست سرهنگ داد و گفت : حالا چطور ؟ همه چبز اینجا 
نوشته‌شده‌همه چیز آنهم بخط خودشان حتما " خط کاراکیولا را ميشناسید ؟ نام » 
آدرس همکاران » گروه و شبکه و اسرارشان » حتی رئیس شبکه جاسوسی آلمانها در 
انگلستان‌وشبکه‌بزرگتر آن در سرتاسر اروپا » مطالعه بفرمائید » حتما " خودشما یک 
یک آنها را میشناسید .من که تا این لحظه شخصا " فرصت مطالعهن آنهاراپیدا 
نکرده‌ام . 

سرهنگوایات تورنر که از شدت تعجب دهانش باز مانده بود مثل کسیکه در 

خواب دست بکا رها تی میزند دستش‌را د راز کردو دفترچه! راازاسمیت گرفت . تا چند 
دقیقه‌ا ی‌همینطوربطور سطکی آنها را ورق زد و بررسی نمود . دوباره بدقت‌مشفول 
خواندن شد در حالیکه مرتبا " قیافه‌اش عوض میشد » و آثار حیرت بیشتری از آن 
مشهود میگشت . سرانجام‌سرشرا بلند کرد , آه بلندی کشید » سرشرا با تاسف تکان 
داد و گفت : بله حق با شماست راستیکه قابل تحسین است عجب مدرک مهمی 
بدست آورده‌ای » شاید این مهمترین مدرک جاسوسی باشد که من طی چند سال 
خدمتم درسازمان‌ضدجاسوسی با آن برخورد کردهام سرگرداسمیت واقعا " که ملت 
ما درمقابل‌این خدمت شایسته بشما مدیونند . 

متشکرم رئيس . 

د راین ضمن سرهنگا هد یگری‌کشید مسلسل دستی‌اشرا از روی زانویش برداشت 
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سر آنرابطرف سینهاسمیت نشانه رفت و گفت : سرگرد میدانم که تو آدم عاقلی 
هستی‌وهرگزد ست بکا رها یا حمقا نه‌نمیزنی پس به ترا ست‌هما نجائیکه‌نشسته‌ای‌بنشینی 
وازجایت تکان بخوری . بعد بطرف سایرین برگشت و گفت شما هم همینطور وگرنه 
سینه سرگرد را سوراخ سوراخ میکنم . سپس بطرف خلبان‌برگشت و گفت ˆ 
کارپنتربهتر است توکاری باین کارها نداشته باشی و اگر طالب جان خودت 

هستی به خلبانیت ادامه بده. در ضمن بایستی باطلاعت برسانم که مسیر و 
مقصد ما عوض شده ما از همینجا مستقیما " به فرودگاه آلمانی لايل میرویم و فکر 
میکنم تا یکساعت دیگر آنجا باشیم . 

اسکافرزود ترازهمه‌صدایاعترافش‌بلند شد و گفت : عجب احمقیه مثل اینکه 
يارو دیوانه شده. 

اننیت‌پاسخ:داد از قرار فلوم دیوانگیش مربوط به غالا نیس وعضا ار 
سالهاپیش‌شروع شده و حالا بعرحله شدیدش وسیده , سپس رو بطرف حاضرین کرد 
وگفت خانمها آقایان توجه کنید میخواهم یکیاز کثیف‌ترین جاسوسان و چهره‌های 
دورنگسازمان‌جاسوسی‌اروپارا بشما معرفی‌کنم چندثا نیه‌ای‌خا موش ماند تا عکس‌العمل 
این صحبت‌را درحاضرین بخضوص‌در سرهنگ ببیند ولی متوجه شد که در عین حال 
توجه‌سایرین‌وتحریک حس کنجکاویشان سرهنگ همینطور بی‌اعتنا» و خونسرد او را 
نگ همیکند . درنتیجه‌دوپاره ادامه داد : سرهنگ وایات تورنر قول میدهم که همین 
امروز بعد از ظهر ترا تسلیم دادگاه نظامی کنم و به محاکمه برسانم . ماسک کثیف 
چهره‌اترا بردارم و همین صبح فرداترا با چشمان بسته به‌جوخه اعدام بسپارم . 

دراین‌ضمن‌سرهنگ‌که بکلی خونسردیش را از دست داده و صدایش از شدت 
غضب وهیجا ن دورگه‌شده‌بود فریاد کشید : ای بدجنس » پس تو از قبل باین موضوع 
پی برده بودی ؟ تو ميدانستی ؟ تو مرا شناخته بودی؟ 

اسمیت سرشرا بعنوان موافقت تکان داد و گفت : بله همه ما از این موضوع 
مطلع شد هبودیم .زیراتوادعا میکردی که مدت سه سال درجبهه در نبرد با آلمانها 
بوده‌ای بله حق با تست تو ضمن بودن در جبهه با ورماخ در تماس محرمانه بودی 
و اطلاعات‌نظامی‌جبهه‌ما را باو میرساندی . سپس وقتی که آن جبهه شکست خورد 
و بیش‌ازاین‌کارمهمی برایت نبود خودترا به انگلستان رساندی و با اظهار تعدادی 
اد عاهای‌دروغ در سازمان ضد جاسوسی ما جا کردی بگو ببینم آیا هنوز هم شماره 
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کارت جاسوسی‌خودت‌رابا د رجه سرهنگی » آنهم سرهنگی در یگانهای زوریخ بخاطر 
داری؟ 
سرهنگ‌نگا هی بچهره‌حیرتزد خلبا ن‌وسا یرین اند خت‌و در حالیکه مستقیما " 
بجلونگا ه‌میکرد زیر لب گفت : گوش بحرف او ندهید دیوانه شده و مزخرف میگوید 
بهرحال‌جزئی‌تکان‌هرکدام از شما مرا وادار میکند که با یک رگبار بخدمتش برسم . 
اسمیت لبخند تمسخری باو زد و گفت : خیلی خوب من آمادهام چرا ماشه را 
نمی‌فشاری‌تا بدانی‌که‌دراین‌میان دیوانه کیست . خیلی اشتباه کردی جناب سرهنگ 
تو فکر میکنی آ د میرال رولاند آ نقدر ساده است‌که فکر همه کارها را نکرده باشد . 
پسلا رمست‌باطلاع سرکار برسانم که آن اسلحه در دست شما در حقیقت یک چماق 
است و نه یکاسلحه گرم زیرا آنها قبلا " سوزن آنرا درآورده‌اند » هر اسلحهایهم 
که سوزن نداشته باشد قادر به ضربت زدن بچاشنی و آتش کردن فشنگ نیست .ما 
فکرهمه‌چیزرا کر ده‌بو دیم‌وتنها در پی مدرکی بر علیه شماواثبات خیانتت میگشتیم 
که‌د رحال‌حاضرآ نرا هم بدست آورده‌ايم بدین منظور ژنرال کاناربی را به مرخصی 
فرستادندواین آفای جونزکاناربی یکی از هنرپیشه‌های قدیمی را که شباهت زیادی 
با زنرال داشت جازدند حالا بهتر است با ایشان آشنا شوید ! 
چه. . . چه گفتید ؟ دراینحال گلویش خشک شده و دستش شروع به لرزیدن 
کرده بود . 
- بهرحال‌جناب ‌سرهنگ‌تورنرشما که‌با دریافت بیسیم ما همه‌رشته‌های خو دتانرا 
پنبه و همه امیدهاینانرا مبدل به یاس میدیدید خودنان به ملاقات ما آمدید تا 
آ خرین‌تیردرترکش‌خودنان‌را بکار ببرید یعنی دست به هواپیما ربائی بزنید غافل 
ازاینکه اسلحه شما ناقص است و قابل استفاده نیست . 
سرهنک تورتر در حالیکه رنکش پرید و عرق سردی به پیشانیش نشسته بود 
روبه‌خلبان کردواظهار داشت گفتم که گوش بحرف‌او ندهید او دیوانه است . حالا 
همانطور که دستور دادم بطرف فرودگان لایل زود؟ 
باز هماسمیت‌با خونسردی رو باو کرد وگفت : عجله نکن مرد تو قادر بهیچ 
کاری نیستی . 
چرا؟ 
گفتم که. آن اسلحه قادر به شلیک نیست . تواینقدر ساده‌ای که هرگز پیش 
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خودت با ین موضوع‌فکرنکردی‌که چرا خود آدمیرال اینبار ترا تا فرودگاه بدرقه کرد ؟ 
خوب چرا؟ 
برای اینکه‌مطمئن‌گردد تو در بین راه بطور اتفاق اسلحه‌اترا عوض نکرده‌ای . 
یعنی با همان اسلحه ناقص سوار هواپیما شده‌ای . 
آثارشکست و بیچارگی در چشمان سرهنگ بخوبی مشخصو گلویش خشک شده 
بود . 
آسمیت دوباره‌ادامه داد و گفت اسلحه تو » یعتی اسلحه ناقص نو یک علامت 
دارد که تنها من و آدمیرال از آن اطلاع داریم . 
خوب چه علامتی؟ 
س دو تا خراش در زیرخشاب‌حالاخشاب‌را بالا بگیرد و نگاه کن تا بحرفهای من 
اطمینان پیدا کنی . 
سرهنگ‌تور نربا ناامیدی نگاهی بزیر خشاب‌اسلحه انداخت دو تا خراش تازه 
وموازیرا بغل هم در رویآن مشاهده نمود . با این وجود به تصور اينکه نقشه‌ای در 
کار است واسمیت قصد گول زدن او ! دارد اسلحه را بالا آورد و با خونسردی تمام 
بطرف سرا سمیت‌گرفت ناگهان‌با شتاب تمام چندین بار ماشه آنرا فشرد بجز شنیدن 
یک‌صدای‌خشک تلق تلق بیهوده عکس‌العمل دیگری مشاهده نکرد . اسمیت لبخند 
بلب اظهار داشت حالا که مطمئن شدی بهتر است آن اسلحه بی مصرف را زمین 
بگذاری و بیهوده دست خود ترا خسته نکنی . 
سرهنگ‌تورنرهمآ رام اسلحه را زمین گذاشت نگاهی بصورت اسمیت انداخت 
ناگهان بطرف پنجره کوچک هواپیما برگشت کشو آنرا کشید و بایک جهش سریع 
کتابچه‌ها راازینجره‌بمیان فضای تاریک سحرگاه پرت کرد . بعد بسوی‌اسمیت برگشت 
و لبخند بلب‌اظهار داشت : حالاتوهیچ‌دلیل‌محکم قانع کننده‌ای بر علیه من‌نداری . 
چرا دارم .من‌بدون‌اطلاع توازقلعه‌عقابها بوسیله بیسیم با یکی‌از مطمن‌ترین 
نمایندگان خودمان در اروپا تماس گرفته‌ام واطلاعات لازم را باو دادهام مطمتئن 
با ش‌که‌تا برگشتن‌ما مدارک کافی بر عليه شما به لندن رسیده است و همه نوع وسیله 
پذیراتی‌ازشمافراهم گشته . اسمیت دست برد اسلحه او را از زمین برداشت بد ست 
اسکافرداد در ضمن دست‌بمیان جیب بغلش برد دو تا دفترچه دیگر را بیرون کشید 
نشان سرهنگ دادو گفت ۰ خیلی متاسفم که باطلاعت برسانم که من قبلا " فکر همه 
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چیز را کرده بودم و بهمین لحاظ هم بود که یک رونوشت کامل از تمام آن مدارک 
را در داخل‌این کتابچه‌ها برداشتم و برای‌خودم نگهداشتم . 
لبخند موفقیت قبلا " ظاهر شده بر لبان سرهنگ رفته رفته محو شدو بجای 
آن آثارمجدد شکست و ناکامی در چهره‌اش ظاهر گشت و گفت :آه. . . که اینطور . 
نگاهی به چهره یک یک حاضرین انداخت و دوباره بطرف اسمیت برگشت . اسمیت 
هم دراین‌مدت کوتاه موفق شده بود اسلحه کمری خودشرا از اسکافر بگیردو بمنظور 
اطمینان بیشتر برای جلوگیری از هر اتفاق سوئی آنرا در مقابل صورت سرهنگ 
نگهدارد , 
تورنرکه‌چشمانش از شدت وحشت از هم باز شده بود با دستپاچگی پرسید : 
حالا خیال داری بطرف من تراندازی کنی؟ 
- فعلا "که‌نه » مگر خودتو مرا مجبور باین کار کنی . حالا من پستم را با اسکافر 
عوض میکنم . زیرا قصد یک مخابره فوری و تماس با آدمیرال را دارم . اسلحه را 
بدست‌اسکافردادازجایش بلند شد و بطرف کابین خلبان رفت و در کابین را پشت 
سرش بست‌وپیش خود گفت : فکر میکنم آدمیرال هم از دریافت این خبرت حیرت 
کند . 
آدمیرال رولاند در حالیکه گوشی بیسیم بدست منتظر دریافت پیام دراطاق 
بیسیم بوداز قرار معلوم این مدت نگرانی » بیخوابی و خستگی اثرات زیادی بروی 
او گذاشته. بکلی خسته و فرسوده اش ساخته بود . بمحض شنیدن صدای اسمیت با 
خوشحالی‌تما م ضمن‌تبریک موفقیتشاز دادن این اطلاعات مهم باو و انجام خدمتش 
تشکر نمود و اظهار داشت : سرگر داسمیت خوشحالم که صدای ترا در راه رسیدن 
بوطن‌میشنوم .همه د ستگا هپلیس بحا لآ ماد ه بااش‌درآ مد همنتظر رسیدن‌توودریافتآ ن 
دفترچه هستم تا بمحض کشف اسامی بدستگیری آنها بپردازیم . بعلاوه یکدستگاه 
اتومبیل مخصوص در فرودگاه آماده است که از همانجا مستقیما " ترا بدفتر من 
برساند بامید دیدار . 
- ولی آدمیرال یک خواهش دیگر هم داشتم . 
خیلی فوریست ؟ 
بله آدمیرا ل.خیلی فوری ؟ 
خوب بگو چه خواهشی داری؟ 





rer‏ آلیستر مک‌لین 





دستور بفرماثید یک کشیش هم در اطاق شما حاضر باشد ! 

گفتی یک کشیش آ یا من درست میشنوم ؟ 

بلا دمیرال‌یک کشیش زیرا من قصد ازدواج بامری را دراولین دقایق ورودم 
به لندن دارم ازدواج من با خانم مری‌الیسون . 


